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1. مقالات در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقالاتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقالات ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقالات به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقالات در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقالات به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل علامت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقالات بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقالات پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز لازم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
ملاك هاي ارزيابي مقالات عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدلال ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظیم مقالات فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

فراسوی گمانه زنی های مخاطره آميز
نگاهی به اوضاع ايران در آغاز و پايان قرن چهاردهم شمسی

گمانه زنی های ابلهانه و مغالطه های فریبنده
گفته اند كوشش برای گمانه زنی در تاريخ نه تنها بی ثمر بلكه كاری بيهوده و حتی ابلهانه 
است زيرا پرسش های واقعی، عقلی و منطقی در تاريخ، ناظر به رخدادها و عملكردهاست، نه 
آن چيزهايی كه اتفاق نيفتاده و تصوير واقعی از آن وجود ندارد. به زبان ساده تر، در بعضی از 
متن های تاريخی و شبه تاريخی، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، بارها با اين پرسش روبه رو 
شده ايم كه اگر جمهوری اسلامی هم نبود آيا بخش مهمی از اين خدمت ها و پيشرفت ها كه 
امروزه جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی و از معجزات انقلاب اسلامی است، به وجود 
نمی آمد؟ به عبارتی وقتی از دستاوردهای خيره كننده نظام جمهوری اسلامی در اين چهار 
دهه سخن به ميان می آيد بسياری از دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و حتی بعضی 
از ساده انديشان موافق جمهوری اسلامی، ما را در معرض اين پرسش قرار می دهند كه آيا 
اگر رژيم پهلوی هم ساقط نمی شد يا هر رژيم ديگری غير از نظام جمهوری اسلامی روی كار 

بود، اين خدمات و پيشرفت ها به وجود نمی آمد؟1 

1. رك: بيانيه مشترك مجمع روحانيان مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به مناسبت چهل و 
سومين سالروز پيروزی انقلاب اسلامی، سايت اقتصاد نيوز، 1400/11/10، كد خبر: 472834. 
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اگرچه اين پرسش به ظاهر موجه جلوه می كند اما اگر مبادی منطقی آن را از جنبه عقلی و 
تاريخی واكاوی كنيم نه تنها سطحی بودن آن برملا می شود بلكه با مغالطه ای بسيار فريبنده 
و در عين حال ويرانگر و خطرناك روبه رو خواهيم شــد؛ زيرا اين پرسش، بنيادهای تمامی 
جنبش های مردمی، حق طلبانه و عدالتخواهانه تاريخ، حتی بعثت عظيم پيامبران الهی را از 
آغاز تا به امروز مورد ترديد قرار می دهد. طرح  كنندگان اين پرسش يا عمداً يا از روی جهل 
و نادانی، بنيادهای همه تحركات انسانی برای تغيير وضع موجود را ويران می سازند. چون در 
پس اراده تمامی انسان های حق طلب و جريان هايی كه با ظلم و فساد و تباهی مبارزه می كنند، 
اين پرسش قرار دارد كه اگر وضع موجود را به هم نمی ريختند و به نظام ها فرصت می دادند 

كه روی كار بمانند همه اين خدمات و پيشرفت ها اتفاق می افتاد. 
اين نشــان می دهد كه وقتی داوری های تاريخی بر پايه گمانه زنی اســتوار شود چقدر 
گمراه كننده، خطرناك و مخرب خواهد شد... تاريخ داور عملكردهای انسانی است نه داور 
خيالات مورخين و پژوهشگرانی كه با گمانه زنی های خود كوشش های انسان های آزاده و 
جريان های حق طلب را بی اعتبار و بدنام می سازند. تاريخ به معنا و مفهوم واژه های شيك و 
خوش نقش دموكراسی، حقوق بشر، آزادی، قانون، توسعه، پيشرفت، تجدد و ترقی و امثال اينها 
كه اغلب تجاوزگران به نام اينها جنايت ها و تجاوزها و خونريزی های خود را توجيه می كنند، 
نگاه نمی كند بلكه به مجموعه تلفاتی كه رژيم های توتاليتر ليبرال و سوسيال و رژيم هايی كه 
داعيه دموكراسی دارند و در اعمال تنفر ايدئولوژيك خود نسبت به مخالفان، خون انسان ها 

را بر زمين می ريزند نگاه می كند. 
از انســان هايی كه در طول جنگ های قرن چهاردهم شمسی كشته شدند تقريباً بيش از 
33 ميليون نفر كه بيشتر آنها جوانان 18 تا 30 ســاله بودند به نام ناسيوناليسم، كمونيسم، 
سوسياليسم، ليبراليسم و ايدئولوژی های شبيه به اينها از بين رفتند. شمار تلفات جنگ اول و 
دوم اروپاييان كه جنگ ليبراليسم و كمونيسم با فاشيسم بود حداقل هشت ميليون و پانصد 
هزار نفر در جنــگ اول و 19 ميليون نفر در جنگ دوم بود و يك ويرانی كامل زيســتی از 
استعداد نيروهای انسانی در كشورهای اروپايی كه آغازگر اين جنون ايدئولوژيك بودند، بر 
جای گذاشت.1 اگر بر اين ارقام، تعداد تلفات نزاع های شهری و ديگر نزاع ها را كه در عموم 
آنها دست كثيف، آلوده و پنهان و آشكار مبشران ايدئولوژی های دموكراتيك و حقوق بشری!! 
قرار دارد، اضافه كنيم، فاجعه قرن چهاردهم شمســی يا قرن بيستم ميلادی كه قرن تقابل 
ايدئولوژی های متخاصم و متجاوز مدرنيته و قرن مفاهيم جذاب حقوق بشر و دموكراسی و 

1. رك: زبيگنيو برژينسكی، خارج از كنترل، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم، تهران، اطلاعات، 1372، ص29-23؛ 
قابل ذكر است كه در نوشتن اين يادداشت از ادبيات و فضای اين اثر استفاده شده است. 
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تجدد و ترقی است، نشان داده می شود و زشت ترين تصوير تاريخی را از بشر عاقل!! كه به 

جای خدا نشسته است می توان در اين قرن ارايه داد. 
با اين تفاصيل بايد ساده لوحان يا حقه بازان، گمانه زنی های تاريخی را جايگزين واقعيت ها و 
حقيقت های تاريخی نمايند تا ماهيت اين همه جناياتی را كه به نام دموكراسی، آزادی، حقوق 
بشر، ليبراليسم و سوسياليسم در جهان مرتكب شده اند، به گونه ای ديگر جلوه دهند. اكنون 
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در معرض چنين داوری هايی است. شايد در طول 
تاريخ هيچ نظامی به اندازه جمهوری اسلامی ايران در چهار دهه گذشته با تكثر پرسش های 
فريبنده ای كه گفته شد، روبه رو نبوده است. در پس اغلب اين پرسش های التقاطی از تاريخ 
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، اين تمايلات تخيلی و فريبكارانه پنهان است كه ابتدا 
گفته می شود جمهوری اسلامی هيچ دستاوردی برای ملت ايران نداشته است. اما هميشه 
معنای دستاورد در اين نوع پرسش ها مبهم و مجهول است و وقتی در پاسخ، به عملكردهای 
نظام پرداخته می شود، می گويند آيا اگر هر نظام ديگری هم روی كار بود اين خدمات اتفاق 
نمی افتاد؟ به عبارتی عملكردهای عينی نظام را به ناكرده های نظام های گذشته يا نظام های 
ذهنی كه وجود خارجی ندارند حواله می دهند و در نهايت نتيجه می گيرند چون تا به امروز 
شعارها و آرمان های ناب انقلاب تحقق پيدا نكرده است پس كل انقلاب ارزش دفاع ندارد. 
اين بدان معناست كه دين ستيزان بگويند چون آرمان های پيامبران الهی كه عدالت، معنويت، 
عقلانيت، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم و... بخشی از آنها بوده است و بعد از صدها سال به 
صورت ناب تحقق پيدا نكرده است، پس آموزه های آنها ارزش دفاع ندارد. تو گويی تمام 
آرمان ها و شعارهای ليبرال ها، سوسيال ها، كمونيست ها، فاشيست ها، و دموكرات ها در جهان 
تحقق پيدا كرده است و بشر در سعادت و امنيت مطلق به سر می برد و به قول اين ضرب المثل 

قديمی: شهر در امن و امان است، دعا به جان داروغه كنيد!! 
اين پرسش ها نه فقط برای جمهوری اسلامی بلكه برای تمامی نظام های سياسی در شرق و 
غرب عالم می تواند مطرح شود و اختصاص اين پرسش به انقلاب اسلامی مغالطه ای آشكار 
و نمونه بارزی از حقه بازی های )شارلاتانيزم( سياسی است. می توان از همه امريكاپرستان و 
غرب پرستان پرسيد چون وعده های ليبرال ها و سوسيال ها و دموكراسی ها در جهان و حتی در 
خود كشورهايی كه مروج اين آرمان ها هستند تحقق پيدا نكرده است و امروزه امريكا با سيلی 
از جنبش های ضد نژادی و ضد سرمايه داری روبه رو است و همچنين مهد دموكراسی اروپا 
يعنی فرانسه، با فقر و گرسنگی و بی خانمانی و ديده نشدن محرومين )جنبش ژله ژون( روبه رو 
است چرا غربی ها يا غرب پرستان داخلی از چنين دموكراسی و حقوق بشر فاسد و نژادپرست 
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و ضد بشری، دست نمی كشند؟ چرا نمی گويند چون فقر، بی خانمانی، تجاوز، فساد و فحشا، 
ناديده گرفتن حقوق اوليه انسانی، نابودی محيط زيست و صدها مصيبتی كه بشر امروز با آن 
روبه رو است و دستاورد همين تمدن است، بعد از قرن ها حاكميت غرب بر جهان زياد شده 

است، اين ارزش ها پشيزی نمی ارزد؟!! 
افزون بر اينها، تا به امروز در كجای تاريخ سابقه ای وجود دارد كه نشان دهد رژيم های 
كودتايی و دست نشانده، بدون اجازه اربابان استعمارگر، سلطه طلب و متجاوز خود، امنيت، 
آبادانی، پيشرفت و عدالت برای ملت ها به ارمغان آورده  باشند؟ استعمارگران، كودتاچيان 
خونريز را برخلاف خواســته ملتها به اين اعتبار به قدرت می رســانند كه ريشه استقلال، 
خودباوری، آزادی و عزت، كه بنيادهای پيشرفت در هر كشوری است را سركوب و ملت ها 
را آنقدر تحقير كنند تا تمامی انگيزه های انسانی در آنها خشكيده و تبديل به ملتی ذليل، حقير، 

مرده و بی تحرك شوند و جز تأمين منافع حياتی اربابان خود انگيزه ديگری نداشته باشند. 
برژينسكی مشاور امنيت ملی دولت امريكا در سال های منتهی به پيروزی انقلاب كبير 

اسلامی در خاطرات خود می نويسد: 
با فاجعه ايران )پيروزی انقلاب اســلامی( پايه های راهبردين ســتون 
استواری كه منطقه حياتی نفت خيز خليج فارس را از نفوذ شوروی همانند 
سپری حفظ می كرد، در هم كوبيده شد. مرز شمال خاوری تركيه، مرزهای 
شمالی ايران و پاكستان و منطقه حائل بی طرف افغانستان سد استواری بود 

كه زمانی كه ايران ژاندارمی1 امريكا را از دست داد، فرو ريخت...2 
موضوعيت ايران و رژيم پهلوی برای امريكا فقط حفظ منافع غرب در منطقه خليج فارس 
بود و شعارهايی مثل دموكراسی، حقوق بشر، آزادی و تجدد و ترقی ايرانيان در ذيل تأمين 

اين منافع تعريف می شد. برژينسكی می نويسد: 
پاســخ من به پرســش های بحران در خصوص ايران و اين كه ماهيت 
كانونی منافع امريكا در ايران چه بود، )با انقلاب اســلامی( چه چيزی در 
خطر بود كه بايستی به عنوان نخســتين اولويت ما مورد پشتيبانی امريكا 
واقع می شد؟ پاســخ من پاســخی ژئوپليتيكی بود كه بر اهميت محوری 
 ايران برای حفظ منافــع امريكا و به طور كلی غــرب در منطقه نفت خيز 

1. ژاندارم در اصطلاح سياسی نيروهای مسلح دست نشانده ای هستند كه وظيفه دارند در حفظ منافع اربابان 
خود از هيچ اقدامی كوتاهی نكنند. 

2. زبيگنيو برژينسكی، قدرت و اصول، ترجمه مرضيه ساقيان، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت 
امور خارجه ايران، 1379، ص472. 
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خليج فارس تمركز داشت.1

اين تمام آن واقعيت و حقيقتی است كه رژيم كودتايی پهلوی از آغاز قرن چهارده شمسی 
برای ايران رقم زد و غرب پرستان، ســلطنت طلبان، معاندان، منافقان و ابلهان سياسی به 
دنبال آن هستند كه با گمانه زنی های ساده لوحانه ولی هدفمند و روشمند و سياهنمايی های 
سيستماتيك آنها را از چشم ملت ايران پنهان سازند. اهميت ايران برای كودتاچيان و برای 
امريكا و هر كشور اســتعمارگری، به اعتبار دموكراسی، آزادی و حقوق بشر يا تأمين منافع 
ملت ايران نبوده، نيست و نخواهد بود، بلكه به اعتبار حفظ منافع قدرت ها قرار دارد. مفاهيمی 
چون دموكراسی، حقوق بشر و آزادی پوششی برای پنهان كردن خواسته های استعماری است 
كه كم و بيش در تاريخ دوران معاصر كارگزاران استكبار جهانی بدان اعتراف كرده اند اما 
مزدوران، سرسپردگان، ابلهان، مقدس مآبان مرتجع، مدافعان اسلام امريكايی و وادادگان، 
مأموريت مستقيم و غيرمستقيم دارند اين حقايق و واقعيت ها را اولاً وارونه نشان دهند و ثانياًٌ 
آنها را از چشم ملت ايران پنهان كنند و چهره سياه استعمار و استبداد را در ايران بزك نمايند.   
ما نمی دانيم كسانی كه به نام دين و در لباس جريان های مذهبی و نمايش های انقلابی گری 
به دليل كج فهمی يا كوتاه شدن دستشان از قدرت، به راست يا دروغ مسائلی مثل افزايش 
ميزان مهاجرت بعضی ها به خارج، كاهش سرمايه اجتماعی، خروج سرمايه های مادی، آسيب 
ديدن منابع تجديدناپذير و ناتوانی از بهره بــرداری بهينه فنی و علمی اين منابع و وضعيت 
ناگوار معيشت مردم )كه خودشان بيش از همه در پيدايش اين آسيب ها دخيل بودند( و...2 
را مبنای پرسشگری ها، پرخاشگری ها و سياهنمايی های سيستماتيك خود قرار می دهند، در 
مورد عدم تحقق ناب آرمان های اديان بالأخص آرمان های دين مقدس اسلام چگونه داوری 
می كنند، ولی می دانيم تقليل عظمت انقلاب اســلامی به اين سطح از مطالبات كه هيچ حد 
مشخصی برای ارزيابی های علمی و منصفانه آن وجود ندارد و هر گروه و جريانی بر اساس 
علايق و سلايق و ذائقه های خود آن را تعريف و تبيين می كند، سطحی ترين و سخيف ترين 

معيار سنجش توانايی ها و عملكردهای يك انقلاب و نظام است. 
بديهی است كه دستاوردهای عظيم انقلاب اسلامی با آن مصائب چهل ساله كه دوست و 
دشمن سد راه پيشرفت آن كرده اند به مراتب صدها برابر بيش از خطاها يا كجروی هاست. 
اصالت اين ادعا را زمانی متوجه خواهيم شد كه به موقعيت و جايگاه ايران حداقل در قرن 
چهاردهم شمسی توجه داشته باشــيم. اكنون با توجه به اين كه از اين قرن عبور كرده ايم 

1. همان، ص469-470. 
2. بيانيه مشترك مجمع روحانيان مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به مناسبت چهل و سومين 

سالروز پيروزی انقلاب اسلامی، همان. 
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ارزيابی آن امری ضروری است. اين ارزيابی به دور از هر كلی گويی فريبنده می تواند ناظر 
به جزئی تری وقايعی باشد كه برای كشور عزيز ما از ابتدای قرن تا پايان آن اتفاق افتاد. اين 
ارزيابی می تواند منشور حركت ما در آينده باشد. همان اقدامی كه رهبر انقلاب اسلامی در 

بيانيه گام دوم كليات آن را هم دقيق و هم عميق مطرح كرد. 

عصر یخبندان سياسی، فرهنگی و اقتصادی در آغاز قرن چهاردهم شمسی 
در آغاز قرن چهارده، به گواهی قاطع تاريخ، ايران كشوری فقير، عقب مانده، به هم ريخته، 
وابسته به بيگانگان، تحقير شده و فاقد چشــم اندازی اطمينان بخش و اميدوار به آينده بود. 
اين قرن برای مردم ايران با دلهره ای رعب آور آغاز شــد. طليعه اين قرن كه با جنگ اول 
اروپاييان و اشغال ايران و قرارداد شرم آور وثوق الدوله آغاز شد، در سوم اسفند 1299ش 
با كودتايی كه در تاريخ معاصر به كودتای سياه شهرت دارد، بيانگر توصيف دقيق و عميق 
اين ضرب المثل ايرانی شد كه گفته اند: سالی كه نكوست از بهارش پيداست. در اين كودتا، 
مشروطه خواهان غرب پرست كه شعار آزاديخواهی، قانون طلبی و استبدادستيزی آنها گوش 
تاريخ را كر كرده بود، تمامی دستاوردهای جنبش بزرگ عدالت خواهی ملت ايران را كه با نثار 
خون پاك فرزندان اين مرز و بوم به پيروزی رسيده بود، در يك سينی طلايی تقديم ديكتاتور 

حقيری به نام رضاخان كردند. 
در سوم اسفند سال 1299ش يكی از وخيم ترين بحران های سياسی تاريخ ايران رخ داد. 
بذر اين نهال نامشروع ده سال پيش از كودتای سياه در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی 
با اعطای حق انحصاری قدرت و قانونی شدن سلطنت و تداوم پادشاهی در يك خانواده كاشته 
شد. مشروطه خواهان غرب پرست و سلطنت طلب، بنيادهای سلطنت را كه در دوران قاجاريه 
آنچنان سست شده بود كه صدای شكستن اســتخوان های آن به گوش می رسيد با قانون 

اساسی مشروطيت و كودتای سياه تثبيت كردند. 
كودتای سياه رضاخان با حمايت مطلق شوروی و انگليس، در موجی از هراس شديد مردم، 
آغاز قرن جديد را در ايران تيره و تار ساخت. شــهرت كودتای رضاخان به كودتای سياه 
بی وجه نبود. ايران با اين كودتا وارد عصر يخبندان سياسی، فرهنگی و دورانی تيره و تار شد و 
تحركات و شادابی و طراوت بازتوليد فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی خود را از دست 
داد. ما در عصر يخبندان دوران پهلوی، فرصت تطابق و بازسازی تمدنی خود را با ويژگی های 
اقليمی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی جديدی كه پس از جنگ اول اروپاييان در دنيا در حال 

شكل گيری بود، از دست داديم. 
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چشم دوختن به »تجدد سربازخانه ای« به اميد اين كه خورشيد بالندگی و رشد و پيشرفت 
ايران از پس آن طلوع كند، از حد تغيير آمرانه و خشــونت بار كفش و كلاه و لباس زنان و 

مردان پاك نهاد اين سرزمين و بی عفت كردن ناموس وطن، فراتر نرفت. 
دولت كودتای سياه و برپادارندگان داخلی و خارجی آن دمای لازم را برای ايجاد تحركات 
سازنده و بنيادی در كشور نداشــتند. دليل اصلی آن هم مشخص بود؛ چون غرب پرستانی 
كه از دوره قاجار علت عقب ماندگی ايران را پيروی از دين 1400 ســال گذشته اسلام القا 
می كردند در نسخه های جديدی كه تجويز كردند، ناگهان ريشه های ترقی ايران جديد را به 
2500 سال قبل يعنی هزار سال قبل تر از زمانی كه ملت ايران اسلام را پذيرفته بود، حواله 
دادند و طبقه ای از كارگزاران حكومتی و تحصيل كردگان دانشــگاه های خارج كه خود را 
روشنفكر خواندند، اين كشف عصر يخبندان رضاخانی را معجزه آغاز قرن چهاردهم شمسی 
و سرآغاز عصر تجدد و ترقی ايران دانستند!! و بدين سان پنجاه و چندی سال برف های بعدی 
تاريخ ايران، روی يخبندان عصر رضاخانی باريد و نه فقط سياست، فرهنگ و اقتصاد، بلكه 

عقل، انديشه، دانش، خرد، آزادی، عدالت و استقلال يخ بسته شد. 
ميراث شوم »تجددخواهی سربازخانه ای«، كه غرب پرستان در طول بيست سال حاكميت 
استبداد ســياه رضاخان بر ملت ايران تحميل كردند، جز اشغال مجدد ايران در جنگ دوم 
اروپاييان، توسط روس، انگليس و امريكا در شهريور1320ش، محصولی به همراه نداشت. 
خردی كه با تكيه بر تقليد، برای تجدد و ترقی در ايــران دوره رضاخان برنامه ريزی كرد، 
نه تنها نتوانست ايران را در انتقال به يك عصر بهتر كمك كند بلكه زيرساخت های بومی 
پيشرفت و رشد ايران را نيز به باد فنا داد و تمام درآمدهای ايران را كه از فروش مهم ترين 
سرمايه ملی يعنی نفت به دست آمده بود در پای ارتشی ريخت كه در دوران اشغال كشور 

توسط اروپاييان حتی استعداد دفاع از خود را نيز نداشت. 
برخلاف دروغ پردازی های ناشيانه غرب پرستان، نيمه اول قرن چهارده شمسی كه در زير 
سايه ترسناك استبداد سياه دوران پهلوی سپری شد برای ملت ايران يكی از خونين ترين و 
منفورترين و سياه ترين دوران تاريخ ايران بود. دوره ای كه سركوب های وحشتناك مردم 
توسط رژيم پهلوی و ياوه گويی های فرهنگی و سياسی غرب پرستان از ويژگی های آن شد. 
استبداد سياه قرن چهارده شمسی در ايران، پا را فراتر از كشتارها و سركوب های عامدانه ای 
گذاشت كه به نام تجدد و ترقی، كوركورانه تبليغ می شد. رژيم پهلوی و سرسپردگان و حاميان 
خارجی آن ريشــه های فطری عقلانيت، معنويت، عدالت، آزاديخواهی، استقلال، هويت و 

فرهنگ ايران را هدف گرفتند. 
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معماران اين مدينه جاهله تحميلی، برای خود نقشی قائل شدند كه انسان از ديرباز برای 
خدا قائل بود. به عبارت ديگر روند تدريجی تلاش های جاه طلبانه غرب پرستان از طريق رژيم 
پهلوی در طول نيم قرن سلطه بر كشور، برای كنترل سرنوشت مردم در ايران و سپردن آن 
به كدخداهای جهانی، اجزای اصلی حيات اجتماعی، خلاقيت، خانواده، امنيت، رفاه اجتماعی، 

تربيت، پيشرفت، آزادی و هويت را تخريب سيستماتيك كرد. 
به طور قطع يكی از پرسش های بنيادين و رازهای سر به مهر قرن چهاردهم شمسی در 
ايران اين است كه چگونه و چرا بسياری از افراد مدعی هوشمندی و تحصيل كرده در ايران، 
كه لاف روشنفكری می زدند، شعارهای نوگرايی و تجدد و ترقی كه از زبان چرچيل، روزولت، 
لنين، استالين و از همه فجيح تر از زبان هيتلر، تبليغ می شــد را باور كرده و جدی گرفتند و 

رضاخان و پسرش را نماد گذار به ناكجاآباد تجدد و ترقی دانستند؟! 
متأسفانه ما نتوانستيم ناپديد شدن اطلاعات يا نامفهوم شدن گزارش های تاريخی از نيمه 
اول قرن چهارده شمسی را برای نسل حاضر و آيندگان به خوبی رصد كنيم! و آنقدر غفلت 
كرديم كه حقه بازهای تاريخ توانستند از رضاخان، انوشيروان دادگر بسازند! اكنون ما تحريف 
آينده تاريخ ايران در دوران معاصر را می توانيم در نوشته های بيمارگونه كتاب نگاهی به شاه، 
معمای هويدا و رضاشاه يا خاطرات »فلان السلطنه ها و بهمان الدوله ها« و ده ها كتاب و مقالاتی 

كه نويسندگان آنها حتی ارزش نام بردن هم ندارند، مشاهده كنيم. 
اگرچه در تمام اين آثار پرسش هايی جدی درباره سلامت عقلی نويسندگان آنها مطرح 
است، ولی اين نوشته ها چه بپسنديم يا نپســنديم، تاريخ فاشيستی و توتاليتاريستی دوران 
پهلوی را كه در قلب مدينه جاهله اش در اعمال خشونت، استبداد، سركوب آزادی، ويرانی 
عقل، سرسپردگی به بيگانه، فروش استقلال و نفرت از ملت ايران، حد و مرزی نمی شناخت 
را تطهير خواهد كرد و در مقابل، جمهوری اسلامی و انقلاب رهايی بخش ملت ايران را وارونه 

نشان خواهد داد. 
اكنون ما گرفتار جنون سياسی كسانی هستيم كه چون نتوانستند در اين چهل سال بيداری 
سياسی مردم و حركت فزاينده پيروزی ملت ايران را كند كنند و صحنه را برای كدخداهای 
جهان فراهم و آماده سازند تا دوباره رژيم ارباب- رعيتی خود را در ايران داير كنند، به شغل 
كثيف دروغ پراكنی، شايعه ســازی، تخريب اعتماد ملی، نااميد كردن مردم و سياهنمايی 
سيستماتيك دوران جمهوری اسلامی روی آورده اند. و عده ای نيز كه خود را دوست معرفی 
می كنند با صدور بيانيه ها، نامه ها و آروغ های »جوشنفكری« و نمايش های ايران دوستی و 

امام پرستی!! تلاش می كنند از اين قافله ای كه به تركستان می رود، عقب نمانند. 
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قطعاً نمی توانيم ادعا كنيم كه شكست ليبراليســم و كمونيسم و ساير مشرب های غربی 
در ايران و كارگزاران داخلی آنها، صحنه را برای پذيرش عقايد اسلامی كه ايران را از عمق 
سياهچال های قرون وسطايی يخبندان عصر پهلوی آزاد كرد، آماده می كند. چهار دهه گذشته 
اثبات كرد كه ساده انگاری در اين مســئله حتی در ساختار ديوانسالاری جمهوری اسلامی 

تاوان سنگينی خواهد داشت. 
انحرافات ذاتی ليبراليسم و كمونيسم در جهان و ايران و ويرانه های بجامانده از مشرب های 
غربی هنوز شعارها و نويدهای آنها را در ارتباط با سازمان سياسی در ايران بی اعتبار نكرده 
است. به قول خمينی كبير اينها سرسپردگانی هستند كه با هيچ منطقی خلع سلاح نمی شوند و 
دست از شرارت های خود عليه انقلاب اسلامی برنمی دارند. ميراث فكری، سياسی و تربيتی 
بجامانده از عصر توتاليتاريسم ايران در ثبات سياسی ما تا حدود زيادی تأثير دارد. عملكرد 
دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی كه نقش زيادی در تطهير سياهكاری های 
دوران يخبندان پهلوی داشت، به ما آموخته است كه تنفر غريزی از اين دوران می تواند با 
عملكرد غلط ديوانسالاری در هر دوره ای دستكاری شود و به گونه ديگری جلوه كند. اگرچه 
اين بدان معنا نيست كه از سياهی و زشــتی اين دوران يا از عمق تنفر ذاتی مردم نسبت به 
آن كم می شــود اما بی ترديد می تواند دستاويز دشمنان قســم خورده، جاهلان به تاريخ و 
سرسپردگان به غرب و وادادگانی باشد كه سهم خود را از انقلاب برده و فراز و فرود نظام 

جمهوری اسلامی ديگر برای آنها موضوعيت و مدخليت ندارد. 
اين خطر در روند ثروت اندوزی و سردرگمی اخلاقی مسئولان و مديران در ديوانسالاری 
ايران وجود دارد كه موجی جديد از شك گرايی نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری 
اسلامی و بی اعتباری عقلی و منطقی و سياسی را دامن زند. نتيجه اين سردرگمی برای ما بحران 
معنويت را به همراه خواهد آورد. در اثر اين بحران حصارهای محكم ايمان، جای خود را به 
شعارهای سطحی و فريبنده روز می دهد و راه را برای پذيرش باورهای غلط، رفتارهای پوچ 

و نامفهوم و لج بازی های سياسی باز می كند. 
اولين اثرات تخريبی اين لج بازی های سياســی متوجه ماهيت انقلاب اســلامی و نظام 
جمهوری اسلامی مخصوصاً ســه ركن اين نظام يعنی مكتب، مردم و رهبری خواهد شد. و 
اين سؤال را مطرح می سازد كه آيا انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بصيرت زندگی 
و مجموعه ای از ارزش ها يا يك الگوی زندگی مناسب با بيداری دوران معاصر را دارد؟ هر 
چند مردم سالاری و جمهوری در ايران نقش محوری دارند ولی مردم سالاری و جمهوری 
ظرفی است كه بايد به آن محتوای غنی بخشيد و اين محتوا را بايد در فرهنگ و دين در ايران 
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جست وجو كرد؛ همان طوری كه غربی ها نيز محتوای دموكراسی خود را در فلسفه و اخلاق 
فردی، سودپرستی و لذت طلبی اجتماعی خود جست وجو می كنند. نگرانی بزرگ امروز در 
ايران اين است كه به خاطر همين لج بازی های سياسی نتوانيم مركزيت غنی سازی به محتوای 
مردم سالاری و جمهوری خود را از دســتبرد راهزنان انديشه و خيال پردازان و گمانه زنان 
تاريخ دور نگه داريم. خطر تسلط روند ثروت اندوزی در جامعه و سياهنمايی سيستماتيك 
دستاوردهای بزرگ كشور در جايی بروز می كند كه بايد پيوند وثيقی بين مردم سالاری و 

جمهوری با فرهنگ و دين برقرار شود. 

انقلاب اسلامی و پایان عصر یخبندان ایران 
قرن چهاردهم شمسی از نيمه دوم با پيروزی انقلاب كبير اسلامی برای ملت ايران قرن 
بازگشت به اصول و اصالت های ايران اسلامی بود و اين يعنی يك تجديد حيات بزرگ در 
عصری كه قرار بود قدرت های جهانی به كمك حكومت های كودتايی رضاخان و پسرش 
و ســاير احزاب و گروه های وابســته، ايران را در چرخ دنده های دموكراســی نژادپرست 
سرمايه داری غرب يا مجمع الجزاير گولاگ كمونيسم شرق،1 كه جان بيش از پانزده ميليون 
انسان را گرفت، محو كنند. اگرچه در آخرين سال های اين قرن، موقعيت ايران در مسائل 
جهانی، مسائل منطقه ای و مسائل داخلی به ظاهر متضاد به نظر می رسد؛ اما برای كسانی كه 
با بی اعتنايی يا ناجوانمردانه تلاش های جانانه ملت بزرگ ايران را در اين قرن وارونه نشان 
نمی دهند يا ناديده نمی گيرند اين امكان وجود دارد كه به تلاش های ايران به نحو تاريخی و 
در چهارچوب نتيجه ای كه به دست آمد و برای خيلی ها در حد خواب و رؤيا بود، بينديشند. 
امروز كشور ما با تكيه بر قدرت منطقه ای خود در بسياری از مناسبات و چالش های جهانی 
مورد توجه است و به رغم تحمل چهل و سه سال جنگ همه جانبه با دشمنان داخلی و خارجی، 
ملت بزرگ ايران تا حدود قابل قبولی از ابعاد چهارگانه قدرت يعنی قدرت نظامی، قدرت 

1. اداره كل اردوگاه های كار و اصلاح با مخفف »گولاگ« نام نهادی بود كه اردوگاه های كار اجباری در نواحی 
دورافتاده اتحاد جماهير شوروی از قبيل مناطق سردســير و يخبندان سيبری و استپ های قزاقستان و بيابان های 
تركمنستان را در زمان حكومت ژوزف اســتالين اداره می كرد. محكومين سياسی كه حدود يك دهم شهروندان 
شوروی شامل محكومين عادی و سياسيون در اردوگاه های كار اجباری به سر بردند، در زمان استالين سه چهارم  
افسران و همه كمونيست های قديمی و ياران لنين به جز خود استالين محاكمه و به جرم خيانت اعدام شدند يا با يك 
درجه تخفيف محكوم به كار اجباری در گولاگ شدند. در ضمن تمام افراد خانواده محكومين به جرم خيانت زندانی 
می شدند كه حتی كودكان و سالخوردگان را نيز شامل می شد. بســياری از زندانيان از سرما، گرسنگی و خستگی 
جان باختند. جالب اينجاست كه بعضی از كمونيســت های ايرانی كه شوروی را بهشت آزادی خواهان جهان تلقی 
می كردند، پس از فرار از ايران و پناهنده شدن به شوروی به جرم جاسوسی دستگير و به اين اردوگاه ها تبعيد شدند 
و جان سپردند. برای دريافت اطلاعات بيشتر رك: الكساندر سولژنتيسين، مجمع الجزاير گولاگ، ترجمه عبدالله 

توكل، تهران، سروش، 1366. 
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جذابيت فرهنگی و عقيدتی، قدرت نفوذ سياسی و قدرت اقتصادی برخوردار است. 

اين در حالی است كه در آستانه انقلاب اسلامی، ملت ايران از يك طرف در داخل كشور 
فاقد هر گونه آزادی سياسی و اجتماعی بود و به قول اردشير زاهدی »از سال 1357 به بعد 
كه شاهنشاه اشتباه تاريخی خود را مرتكب شــد و به ملت ايران كه بيش از 2500 سال به 
تحمل زور و استبداد خو گرفته و عادت كرده بودند آزادی اعطا فرمود«،1 همه چيز به هم 
ريخت!! و از طرف ديگر، حتی اختيار به دست گيری سرنوشت خود را از او سلب كرده بودند 
و طناب عروسك هايی كه امور كشور را به ظاهر اداره می كردند، در دست امريكايی ها بود. 

خانم رابين رايت می نويسد: 
برای نخستين بار در سال 1973م )1352ش( به عنوان يك گزارشگر 
جوان به ايران رفتم. مقدم ما گرامــی بود. ما امريكايی ها همه جا بوديم. به 
مقام های دولتی مشــاوره می داديم، نظاميان ايرانی را آموزش می داديم، 
دكل های نفت برايشان می ساختيم، در مدرسه ها سرگرم تدريس به آنها 
بوديم، اتومبيل، زبان، مد و فرآورده های صنعتی و فرهنگی مان را به آنجا 
صادر می كرديم... عمويم از دانشگاه كاليفرنيا از جمله چهل هزار امريكايی 
بود كه در آن زمان در ايران كار می كرد. او به دولت ايران در زمينه نحوه 
نوسازی كتابخانه ملی )بخوانيد چيدن كتاب در قفسه ها( مشاوره می داد.2 

اين اعتراف بخش ناچيزی از وضعيت حقارت آميز و اســفبار ايران در آســتانه انقلاب 
اسلامی را نشان می دهد. رژيم پهلوی اوضاع كشور را به جايی رسانده بود كه ما برای چينش 
كتاب های كتابخانه ملی بايد مستشار از امريكا استخدام می كرديم و به رغم آن همه لاف 
و گزاف های سلطنت طلبان در ساختن دانشگاه توسط رضاخان و غيره، دانشگاه های ما حتی 
استعداد يا امكان تربيت يك كاردان يا كارشناس ساده برای چينش كتاب در كتابخانه را 

نداشتند. 
رابين رايت می نويسد: »بولوارهای عمده شهر )تهران( به نام فرانكلين روزولت، دوايت 
آيزنهاور، ملكه اليزابت و وينيستون چرچيل بود كه زمانی از ايران ديدار كرده بودند!! و اين 

خيابان ها به نامشان نامگذاری شده بود.«3
رابين رايت يحتمل خجالت كشــيد كه بنويســد كســانی كه بزرگترين و شيك ترين 
خيابان های ايران را رژيم پهلوی به نامشان كرده بود، روزی روزگاری در جنگ دوم غربی ها 

1. 25 سال در كنار پادشاه، خاطرات اردشير زاهدی، تهران، عطايی، 1381، ص139. 
2. رابين رايت، آخرين انقلاب بزرگ، ترجمه احمد تدين و شهين احمدی، تهران، رسا، 1382، ص11-12. 

3. همان، ص12. 
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كه از آن به نام جنگ جهانی دوم ياد می شود، كشور ما را اشغال كرده بودند و سپس شاه ايران 
را كه از بازی های عجيب روزگار، پدر همين شاهی بود كه اين خيابان ها را به نام آنها كرده بود، 
با خفت و خواری از ايران به بيرون پرتاب كرده بودند و اين تنها زمانی بود كه بعضی از آنها 
قدم های شومشان را به خاك پاك ايران گذاشتند و اكنون به پاس آن تجاوز ناجوانمردانه، و 
اشغال و تجاوزگری، بزرگترين و مهم ترين خيابان های پايتخت ايران به نام اشغالگران نهاده 
شد!! ايران در دوران پهلوی از معدود كشورهای امن و آسوده برای خارجيان1 و محل رنج و 

عذاب و حبس و تبعيد و تحقير برای صاحبان اصلی اين سرزمين بود. 

فراسوی گمانه زنی های مخاطره آميز 
انديشيدن به اوضاع كنونی و آينده بدون در نظر گرفتن گذشته غيرممكن است. ايران 
چهل سال تحت تأثير روند انتقال به دوران پسااســتعماری و پسااستبداد است و اين روند 
با توجه به عمق مصيبت هايی كه رژيم پوسيده و ارتجاعی پهلوی و حاميان غربی آن بر جا 
گذاشتند روند آسانی نيست. ما در حالی به حركت خود در چالش ها ادامه می دهيم كه هيچ 
الگو و راهنمايی برای گذار از بحران نظام سلطنت نداشــته و نداريم. نبايد كاركرد بالقوه و 
بالفعل مقاومت جانانه ملت ايران را در چنين شــرايطی ناديده گرفته و با سياهنمايی های 

سيستماتيك تلاش آنها را تخريب كنيم. 
بايد باور كنيم كه سقوط نظام پادشاهی برای غربی ها، به خصوص امريكايی ها كه بعد از 
كودتای 28مرداد سال1332تا انقلاب اســلامی در 22بهمن1357 به ميزان بيش از 24 
ميليارد بشكه نفت از ذخاير ايران را به دســت آوردند و با تاراج اين سرمايه عظيم ايران، 
اقتصاد غرب را تثبيت و از بحران و ويرانی نجات دادند،2 ضربه عميقی بود كه به يكباره دست 
غرب را از دامن اين سرمايه كوتاه كرد. بديهی است كه اين درد جانكاه برای امريكايی ها و 
غربی ها تنها با فشار حداكثری به جمهوری اسلامی و مردمی كه رژيم نوكرصفت پهلوی را 

ساقط كردند، التيام پيدا می كند. 
اگرچه ديناميسم تحول جهانی شيطان بزرگ كه رهبری شرارت عليه ملت های آزاد را در 
دست دارد و همچنين محتوای ارزشی پيام امريكا به جهان، به دليل الگو قرار گرفتن شيوه و 
دوام مقاومت ايران در چهل سال گذشته، ترك برداشته و اين رهبری را تضعيف كرده است و 
در حال حاضر امريكا ديگر نمی تواند داعيه قدرت برتر جهانی را داشته باشد و فرار مفتضحانه 

1. همان، ص11. 
2. 25 سال در كنار پادشاه، همان، ص83-84. 
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از افغانستان و شكست در مناقشات آسيايی مخصوصاً سوريه و عراق و يمن و اخيراً اتفاقاتی 
كه در اوكراين به وقوع پيوست نشان می دهد استعمار پير امريكا در مسير سرنوشت استعمار 

فرسوده و كريه انگليس طی طريق می كند. 
برژينسكی به درستی می نويسد، تاريخ به ما آموخته است كه نفوذ و تسلط يك ابرقدرت 
نمی تواند هميشگی باشد مگر اين كه پيامی جهانی بر پايه عدالتخواهی و خيرانديشی داشته 
باشد و اين تجربه روم، فرانسه و انگليس اســت. اين پيام بايد از اصالت اخلاقی و معنوی 
برخوردار و در سلوك و رفتار سرمشقی برای سايرين باشد در غير اين صورت، عدالتخواهی 
و نيكوكاری كوته بينانه و به اصطلاح ملی بــه پوچی و نخوت ملی عاری از هر جاذبه جهانی 

خواهد انجاميد و سرانجام طرد خواهد شد.1
اكنون به ندرت اخلاق امريكايی و ايدئولوژی نژادپرســتانه آنهــا برای ملت های آزاد 
جاذبه ای دارد. حضور اين دولت استعماری در بســياری از تجاوزهای سياسی و فكری به 
ميراث ملت ها و دخالت در كشتارهای بی سابقه دو قرن اخير، بی ترديد امريكا را به كشوری 

منفور در جهان تبديل كرده است. 
از جهت ديگر به دليل فشارهای ناجوانمردانه چهل سال اخير و بی دقتی در انتخاب مديران 
ارشد و تغيير در روحيات بعضی از مسئولين و ضعف مديريت ديوانسالاری و... از نظر داخلی 
با مشكلاتی روبه رو هستيم كه با نقش منطقه ای ايران متضاد به نظر می رسد. نگرانی در ارتباط 
با اين مسائل منجر به پيدايش كارخانه توليد نظريه سازی و پيش بينی های تهديدآميزی شده 
كه هر چند بعضی از اين پيش بينی ها ابلهانه و ساده لوحانه است ولی نمی توان نسبت به بعضی 
ديگر بی تفاوت بود. در تجزيه و تحليل اين پيش بينی ها فراوان می توان نوشت ولی جای آن 
در اين يادداشت نيســت. وظيفه اين كارخانه های نظريه سازی يك چيز است و آن اين كه 

نشان دهند ايران جامعه ای در مخاطره است!! 
تلاش می كنند كه مفهوم مخاطره را به نيروی عظيم بسيج سياسی برای مقابله با جمهوری 

اسلامی تبديل كنند. اغلب ارجاعات اين مخاطرات به موارد ذيل اشاره دارد: 
نابرابری های سياسی و اقتصادی، ناتوانی جمهوری اسلامی، بی فايده بودن انقلاب، گل و 
بلبل بودن دوران گذشته، ضرورت سازش با امريكا و اسرائيل و ساير رژيم های نژادپرست، 
بی معنا بودن استقلال و اصالت ملی در عصر جهانی شــدن، غلبه اسلاميت بر جمهوريت، 
بی ارزش شدن پاسپورت های ايرانی در خارج!! )البته بخوانيد در امريكا و اسرائيل و انگليس 
چون جهان مخاطره انديشان بسيار كوچك و حقير اســت و خلاصه می شود در همين سه 

1. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص105. 
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منطقه(، پيشرفت ديگران و پس رفت ما )البته هنوز هم ملت ايران بعد از دو قرن نمی داند كه 
بايد به كجا پيشروی كند كه نكرده است!!(، بدتر شدن اوضاع نسبت به رژيم گذشته، نظارت 
استصوابی، ضديت با دموكراسی )بخوانيد با غرب پرستی(، فرار مغزها و نخبگان )به خاطر يك 
مشت دلار بيشتر!!(، فقدان حقوق شهروندی )كه هنوز ملت ايران نمی داند اين حقوق چيست 
و با كدام سليقه تعيين می شود(، نقض حقوق بشــر در ايران )كه عموماً اين بشر يا خلاصه 
می شود در قاتلينی كه به جرم آدم كشی در معرض قصاص هستند نه مقتولين مظلومی كه 
قاتل تا دسته دشنه را در شكمش فرو كرده است، يا خلاصه می شود به كسانی كه به حقوق 
اجتماعی جامعه تجاوز كردند و به اموال مردم خسارت وارد آوردند، يا خلاصه می شود در 
حقوق دزدان و قاچاقچيان و معتادان، يا خلاصه می شود به حقوق جاسوسان و خفيه نويسان 
سازمان های جاسوسی يا خلاصه می شــود به منافقينی كه دستشان به خون هزاران ايرانی 
بی گناه آلوده اســت يا...(، مضر دانســتن تجهيز و تقويت نيروهای انتظامی و نظامی برای 
حفظ امنيت و تماميت ارضی كشور مخصوصاً سپاه پاسداران، پر هزينه خواندن تلاش های 
دانشمندان ايرانی برای كسب توانايی های علمی و هسته ای و ساير دانش ها و تجهيز ايران به 
اين توانايی ها، به سينه زدن حقوق زنان و آرايش ها و نمايش های جنسيتی )كه كلًا خلاصه 
می شــود به اجباری نبودن حجاب و اجباری بودن بی حجابی و بی حيايی و بی بند و باری!! و 

مديحه سرايی برای نرفتن زنان به ورزشگاه بوكس و شنا و فوتبال و...(. 
البته ملت بزرگ ايران در چهل ســال گذشــته آنقدر اين نمايش ها را در موقعيت های 
متفاوت از زبان مخاطره انديشان عنود يا جاهل شنيده اســت كه شبيه فيلم های تكراری 

شبكه های نمايشی شده است. 
مخاطره انديشان در واقعه اخير حمله روسيه به اوكراين سناريوی جديدی نوشته اند كه 
در بلاهت، بی نظير است. اخيراً چپ و راست، هندی و پندی،1 فرنگی و ينگه دنيايی ها برای 
آزادی، امنيت و استقلال ايران شديد احســاس خطر می كنند!! نوشته اند ايران در مواضع 
اخير خود نسبت به حمله روس ها به اوكراين، از سياست نه شرقی و نه غربی عدول كرده و 
به بلوك شرق پيوسته است! اين ادعا نشان  دهنده عمق تضاد هيستريك مخاطره انديشان 
با انقلاب اسلامی است زيرا كسانی كه تا ديروز برای ضروری نشان دادن پيوستن به بلوك 
غرب به رهبری امريكا، دلايل خود را تا حد تأمين آب آشــاميدنی مردم، فرو كاســتند و 
ضرورت مذاكره با شيطان بزرگ و پذيرش برجام بدفرجام را حياتی می دانستند و سياست نه 
غربی امام و جمهوری اسلامی را مايه ضرر و زيان چهل ساله ملت ايران و كشور القا می كردند 

1. نام ديگر پاكستان
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ناگهان نگران سياست نه شرقی شدند و ده ها مجلس روضه برای سقوط ايران به دامن بلوك 
شرق در رسانه ها، مجامع حزبی و منابر فرقه ای و هيئت های شبكه های مجازی برپا كردند!! 

و تجاهل را به حدی رساندند كه عقلشان قاطی چيزهای ديگر شد و دانستند كه: 
1. سياست نه شرقی و نه غربی امام و نظام جمهوری اسلامی ماهيت جغرافيايی ندارد كه 
رابطه با يك كشور در شرق يا غرب، عدول از سياست نه شرقی و نه غربی تلقی شود. چنان 
كه چه در زمان امام راحل و چه امروز جمهوری اسلامی با ده ها كشور در شرق، غرب، شمال 
و جنوب جغرافيايی رابطه دارد. ما از همان ابتدای انقلاب با بسياری از كشورهايی كه حتی در 
بلوك شرق و غرب بودند رابطه داشتيم. از جمله با شوروی سابق كه سردمدار بلوك شرق 
بود يا با انگليس و فرانسه و آلمان و ده ها كشــوری كه جزو هسته های اساسی بلوك غرب 

بودند، رابطه داشتيم. 
2. سياست نه شرقی و نه غربی ماهيت ايدئولوژيك و سياسی دارد. چه در اول انقلاب كه 
بسياری از گروه های چپ مثل حزب توده و منافقين و ساير گروه ها كه سرسپرده شوروی 
بودند و چه گروه های راست مثل جبهه ملی و نهضت آزادی كه دل سپرده به امريكا و غرب 
بودند و اعتقاد داشتند جمهوری اسلامی برای بقا و دوام خود بايد به يكی از اين بلوك های 
ايدئولوژيك بپيوندد، امام سياست نه شرقی و نه غربی را يكی از اركان نظام جمهوری اسلامی 
قرار داد تا خواب و خيال مزدوران چپ و راســت به پايان رسد؛ اگرچه بهشت چپ ها فرو 
ريخت اما اتوپيای راست ها با اين همه جنايت هايی كه مرتكب شده اند هنوز برای بخشی از 
ابلهان در ايران جذابيت دارد. برای ملت ايران، سياست نه شرقی و نه غربی با تمام اركانش 
پابرجاست و هيچ جريانی در درون نظام جمهوری اسلامی نمی تواند آن را مورد ترديد قرار 
دهد. سياست نه شرقی و نه غربی مبتنی بر استقلال و آزادی ايران و عدم وابستگی به بلوك ها 

و جريانات ايدئولوژيك و سياسی است. 
3. هر كم سوادی می داند بعد از فروپاشی شوروی و سقوط كمونيزم در جهان، ديگر بلوك 

شرقی وجود ندارد كه ايران بخواهد به آن بپيوندد. 
بنابراين برخلاف حقه بازی های مخاطره انديشان، نه شرقی و نه غربی به اين معنا نيست 
كه با جهان در جغرافيای مختلف رابطه نداشته باشــيم بلكه بدان معنا است كه نسبت به 
بلوك های عقيدتی و سياســی و اقتصادی هيچ تعهدی نداريم و بر اساس منافع و مصلحت 

ملت ايران عمل می كنيم. 
امام خمينی می فرمايد: 

ما نه شرقی هستيم و نه غربی؛ نه اين را می خواهيم، نه آن را می خواهيم 
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و با هيچ كس هم دعوا نداريم، هر كس با ]ما[ مصالحه دارد و حاضر است 
كه ما با استقلال خودمان زندگی كنيم، ما با او هم روابط داريم و هر كس اين 

معنا را ندارد، ما نمی خواهيم روابط داشته باشيم.1 
تمام اين ارجاعات توســط مخاطره انديشــان، نشــانگر بازی قدرت جديدی است كه 
بدون هيچ منطق تاريخی و صرفاً بر مبنای همان قاعده گمانه زنــی برای بر هم زدن روان 
جامعه ساخته می شود و هيچ گاه مشخص نمی شــود چه كسی و بر مبنای كدام اصولی بايد 
مخاطره آميزی را يك قاعده سياسی در جامعه ســازد. خود اين مخاطره سازی های كاذب 
روشی است برای مبهم كردن اصل مخاطره های مهمی كه يك نظام سياسی زنده و شاداب 
مثل نظام جمهوری اسلامی را تهديد می كند. مخاطره انديشی در آنجايی مفيد و واقعی است 
كه حوزه های كاملًا جدا از هم در يك نظام سياسی متكثر را به هم وصل كند؛ مثل خطراتی كه 
مردم سالاری ما را تهديد می كند، مثل خطراتی كه ديوانسالاری می تواند در فراز و فرود نظام 
ما ايجاد كند، مثل نقش فرهنگ و هويت در استمرار جوامع در معرض تهديد، مثل مقابله 
با هر خطری كه استقلال و آزادی كشور را تهديد كند، مثل بی فايده دانستن رابطه با گرگ 
درنده ای به نام امريكا، مثل خطراتی كه وادادگی و عدول از آرمان های انقلاب اسلامی و امام 
خمينی برای كشور می تواند به همراه داشته باشد، مثل نوشتن مطالب يا اظهارنظرهايی كه 
به تطهير استبداد و استعمار در ايران كمك می كند و جای ظالم و مظلوم و شهيد و تروريست 

را عوض می كند و مسائلی از اين قبيل. 
متأسفانه مخاطره انديشی امروز در ايران تبديل به ابزار دست مخالفان و منافقان برای زخم 
زدن به آرمان ها و باورهای جامعه شده است و استقلال و امنيت كشور را ابزار مطامع قبيله ای 
و خانوادگی و حزبی عده ای كرده است و رابطه بنيادين مخاطره و مسئوليت، اعتمادزايی و 
امنيت آوری را مورد تهديد قرار داده است. يكی از دلايل اصلی بی مسئوليتی سازمان يافته در 
جامعه مخصوصاً در ديوانسالاری كشور ما كه باعث افزايش كشمكش های سياسی شده است 
همين مخاطره انديشی كاذب و غيرواقعی است. زيرا اين كار باعث آسيب به كنترل پذيری 
محدود خطراتی می شود كه جامعه ما را تهديد می كند. اين خطرات بی ترديد در هر جامعه 
وجود دارد اما وقتی با مخاطره انديشی كاذب درآميخته می شود مسير شناسايی مخاطرات 
واقعی را به بيراهه می برد و اين يكی از آن سياست هايی است كه دشمنان انقلاب اسلامی از 

داخل و خارج بدان دامن می زنند و بنيان محاسبه مخاطره را مضمحل می كنند. 
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بنيادهای نظم سكولار در ايران ترك برداشته ولی از بين 

1. صحيفه امام، ج17، ص125. 
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نرفته است و با تمام ورشكستگی های جهانی، هنوز در داخل كشور سرسپردگان و مدافعان 
پر و پا قرصی دارد. بخش اعظمی از آتش مخاطره انديشی كاذب در كشور ما، از گور اينها 
بلند می شود. همانطوری كه خمينی كبير گفته است و ما بارها آن را تكرار كرديم و بايد تكرار 

كنيم: 
... ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شرق به اين  زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه 
ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی خلع سلاح 
نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه عليه جمهوری 
اسلامی و شكســتن اين ســد عظيم الهی برنمی دارند. ملت عزيز ايران و 
ساير كشورهای مســتضعف جهان اگر بخواهند از دام های شيطنت آميز 
قدرت های بزرگ تا آخر نجات پيدا كنند چــاره ای جز اصلاح فرهنگ و 
استقلال آن ندارند و اين ميسر نيست جز با دست اساتيد و معلمان متعهدی 
كه در دبستان ها تا دانشگاه ها راه يافته اند و با تعليم و كوشش در رشته های 
مختلف علوم و تربيت صحيح و تهذيب مراكــز تربيت و تعليم از عناصر 
منحرف و كج انديش، نوباوگان را كه ذخاير كشــور و مايه اميد ملت اند، 
همدوش با تعليم در همه رشــته های به حســب تعاليم اسلامی تربيت و 

تهذيب نمايند...1 

1. همان، ج15، ص446-447. 
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دکتر فاطمه زينلی

انتخابات در دهه آخر رژیم قاجاری
انتخابات با انقلاب مشروطه و تشكيل مجلس شورای ملی وارد ادبيات سياسی ايران شد. از 
پيروزی جنبش مشروطه در سال 1285ه ش، تا پيروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357، 
بيست و چهار دوره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. از اين 24دوره، پنج دوره در 
زمان قاجاريه )1304-1285ه ش(، هفت دوره در حكومت رضاخان )1320-1304(1 و 

دوازده دوره در حكومت محمدرضاشاه )1357-1320( برگزار شد.2
مجلسين سنا و مؤسسان به موازات انتخابات مجلس شورا يا تحت شرايط خاصی تشكيل 
می شد. مجلس سنا بر اساس قانون اساسی مشروطيت در سال 1285ه ش، به همراه مجلس 

1. سال هايی كه مربوط به دوره حكومت رضاخان به بعد می شود، به هجری شمسی ذكر شده و ديگر در نوشتار 
حاضر تكرار نمی شود. 

2. عليرضا اسماعيلی و ديگران، اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص65-67. 

جستارهایی در پيدایش مفهوم انتخابات فرمایشی 
در ادبيات سياسی ایران
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شورای ملی يكی از دو مجلس قانون گذاری ايران بود كه نخستين بار در سال 1328 در زمان 
محمدرضا پهلوی تشكيل شد1 و با پيروزی انقلاب اسلامی منحل گرديد. با توجه به انتصابی 
بودن نيمی از نمايندگان سنا توسط شاه، عملًا اراده ملی در انتخاب نمايندگان اين مجلس، 
مفهوم خود را از دست داد و سنا تنها قدرت شاه را فزونی می داد. مجلس مؤسسان، مجمعی از 
نمايندگان ملت بود كه از طريق انتخابات عمومی تشكيل می شد و مسئول تهيه قانون اساسی 

يا تغيير بعضی از اصول آن بود. 
مهم ترين نهاد مشروطيت، مجلس شورای ملی بود. نخســتين مجلس شورای ملی در 
روز 14مهرماه1285/ 18شعبان1324 افتتاح شد.2 انتخابات مجلس اول مشكلاتی چون 
صنفی بودن انتخابات تهران، دو مرحله ای بودن انتخابات ولايات و ايالات و عدم تخصيص 
نماينده به اقليت ها و ايلات را داشت.3 مطابق نظامنامه، انتخابات صنفی-طبقاتی بود و طبقات 
شش گانه شاهزادگان قاجاری، علما و طلاب، اعيان و اشــراف، ملاكين، فلاحين و اصناف 

نمايندگان خود را برگزيدند.4 
مشروطه خواهان در ماده 3 و ماده 5 نظامنامه، و همچنين قانون انتخابات مجلس شورای 

ملی، زنان را از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم ساختند. 

1. عباس ميلانی، نگاهی به شاه، تورنتو، بی نا، 1392، ص160. 
2. غلامرضا سلامی )به كوشش(، اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضاشاه، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه 

ملی جمهوری اسلامی ايران، 1384، ص4. 
3. محمد مروار، مجلس شورای ملی دوره های بيست و يكم تا بيست و چهارم، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 

1386، ص43. 
4. غلامرضا سلامی )به كوشش(، همان، ص3. 
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از نظر مشروطه خواهان در بدو امر، انتخابات از اهميتی كه بعد پيدا كرد برخوردار نبود و 
هدف آنها بيشتر افتتاح مجلس بود. بنابراين مشروطه خواهان از ترس آن كه شاه فوت كند با 
عجله انتخابات تهران را انجام دادند.1 تعداد وكلای مجلس در قانون انتخابات 156 نفر تعيين 
شده بود كه بر حسب ضرورت می توانست به دويست نفر افزايش يابد. از اين رقم شصت 
وكيل به پايتخت اختصاص داشت و مجلس لزوماً با همان وكلای پايتخت گشايش يافت. 
انتخابات اين دوره تا انفصال مجلس اول كامل نشد.2 به طور كلی در دوره اول، انتخابات به 

ويژه در ايالات و ولايات همراه با هرج و مرج بود. 
نظامنامه انحصار طبقاتی دوره نخست در دوره بعدی به تدريج اصلاح شد و راه را برای 
حضور بيشتر قشرها و طبقات مختلف جامعه فراهم كرد. انتخابات دوره دوم نيز به موجب 
نظامنامه انتخابات مصوب 10تير1288، غيرمستقيم و دو درجه ای بود.3 طبق قانون جديد 
انتخابات صنفی لغو شــد و تعداد نمايندگان از 160 به 120 نفر تقليل يافت.4 مجلس دوم 
پس از يك سال و چهار ماه و 21 روز فترت، در تاريخ 24فروردين1288/ 2ذيقعده1327 

افتتاح شد.5

1. محمد مروار، همان، ص44.
2. فريدون آدميت، ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران، تهران، گستره، 1387، ج1، ص347. 

3. عليرضا اسماعيلی و ديگران، همان، ص4. 
4. محمد مروار، همان، ص48. 

5. زهرا شجيعی، نخبگان سياسی ايران، تهران، سخن، 1383، ج4، ص198. 
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مجالس اول و دوم به ترتيب با به توپ بستن مجلس توسط لياخوف روسی و اولتيماتوم 
روس ها در مخالفت با اقدامات شوستر امريكايی بسته شد. در انتخابات دوره سوم كه در 
ماه های مهر و آبان 1293 برگزار گرديد، بر اســاس قانون جديد، انتخاب نمايندگان به 

صورت همگانی و عمومی بود و دهقانان نيز از حق رأی برخوردار شدند.1
به طور كلی، اگرچه تخلفات انتخاباتی صورت می گرفت و به ويژه »از ولايات سيل شكايت 
روان بود كه حكام در امر انتخاب وكلا كارشكنی می كنند«،2 با اين حال، همان گونه كه يحيی 
دولت آبادی می گويد: »در دوره های اولی مجلس انتخابات آزاد بود«؛3 معنی اين سخن آن 
است كه انتخابات فرمايشی نبود و با دخالت برنامه ريزی شده حاكميت انجام نمی گرفت. 

دوره چهارم با مسائل حاد سياسی همچون جنجال قرارداد وثوق الدوله ) 1919م(4 همراه 
بود. بريتانيا سعی داشت به اين قرارداد وجهه قانونی ببخشد و اين امر مستلزم تصويب در 
مجلس شورای ملی بود. بنابراين وثوق الدوله نخست وزير به منظور گزينش نمايندگان هوادار 
بريتانيا و تصويب قرارداد 1919، فرمان انتخابات مجلس چهارم را صادر كرد و جمعی را كه 
به نظر می رسيد بر اساس رايزنی های قبلی از قرارداد دفاع خواهند كرد به نمايندگی تهران 
برگزيد. اما گسترش اعتراضات داخلی و خارجی و نيز برملا شدن توطئه تقلب گسترده در 
انتخابات در سطح وسيع به سقوط دولت وثوق الدوله منجر شد. چون انتخاب نمايندگان برخی 
از نواحی كه تحت تأثير و نفوذ مسئولان قرارداد 1919 صورت پذيرفته بود، مورد اعتماد 
ملت نبود، مخالفت هايی صورت گرفت و مشيرالدوله نخست وزير جديد زمينه بر هم زدن 
قرارداد 1919 را در مجلس آينده فراهم كرد. در تاريخ مرداد 1299 بيانيه ای مبنی بر تجديد 
انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در مورد وكلای انتخاب شده در صورت نارضايتی مردم 
از انتخابات گذشته صادر شد. نتيجه آن كه، وكلای منتخب زمان وثوق الدوله اعلاميه ای 
منتشر كردند و ضمن آن مخالفت خود را با قرارداد 1919 اعلام داشتند.5 افتتاح مجلس 
چهارم با توجه به استمرار انتخابات از كابينه وثوق الدوله تا وقوع كودتای 1299ه ش به طول 

انجاميد و در كابينه قوام در اول تير 1300ه ش گشايش يافت. 

1. محمد مروار، همان، ص51-52. 
2. فريدون آدميت، همان، ص347. 

3. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، عطار، 1371، ج4، ص403. 
4. قرارداد 1919 در 17مرداد1298 ميان دولت های ايران و انگلســتان با امضای وثوق الدوله نخست وزير 
وقت و سرپرسی ساكس سفير انگليس بســته شد. بر اســاس اين قرارداد، ايران انحصار تأمين سلاح، آموزش 
نظامی و مشاوران كشوری را به انگلستان واگذار كرد. اين قرارداد كه عملًا ايران را تحت الحمايه انگلستان قرار 
می داد، هرگز به تصويب مجلس شورای ملی نرسيد. )رك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم 

فيروزمند، تهران، مركز، 1378، ص103(
5. زهرا شجيعی، همان، ص206-207. 
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انتخابات فرمایشی و دوران دیکتاتوری رضاخان 
انتخابات پنجمين دوره مجلس شــورای ملی )1302ه ش(، سه ســال پس از كودتای 
1299ه ش به وقوع پيوست. درست زمانی كه رضاخان به عنوان فرمانده كل قوا، وزير جنگ 
و چندی بعد به عنوان رئيس الوزراء در اوج قدرت بود و تمام شئون كشور به ويژه انتخابات 
را در مشت خود داشت،1 اين مجلس به ابزاری در دست نظاميان و فراماسون ها بدل شد و 

روح انتخابات را در آن دوران خدشه دار و حق انتخابات آزاد را از مردم سلب كرد.2 
شرايط موجود زمينه را برای يك انتخابات فرمايشی و هدف دار فراهم كرده بود. هدف 
اصلی رضاخان روی كار آمدن مجلســی بود كه با اهداف او همراه باشد.3 وی كه از نيمه 
مجلس چهارم به اهميت نقش مجلس پی برده بود، به نمايندگان اين دوره نزديك شد و به 
كمك حكام نظامی دست نشانده خود و با تشويق نمايندگان، دخالت های خود را در انتخابات 

مجلس پنجم اعمال كرد. 
عبدالله مستوفی به اين امر اشــاره می كند كه سردارسپه با پی بردن به اهميت همراهی 
مجلس برای آن كه بتواند تمامی كارها را بر وفق مراد انجام دهد، تلاش نمود ضمن توجه به 
انتخابات ولايات، نمايندگان هواخواه و مطيع خود را به مجلس وارد كند.4 يحيی دولت آبادی 
درباره انتخابات اين دوره می گويد انتخابات ديگر آزاد نبود و هر كس را دربار می خواست 
انتخاب می كرد. رضاخان در ملاقات با وی پيش از رسيدن به سلطنت به صراحت می گويد: 
نمايندگی مجلس ديگر به كار شما نمی خورد زيرا شما مقيد هستيد كارها 
از روی قانون جاری باشد. در صورتی كه مجلس تا چند دوره بايد به همين 

صورت ها دائر بوده باشد. يعنی انتخابش به دستور دولت انجام بگيرد.5
اسناد فراوانی از دخالت های رضاخان و عوامل او در جريان انتخابات پنجم موجود است كه 
گواه چنين گفته هايی است. اسنادی با عباراتی دستوری همچون: »لزوماً تذكر می دهم كه از 
حوزه مأموريت شما )كاشان( اشخاص ذيل بايد انتخاب بشود...«،6 »مقتضی است با اقدامات 

1. انتخابات مجلس پنجم به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1384، ج1، 
ص7. 

2. غلامرضا سلامی )به كوشش(، همان، ص6. 
3. فخرالدين عظيمی، بحران دمكراسی در ايران، ترجمه عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، تهران، آسيم، 1384، 

ص42. 
4. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من؛ تاريخ اجتماعی دوره قاجاريه، تهران، زوار، 1384، ج3، ص583. 

5. يحيی دولت آبادی، همان، ص399. 
6. انتخابات مجلس پنجم به روايت اسناد، همان، ص6. 
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لازمه اشخاص مفصله از ولايات اصفهان و يزد انتخاب شوند«1 يا »لازم است اشخاص ذيل 
در انتخابات آتيه منتخب گردند: از شيراز... از آباده... از بوشهر...«،2 از دستورات صريح 
وزير جنگ به امرای لشكر سراسر كشور برای انتخاب اشخاص مدنظر خود حكايت می كند. 

عده ای از نمايندگان مجلس دوره پنجم در ملاقات با رضاخان

با چنين مقدماتی اســت كه رأی مجلس پنجم به خلع قاجاريه از ســلطنت و تفويض 
اختيارات حكومت به طور موقت به رضاخان پهلوی و پس از آن تغيير موادی از متمم قانون 

اساسی توسط مجلس مؤسسان و موروثی كردن سلطنت در خانواده وی، قرار گرفت.3 
پس از استقرار سلطنت پهلوی، حكومت مشــروطه متأثر از انتخابات فرمايشی، معنی 
واقعی خود را از دست داد. رضاشاه برای پيشرفت كار خود در داخل و سرگرم نگه داشتن 
يك عده تقريباً دويست نفری از نمايندگان و كاركنان مجلس كه بيكاری آنها ممكن بود 
توليد زحمت نمايد، نگاه داشتن صورتی را به نام مجلس شورای ملی لازم ديد تا عمليات 

دولت را در هر چه رأی او بود به واسطه گذرانيدن از مجلس رنگ قانونی دهد.4 
طی سال های 1304 تا 1311 كه عبدالحسين تيمورتاش وزارت دربار پهلوی را به عهده 

1. همان، سند شماره 4، ص7.
2. همان، سند شماره 8، ص11.

3. عليرضا اسماعيلی و ديگران، همان، ص5.
4. يحيی دولت آبادی، همان، ص417.  
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داشت سرنوشت انتخابات دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای ملی را او رقم می زد. 
بر اساس اسناد منتشرشده، تيمورتاش مستقيماً در انتخابات مجلس اعمال نفوذ می كرد.1 بر اساس 
اين اسناد، اسامی نامزدهای مورد تأييد دولت به استانداران و فرمانداران ابلاغ می شد و مسئولين 
محلی می بايست انجمن های نظارت بر انتخابات را از ميان اشخاصی تشكيل می دادند كه مطيع 

دولت بوده و برای انتخاب نامزدهای مورد نظر دولت متناسب باشند.2 
در انتخابات مجلس ششم كه در زمان سلطنت رضاشاه انجام شد، دخالت دولت در امر 
انتخابات، بيشتر و نمايان تر شد.3 در تهران چند نفر از مليون خارج از صورتی كه دربار به 
نظميه داده بود انتخاب شدند، كه دولت آبادی از آن با عبارت »آخر نمايش حكومت ملی« 
ياد می كند. با اين حال درباريان راضی بودند، زيرا مقصود حقيقی آنها كه در دست داشتن 
اكثريت كامل مجلس بود، با انتخابات فرمايشی در ولايات كاملًا تأمين شده بود. بدين ترتيب 

مجلس ششم مانند يك مؤسسه دولتی تحت نظر وزير دربار دائر شد.4 
با ادامه روند فرمايشی شدن انتخابات مجلس، وضعيت به گونه ای شد كه به نوشته يحيی 
دولت آبادی »نمايندگان مجلس هفتم به بعد بدون استثناء اول بايد رضايت دربار پهلوی را 
تحصيل كنند... نظميه ها در موقع انتخابات دارالتحريری تشكيل داده، هزارها اوراق مطابق 
فهرست دولت نويسانده و آنها را به توسط سردســته ها به افراد می دهند كه در صندوق 
انتخابات بريزند... گاهی اهل محل به هيچ وجه نمايندگان و يا نماينده خود را نمی شناسند بلكه 
شايد اسمش را هم نمی دانند.«5 فرمايشی بودن انتخابات به قدری آشكار بود كه مدرس كه 
فردی مورد علاقه مردم بود، حتی بدون يك رأی از حضور در مجلس بازماند.6 مشيرالدوله 
كه در چند دوره انتخابات تهران به عنوان رياست انجمن نظارت مركزی انتخاب شده بود، 
برای انتخابات مجلس هفتم، چون بر او معلوم بود كه بايد آلت فعل انتخابات فرمايشی باشد، 
از شــركت در انجمن نظارت خودداری و پس از خاتمه انتخابات تهران نيز از قبول وكالت 
تهران استنكاف نمود. همچنين مستوفی الممالك و مؤتمن الملك زمانی كه به نمايندگی تهران 

در مجلس هفتم انتخاب شدند از قبول آن خودداری كردند.7 

1. عليرضا اسماعيلی و ديگران، همان. 
2. غلامرضا سلامی )به كوشش(، همان، ص20. 

3. همان، ص11. 
4. يحيی دولت آبادی، همان، ج4، ص402-403. 

5. همان، 404.
6. محمد مروار، همان، ص65.

7. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، اميركبير، 1361، ج4، ص526-527. 
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نمايندگان دوره هشتم مجلس شورای ملی

بخش نامه محرمانه تيمورتاش به حكام ولايات سراسر كشور در خصوص نحوه برگزاری 
انتخابات دوره هشتم تفسير دقيق انتخابات فرمايشــی در تمام دوران حكومت رضاخان و 

پسرش است. متن اين بخشنامه آنقدر روشن است كه نياز به شرح و بسط ندارد.1 

1. عليرضا اسماعيلی و ديگران، همان، ص65-67. 
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پس از عزل تيمورتاش و حذف وزارت دربار،1 نقش مؤثر در سرنوشت انتخابات را وزارت 
داخله بر عهده داشت.2 از طريق دفتر مخصوص شاهنشاهی خواسته های رضاشاه به وزارت 
داخله منعكس می شــد. همچنين وزارتخانه جنگ نيز اگرچه به طور مستقيم در برگزاری 
انتخابات نقشی نداشت ولی اراده نظاميان بلندپايه، در تعيين سرنوشت يك حوزه انتخابيه 

تأثير فراوان داشت.3 
مجلس دوره نهم، نخســتين مجلس پس از عزل تيمورتاش بود كه در 24اسفند1311 
افتتاح شد. در اين دوره عده ای از علما به علت عدم قبول دعوت از حضور خودداری كردند.4 
مجالس دهم، يازدهم و دوازدهم به ترتيب در تواريخ 15خرداد5،1314 20شهريور1316 6 
و 3آبان1318، افتتاح شد.7 اين مجالس از آرام ترين و مطيع ترين مجالس دوره پهلوی بودند 
و ديگر خبری از انتخابات واقعی در كار نبــود.8 دخالت حكومت پهلوی اول در انتخابات با 
هدف انتخاب نمايندگان مطيع، عمر دمكراسی پارلمانی را از مدت ها پيش به سرآورده بود. 

انتخابات فرمایشی در دوران پهلوی دوم
فرمان انتخابات دوره سيزدهم قبل از سقوط رضاشاه، در تاريخ 1320/3/11 صادر شد و 
طبق معمول با مخابره تلگراف های رمز و كشف به استانداری ها و فرمانداری ها، كار انتصاب 
نمايندگان آغاز شد. هنگام ورود متفقين و ســقوط ديكتاتوری انتخابات نيمه كاره بود. به 
رغم خواست ملت، پس از خلع رضاشاه، فروغی مانع تجديد انتخابات دوره سيزدهم شد و 
انتخابات فرمايشی دوره رضاشاه را تأييد كرد.9 در بين نمايندگان دوره سيزدهم، نسبت به 
دوره دوازدهم هيچ تغييری داده نشد. حتی دو- سه نفری كه اغلب در ادوار سابق تغيير داده 

می شد اين بار هيچ تغييری نكرد.10 
مردم تهران به تصور اين كه شكايت به شاه جديد گره گشــای كار است، عريضه ای به 

1. وزارت دربار در سال 1311 به دستور رضاشاه تعطيل و مجدداً در سال 1318 بازگشايی شد. 
2. عليرضا اسماعيلی و ديگران، همان، ص5.

3. همان، 6.
4. يونس مرواريد، از مشروطه تا جمهوری، تهران، اوحدی،1377، ج2، ص119.

5. همان، ص152.

6. همان، ص184.

7. همان، ص205.
8. محمد مروار، همان، ص65. 

9. گذشته چراغ راه آينده است، پژوهش گروهی جامی، بی جا، نيلوفر، 1362، ص136. 
10. عباس مسعودی، اطلاعات در يك ربع قرن، بی جا، اطلاعات، 1329، ص218. 
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امضای هزار تن از تجار و اصناف و غيره تهيه كرده و خواستار لغو انتخابات فرمايشی دوره 
سيزدهم شدند. در اين عريضه آمده بود: 

... اين وكلا كه غالباً هفت دوره است به همين ترتيب بدون اين كه روح 
ملت از آنها باخبر باشد به مجلس ملی وارد شــده اند، در اين دوره هم به 
همان قرار بدون اين كه ذره ای به قانون انتخابات توجه شده باشد برگزيده 

شده اند...1 
با اين حال مجلس سيزدهم با همان وكلای انتخابی پهلوی اول افتتاح شد و طی يك ساعت 
و نيم، 166 اعتبارنامه خوانده و تصويب شــد؛ يعنی هــر اعتبارنامه در مدت چهل و هفت 
ثانيه. اين سرعت عمل و شتابزدگی در تاريخ پارلمان ايران حتی در دوره رضاشاه نيز سابقه 

نداشت.2 
رهبری ضعيف شاه و كاهش استقلال عمل او طی دهه بيست، سبب شد كه قدرت حكومت 
بيشتر به دست نخســت وزير و مجلس كه طبق قانون اساسی اختيار گزينش و تأييد نامزد 
نخست وزيری را داشت بيفتد. بنابراين كنترل بر مجلس يك هدف كليدی برای گروه های 
مختلفی شــد كه به دنبال به دســت آوردن قدرت بودند. در چنين شرايطی، اگرچه روند 
فرمايشی بودن انتخابات توسط شاه و دربار كاهش يافت، اما همچنان كانون های ديگر قدرت، 

اجرای انتخاباتی آزاد را دشوار می ساخت. 
كابينه علی سهيلی انتخابات دوره چهاردهم را در تابستان 1322 برگزار كرد. بعد از بيست 
سال برای اولين بار بود كه مردم طعم انتخابات آزاد را چشيدند.3 اين مجلس طولانی ترين، 
رقابتی ترين و مهم ترين انتخابات دوران پهلوی بود.4 به علت فروپاشی سازمان حكومتی هيچ 
يك از قدرت ها )شاه، نخست وزير، متفقين، احزاب سياسی و سران محلی( بر انتخابات تسلط 
مطلق نداشتند و چون نمی توانستند نتيجه انتخابات را ديكته كنند، به اين بسنده می كردند 
كه از نامزدهايی پشتيبانی كنند كه در منطقه آنها اعتباری داشتند.5 با اين همه به دليل حضور 
ارتش بيگانه در كشور، استقرار حكومت نظامی و دخالت ارتش و سردمداران رژيم سابق بر 
سياست عمومی كشور، امكان راهيابی نمايندگان واقعی ملت به مجلس مهيا نشد و جز عده ای 

1. محمدعلی سفری، قلم و سياست، بی جا، رامك، 1371، ج1، ص59. 
2. گذشته چراغ راه آينده است، همان، ص140.

3. محمد مروار، همان، ص70. 
4. همان، ص71. 

5. يرواند آبراهاميان، همان، ص168. 
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بقيه همان بافت و همان وكلای زمان رضاشاه بودند.1 
انتخابات مجلس پانزدهم توسط احمد قوام نخست وزير برگزار شد. قوام با تأسيس حزب 
دمكرات به دخالت در امر انتخابات پرداخت و از آنجا كه علاوه بر نخســت وزيری، پست 
وزارت كشور را هم در اختيار داشت به راحتی از عهده برگزاری انتخابات برآمد. در مورد 
دخالت قوام در امر انتخابات، وی تا آنجا پيش رفت كه از كانديداهای حزب دمكرات قبل از 
انتخاب سوگند وفاداری می گرفت.2 وی از چنان تسلطی بر انجمن نظارت بر انتخابات تهران 
برخوردار بود كه 23 نامزد عمده با نظريات سياسی بسيار متفاوت به رهبری مصدق دور 
هم جمع آمدند تا برای اعتراض علنی در دربار تحصن كنند. همچنين دويست نفر از كسبه و 
ششصد نفر از دانشجويان در اعتراض به انتخابات ناعادلانه به خيابان ها ريختند. با اين حال 
در انتخابات تقلب شد و دمكرات ها همه دوازده كرسی تهران را اشغال كردند.3 البته قوام با 
اين كار توانست نيروهای شوروی را از ايران بيرون و از تجزيه آذربايجان جلوگيری كند.4 

انتخابات شانزدهمين دوره قانون گذاری در زمان نخست وزيری ساعد و وزارت دربار هژير 
برگزار5 و مجلس شــانزدهم در تاريخ 20 بهمن 1328ش افتتاح گرديد.6 بازيگران اصلی 
انتخابات اين دوره سه تن از نزديكان دربار بودند كه الهام اصلی را از شاه يا خواهر او اشرف 
پهلوی می گرفتند: سپهبد حاج علی رزم آرا رئيس ستاد ارتش، منوچهر اقبال وزير كشور، و 
عبدالحسين هژير وزير دربار.7 اعمال نفوذ برای فرستادن نمايندگانی به مجلس شانزدهم كه 
موافق تصويب قرارداد »ساعد-گش« )قرارداد الحاقی گس-گلشائيان(8 باشند از اهم وظايف 
دولت ساعد و هژير بود.9 اين امر به مداخلات غيرقانونی گسترده در جريان انتخابات انجاميد 
كه اين دخالت های ناروا، اعتراضات روزافزونی بــه بار آورد. از جمله اعتراض انجمن های 
نظارت بر انتخابات و استعفای دسته جمعی آنها كه البته مانع از اعمال غيرقانونی و تحميلات 

1. محمد مروار، همان، ص71-72. 
2. همان، ص74.

3. يرواند آبراهاميان، همان، ص217-218.
4. محمد مروار، همان، ص74.

5. همان، ص136. 
6. يونس مرواريد، همان، ج3، ص245.

7. فخرالدين عظيمی، تأملی در نگرش سياسی مصدق، تهران، خجسته، 1387، ص50.
8. قرارداد گس-گلشائيان يا قرارداد الحاقی در 26تير1328 بين دولت ايران و نمايندگان شركت نفت ايران و 
انگليس به عنوان ضميمه قرارداد 1312 امضا شد و بر اساس آن شركت نفت تعديلاتی در مبالغ پرداختی به ايران 
را می پذيرفت. اين قرارداد به تصويب مجلس شورای ملی نرسيد. )رك: فؤاد روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت، 

تهران، كتاب های جيبی، 1353، ص72-85( 
9. عبدالرحيم ذاكرحسين، ادبيات سياسی ايران در عصر مشروطيت، تهران، علم، ج3، 1377، ص315. 
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دولت نشد.1 در چنين شرايطی، مصدق با گروهی از سياسيون، دانشجويان دانشگاه و اصناف 
بازار در تاريخ 22مهر1328 برای اعتراض به آزاد نبودن انتخابات به دربار رفت. در محوطه 
دربار، كميته بيست نفره ای به رياست مصدق برای مذاكره با هژير وزير دربار انتخاب شد كه 
به زودی هسته اوليه جبهه ملی مصدق را تشكيل داد.2 جبهه ملی تأكيد اصلی را بر تقاضای 
انتخابات و مطبوعات آزاد و نفی حكومت نظامی نهاد و مدعی شد مقامات دولت می خواهند 
مجلسی بر سر كار آورند كه قرارداد نفتی به سود انگلستان و به زيان ايران به تصويب رساند.3 
در آستانه تأييد انتخابات و بی نتيجه ماندن تحصن در دربار، هژير كه بيشترين نقش را در 
انحراف انتخابات داشت، توسط فداييان اسلام به قتل رسيد.4 ترور هژير باعث شد انتخابات 
دوره شانزدهم ابطال، و بار ديگر در تاريخ 22فروردين1329 در تهران برگزار گردد.5 در 
نهايت تنها هفت نفر از اعضای جبهه ملی به مجلس شانزدهم راه يافتند و در مناطق ديگر 

انتخابات از سلطه تعيين كننده دربار و حكومت بركنار نماند.6
انتخابات دوره هفدهم از اواخر آذر 1330 در شهرستان ها و از 17دی1330ش در تهران 
آغاز شد.7 اين انتخابات در دوره نخست وزيری مصدق برگزار شد.8 وی طی سخنرانی در 
جلسه 3آذر1330 در مجلس گفته بود تصميم دارد از كوچكترين اعمال نفوذ و تجاوز قوای 
دولتی در استفاده حقوقی مردم برای انتخاب وكلای خود جلوگيری نمايد.9 و كوشيد تقلب 
و تأثير عوامل بانفوذ سنتی را از طريق اقداماتی مانند تغيير فرمانداران و استانداران و تعيين 
اعضای انجمن های نظارت به قيد قرعه كاهش دهد ولی حكومت او نتوانست هواداران شاه، 
متنفذان سنتی، ارتش و نيروهای انتظامی و همچنين برخی از هواداران خود را به آسانی مهار 
كند.10 دولت او هيچ تسلطی بر ســازمان ارتش و نظاميان كه همواره در انتخابات مداخله 
می كردند نداشت. بركنار داشتن مالكين و خوانين از مداخله در مناطق روستايی تقريباً امری 

1. يونس مرواريد، همان، ص245.
2. يرواند آبراهاميان، همان، ص227؛ عبدالرحيم ذاكرحسين، همان، ص316. 

3. فخرالدين عظيمی، همان، ص51. 
4. محمد مروار، همان، ص75.

5. عبدالرحيم ذاكرحسين، همان، ص316.
6. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص52.

7. يونس مرواريد، همان، ج3، ص355.
8. فخرالدين عظيمی، همان. 

9. عبدالرحيم ذاكرحسين، همان، ص390. 
10. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص53. 
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غيرممكن به نظر می رسيد.1 بنابراين در اين دوره نيز روند تقلبات گسترده انتخاباتی ادامه 
يافت. 

در اين انتخابات، احمد وثوق فرمانده ژاندارمری بنا به گفته خود، بدون صدور دستوری از 
سوی شاه و مصدق و به ابتكار شخصی خود، تمام فرماندهان نواحی مختلف را به تهران احضار 
و به آنها توصيه نمود كه به هر روش ممكن از انتخاب نمايندگان مخالف رژيم و متمايل به 
چپ جلوگيری نمايند.2 دولت انتخابات را پس از آن كه تنها 79 نماينده انتخاب شده بودند 
متوقف كرد. مصدق طی نامه ای به مجلس از انتخاب شدن شماری از كسانی كه از ديدگاه او 
نماينده حقيقی مردم نبوده و به پشتوانه نفوذ، زور و پول به مجلس راه يافته بودند شكوه كرد.3 
سرانجام آن كه انتخابات اكثر حوزه ها به علت تشنجات سياسی و مخالفت گروه های متنفذ 

تا پايان عمر طبيعی خود معوق ماند.4 
با وقوع كودتا، بار ديگر جو خفقان و اســتبداد بر جامعه حكمفرما شد. در نتيجه، فعاليت 
احزاب مستقل و غيردولتی دچار فروپاشی شد. در چنين شرايطی، انتخابات دوره هجدهم 
قانونگذاری در زمستان 1332 توســط دولت كودتا آغاز شد5 و نقش تعيين كننده را شاه و 
زاهدی، كه نخست وزير و وزير كشور بودند، ايفا كردند.6 دولت كودتا با نزديك شدن تاريخ 
برگزاری انتخابات، توجهات مردم را از اجرای انتخابات فرمايشــی به محاكمه مصدق و 
ديگران جلب نمود.7 زاهدی پس از كودتا می خواست قرارداد مربوط به نفت را تصويب كند. 
آيت الله كاشانی كه موضوع را دريافته بود،8 تا مرحله شكايت به سازمان ملل پيش رفت و در 
تلگرافی به رياست اين سازمان، ضمن اشاره به اين كه دولت زاهدی اصول اساسی مملكت 
و موارد مصوبه منشور ملل متفق را زير پا گذاشــته و نمی تواند مظهر اراده ملت باشد، هر 
قراردادی كه مجلسين اين دولت تصويب كند را فاقد ارزش قانونی اعلام كرد،9 اما اعتراضات 

علما و سياست مداران مخالف دولت كه خواستار آزادی انتخابات بودند مؤثر واقع نشد. 
از اين دوره به بعد دوباره پای نمايندگان مطيع به مجلس باز شد و مجلس حالت منفعل به 

1. محمد مروار، همان، ص76. 
2. همان، ص137-136؛ فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص53. 

3. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص54. 
4. يونس مرواريد، همان، ج3، ص349.

5. همان، ص507.
6. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص5. 

7. يونس مرواريد، همان، ج3، ص507.
8. عبدالرحيم ذاكرحسين، مطبوعات سياسی ايران در عصر مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص300. 

9. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص131؛ عبدالرحيم ذاكرحسين، همان، 1370، 300.
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خود گرفت. بعد از شهريور 1320 برای نخستين بار در اين دوره بود كه دولت بدون دريافت 
رأی اعتماد از مجلس شروع به كار كرد.1 سران رژيم حتی كوشش چندانی در پنهان كاری 
برگزاری انتخابات فرمايشی خود نكردند. سرتيپ محمدحسين جهانبانی معاون زاهدی در 
وزارت كشور و گرداننده انتخابات مجلس هجدهم، در آغاز انتخابات شهرستان ها گفته بود 
كه در تمام ايران يك نفر نماينده بدون دستور من از صندوق در نخواهد آمد.2 بنا به گفته يكی 
از فعالان ملی در انتخابات مجلس هجدهم »دسته چاقوكشان دولتی... با آزادی كامل وارد 
ميدان فعاليت های انتخاباتی شد« و با كمك »قوای تأمينيه«، »عده بی شماری را در ظرف سه 
روز انتخابات بر خاك هلاكت افكنده... شبانه اعضای انجمن نظارت... صندوق ها را تعويض 
و يا مقدار زيادی هر شب بر آرای صندوق ها می افزودند...«.3 مجله تايم ضمن مقاله مفصلی 
نوشــت دوازده نفر از وكلای تهران قبل از اين كه اولين رأی دهنده رأی خود را به صندوق 
بياندازد، تعيين شده بودند. نمايش انتخابات دولت زاهدی سرانجام با راه يابی معتقدين به 

اصطلاح قيام ملی 28مرداد به مجلس پايان يافت.4
در انتخابات مجلس هجدهم، شاه برای آخرين بار در دوران پادشاهی خود به ايفای نقشی 
مؤثر از ســوی نخســت وزير تن در داد؛5 اما او همين كه كنترل خود را بر حكومت تحكيم 
بخشيد، انتخابات مجلس را به  گونه ای مستقيم تر تحت تسلط درآورده و در نتيجه مطمئن 

شد اين نهاد نيز به وی وفادار خواهد بود. 
محمدرضاشاه و دربار با استفاده از شيوه های مختلفی همچون به كارگيری نيروهای امنيتی، 
تعيين و گزينش داوطلبان مورد نظر و حذف نامزدهای مستقل، در جريان انتخابات اعمال 
نفوذ می كردند.6 علاء نخســت وزير تصدی برگزاری انتخابــات دوره نوزدهم را به عهده 
داشت7 و مجلس در خرداد 1335 افتتاح و8 انتخابات زير نظر مستقيم اسدالله علم در مقام 
وزير كشور برگزار شد. خفقان حاكم چنان بود كه ديگر خبری از اعتراض و شكايت درباره 

1. محمد مروار، همان، ص80.
2. همان، ص138.

3. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص62-58.
4. يونس مرواريد، همان، ج3، ص508.

5. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص5.
6. مسعود شهرام نيا و مجيد اسكندری، »ناكارآمدی نخبگان سياسی در كارآمدسازی روند توسعه ايران عصر 

پهلوی«، گنجينه اسناد، ش77، 1389، ص79.
7. محمد مروار، همان، ص138

8. يونس مرواريد، همان، ج3، ص567.
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انتخابات نبود؛1 جريان انتخابات دوره نوزدهم، مجلسی دست چين بود كه رژيم حتی افراد 
ميانه رو را هم از آن بيرون گذاشته بود. اين دوره الگوی كاملی بود از انتخابات دوره رضاشاهی. 
دو گروه كاملًا حذف شدند: يكی هواداران ســپهبد زاهدی و ديگری كسانی كه در پاره ای 
مسائل چون قرارداد نفت مخالفت كرده بودند.2 از 136 نماينده دوره هجدهم، حدود يكصد 
نماينده به دوره نوزدهم راه يافتند و جمعی نيز حوزه انتخابی شــان عوض و عده ای هم پسر 
به جای پدر يا برادر به جای برادر به مجلس آمدند. بر اساس بررسی به عمل آمده، معلوم 

گرديد كليه وكلای منتخب به نحوی با يكديگر بستگی فاميلی داشتند.3 
در اواخر دهه 1330، استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی بر انتخابات پارلمانی 
نظارت داشته و بدين وسيله بر مجلسين سنا و شورای ملی مسلط بودند.4 در دوره بيستم علاوه 
بر دربار، دولت، پليس و ارتش، عامل جديدی به نام ساواك نيز بر نحوه برگزاری انتخابات 
نظارت می كرد.5 تعداد نمايندگان مجلس از 136 نفر به دويست نفر و دوره نمايندگی از دو 

سال به چهار سال افزايش يافت.6 

انتخابات فرمایشی در لوای احزاب فرمایشی
انتخابات دوره های بيســتم به بعد، انتخابات فرمايشــی در لوای احزاب فرمايشی بود. 
حكومت با حذف احزاب مستقل، احزاب دولتی را كه بی اتكا به حمايت های مردمی بودند، 
جايگزين آنها كرد. اين احزاب عملًا به شكل ابزارهای حفظ و تقويت قدرت سياسی به كار 

رفتند. 
در سال 1336 شاه تصميم به ايجاد دو حزب رسمیِ مليون و مردم گرفت تا به ظاهر يك 
سيستم سياسی رقابت آميز را پديد آورده و افراد بالقوه مخالف را محدود كند.7 مقرر شده بود 
اين دو حزب، ظاهری دمكراتيك به حكومت ايران بدهند.8 حزب مردم به رياست اسدالله 
علم در سال 1336 و حزب مليون به رياست منوچهر اقبال در ارديبهشت 1337 تأسيس 

1. محمد مروار، همان، ص82-81.
2. يونس مرواريد، همان، ج3، ص567

3. همان، ج3، ص593-594. 
4. يرواند آبراهاميان، همان، ص383.

5. محمد مروار، همان، ص139.
6. يرواند آبراهاميان، همان، ص383. 

7. مارك گازيوروسكی، سياست خارجی شاه و امريكا، ترجمه رشيد زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص329-330. 
8. رجال عصر پهلوی: دكتر امينی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 

1379، ص26.
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شدند. هر دو حزب به اشاره شاه و مجری اوامر او بودند.1 اقبال با افتخار خود را »چاكر شاه« 
می ناميد، و علم دوست دوران كودكی شاه بود. اين دو حزب به احزاب »بله« و »بله قربان« 
مشهور بودند.2 شريف امامی اذعان می كند كه »در ايران حزب به معنای واقعی نداشتيم« 
و »احزابی كه عمل می كردند، يك صورت ظاهری بيش نبودند«.3 اين احزاب كه در واقع 
بازيچه ای بيش نبودند راه را برای دخالت قانونی دولت و دربار در انتخابات دوره بيستم هموار 
كردند. چنان كه امينی در نطق انتخاباتی خود با حمله به احزاب مليون و مردم، اشاره می كند 

كه مبارزات جنبه تبانی و ظاهرسازی پيدا كرده است.4
انتخابات دوره بيستم در آغاز چهارمين سال نخست وزيری دكتر اقبال برگزار شد.5 در 
30تير1339، وزارت كشور دستور شروع انتخابات مجلس بيستم را صادر كرد.6 مبارزات 
انتخاباتی بين سه گروه، حزب مليون به رهبری منوچهر اقبال، حزب مردم به رهبری اسدالله 
علم و منفردان به رهبری كسانی چون علی امينی، سيد جعفر بهبهانی و ارسلان خلعتبری بود.7

به جبهه ملی دوم امكان شركت در مبارزات انتخاباتی داده نشد؛8 دكتر نصرالله كاسمی 
وزير مشــاور و دبير كل حزب مليون اعلام كرد نبايد گذاشت حتی يك تن از ماجراجويان 
شناخته شــده توفيق يابند.9 روز 5مرداد، جبهه ملی در اعتراض بــه آزاد نبودن انتخابات، 
ميتينگی در ميدان جلاليه ترتيب داد و در قطعنامه ای خواستار ابطال انتخابات شد.10 همچنين 
طی اعلاميه ای در خصوص انتخابات مجلس بيستم نوشت: »در فقدان آزادی انتخابات حتی 
يك نفر از افراد مملكت ترديد نمی كند«. جای ترديد نيست »وقتی آقای دكتر اقبال در آخرين 
جلسه مجلس شورای ملی به بهانه لزوم جلوگيری از زد و خورد يا به بهانه خطرناك بودن 

ورود عده ای به مجلس، صريحاً به سلب آزادی عمومی در انتخابات اعتراف نمودند...«11 

1. رجال عصر پهلوی: دكتر منوچهر اقبال به روايت اســناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت 
اطلاعات، 1379، ص25.

2. يرواند آبراهاميان، همان، ص383.
3. جعفر شريف امامی، خاطرات جعفر شريف امامی، حبيب لاجوردی )ويراستار(، تهران، سخن، 1380، ص243.

4. اطلاعات، س35، ش10265، 1339/5/3، ص17. 
5. رجال عصر پهلوی: دكتر امينی به روايت اسناد ساواك، همان، ص26.

6. يونس مرواريد، همان، ج3، 613. 
7. همان، 609.

8. غلامرضا نجاتی، تاريخ بيست و پنج ساله ايران، تهران، رسا، 1384، ج1، ص139. 
9. اطلاعات، س35، ش10268، 1339/5/6، ص1.

10. غلامرضا نجاتی، همان، ج1، ص140.
11. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 1660، سند شماره 154667-154681. 
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بعد از برگزاری انتخابات فرمايشی، كرسی های نمايندگی بين دو حزب تقسيم شد. حزب 
مليون با كسب 104 كرسی اكثريت مجلس و حزب مردم 25 كرسی از مجموع دويست 
كرسی را به دست آوردند.1 در حالی كه اقبال در نطق های انتخاباتی خود به شرافتش سوگند 
ياد می كرد كه نگذارد كســی در انتخابات تقلب كند،2 دولت او با مداخلات علنی در كار 
انتخابات و با تهديد و فشار و جعل و تقلب علنی مسير آزادانه انتخابات را تغيير داد. در همه 
جا پليس و ارتش و عوامل دولت، مداخله كننده اصلی در انتخابات بودند و در نقاطی نيز اين 
مداخلات به برخورد و كشتار انجاميد و در شهرهايی به تعطيلی بازار، كسب و كار و مراكز 
آموزشی انجاميد. حتی در تهران نيز فقط داوطلبان حزب مليون از صندوق بيرون آمدند.3 

در اواخر مرداد 1339 منفردان خواستار ابطال آراء شدند و سيل تلگراف ها از شهرستان ها 
مبنی بر دخالت دولت در انتخابات به مركز سرازير شــد. در 30مرداد دكتر كاسمی كه 
گرداننده انتخابات در سطح كشور بود، به علت سوء جريانات انتخابات از كار بركنار شد.4 
فضاحت انتخابات به حدی بود كه شاه ناچار شــد به نادرستی آن اعتراف كند. شاه كه در 
1مرداد1339، در كنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود: »آزادی انتخابات به حدی رســيده 
است كه بعضی گذشته را فراموش كرده اند«،5 اكنون چون خود را در مظان اتهام می يافت، 
در مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه اطلاعات در 5شــهريور1339 اعــلام كرد: »من از اين 
انتخابات راضی نيستم« و دستور متوقف كردن انتخابات را صادر كرد.6 در همين روز، اقبال 
از نخست وزيری كناره گيری كرد. شاه اســتعفای او را پذيرفت و جعفر شريف امامی وزير 
صنايع و معادن را به سمت نخست وزير تعيين كرد.7 متعاقب اين جريانات، شاه انتخابات 
دوره بيستم را خدشــه دار اعلام نمود و از نمايندگان منتخب خواست استعفا بكنند.8 كليه 
نمايندگان منتخب دوره بيســتم از رفتن به مجلس خودداری و استعفا كردند و مجلس به 

خودی خود ابطال شد.9 
بدين ترتيب، تكليف مجلس بيستم به انتخابات زمســتانی موكول شد. اما دور دوم نيز 

1. رجال عصر پهلوی: دكتر امينی به روايت اسناد ساواك، همان، ص26.
2. اطلاعات، س35، ش10265، 1339/5/3، ص1. 

3. رجال عصر پهلوی: دكتر امينی به روايت اسناد ساواك، ص26. 
4. باقر عاقلی، روزشمار تاريخ ايران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، گفتار، 1370، ج2، ص111.

5. اطلاعات، س35، ش10264، 1339/5/1. 
6. همان، ش10292، 1339/6/6.
7. همان، ش10293، 1339/6/7.

8. باقر عاقلی، همان، ص113. 
9. جعفر مهدی نيا، زندگی سياسی علی امينی، تهران، پانوس، 1368، ص284. 
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حاكی از مداخله دولت و دربار در امر انتخابات بود. با آغاز انتخابات مجدد دوره بيستم در 
زمان شريف امامی، دانشگاه وضع ناآرامی به خود گرفت. روز 13بهمن دانشجويان دانشگاه 
تهران به عنوان اعتراض به آزاد نبودن انتخابات، تظاهرات خيابانی برپا كردند، بازار تعطيل 
شد و در روز 4اسفند، دانشجويان اتومبيل دكتر اقبال وزير دربار را آتش زدند. به رغم همه 
اعتراضات، انتخابات مجلس به روال گذشته انجام شــد.1 با اعلام نتيجه انتخابات حزب 
مليون 45 درصد و حزب مردم 35 درصد از دويست كرسی مجلس را نصيب خود كردند.2 
مجلس بيستم در 12اسفند1329 افتتاح شــد اما به دليل اعتصاب معلمان و سقوط كابينه 
شريف امامی كه سبب روی كار آمدن علی امينی شد، شاه در 1340/2/19 فرمان انحلال 

دو مجلس سنا و شورای ملی را صادر نمود.3 
مجلسين قانونگذاری ايران )شورا و ســنا( از آغاز دهه چهل، هيچ گونه اختيارات واقعی 
نداشتند. دفتر اطلاعات و تحقيقات امريكا در سال 1344 در گزارشی در رابطه با نقش شاه 
در انتخاب نمايندگان آورده است: »شاه كنونی فقط شاه نيست، نمايندگان را برمی گزيند و 

در عين حال، تعيين آزادی عمل مخالفان در مجلس نيز به عهده اوست.«4 

سخنرانی افتتاحیه محمدرضا پهلوی در اجلاسیه مشترک دوره چهارم مجلس سنا و دوره 
بیست و يكم مجلس شورای ملی با حضور هیئت وزيران در محل مجلس سنا

1. غلامرضا نجاتی، همان، ج1، ص170؛ باقر عاقلی، همان، ص118. 
2. غلامرضا نجاتی، همان. 

3. محمد مروار، همان، ص84.
4. محمود شهرام نيا و مجيد اسكندری، همان، ص79. 
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مجلس بيســت و يكم پس از دو ســال و چهار ماه فترت، در تاريخ 14مهر1342 افتتاح 
شد.1 انتخابات در دوره نخست وزيری اســدالله علم انجام شد. در زمان نخست وزيری او، 
محمدرضا دستور داد كميسيون سه نفره ای متشكل از علم، حسنعلی منصور و فردوست برای 
انتخابات نمايندگان مجلس تشكيل شود. كميسيون در منزل علم تشكيل می شد. وی )علم( 
از ميان اســامی افرادی كه منصور ارايه می داد، هر كه را می خواست تأييد می كرد و مابقی 
را دستور حذف می داد. منصور با جمله »اطاعت می شود«، حذف می كرد. سپس فردوست 
درباره صلاحيت سياسی و امنيتی افراد اظهارنظر می كرد و ليست را برای استخراج سوابق 
به ساواك می داد. فقط افرادی كه در اين كميسيون تصويب شده بودند سر از صندوق آراء 
درمی آوردند. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همين بود و در زمان هويدا 

نيز حرف آخر را هميشه علم می زد.2 
در اين دوره، با توجه به تغييرات قابل توجه در قانون انتخابات )اصلاح قوانين انتخابات 
مصوب 19دی1341 و قانون حق رأی به زنان( دولت علم می بايست شرايط لازم را برای 
حضور زنان در انتخابات، صدور كارت های الكترال و حضور طبقات كشاورز و كارگر به جای 
طبقات اعيان و مالكين برای اجرا و برگزاری انتخابات مهيا می كرد.3 بر همين اساس بود كه 
او در پاسخ به اين سؤال كه عده ای معتقدند انتخابات كنونی آزاد نيست، تقصير را متوجه 
مالكانی دانست كه بر اثر اصلاحات ارضی منافع خود را در خطر ديده و بدين دليل فعاليت 

شديدی عليه انتخابات بيست و يكم به راه انداخته اند.4  
انتخابات مجلس بيست و يكم، انتخابات نخستين ها بود. »برای نخستين بار در تايخ 58ساله 
مشروطيت ايران«، اخذ آراء در سراسر كشور در يك روز انجام گرفت،5 زنان و مردان در 
كنار هم رأی دادند6 و انتخابات مجلسين سنا و شورا در يك روز برگزار شد.7 در پشت پرده 
اين نخستين ها اما فرمايشی بودن انتخابات به شكلی برنامه ريزی شده، حقيقتی انكارناپذير 
بود. به گونه ای كه طی نوزده دوره گذشته )منهای دوره بيستم كه به علت فساد آشكار منحل 
شد( هيچ گاه نمايندگان، چون دوره بيست و يكم، كمّی و كيفی دست چين شده و منصوب از 

1. زهرا شجيعی، همان، ج4، ص234.
2. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطلاعات، 1382، ج1، ص257.

3. محمد مروار، همان، ص147 و 155. 
4. اطلاعات، س38، ش11194، 1342/6/26، ص16. 

5. همان، ش11191، 1342/6/23، ص15. 
6. همان، 1342/6/26، ش11194. 

7. همان، ش11193، 1342/6/25، ص1. 
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سوی شاه نبودند.1 
سپهبد علی كيا در وصف فرمايشــی بودن انتخابات مجلس بيست و يكم، وكلای آن را 
»وكيل صندوقی« اطلاق كرده و از اين كه او را وكيل صندوقی بنامند، دوری می جســت.2 
گازيوروسكی می نويسد: »پس از آن كه در سپتامبر 1963 )شهريور1342( انتخابات مجلس 
بيست و يكم به شدت زير سلطه قرار گرفت، اين مجلس ديگر چيزی جز يك مهر لاستيكی 

برای تأييد تصميم های شاه نبود.«3 
در اين دوره، طبق برنامه مصوب امريكايی ها، شــاه ناگزير بود چهره مجلس را با حضور 
وكلای تازه عوض كند؛ همچنين می بايست مخلوطی از گروه های مختلف را عنوان نمايندگی 
بدهد كه نخستين تجربه برای پياده كردن اصول انقلاب سفيد در تحولات آينده باشد.4 بنا 
به گفته استوارت راكول وزيرمختار امريكا، هسته اصلی سياست های شاه، منصور و »كانون 
مترقی« او بود. شاه می خواست مجلس آينده را به كمك همين گروه و با تركيبی از كاردانان 

و صاحبان صنعت و سرمايه تشكيل دهد.5 
بر اين اساس، در 5شهريور1342 و در آستانه انتخابات مجلس 21، در تهران كنگره ای 
تحت عنوان »آزادزنان و آزادمردان« برگزار شد. اين كنگره انتخاباتی متشكل از نمايندگان 
كشــاورزان، كارگران و ساير طبقات مختلف اجتماعی در سراسر كشــور بود و تا روز نهم 
شهريور ادامه يافت. در پايان آن ليســت نمايندگانی كه مورد تأييد مقامات امنيتی بودند 
در سراسر كشور منتشر شد.6 تنها سازمان متشكلی كه تعداد قابل توجهی از اعضای خود 
را در ليست كانديداها گنجانده بود »كانون مترقی« )به رياست حسنعلی منصور( بود. اين 
تشكيلات فقط در تهران فعاليت داشت، اما 39 تن از اعضای اين كانون از بين معرفی شدگان 

برای كانديداتوری مجلس در سراسر ايران بودند.7 
نتيجه انتخابات ايران برای نخستين بار در عرض يك روز اعلام شد. زنان برای اولين بار 
در انتخابات شركت كردند و به مجلس راه يافتند. هر شش تن از بانوانی كه توسط كنگره 

1. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص541. 
2. حاجعلی كيا، خاطرات سپهبد حاجعلی كيا، حبيب لاجوردی )به كوشش(، تهران، زيبا، 1381، ص85. 

3. مارك گازيوروسكی، همان، ص329.
4. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص541.

5. عباس ميلانی، همان، ص194.
6. حسين آباديان، دو دهه واپســين حكومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1385، 

ص281-282. 
7. حسين آباديان، همان، ص283. 
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معرفی شدند به پارلمان راه يافتند،1 كه از بين آنها پنج تن عضو فراكسيون مترقی بودند و يك 
تن ديگر، نزهت نفيسی )همسر احمد نفيسی شهردار تهران و از كارگردانان اصلی انتخابات، 
انقلاب سفيد و كنگره آزادمردان و آزادزنان بود( به صورت منفرد بود.2 اكثريت قريب به 
اتفاق كانديداهای كنگره ملی انتخاب شدند.3 181 تن از مجموع نمايندگان از ليست كانون 
مترقی4 و 12 نفر از كانديداهای منفرد در شهرســتان ها بودند.5 190 اعتبارنامه در جلسه 

23مهر1342، بدون گفت وگو تصويب شد و فقط يك اعتبارنامه مورد ايراد قرار گرفت.6 
در جريان انتخابات مجلس 21 كانون های مخالف قدرت، فعاليت های گسترده ای عليه 
انتخابات فرمايشی شاه انجام دادند. از آنجا كه از زمان تأسيس ساواك همواره اين سازمان 
نقش اصلی را در گزينش نهايی وكلای مجلس برعهده داشــت، جبهه ملی ضمن تحريم 
انتخابات، طی اعلاميه ای نوشت: »اين مجلسی است از نمايندگان سازمان امنيت در سراسر 
كشور نه مجلس ملی. دست سازمان امنيت از حلقوم كارگر زن و كشاورزان بايد كوتاه شود. 

وكلای مجلس بايد نماينده مردم باشند نه منتخب سازمان امنيت.«7 

1. همان، ص284. 
2. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص542 و 547. 

3. اطلاعات، ش11195، 1342/6/27، ص1. 
4. حسين آباديان، همان، ص284. 

5. اطلاعات، ش11196، 1342/6/28، ص1. 
6. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص542. 

7. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 523، سند شماره 95105. 
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نهضت آزادی نيز اعلام كرد به ندای آيت الله ميلانی و آيت الله شريعتمداری پاسخ مثبت 
داده و برای گرفتن حق، از هم اكنون خود را برای يك مبارزه پيگير با انتخابات قلابی آماده 

می سازد.1 

1. همان، پرونده شماره 2491، سند شماره 338897. 
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جامعه آموزگاران تهران نيز در خصوص انتخابات مجلس 21 اعلام كرد با توجه به اين 
كه مجلس بيست ويكم يكی از ننگين ترين انتخابات تاريخی اين كشور است لذا بر هر فرد 
باشرفی لازم اســت كه به پيروی از مراجع تقليد اظهار تنفر و انزجار خود را از عمليات اين 

دولت ياغی و ضددين بنمايد.1 

1. همان، پرونده شماره 523، سند شماره 95162. 
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اما مخالفت گسترده تر از سوی علما و روحانيون بود. امام خمينی)ره( در 11مرداد1342 
اعلام كردند: »بايد جلوی اين انتخابات مفتضح را گرفت.«1 آيات عظام ميلانی، سيد كاظم 
شريعتمداری و شهاب الدين حسينی مرعشی نجفی در پاسخ به استفتائات مردم اعلام كردند 
شركت در انتخابات شرعاً و عقلًا جايز نيســت.2 آيت الله سيد ابوالقاسم خويی در پاسخ به 
استفتاء مردم اعلام كرد: »در صورت مفروضه شركت در انتخابات يكی از افراد، ظاهره كمكی 
است كه تحريم شده است و با وضع فعلی چنانچه مجلس تشكيل شود از نظر شرع و قانون 

اساسی نيز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.«3 

1. صحيفه امام، ج1، ص253. 
2. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شــماره 1618، سند شماره 149170؛ پرونده 

شماره 523، سند شماره 95139.
3. همان، پرونده شماره 523، سند شماره 95178. 
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آيت الله  العظمی شيرازی شركت در انتخابات را »در حكم محاربه با صاحب شرع مقدس 
حضرت ولی عصر)عج(« اعلام كرد1 و آيت الله محمدصادق حسينی روحانی ضمن صدور 
اعلاميه ای به روشنگری درباره انتخابات فرمايشی مجلس 21 و تحريم آن پرداخت و نوشت: 
»هيئت حاكمه خيمه شب بازی انتخابات آزاد را با كارگردانی سازمان امنيت نمايش می دهد، 
كارمندان ادارات و كارگران كارخانجات و مؤسسات دولتی با تهديد و ارعاب و گرو كشيدن 
حقوق و مزايا مجبورند برای خود و خانواده خود كارت الكترال گرفته و در اختيار مقامات 
دولتی بگذارند. حتی كارگران كارخانجات و مؤسسات خصوصی و كارمندان شركت ها و 
بنگاه ها و فروشگاه های آزاد از زير فشار عوامل وابسته به دولت رؤسای سنديكاها و نمايندگان 
قلابی اصناف در صورت نگرفتن كارت الكترال و همكاری نكردن با دولتيان تهديد به اخراج و 
متلاشی شدن زندگی می شوند... اين انتخابات نيست، اين تجاوز به مشروطيت است، تجاوز 
به قوانين اساسی است، تجاوز به مقررات اسلام است. فلذا علمای اعلام هر گونه شركت و 

همكاری را تحريم می كنند.«2 

1. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص540. 
2. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 523، سند شماره 95150. 
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نتيجه آن كه آگاهان در فرمايشــی بودن اين انتخابات ترديدی به خود راه ندادند. امام 
خمينی)ره( در سخنانی روشنگرانه فرمودند: »اين مجلس ارتباطی به ملت ندارد و مجلس 
سرنيزه است. ملت ايران و علمای طراز اول و مراجع تقليد اين انتخابات را تحريم كردند، لكن 

زور سرنيزه اينها را بر كرسی نشاند.«1
در آذر1342 حزب ايــران نوين از داخل كانــون مترقی بيرون آمــد.2 اين حزب در 
24آذر1342 تأسيس و جايگزين حزب مليون شد كه بعد از اقبال و انتخابات دوره بيستم از 
رونق افتاده بود.3 انتخابات مجالس بيست و دوم و بيست و سوم به شيوه روزافزونی از اعتبار 
و محتوی تهی و ابزار حزب تازه تأسيس »ايران نوين« شدند. حزب ايران نوين به سرعت به 
صورت پاره ای از دستگاه حكومت درآمد و از ساواك و دفتر نخست وزيری كمك های مالی 
دريافت می كرد و بســياری از وظايفی را كه پيش تر سازمان های حكومتی انجام می دادند، 
به سرعت به عهده گرفت.4 حزب مردم با همان تشكيلات، بايد نقش مقابل را با اين حزب 

جديد بازی می كرد.5 
اســناد موجود نشــان می دهد كه چگونه گردانندگان حزب ايران نوين، افراد و به ويژه 
كارمندان و كارگران را وادار به شركت در انتخابات می كردند. از جمله سندی از ساواك كه 
اشاره می كند اكثريت كارمندان وزارت كار مأموريت يافتند به كارخانجات و كارگاه های 
كوچك و بزرگ مراجعه و آنها را مجبور كنند كارت الكترال دريافت و به وزارت كار تسليم 
نمايند يا آن كه شناسنامه های آنها اخذ شود تا از روی آنها كارت صادر شود.6 در عين حال، 
همين اسناد به بی ميلی افراد برای شركت در انتخابات فرمايشی اذعان می كند. گزارشی از 
ساواك حاكی از آن است كه در بازار تهران نسبت به انتخابات بيست و دوم حالت بی اعتنايی 

توأم با تمسخر مشاهده می شود.7 
انتخابات مجلس بيست و دوم در دوره نخست وزيری اميرعباس هويدا انجام شد. در اين 

1. صحيفه امام، ج1، ص417. 
2. فاطمه صفوی، زنان و حزب ايران نوين، فصلنامه مطالعات تاريخی، شماره 21، 1387، ص156.

3. محمدعلی سفری، همان،  ج2، ص548.
4. مارك گازيوروسكی، همان، ص331.

5. محمدعلی سفری، همان، ج2، ص548.
6. حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، ج2، 1382، 

ص308. 
7. همان، ص310. 
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دوره، با افزايش نوزده نماينده، تعداد نمايندگان به 209 نفر رسيد.1 13مرداد1346 انتخابات 
برگزار شد2 و نمايندگان سه مجلس سنا، شورای ملی و مؤسسان در يك روز انتخاب شدند. 
همان گونه كه همگان پيش بينی می كردند »كانديداهای حزب ايران نوين توانستند اكثريت 
قاطع پارلمان را به دست آورند«؛3 اين حزب كه در عين حال از هيچ گونه مشروعيت همگانی 
برخوردار نبود،4 180 نماينده در شورا و 23 نماينده در سنا داشت، در حالی كه حزب مردم 
كه همچنان نقش حزب رقيب را بازی می كرد، چهار نماينده در سنا و 29 نماينده در شورا 

داشت. حزب پان ايرانيست نيز پنج نماينده در شورا داشت.5 
29 نماينده حزب مردم همگی از شهرستان های كوچك انتخاب شدند. به نوشته مطبوعات 
در اكثر حوزه های انتخاباتی تكليف انتخابات قبلًا معلوم شده بود.6 اطلاعات می نويسد: »اكثر 
حوزه های اخذ رأی در تهران، خلوت بود و آخرين آمار حاكی از آن بود كه در بعضی شعب 
اخذ رأی 200، 300 رأی بيشتر گرفته نشد.«7 با اين حال از طرف بعضی از افراد صاحب 
نفوذ گروه های متشكل و كارگران و كارمندان دسته دسته با اتوبوس يا كاميون جهت ريختن 
آراء سر صندوق ها آورده می شدند.8 اسناد مربوط به تقلبات انتخاباتی در اين دوره فراوان 
است. به طور مثال ســندی از اين تقلبات توسط گردانندگان حزب ايران نوين حاكی است 
هفتاد نفر از كارمندان شركت اتوبوسرانی از تاريخ 1346/4/25 در زيرزمين ساختمان ناحيه 
يك اتوبوسرانی مأمور نوشتن كارت های الكترال و ورقه های سفيد انتخاباتی بودند تا توسط 

كاركنان شركت به صندوق آراء تحويل گردد.9 
شاه همچنان به سياست ايجاد مجلسی فرمايشی و تماماً دست چين شده به منظور اجرای 
طرح های اصلاحی خود ادامه داد. اين موضــوع در تركيب چهره جديد مجلس نيز نمايان 
بود. 95 نفر از نمايندگان مجلس 22، چهره های جديد بودند و به جای عده ای از مهندسان 
كشاورزی كه به مناسبت خدمات خود در اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی به مجلس راه 

1. محمد قبادی، »نقش حزب ايران نوين در انتخابات دوره 22 مجلس شورای ملی«، مطالعات تاريخی، ش3، 
1383، ص224. 

2. اطلاعات، س42، ش12347، 1346/5/12. 
3. همان، ش12348، 1346/5/14. 

4. مارك گازيوروسكی، همان، ص331.
5. اطلاعات، ش12349، 1346/5/15.
6. يونس مرواريد، همان، ج3، ص785.

7. اطلاعات، ش12348، 1346/5/14، ص13.
8. يونس مرواريد، همان، ج3، ص785. 

9. حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك، ج2، ص319.
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يافته بودند، عده ای از كارگردانان و رؤسای شركت های تعاونی روستايی جای آنها را گرفتند.1 
جالب آن كه شاه در همان سخنرانی افتتاحيه مجلس در 14مهر1346، ضمن صحبت درباره 
سه اصل جديد انقلاب سفيد، اعلام كرد تصميم به ايجاد واحدهای سهامی زراعی به منظور 
تشكيل شركت های زراعی بزرگ دارد كه بتوانند مزارع كوچك حاصل از اصلاحات ارضی 

را به صورت مكانيزه اداره كنند.2 
بيســت و دومين دوره قانون گذاری در تاريخ 9شــهريور1350 به مناسبت برگزاری 
جشن های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل شــد و در همان روز بيست و سومين 

مجلس شورای ملی به وسيله شاه گشايش يافت.3 
در اين برهه، اعضای خاندان سلطنتی بيش از هر زمانی در امور كشور دخالت می كردند 
و آن گونه كه دكتر شاهكار نماينده مجلس شورای ملی و عضو كميته مركزی مليون اذعان 
می كند نقش عمده فعاليت های سياسی كشور توسط اشرف پهلوی انجام می شد. بنا به گفته 
وی در انتخابات مجلس آينده بسياری از نمايندگان با نظر اشرف و به منظور تسلط بر اوضاع 

سياسی و اجتماعی كشور فعاليت خود را شروع كردند.4 

1. اطلاعات، ش12349، 1346/5/15، ص113.
2. يونس مرواريد، همان، ج3، ص795.

3. همان، ص786.
4. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 441، سند شماره 49674.
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در انتخابات دوره بيست و سوم، سيســتم حزبی به طور كامل قدرت خود را در صحنه 
انتخابات نمايان ســاخت و احزاب دولتی مردم و ايران نوين با وجود قدرت نابرابر، اجرای 
انتخابات را به عهده گرفتند. مبارزه انتخاباتی در غياب چشــمگير يك حزب مخالف و به 
صورت امری يك جانبه و نمايش يك نفره انجام گرفت.1 فعاليت انتخاباتی حزب مردم تنها 
به شهرستان ها آن هم نه در مراكز استان ها كه حزب اكثريت برای انتخاب نامزدهای خود 
پافشاری می كرد، دنبال شد.2 نمونه ای از تقلب و هم دستی دو حزب دولتی را در گزارشی از 
اعتراض يكی از كانديداهای نمايندگی مجلس می توان مشاهده كرد. اين شخص می گويد كه 
در حوزه انتخابی وی، حزب ايران نوين و حزب مردم بر سر انتخاب نماينده كرمان و شازند 
معامله نمودند و قرار بر اين شد كه كانديدای مجلس شورا را حزب مردم از كرمان و حزب 
ايران نوين از شازند از صندوق استخراج نمايند. به همين سبب با اين كه هيچ يك از اهالی 

شازند نماينده منتخب را نمی شناختند، اين فرد انتخاب گرديد.3 

1. يونس مرواريد، همان، ج3، ص841.
2. اطلاعات، س46، ش13527، 1350/4/3، ص21. 

3. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 532، سند شماره 106952. 
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از سوی ديگر، دولت روزنامه خاك و خون ارگان حزب پان ايرانيست را بست و شرايط يك 
مبارزه انتخاباتی آزاد را بيش از پيش محدود كرد.1 محسن پزشكپور رهبر پان ايرانيست ها 
طی مصاحبه ای گفت حتی در شرايط متساوی هم ما قادر بوديم بر كانديداهای حزب اكثريت 
پيروز شويم ولی دولت در انتخابات تعصب حزبی به خرج می دهد.2 بنا به چنين شرايطی، 
اين حزب اعلام كرد به علت تجاوز دولت كنونی و توقيف غيرقانونی روزنامه خاك و خون و 
دخالت مستقيم دولت و حزب ايران نوين در انتخابات، با داشتن پيروزی در هفتاد حوزه، از 

شركت در انتخابات خودداری می كند.3 

1. اطلاعات، س46، ش13527، 1350/4/3، ص21.
2. همان، ص5. 

3. اسناد بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، پرونده شماره 1563، سند شماره 138534-138538. 
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در دوره بيست وسوم نيز حزب ايران نوين همچنان كه همه مردم می دانستند در انتخابات 
مجلسين پيروز شد. انتخابات در تاريخ 18تير1350 برگزار شد.1 حزب ايران نوين 230 
كرسی و حزب مردم 37 كرسی در انتخابات به دست آوردند.2 73 نفر از حزب ايران نوين 

و 17 نفر از حزب مردم برای اولين بار به مجلس راه پيدا كردند.3 

فروپاشی احزاب نمایشی و انتخابات فرمایشی به نفع یک حزب! 
ايجاد سيستم تك حزبی در دوره بيست و چهارم كه آخرين دوره مجلس شورای ملی بود، 
پايانی بر انتخابات چندحزبی رژيم بود. شكست دو حزب »ايران نوين« و »مردم« و برنتابيدن 
انتقاد محدود سيستم دو حزبی كه خواه ناخواه پديد می آمد، باعث شد شاه ناگهان در زمستان 
سال 1353 هر دو حزب را منحل و به جای آن در اسفندماه آن سال، سيستم يك حزبی و 
حزب »رستاخيز« را پديد آورد.4 هويدا با حفظ سمت نخست وزيری، دبيركل حزب شد.5 

در دوره بيست و چهارم، تنها كسانی می توانستند نامزد نمايندگی مجلس شوند كه در حزب 
رستاخيز عضويت داشته باشند. بنابراين قرار گرفتن در ليست منتشره از سوی حزب، شرط 
اول كار بود.6 در هر حوزه انتخاباتی چندين نامزد حزبی اجازه فعاليت داشتند و صلاحيت 
اين نامزدها را كميسيون های حزبی و نيروهای امنيتی از پيش تأييد كرده بودند.7 برخلاف 
گذشته كه وزير كشور و عمال اين وزارت نقش تعيين كننده داشتند، در اين دوره آنچه حزب 
تصويب می كرد قابل اجرا بود. فاصله زمانی از يازدهم اسفند 1353 كه شاه موجوديت حزب 
را اعلام كرد تا 8 خرداد 1354 كه حزب نام نامزدهای انتخاباتی را در مطبوعات انتشــار 
داد، به صد روز هم نرسيد.8 در واكنش به تشــكيل اين حزب و انتخابات متعاقب آن، امام 
خمينی)ره( در پيامی به مردم ايران، اجبار ملت به ورود در حزب، انتخابات قلابی و تشكيل 

مجلس فرمايشی را محو مشروطيت و نقض قانون اساسی اعلام كردند.9 

1. اطلاعات، س46، ش13539، 1350/4/17، ص1. 
2. همان، ش13541، 1350/4/20، ص1. 
3. همان، ش13540، 1350/4/19، ص4. 

4. مارك گازويورسكی، همان، ص332.
5. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص468.

6. همان، ص480.
7. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص68.

8. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص480.
9. صحيفه امام، ج3، ص74.
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در 30خرداد1354، اخذ رأی برای بيســت وچهارمين دوره مجلســين شروع شد.1 در 
حالی كه راديولندن اعلام كرد چهل درصد جمعيت حائز شرايط كشور در انتخابات شركت 
كرده اند، جمشيد آموزگار وزير كشور گفت كل واجدين شرايط برای شركت در انتخابات 
رقمی در حدود سيزده ميليون نفر می باشد، از اين عده شش ميليون و هشتصد هزار نفر كه 52 
درصد كل جمعيت حائزين شرايط را تشكيل می دهند در انتخابات اخير شركت كردند.2 اما 
شمار رأی دهندگان از نيمی از اين رقم هم كمتر بود؛3 با وجود آن كه شايعه شده بود كسانی 
كه شناسنامه شان مهر انتخابات نخورد، به انحای مختلف مجازات خواهند شد، عده كثيری 
از مردم در جريان رأی دادن شركت نكردند.4 طبق روال دوره های گذشته، تقلبات انتخاباتی 
از سوی حكومت به شكل گسترده انجام شد. نويسنده كتاب قلم و سياست كه خود در جريان 
انتخابات بيست وچهارم حضور داشته، می نويسد با ديدن يك دسته رأی كه حدود سی برگ 
و يك جا بود، از رئيس حوزه پرسيده مگر امكان ريختن سی رأی به صورت دسته توسط يك 
نفر وجود دارد؟ رئيس حوزه در جواب با طعنه می گويد: »شما كه غريبه نيستيد صدتايی اش 
را هم داشتيم«.5 در پايان انتخابات، امام خمينی مشاركت پايين ملت برای عضويت در حزب 
و انتخابات فرمايشی را نمونه بيداری ملت دانستند.6 ايشان با پيام »سلام من بر مؤمنين و 
مسلمين سراسر كشور كه با عدم شــركت در حزب تحميلی و انتخابات غيرقانونی مشت 

محكمی بر دهان ياوه سرايان زدند«، خشنودی خود را از اين امر ابراز كردند.7 
بدين ترتيب انتخابات آخرين مجلس رژيم پهلوی كه به »مجلس رستاخيز« معروف بود،8 

پايان يافت و مجلس بيست و چهارم در تاريخ 17شهريور1354 افتتاح شد.9 

مجلس مؤسسان و انتخابات فرمایشی
مجلس مؤسسان كه با هدف نگارش و تصويب قانون اساسی كشور يا اصلاح و بازنگری 
آن در نظام مشروطيت پيش بينی شده بود، نخستين بار در سال 1305ه ش، به منظور خلع 

1. اطلاعات، ش14737، 1354/3/29، ص1.
2. همان، ش14738، 1354/3/31، ص4.
3. فخرالدين عظيمی، همان، 1387، ص68.

4. محمدعلی سفری، همان، ج3، ص482.
5. همان، ص482-483. 

6. صحيفه امام، ج3، ص101. 
7. صحيفه امام، ج3، ص102.

8. محمد مروار، همان، ص332،
9. زهرا شجيعی، همان، ج4، ص239.
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سلطنت قاجار و روی كار آمدن رضاخان تشــكيل شد. از اواسط سال 1925م/1304ه ش 
تبليغات سازمان يافته ای عليه مراجعت احمدشاه به ايران و خلع سلطنت از سلسله قاجار آغاز 
شد.1 خلع سلطنت منوط به تشكيل مجلس مؤسسان و فكر تشكيل آن مربوط به علی اكبر 

داور بود.2 
در تشكيل نخستين مجلس مؤسسان، مجلس پنجم شورای ملی كه خود ماحصل انتخاباتی 
فرمايشی از سوی رضاخان بود، نقش گسترده ای داشت. تيمورتاش و داور كه از افراد نزديك 
به رضاخان بودند، نمايندگان مجلس را به مقر نخســت وزير فراخوانــده و آنها را مجبور 
می ساختند تا درباره وفاداری و پشتيبانی خود از رضاخان سند كتبی بدهند. در 21اكتبر سال 
29/1925مهر1304 بنا به پيشنهاد تدين نايب رئيس مجلس، مجلس پنجم تصميم گرفت 
كه سلسله قاجار را منقرض اعلام نموده و اداره موقت كشور را به رضاخان پهلوی بسپارد. 
اما انتخاب قطعی شكل حكومت و استقرار آن می بايست با تصويب مجلس مؤسسان باشد. 
در ماه نوامبر 1925/آبان 1304، انتخابات مجلس مؤسسان صورت گرفت3 كه از سوی 
علما، اصناف و برخی از نمايندگان مجلس مخالفت هايی عليه آن شكل گرفت. در اين رابطه 
امام خمينی در كشف  اسرار متذكر شدند مجلس مؤسسانی كه برای تشكيل يك حكومت يا 
تغيير يك رژيم برقرار می شود بايد از فقهای خردمند عالی مقام كه به عدالت و توحيد و تقوی 

و بی غرضی و ترك هوی موصوف باشند تشكيل شود.4 
به رغم مخالفت ها، داور فوراً آئين نامه مجلس مؤسسان را تهيه و به وزارت داخله جهت 
اجرا تسليم كرد. مجلس پنجم هم فوراً اعتبار آن را تصويب كرد. داور و دوستانش ليست 
نمايندگان را تهيه كردند و سعی شد در اين مجلس حتی يك مخالف هم نباشد.5 در انتخابات، 
كسانی بايستی انتخاب می شدند كه طرح راجع به تغيير سلطنت را قبل از طرح در مجلس 
)در منزل سردارســپه( امضا كرده يا قبلًا قول رأی سلطنت پهلوی را داده باشند.6 صورت 
اسامی نمايندگان مجلس مؤسسان قبلًا به وســيله كارمندان دولتی و پليس تهيه شده بود. 
تقريباً همه آنهايی كه به عنوان نمايندگان مجلس مؤسســان انتخاب شدند، بدون استثناء 

1. ميخائيل سرگئی يويچ ايوانف، تاريخ نوين ايران، ترجمه هوشــنگ تيزابی و حسن قائم پناه، بی جا، بی نا، بی تا، 
ص16. 

2. باقر عاقلی، داور و عدليه، تهران، علمی، 1369، ص86. 
3. ميخائيل ايوانف، همان، ص17.

4. روح الله خمينی، كشف   اسرار، بی جا، بی نا، بی تا، ص233. 
5. باقر عاقلی، همان، 1369، ص86.
6. حسين مكی، همان، ج3، ص487.
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از طرفداران پادشاهی رضاخان بودند.1 حســين مكی می نويسد به طور قطع اگر انتخابات 
آزاد بود از بيست و چهار نفر، شايد دو يا سه نفر آنها انتخاب نمی شدند. در تهران از انتخاب 
اشــخاصی كه دارای آرای طبيعی بودند جلوگيری كردند و به همين دليل مشــيرالدوله، 
مؤتمن الملك، مستوفی الممالك، مصدق السلطنه، مدرس، تقی زاده كه در موقع تغيير سلطنت 

روی موافقی نشان نداده بودند انتخاب نشدند.2 
توده های وسيع مردم عملًا در اين انتخابات كه تحت فشار مقامات دولتی انجام می گرفت 

و كاملًا قلابی بود شركت نداشتند.3 عبدالله مستوفی می نويسد: 
مردم چون قبل از وقت فهميده بودند كه دولت در هر حال مقصود خود 
را پيش خواهد برد، در انتخاب نمايندگان علاقه ای نشان ندادند. دولت نام 

هر كسی را می خواست از صندوق بيرون می كشيد.4 
در تهران و شهرستان ها از طرف عمال سردارسپه و مأمورين شهربانی و قشونی فعاليت 
زيادی ابراز می شد. كسانی حق داشتند انتخاب شوند كه در »ليست« دولت صورت داده شده 
بودند. اين ليست را شهربانی و داور و چند نفر ديگر تهيه كرده بودند. در تهران مأمور انتخاب 

اشخاص در ليست، شهربانی بود ولی در شهرستان ها رؤسای قشونی بود.5 
مجلس مؤسسان در روز 15آذرماه1304 با حضور رجال و روحانيون تشكيل شد؛6 عده 
نمايندگان مجلس مؤسسان را دو برابر عده نمايندگان مجلس شورا مقرر داشته و از اوايل آذر 
)1304( پيش رس نمايندگان وارد تهران شدند و تا 15آذر، 241 نفر از آنها حاضر بودند و 
اين روز برای افتتاح مجلس تعيين شد.7 مجلس مؤسسان در جلسه چهارم، مواد 36، 37، 38 
و 40 متمم قانون اساسی را كه راجع به سلطنت محمدعلی شاه قاجار و اعقاب او بود، با تفويض 
به رضاشاه و اعقاب وی، تغيير داد.8 در تاريخ 12دسامبر1925/ 21آذر1304ش، مجلس 
مؤسسان رضاخان را پادشاه ايران اعلام نمود.9 بدين ترتيب نخستين مجلس مؤسسان كه طی 

انتخاباتی فرمايشی تشكيل شده بود، به استقرار حكومت پهلوی منجر شد. 

1. ميخائيل ايوانف، همان، ص17.
2. حسين مكی، همان، ج3، ص484.

3. ميخائيل ايوانف، همان، ص17.
4. عبدالله مستوفی، همان، ص668.
5. حسين مكی، همان، ج3، ص484.
6. باقر عاقلی، همان، 1369، ص87.
7. عبدالله مستوفی، همان، ص668.

8. همان، ص671.
9. ميخائيل ايوانف، همان، ص17.
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مجلس مؤسسان برای دومين بار در سال 1949/1328 تشكيل شد. محمدرضا پهلوی به 
دليل تمايلات استبدادی و به دنبال افزايش قدرت مجلس بعد از سقوط رضاشاه، درصدد 
تصاحب حق انحلال مجلس برآمد. سوءقصد نافرجام به هنگام حضور رسمی در دانشگاه 
تهران در 15بهمن1327، فرصت مورد انتظار را برای او به وجود آورد.1 بيست روز بعد از اين 
واقعه، شاه نمايندگان فراكسيون های مجلس را به دربار احضار نمود و با لحن تهديدآميزی 
تصميم خود را برای تشكيل مجلس مؤسســان جهت تجديدنظر در بعضی از اصول قانون 
اساسی و افزايش اختيارات مقام ســلطنت به آنها ابلاغ نمود. مجلس در مقابل تصميم شاه 
مقاومتی نكرد و در نتيجه فرمان انجام انتخابات مجلس مؤسســان در اسفند 1327 صادر 

گرديد.2 
تصميم شاه به عنوان اقدامی در نقض اساس مشروطيت، با اعتراض روحانيون، احزاب و 
جوانان تحصيل كرده روبه رو شد. امام خمينی)ره( يكی از مخالفان بودند. ابتدا مخالفت خود را 
با مجلس مؤسسان، مستقيماً به منوچهر اقبال اعلام نمودند و هشدار دادند اين گونه تغيير به 
دولت اين فرصت را خواهد داد كه »طبق اغراض و اميال خود قانونی را ملغی و قانون ديگری 
را جعل نمايد.«3 همچنين با توجه به اينكه شايع شده بود آيت الله بروجردی با تشكيل مجلس 
مؤسسان موافقت كرده اند، امام)ره( به همراه تعدادی از علمای ديگر به طور كتبی نظر ايشان 
را جويا شدند و ايشان نيز پاسخ دادند كه مكرراً به شاه تذكر داده اند »مبادا تغييراتی در مواد 
مربوط به امور دينيه داده شود« و در عين حال گفتند »كلمه ای كه دلالت يا اشعار به موافقت 

در اين موضوع داشته باشد« از وی صادر نشده است.4 
اقدامات امام مقدمه ای برای نهضت انقلابی در سال های بعد شد. دوازده سال بعد، شاه با 
استناد به مصوبه مجلس مؤسسان، اقدام به انحلال مجلسين نمود و اين تعطيلی حدود دو 
سال و نيم از ارديبهشت 1340 تا مهرماه 1342، به طول انجاميد. لوايح زيادی از جمله لايحه 
انجمن های ايالتی و ولايتی كه مخالفت جدی امام، روحانيت و مردم را برانگيخت در اين دوره 

طولانی در دولت تصويب شد، بدون آن كه در مجلس درباره آنها مذاكره شود.5
انتخابات مجلس مؤسســان تحت مقررات حكومت نظامی به گونه ای برگزار شــد كه 

1. فخرالدين عظيمی، بحران دمكراسی در ايران، ترجمه عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، تهران، آسيم، 1384، 
ص373.

2. محمود طلوعی، بازيگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، علم، 1387، ص731.
3. حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، قم، اسلامی، 1359، ص102. 

4. صحيفه امام، ج1، ص26. 
5. عليرضا علی صوفی و محمدرضا صادقی، »علل تشكيل مجلس مؤسســان در سال 1328ش و نقش آن در 

نهضت امام خمينی«، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش32، 1398، ص46.
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اعتراضات فراوانی را دامن زد و از رسوايی بركنار نماند.1 همه امور مربوط به آن، از جمله 
انتخابات، تدوين آئين نامه داخلی و حتی انتخاب افراد برای ســخنرانی، همگی به شــكل 

فرمايشی و در فضای حكومت نظامی كه رزم آرا مديريت می كرد، انجام شد.2 
جلسات مجلس مؤسسان پس از گشايش، از 1 تا 21ارديبهشت 1328 برگزار شد.3 اصل 
48 قانون اساسی تغيير داده شد و طی آن، حق انحلال بی قيد و شرط مجلسين به شاه تفويض 
گرديد.4 همچنين راه را برای تشكيل يك مجلس واحد از نمايندگان مجلس شورای ملی و 
سنا برای تجديدنظر در اصول ديگر قانون اساسی باز گذاشت و بر اساس يك اصل الحاقی به 

متمم قانون اساسی ترتيب تشكيل مجلس مؤسسان در آينده را تعيين نمود.5 
مجلس مؤسسان برای سومين و آخرين بار در دوره پهلوی، در سال 1346 تشكيل شد. 
حكومت پهلوی اين بار نيز در جهت تحكيم سلطنت شاه و موقعيت فرح، به تغيير در قانون 
اساسی اقدام كرد. در سال 1345 قانون تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تجديدنظر در 
اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی از مجلسين گذشت.6 هدف از تجديدنظر در اصول 
38، 41 و 42 قانون اساسی مشروطه در سال 1346 معين كردن روش انتخاب نايب السلطنه 
در مواقعی بود كه وليعهد كشور به سن بيست سال تمام نرسيده بود.7 مهم ترين كار مجلس 
مؤسسان سوم اصلاح اصل 38 متمم قانون اساسی بود تا ترتيبی اتخاذ شود كه در فاصله ای 
كه در غياب شاه تا انتخاب نايب السلطنه از طرف مجلس شورای ملی حاصل می شود، فترتی 

در كار سلطنت پيش نيايد و نايب السلطنه قبلًا تعيين شده باشد.8 
به دنبال دومين سوءقصد به جان شاه در سال 1344، فرح به اين نتيجه رسيد كه ملكه بايد 
در صورت مرگ شاه و در حالی كه وليعهد صغير است نايب السلطنه شود.9 به نظر می رسد 
اين تصميم بيشتر تلقين امريكايی ها بود كه هميشه به فكر يك طرح اضطراری برای رويارويی 

1. فخرالدين عظيمی، همان، 1384، ص377.
2. عليرضا علی صوفی و محمدرضا صادقی، همان، ص50. 

3. فخرالدين عظيمی، همان، 1384، ص377.
4. عليرضا علی صوفی و محمدرضا صادقی، همان، ص46.

5. محمود طلوعی، همان، ص731.
6. جلال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج2، 1389، ص164.

7. علی اكبر جعفری ندوشن و حسن زارعی، تجديدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مركز 
اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص187.

8. اطلاعات، ش12225، 1345/12/16، ص36.
9. ويليام شوكراس، آخرين سفر شاه، تهران، پيكان، 1381، ص111. 
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با پيشامد مرگ ناگهانی شاه يا ترور او بودند.1 
روز 16اسفند جلسه خصوصی نيم ساعته ای با حضور هويدا در مجلس سنا تشكيل شد و 
متن لايحه ای در خصوص تغيير سه ماده از قانون اساسی و تشكيل مجلس مؤسسان به اطلاع 
سناتورها رسيد. هويدا از همان  جا به مجلس شورای ملی رفت تا لايحه مزبور را به مجلس 
تقديم كند.2 مجلس 21 شورا در اسفند 1345، لزوم تغيير قانون اساسی و قانون انتخابات 

مجلس مؤسسان را تصويب كرد.3 
انتخابات فرمايشی مجلس مؤسسان به همراه انتخابات مجلس شورای ملی و سنا هر سه 
در روز 13مرداد1346 برگزار شد.4 در انتخابات هيئت رئيسه مجلس مؤسسان حزب ايران 

نوين تمام كرسی ها را به خود اختصاص داد كه اين مجلس هم حزبی است.5 
مؤسسان سوم مقرر كرد كه اولاً وليعهد وقتی می تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود 
كه دارای بيست سال تمام شمسی باشد. ثانياً اگر به هنگام مرگ پادشاه وليعهد به سن قانونی 
نرسيده باشد شهبانو بلافاصله جای او را بگيرد.6 مگر اينكه شاه شخص ديگری را به عنوان 
نايب السلطنه تعيين كرده باشد. ثالثاً در صورت فوت يا كناره گيری نايب السلطنه شورای 

نيابت سلطنت از طرف مجلسين از غير خانواده قاجار تشكيل شود.7 

جمع بندی و نتيجه گيری
انتخابات به عنوان فرصتی برای پيشبرد شيوه های دمكراتيك و تغيير وضع موجود جامعه، 
در عمل با نهاد سلطنت و نقشی كه مشروطيت برای آن تعيين كرده بود، ناسازگار آمد. پيامد 
چنين وضعيتی، ظهور اصطلاحی به نام »انتخابات فرمايشی« به جمع واژگان دايره المعارف 
سياسی كشور بود. بررسی روند مجالس شورای ملی نشان می دهد كه افول نقش مردم طی 
دوره پهلوی، به يكدست شدن مجلس و تابعيت آن از شــاه و دربار كمك كرد. فرمايشی 
بودن انتخابات كه به ويژه در دو مقطع، نخست از ظهور رضاخان تا پايان سلطنت او و دوم 
از كودتای 28مرداد1332 تا پيروزی انقلاب اســلامی، به گونه ای جدايی ناپذير بخشی از 

1. محمود طلوعی، همان، ج2، ص663. 
2. اطلاعات، ش12225، 1345/12/16، ص36.

3. جلال الدين مدنی، همان، ص163.
4. علی اكبر جعفری ندوشن و حسن زارعی، همان، ص191. 

5. همان، ص192.
6. جلال الدين مدنی، همان، ص164.

7. همان، 165.
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جريان انتخابات مجلس شورای ملی شده بود، به قدری آشــكار بود كه افراد منتخب، نه 
نماينده منافع مردم كه مجری سياست های دربار بودند و در بزنگاه های مختلف تاريخی اين 
دوره، به ابزاری جهت تحميل خواســته های حاكميت و بالعكس تضعيف نقش ملت و نياز 

آنها تبديل شد.
همچنين با تشكيل مجلس مؤسسان، رژيم پهلوی در جهت استقرار و افزايش خودكامگی، 
به كرات قانون اساسی و متمم آن را كه مبنای مشروطيت بود مورد تجاوز قرار داد. انتخابات 
فرمايشی اين مجلس در دوره نخست، مبنايی برای رسميت يافتن حكومت استبدادی رضاشاه 
شد و در دوره های دوم و سوم در جهت تشديد ديكتاتوری محمدرضاشاه نقش خود را ايفا 

كرد. 
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سیروس حاجی زاده1
چکيده 

منشـأ پيدايـش جريـان تكفيـری و عواملـی كـه موجب رشـد آن شـده اند نيازمنـد كاوش 
و بررسـی دقيـق اسـت. جريان تكفيری با پيشينه ای به قدمت دين اسلام، در چند سال اخير 
و با هدايت و حمايت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت اهدافی گام برداشته است 
كه مورد توجه اين قدرت ها بوده است. ناكامی ها و شكست های تكفيری ها در عراق و سوريه 
و شكست آنها در برابر محور مقاومت، سناريوهای متعددی را پيش  روی اين گروه ها قرار 
داده است كه بازگشت به دوره پس از قدرت گيری داعش و تداوم عمليات های تروريستی 
به صورت جزيره ای و پراكنده در سراسر جهان از آن جمله است. در اين ميان ظهور جريان 
تكفيری علاوه بر اينكه تنگناها و چالش های متعددی را برای جمهوری اسلامی ايران به  وجود 
آورد، آن را با نوعی جديد از خصم آشنا كرد و تجارب اندوخته شده در جبهه عراق و سوريه 

باعث شد تا زمينه برای مرتفع شدن آسيب های احتمالی در آينده، فراهم گردد. 

1. دكتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسين)ع( 

آینده پژوهی جریان تکفيری در منطقه؛ سناریوها- راهبردها



88
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

روش پژوهش مقاله حاضر توصيفی- تحليلی و ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر مطالعات 
كتابخانه ای و اينترنتی می باشد. 

کلیدواژه ها:  جريان تكفيری، داعش، عراق،  سوريه،  افراط گرايی، ايالات  متحده امريكا،  
عربستان سعودی 

مقدمه
اسلام گرايی و اسلام سياسی مفاهيمی است كه در چند دهه گذشته شكل  گرفته است. اين 
شكل گيری در واكنش به نفوذ فرهنگ و انديشه  غربی و با شعار به مركز آمدن دين در امور 
دنيا و به  خصوص امر حكومت داری رشد نموده است. از جمله متفكران اين حوزه می توان به 
سيد جمال الدين اسدآبادی، كواكبی، عبده، سيد قطب، مودودی و امام خمينی)ره( اشاره كرد. 
امام خمينی با عينيت بخشيدن به حكومت اسلامی فرآيند اسلام گرايی را وارد مرحله جديدی 
نمود. در واقع اسلام سياسی، اصطلاح جديدی است كه در برابر اسلام سنتی پديد آمده است 
و به دنيای مدرن تعلق دارد. با شروع تحولات موسوم به بيداری اسلامی در غرب آسيا و 
شمال آفريقا اين ديدگاه به وجود آمد كه فرآيند تكامل اسلام گرايی با يك فرصت در جهان 
و منطقه روبه رو شده است. با ادامه تحولات، اين روند متأثر از نفوذ منفی كشورهای منطقه ای 
و فرامنطقه ای مانند يك شمشير دولبه عمل نمود. به رغم اينكه بخشی از اين جنبش ها متأثر 
از جريان های اسلام گرا بود، بعضی از كشورهای منطقه كه دارای نظام پادشاهی محافظه كار 

هستند تا حد زيادی توانسته اند زمينه رشد گروه های تروريستی- تكفيری را فراهم كنند. 
تكفير كــردن را اولين بار خوارج عليه ديگر مســلمانان به كار بســتند؛ امــا در ادامه 
تكفير گرايی، به  عنوان يك موضوع خطرناك از سوی ابن تيميه مطرح شد و او اين موضوع 
را در آغاز دعوت خويش تئوريزه كرده و گسترش داد تا اينكه در نهايت، به اصول فكری 
گروه های سلفی راه يافت. در دوران جديد محمدبن عبدالوهاب مفهوم تكفير را وارد ادبيات 
سياسی- دينی نمود. وی محدوده  تكفير را شامل مسلمانان و غيرمسلمانانی كه همچون او 
نمی انديشيدند، می دانست. به نظر وی مسلمانانی كه غرق در پرستش سنت ها و زيارت مقابر 
)شيعيان( شده اند دچار شرك هستند. امروزه هم جريان سلفی گری به اعتبار اين شاخصه، 
»تكفيری« ناميده می شــود و از جمله اين گروه های تكفيری می توان به گروه های النصره، 
داعش )دولت اسلامی عراق و شام( و القاعده در سوريه و عراق اشاره نمود. اين گروه ها علاوه 
بر به وجود آوردن بحران در سوريه و عراق، به دنبال دوقطبی نمودن جهان اسلام در قالب 
تقابل شيعه و سنی هستند كه در صورت وقوع اين امر، روند اسلام گرايی در منطقه و جهان 
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اسلام با يك چالش جدی مواجه خواهد شد. اين نوشتار با بررسی مبانی فكری و انديشه ای 
جريان  تكفيری و عواملی كه در گسترش آن نقش داشته و دارند،  آينده فعاليت اين جريان 
پس از ناكامی ميدانی در عراق و ســوريه را ارزيابی كرده و به چالش ها و فرصت هايی كه 
جمهوری اســلامی ايران پس از قدرت گرفتن گروه های تكفيری در عراق و سوريه با آن 

مواجه شده، می پردازد.

نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حمایت  از گروه های تکفيری 
هر چند زمينه های انديشه ای در گسترش جريان تكفيری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به اين زمينه های درونی جهان اســلام، نمی توان تحليل جامعی از اين جريان ها ارايه 
داد، اما رشد قارچ گونه اين جريان ها در مقطع های زمانی مختلف، نشان دهنده تأثيرگذاری 
متغير »نقش قدرت های بزرگ« در گســترش اين جريان بوده اســت. بــه باور برخی از 
تحليلگران، سلفيه به  عنوان يكی از مبانی انديشه تكفيری يك انديشه تهی است و دست ساز 
بيرونی هاست؛ اين در حالی است كه برخی ديگر هم بر اين باورند كه سلفيه جريانی است 
كه از درون بحران جهان اسلام خارج می شود و در اين ميان كشورهای ديگر با بهره برداری 
از شرايط از اين جريان به نفع خود استفاده می كنند. هر چند كه طبيعی است هر كشوری به 

فراخور سياست خارجی، قدرت و تجربه اش از اين نوع جريان ها بهر ه برداری كند. 
بنابراين به نظر می رســد نقش قدرت های خارج از جهان اسلام در رشد و گسترش اين 
جريان تأثير مهمی دارد. آيت الله آصفی از علمای نجف در اين زمينه اعتقاد دارد كه زمينه های 
مختلفی موجب شعله ور شدن آتش فتنه های مذهبی در جهان اسلام شده است كه فقط نگاه 
سطحی به اين مسئله، نقش استكبار جهانی را ناديده می گيرد. در حالی  كه تجربه استعمارگرانی 
مانند فرانسه، پرتغال، ايتاليا و ديگر قدرت های استعمارگر، نشان از استفاده فتنه مذهبی داخل 
ملت ها برای رسيدن به اهداف استعمار دارد. جنگ های مذهبی به دليل اين  كه زود شعله ور 
می شود، در سياست استكبار جهانی نقش زيادی دارد. اين تجربه استعمارگران قرون گذشته 
در اختيار امريكا قرار گرفته است و امروز امريكا در خشونت های مذهبی و شعله ور كردن آتش 
آن نقش اساسی دارد. در عراق امروزه اين مسئله اثبات  شده است كه امريكا در اين خصوص 
نقش اصلی را دارد و سعی می كند تا با ايجاد ديوار بلند بی اعتمادی بين اهل سنت و شيعه عراق، 
آنها را وارد اين جنگ مذهبی كند و بهترين فرصت برای نفوذ و سلطه امريكا، زمانی است كه 
مسلمانان وارد اين بازی طراحی شده استكبار شوند و هيچ ابزاری مانند جنگ های مذهبی، 
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فرصتی برای سيطره امريكا بر جهان اسلام فراهم نمی كند.1 
بر اين اساس و با توجه به نقشی كه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در گسترش فعاليت 
گروه های تكفيری داشــته اند به بررسی نقش كشــورهايی همچون ايالات  متحده امريكا،  

عربستان سعودی،  رژيم صهيونيستی،  قطر و تركيه پرداخته می شود. 
1. ايالات  متحده امريــكا؛ پس از جنگ جهانی دوم به دليل تغييــر بازيگران، امريكا و 
شوروی به  عنوان مهم ترين بازيگران نظام بين الملل ظهور كردند و با شكل گيری بلوك دو 
قطبی، تقريباً همه موضوعات و چالش ها در نظام بين الملل در اصطكاك منافع اين دو بازيگر 
رخ می داد. اين نظام از اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980 بر جوامع حاكم بود كه ويژگی 

اساسی آن را منازعه و رقابت ميان ايالات  متحده امريكا و شوروی تشكيل می داد.2 
از ســال 1986 تا 1989 مبارزان عرب در بســياری از درگيری ها در جبهه ها در كنار 
مبارزان افغان عليه روس ها جنگيدند. در اين مدت، بهترين فرصت برای مجاهدان عرب 
از اين لحاظ بود كه از سوی دولت عربستان، پاكستان و امريكا نه تنها هيچ  گونه سخت گيری 
نمی ديدند، بلكه به ادامه كار هم تشويق می شدند. استراتژی امريكا در اين مقطع، بر حمايت 
از مجاهدان افغانی و هر گروهی استوار بود كه بتواند جلوی گسترش »كمونيسم« را بگيرد. 
امريكا در اين خصوص، كمك های مالی- تسليحاتی قابل  ملاحظه ای به مبارزان افغان حتی 
عرب های افغان كرد. در اين مقطع، سياست امريكا حمايت از جريان تكفيری القاعده بود. 
بر اساس اين سياست، امريكا، عربستان و پاكستان در اتحاد نانوشته ای، برای كنترل تهديد 

شوروی از ايدئولوژی وهابيت برای ايجاد جنگ نيابتی عليه شوروی حمايت كردند.3 
شكست شوروی در افغانستان و فروپاشی بلوك شرق، زمينه قدرت بيشتر ايالات  متحده 
را فراهم كرد. در اين  بازه زمانی به دليل نبود شــوروی، فعاليت گروه های تكفيری به نفع 
امريكا نبود و اين كشور به دنبال نوع خاصی از دولت سازی بر اساس منافع خود بود. اين نوع 
دولت سازی در ادبيات روابط بين الملل، فرآيند خاصی از شكل دادن دولت می باشد كه بعد 
از جنگ جهانی دوم مرسوم شده و در كشورهايی مانند آلمان، ژاپن، افغانستان، سومالی و 

عراق با دخالت ايالات متحده صورت پذيرفته است.4 
گروه های تكفيری، پس از بازگشت از افغانســتان به افراط گرايی متمايل شدند و در اين 

1. محمدمهدی آصفی، الامه الواحده و الموقف من الفتنه الطائفيه، نجــف، مجمع العالمی لاهل البيت، 1432، 
ص22-23. 

2. اميرمحمد حاجی يوسفی و احمد سلطانی نژاد، سامان سياسی در عراق جديد، تهران، دفتر مطالعات سياسی 
و بين المللی، 1386، ص61. 

3. مهدی عباس زاده فتح آبادی، »القاعده پس از 11سپتامبر، با تأكيد بر عراق«، سياست، دوره 40، ش2، 1389. 
4. اميرمحمد حاجی يوسفی و احمد سلطانی نژاد، همان. 
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مقطع، خطری برای سياست های امريكا در كشورهای 
اسلامی محســوب می شــدند. حادثه 11سپتامبر 
بهانه ای برای امريكا فراهم كرد تا با اشــغال نظامی 
افغانستان و عراق به جهان اسلام هجوم آورد. تاريخ 
ارتباط امريكا با القاعده نشــان داد كه تا زمانی اين 
جريان حمايت می شــد كه در راستای منافع امريكا 
قرار داشت، اما به  محض تهديد كردن منافع امريكا، 

به  شدت سركوب شــد. امريكا در جنگ شوروی عليه افغانســتان به تجهيز اين جريان ها 
پرداخت، اما در حمله به عراق و افغانستان از اقدامات همين جريان ها، دلايلی برای حمله 
به كشورهای اسلامی فراهم كرد و در سياست خارجی امريكا، مثلثی از سه عنصر تروريسم، 
دولت های ياغی و سلاح های كشتارجمعی، زمينه ظهور چالشگرانی را ايجاد كرد كه امريكا 
با نيروها و تجهيزات متعارف قادر به مهار آنها نيست. در نتيجه، توسل به راهبرد پيشگيرانه 
برای مقابله با آنها ضرورت می يابد. عملياتی كردن اين مســئله، مستلزم تغييراتی بود كه 
حادثه 11سپتامبر اســباب آن را فراهم كرد.1 سياست های اسلام هراسی و محكوم كردن 
مسلمانان به  عنوان تروريست، نتيجه فعاليت جريان تكفيری القاعده بود كه اين بهانه را در 
اختيار امريكا قرار داد و ايالات  متحده نيز با توجه به توازن نظامی و رسانه ای خود، از اين ابزار 

برای رسيدن به منافعش بهره كافی برد. 
سقوط نظام دو قطبی و حركت نظام بين الملل به ســمت چندقطبی و ظهور قدرت های 
نوظهور، هر چند يك جانبه گرايی امريكا را محدود كرده اســت، اما به لحاظ منابع نظامی، 
همچنان ايالات  متحده مهم ترين قدرت در سطح بين المللی است و به همين دليل نيز بيش از 
همه توان بهره گيری از جريان های تكفيری را دارد. تجربه امروز داعش نيز نشان دهنده نفوذ 
قدرت های بين المللی، مانند امريكا و قدرت های منطقه ای، مانند تركيه و عربستان در اين 
جريان تكفيری است و هر قدرت به  تناسب منابع و توان، ظرفيت بهره برداری از جريان های 
تكفيری را دارد. هر چند در مورد رشد داعش، زمينه های داخلی در عراق مانند فرقه گرايی، 
ضعف ارتش و عدم نفوذ دولت بر همه مناطق كشور، زمينه های رشد اين گروه تكفيری را 

فراهم كرد. 
البته امريكايی ها به  خوبی می دانند كه در صورت قدرت يافتن گروه های تكفيری، منافع 
آنها تأمين نخواهد شــد، چون اين گروه ها منشــأ ناامنی اند و اين ناامنی در منطقه ای كه 

1. عباس خلجی، »رويكرد سياست خارجی امريكا به تروريسم«، سياست دفاعی، س11، ش46، آذر1382. 

سیاسی  اسلام  و  اسلام گرایی 
مفاهیمی است که در چند دهه 
گذشته شکل  گرفته است. این 
شکل گیری در واکنش به نفوذ 
فرهنگ و اندیشه  غربی و با شعار به 
مرکز آمدن دین در امور دنیا و به 
 خصوص امر حکومت داری رشد 

نموده است
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مهم ترين مســير انتقال انرژی جهان اســت، 
به ضــرر امريكايی ها خواهد بود. از ســويی، 
امريكايی ها به انديشه ضد غربی اين جريان ها 
آگاه اند و می دانند كه در صورت قدرت يافتن، 
يهوديان و مسيحيان، عدو بعيد اين جريان اند و 
در صورت پيروی اين جريان ها بر عدو قريب 
)مسلمانان و دولت های اسلامی فعلی مخالف 

اين جريان( سراغ عدو بعيد خواهند رفت. 
بنابراين، امريكا ســعی می كنــد كه از اين 
جريان ها تا جايی حمايت كند كه منافع ملی اش تأمين شود. صدور نفت عراق و شركت های 
اقتصادی امريكايی در اين كشور، نگرانی عمده امريكايی هاست و در بلندمدت، حمايت از 
اين جريان ها به نفع امريكا نيست، اما در كوتاه مدت به دليل تضعيف دولت مركزی عراق و 
ايجاد زمينه برای حضور نظامی مجدد و محدود در عراق، به  صورت عملی با داعش مخالفت 
نمی كند. تجربه حمايت مقطعی امريكا از القاعده در حمله شوروی به افغانستان و مخالفت 
شديد بعدی با آن در حمله ســال 2001 م به افغانستان، نشــان می دهد كه جريان های 
تكفيری، ابزاری برای منافع ملی امريكا تلقی می شوند و تا زمانی كه اهدافشان را اجرا كنند، از 
آنها حمايت می شود، اما حمايت بلندمدت از جريان های تكفيری در استراتژی امريكا جايی 

ندارد.1 
2. رژيم صهیونیستی؛ رژيم صهيونيستی به  عنوان يك بازيگر منطقه  ای منافع خاص خود 
را در مقابل گروه های تروريستی و جريان تكفيری دنبال می كند. ضمن اينكه درگير شدن 
كشورهای مختلف در موضوع مبارزه با تروريسم هم به  نوعی به نفع اين رژيم است. امری 
كه باعث می شود تا نگاه دولت ها و افكار عمومی در ســطح جهان عرب و اسلام و حتی در 
سراسر جهان از مسئله فلسطين بازداشته شود. از سوی ديگر صهيونيست ها پيوسته در پی 
اين هستند كه فعاليت های مقاومت فلسطين را تحت عنوان تروريسم تبليغ كنند و به  نوعی 
آن را با انديشه داعشی ارتباط دهند. با اين  حال از زمانی كه ايالات  متحده امريكا جنگ خود 
عليه تروريسم را آغاز كرده اســت،  رژيم  صهيونيستی هم به  نوعی اين جنگ را جنگ خود 
می داند و در اين جنگ شريك ايالات متحده است؛ ضمن اينكه هر دو طرف منافع مشترك 
فراوانی هم در اين راه دارند. برای رژيم  صهيونيســتی اسلام راديكال يك تهديد خطرناك 

1. مختار شيخ حسينی، »زمينه های ذهنی عينی رشد داعش در عراق«، پنجره، ش199، 1393.

زمینه های اندیشه ای در گسترش جریان 
تکفیری نقش مهمی داشته است و بدون 
توجه به این زمینه های درونی جهان 
اسلام، نمی توان تحلیل جامعی از این 
جریان ها ارایه داد، اما رشد قارچ گونه 
این جریان ها در مقطع های زمانی 
مختلف، نشان دهنده تأثیرگذاری متغیر 
»نقش قدرت های بزرگ« در گسترش 

این جریان بوده است
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به  حساب می آيد اما مقامات صهيونيست بر اين باورند كه جريان های تندرو و تكفيری در 
جهان اسلام آن  گونه كه كشورهای عربی به آن نگاه می كنند يك خطر ويرانگر نيست كه 
می بايست ريشه كن شــود، بلكه بايد از آن در جهت هدف مهم تری استفاده كرد كه همان 

فراموشی كامل قضيه فلسطين است. 
در همين راستا، ارتباطاتی بين رژيم  صهيونيستی و گروه های افراط گرا آشكار شده است 
و صهيونيست ها در كشوری چون سوريه به سمت حمايت از آن دسته از گروه های مسلح 
رفته اند كه گرايش های تكفيری و القاعده ای دارند؛ به  عنوان  مثال گروه های مسلح با حمايت 
سربازان اسرائيلی و تســهيلاتی كه از ناحيه آنها دريافت می كنند در مناطق مرزی سوريه 
تحركات گسترده ای داشتند و با توجه به حمايت های لجستيك،  اطلاعاتی و جاسوسی كه از 
رژيم  صهيونيستی  دريافت می كردند عليه مواضع نيروهای دولتی سوريه و هم پيمانان آنها 

اقدام می كردند.1 
هر چند كه گسترش جريان های تكفيری و تروريستی در كشورهای اسلامی به تضعيف 
آنها منجر خواهد شــد و اين موضوع فرصتی برای امنيت بيشتر رژيم  صهيونيستی است، 
اما پيش بينی هايی كه از سوی دســتگاه های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائيلی شده بود محقق 
نشد؛ بر اساس اين پيش بينی ها، گروه های تروريستی و تكفيری در سوريه موفق می شدند و 
با سرنگون شدن بشاراسد حكومتی در اين كشور روی كار می آمد كه به  هيچ وجه هم پيمان 
ايران و حزب الله لبنان نخواهد بود. از همين رو بود كه رژيم صهيونيستی در ابتدای بحران 
سوريه بيشتر ناظر تحولات اين بحران بود؛ اما با تغييراتی كه در روند بحران سوريه به وجود 
آمد و ناكامی ای كه طيف گسترده مخالفان نظام سوريه و هم پيمانان آن متحمل شدند، اين 

سياست صهيونيست ها از سوی كارشناسان اين رژيم مورد انتقاد شديد واقع شد. 
به  هر حال،  شرط بندی ای كه رژيم صهيونيستی روی موفقيت گروه های تكفيری كرده بود 
با ناكامی همراه بود. همچنان كه نتوانست مانع از قدرت گرفتن حزب الله شود و در تحقق 
بازدارندگی با بهره برداری از درگير كردن حزب الله با گروه های تكفيری و تروريســتی هم 
ناتوان بود كه نمونه آن را در درگيری محدودی كه بين دو طرف در ابتدای سال 2014 در 

منطقه جنتا در بقاع به وجود آمد شاهد بوديم.2 
3. عربستان سعودی؛ رژيم سعودی با توجه به برداشتی كه از ايران دارد، به  عنوان كشوری 

1. هبه جمال الدين،  هل تخشی إسرائيل الإرهاب أم   تستثمره؟  السياسه الدوليه، 2016؛                     
http: //www.siyassa.org.eg/News/8741.aspx

2. علی حيدر، هزيمه إسرائيليه... لا مجرد فشل،  الاخبار، 2017؛ 
http: //www.al-akhbar.com/node/282740
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كه در دهه اخير سعی در افزايش نفوذ و تبديل به هژمون 
منطقه ای داشته، جمهوری اسلامی را به  عنوان يك تهديد 
در نظر گرفته است. از سوی ديگر، افزايش عمق ژئوپليتيك 
ايران ناشی از كم رنگ شدن نقش طالبان در افغانستان و 
مديريت تحولات عراق و تضاد هويتی و استقرار دو كشور 
در دو بلوك منطقه ای راديكال و محافظه كار نيز در اين راه 
مؤثر بوده است؛ بنابراين عربستان سعودی سعی بر اين دارد كه از ابزارهای سياست خارجی 
خود مانند ايدئولوژی )وهابيت( به  منظور مقابله با ايران استفاده كند. اين مسئله در كشوری 
مثل عراق به دليل اينكه از نگاه عربستان ورود شــيعيان به قدرت ترتيبات منطقه عربی 
پيرامون كشورهای عرب سنی را دچار بحران مفهومی و استحاله گفتمانی كرده است،1 به 
 روشنی ديده می شود. به همين دليل است كه مقامات مذهبی وهابی تهاجم امريكا به عراق 
را تجاوز به اسلام ناميده و مردم را به مبارزه مسلحانه با صليبی ها تشويق كردند؛ كه هدف 
اصلی آن، فشار به دولت برای اعطای قدرت بيشتر به سنی ها است؛ برای مثال، در دسامبر 
2006 ميلادی 38 تن از علمای دينی سعودی طی پيامی از مسلمانان سنی جهان خواستند تا 

از گروه های سنی در رويارويی با شيعيان در عراق حمايت كنند.2 
در اين ميان، وقوع تحولات بيداری اســلامی يكی از مهم ترين عرصه های بهره گيری از 
تروريسم تكفيری را برای عربستان سعودی فراهم آورد كه در جريان آن، رياض كوشش 
كرد تا نوعی بنيادگرايی سنی را در مقابل حكومت های شيعه منطقه گسترش دهد. در واقع، 
گسترش اسلام وهابی و مخالفت با شيعيان، يك وجه بارز سياست منطقه ای رياض در جريان 
اين تحولات است. سركوب شيعيان بحرين، سركوب حوثی ها در يمن و حمايت از گروه های 
سلفی در سوريه، در همين راستا تبيين می شود.3 به  علاوه، ارتقای توانمندی دفاعی و هسته ای 
ايران، ايفای نقش ايران در تحولات منطقه ای و بين المللی در پرتو حل و فصل مناسباتش با 
نظام جهانی، ناكامی پروژه عربی- عبری- تركی- غربی در ســوريه و انقلاب مردم يمن به 
رهبری حوثی ها در سال 2014 ساير دلايل ترغيب عربستان سعودی برای تقابل با ايران را 

نشان می دهند. 

1. نبی الله ابراهيمی، »چشم انداز روابط كشورهای عرب با عراق جديد«،  مطالعات راهبردی،  س13،  ش1،  بهار 
1389، ص129. 

2. Gause III F, Gregory, (2007), “Saudi Arabia: Iraq, Iran, the regional power balance, and 
the sectarian ques tion”, s trategic insights, Vol. VI,No. 2, p.3.

3. سيد امير نياكوئی، كالبدشكافی انقلاب های معاصر در جهان عرب،  تهران،  ميزان، 1391، ص13 و 166. 

تجربه استعمارگرانی مانند 
و  یتالیا  ا پرتغال،  فرانسه، 
دیگر قدرت های استعمارگر، 
نشان از استفاده فتنه مذهبی 
داخل ملت ها برای رسیدن به 

اهداف استعمار دارد
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از همين رو، عربستان سعودی مجموعه ای از راهبردها را در مقابل گروه های تكفيری و 
البته به  منظور مقابله با جمهوری اسلامی ايران در پيش  گرفته است كه حمايت مستقيم از 
گروه های تكفيری، اجماع در قالب  سازمان های منطقه ای و ائتلاف سازی در سطح منطقه را 

شامل می شود. 
4. قطر؛ كشور قطر به  رغم اينكه از لحاظ جغرافيايی يك كشور كوچك در سطح منطقه 
می باشد اما با تكيه  بر درآمدهای ناشی از نفت و گاز و ابزار قدرت نرم خود در قالب شبكه 
الجزيره، جايگاه مناسبی در تحولات اخير منطقه داشته اســت. اين در حالی است كه اين 
كشور پيوسته سياست مبهمی در قبال گروه های تكفيری دنبال می كند. قطر از سويی ميزبان 
برخی شيوخ تندرو همچون يوسف القرضاوی مصری می باشد و از سوی ديگر به ائتلاف ضد 
داعش به رهبری امريكا می پيوندد. مالكوم ريفكيند رئيس كميته امنيت و اطلاعات مجلس 
عوام بريتانيا درباره سياســت  مبهم قطر می گويد: »قطر بايد يا دوستانش را انتخاب كند يا 
عواقب انتخابی غير از اين را بپذيرد.« پروفسور آنتونی گليس عضو مركز مطالعات امنيت و 
اطلاعات دانشگاه باكينگهام معتقد است:  »هميشه می گويند برای كشف تروريست ها بايد 
كسانی را كه از آنها حمايت مالی می كنند، پيدا كنيد و در اينجا به نظر می رسد پول های آنها 
از قطر می آيد.«1 بنابراين به  رغم حمايت عربستان سعودی و قطر از نظم های متفاوت سلفی 
و اخوانی، نفع مشترك مقابله با ايران، دو كشور را در عراق و سوريه به حمايت از گروه های 

تكفيری سوق می دهد. 
5. ترکیه؛ پس از حركت بيداری اسلامی كه از كشورهای استبدادزده تونس، مصر و ليبی 
شروع شد تركيه سعی كرد تا در نقش پدرخوانده اين حركت، رهبری آن را به دست بگيرد. 
در همين راستا، رجب طيب اردوغان مدت كمی پس از سقوط حكومت حسنی مبارك در 
مصر به قاهره سفر كرد و از انقلابيون اين كشــور خواست تا حكومت تركيه را الگوی نظام 
سياسی آينده خود قرار دهند. حزب عدالت و توســعه حاكم بر تركيه به دليل نزديكی كه 
به جريان اخوان المسلمين دارد پيوندهای بسيار نزديكی با اين حزب مصر پس از در دست 
گرفتن اكثريت پارلمان و پست رياســت جمهوری توسط محمد مرسی برقرار كرد. دولت 
اردوغان همچنين به شكل ديگری تلاش كرد در ســوريه از اعتراضات مردمی در جهت 
پيشبرد رؤياهای بلندپروازانه اش در جهت احيای حكومت عثمانی و گسترش نفوذ تركيه 
بهره برداری كند. به اين منظور آنكارا حركت اصلاحی در سوريه را به حركتی برای براندازی 
دولت سوريه تبديل كرد. به  يك باره گروه های معارضی در سوريه مثل قارچ سربرآوردند كه 

1. »تسليحات ايران كه داعش بايد از آنها بترسد«، ترجمه حسين هوشياری، سايت ديپلماسی ايرانی، پنجشنبه 
20فروردين1394، كدخبر: 88103. 
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تا پيش  از اين تحولات، نامی از آنها نبود. كم كم در كنار گروه های معارض سوری، گروه هايی 
با مليت های مختلف و افكار تكفيری و متحجرانه شكل گرفتند. 

ميدان فعاليت اين گروه ها چنان در عرصه سوريه گسترده شد كه فضای فعاليت را برای 
گروه های معارض سوری به  شــدت محدود كرد تا جايی كه اين گروه ها كه زمانی تلاش 
می كردند يك دولت در تبعيد تشكيل بدهند، از ايجاد يك دفتر در داخل خاك سوريه به 
خاطر اختلافات عميق با گروه های تكفيری و تروريســتی ناتوان شدند. در اين ميان دولت 
تركيه از هر دو جريان، يعنی گروه های معارض ســوری و گروه های تكفيری و تروريستی 
چندمليتی حمايت می كرد. حمايت سياسی و مالی دولت تركيه از معارضان سوری به شكل 
آشكاری بود اما حمايت از گروه های تكفيری و تروريســتی چون داعش و جبهه النصره با 
حساسيت خاص انجام می شد و سعی بر آن بود كه پنهان بماند. هر چند بر هيچ ناظر آگاهی 
اين حمايت پنهان نبود. زمانی كه امريكا با تركيه در زمينه تداوم حمايت از داعش اختلاف 
پيدا كرد، جو بايدن معاون رئيس جمهوری ســابق امريكا، بــه  صراحت به حمايت تركيه، 

عربستان و امارات متحده عربی از داعش اعتراف كرد.1 
البته كشوری همچون تركيه رفتارهای متناقضی در قبال گروه های تكفيری داشته است 
و به نظر می رسد اين رفتارهای متناقض متأثر از شرايط تحميلی باشد كه آنكارا در مقابل 
آن قرار گرفته است؛ مقامات ترك و از جمله رجب طيب اردوغان در مناسبت های مختلفی 
تأكيد كرده اند كه ارتباطی با تروريســت های تكفيری ندارند،  اما دوگانگی كه در سياست 
خارجی اين كشور در قبال بحران عراق و سوريه وجود دارد، كاملًا آشكار است. در همين 
راستا، استفان  سالگر در كتاب  خود با عنوان ارتش های نامرئی می نويسد:  »ما دشمنان خود را 
به انجام تروريسم محكوم می كنيم،  اما زمانی كه همين اقدامات از سوی دوستان يا شركای 
ما انجام می  گيرد اين قبيل اقدامات را با عنوان مبارزه با حكومت های توتاليتر و ســركوبگر 

توجيه می كنيم.«2 
با توجه به آنچه درباره عملكرد قدرت های منطقــه ای و فرامنطقه ای در خصوص نوع 
تعامل آنها با گروه های تكفيری و تروريستی در كشــورهايی همچون عراق و سوريه گفته 
شد،  اكنون اين ســؤال به وجود می آيد كه تعامل اين قدرت ها در خصوص جريان تكفيری 
چيست؟  آيا پس از ناكامی كه در مقابل محور مقاومت و هم پيمانان آن به دست آوردند به 
دنبال بازتوليد گروه های مشابهی در مناطقی همچون يمن خواهند رفت يا اينكه خود را برای 

1. مرتضی مكی،  »نقش آشكار و پنهان دولت تركيه در تقويت داعش«،  خبر و تفسير برون مرزی صدا و سيما، 
http: //news.irib.ir/archive/item/61587 1393؛

2. Seagaller, S tephan. (1987), Invisible Armies, London: Sphere Books, p.20. 
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دخالت نظامی آماده می كنند تا بر شكست های خود 
سرپوش بگذارند؟ 

به نظر می رســد در شــرايط كنونی هدف ايالات  
متحده امريــكا و هم پيمانان منطقــه ای آن متمركز 
شدن بر روی تحولات يمن باشد و اينكه اقداماتی را 
در جهت تقويت فعاليت گروه هــای تكفيری در اين 
كشور انجام دهند و هدف آن  هم بازتوليد و احياء گروه 
تروريستی داعش در كشور اســت. موضوع قدرت 

گرفتن گروه های تكفيری در يمن از منظر ديگری هم قابل بحث و بررســی می باشد و آن 
اينكه امريكا توجيهی برای دخالت نظامی مستقيم در يمن پيدا كند و از اين طريق بر ناكامی 

هم پيمانان منطقه ای خود در يمن )عربستان سعودی و امارات متحده عربی( پايان دهد.1 

سناریوهای پيش روی جریان تکفيری پس از ناکامی در عراق و سوریه
به رغم  تمام  تلاش هايی كه از سوی حاميان جريان تكفيری در منطقه صورت گرفت، اين 
جريان پس از چند سال قدرت نمايی در عراق و سوريه اكنون جايگاه سابق خود را از دست 
 داده است و تقريباً تمام مناطقی كه گروه تكفيری داعش در عراق و سوريه تحت كنترل خود 
داشت باز پس گرفته  شده است و اين جريان با شــرايط و چالش های جديدی مواجه شده 
است كه البته پيش تر هم آن را تجربه كرده بود. در چنين شرايطی مجموعه ای از سناريوها 
برای آينده جريان تكفيری و فعاليت آن در منطقه مطرح  شــده است كه به مهم ترين آنها 

اشاره می شود. 
سناريوی اول:  بازگشت دوباره؛ سناريوی پنهان شــدن موقتی و بازگشت دوباره، اولين 
سناريويی است كه می توان برای گروه های تكفيری در منطقه متصور بود. بر اساس اين سناريو، 
گروه تروريســتی- تكفيری داعش به  عنوان مهم ترين گروه تكفيری كه در چند سال اخير 
فعاليت داشته اســت، اين امكان را دارد كه دوباره خود را سازماندهی كرده و نفوذ و سيطره 
خود را بر مناطق ديگری بسط و توسعه دهد؛ يعنی درست همانند آنچه اين گروه در ابتدای 
سال فعاليت خود در سال 2014 انجام داد. از نگاه  تحليلگران مسائل نظامی دلايل متعددی 
وجود دارد كه می تواند به تحقق اين سناريو منجر شود كه مهم ترين آن تداوم جنگ داخلی در 

1. عبدالخالق النقيب، هل قررت الولايات المتحده إعاده إنتاج »داعش« في اليمن بعد أن هزمها بوتين في سوريا؟ 
أم تمهد لتدخل عسكري أمريكي لاحتواء الهزيمه الضمنيه والتغطيه علی فشل »عاصفة الحزم«؟،  رای اليوم، 2017. 

در عراق امروزه این مسئله اثبات 
 شده است که امریکا سعی می کند 
تا با ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی 
بین اهل سنت و شیعه عراق، آنها 
را وارد این جنگ مذهبی کند و 
بهترین فرصت برای نفوذ و سلطه 
امریکا، زمانی است که مسلمانان 
طراحی شده  بازی  این  وارد 

استکبار شوند



98
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

سوريه است و اين جنگ در چند سال گذشته بدون ترديد 
نتايجی را در پی خواهد داشــت. به باور صاحب نظران در 
كشور عراق نيز ممكن است همكاری كه بين دولت مركزی 
اين كشور با نيروهای نظامی مختلفی كه از كردها و سنی ها 
تشكيل  شده اند، همكاری ادامه داری نباشد و چه  بسا در چند 
سال آينده تحت تأثير تغييرات سياسی كه رخ می دهد اين 
همكاری هم به پايان برسد كه بدون ترديد نتيجه آن فراهم شدن فضا برای فعاليت گروه ها و 

تشكل های تروريستی و تكفيری مثل داعش و گروه های مشابه خواهد بود.
سناريوی دوم:  گسترش فعالیت؛ در طول چند سال گذشته گروه داعش توانسته است 
هسته های وابسته به خود را در غرب و شمال آفريقا- به  ويژه در كشورهايی همچون ليبی 
و منطقه سينا در مصر- و يمن فعال كند؛ تعدادی از نيروها و جنگجويان اين گروه از عراق و 
سوريه به ليبی رفتند تا در آنجا نيروهای همفكر خود را متحد كرده و تحت لوای خلافت مورد 
ادعای اين گروه درآورند. اين گروه توانســت مبارزانی از گروه های تروريستی ديگر را هم 
جذب خود كند كه گروه بوكوحرام در نيجريه از  آن جمله بود و هدف از اين كار هم گسترش 
بيش  از پيش انديشــه تكفيری- تروريســتی داعش در مناطق مختلف جهان بود. به باور 
كارشناسان تحقق اين سناريو در مناطقی مثل يمن و غرب آفريقا سخت خواهد بود؛ در حالی  
كه در مناطق ديگری همچون الجزاير و ليبی امكان محقق شدن آن آسان به نظر می رسد. با 
اين  حال اصراری كه داعش برای گسترش خلافت خود به مناطق گسترده تری نشان می دهد 
و تمايلی كه اين گروه در ايجاد رهبری مستقل برای فعاليت های تروريستی نشان داده است 
باعث می شود تا هر گونه احتمالی امكان پذير باشد؛ از جمله اينكه گروه هايی كه با هم رقيب يا 

حتی دشمن هستند ممكن است در آينده از در همكاری و ائتلاف وارد شوند. 
سناريوی سوم:  تداوم فعالیت های تروريســتی- تكفیری در سوريه و عراق؛ احتمال 
تحقق اين ســناريو از اين حيث قابل  توجه اســت كه اوضاع گروه های تكفيری در عراق و 
سوريه همچون وضعيتی است كه جنبش طالبان پس از سال 2001 در افغانستان داشت. 
همين طور شبيه به وضعيتی كه ســازمان القاعده در عراق پس از ورود نيروهای امريكايی 
داشت. اين سناريو نسبت به دو سناريوی قبلی احتمال تحقق بيشتری دارد؛ چراكه گام بعدی 
گروه های تكفيری جنگ و مبارزه است ولی امكان گسترش فعاليت داعش به  واسطه ماهيتی 
كه سازمان های تروريستی دارند، سخت تر به نظر می رسد. اين احتمال نيز وجود دارد كه 
نيروهای داعش با نگرشی جديد به فعاليت های تروريستی خود ادامه بدهند و بيشتر شبيه به 

صهیونیست ها پیوسته در پی 
این هستند که فعالیت های 
مقاومت فلسطین را تحت 
عنوان تروریسم تبلیغ کنند 
و به  نوعی آن را با اندیشه 

داعشی ارتباط دهند
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روش های مبارزه ای گروه های كوچكتری همچون جبهه  النصره و جبهه فتح الشام در سوريه 
عمل كنند. 

ســناريوی چهارم:  پايان فعالیت داعش؛ اين احتمال برای فعاليت عناصر گروه داعش 
مطرح  شده اســت كه آنها تصميم به جدايی از ســازمان متبوع خود گرفته يا اينكه جذب 
هسته های تروريستی در مناطقی ديگر شــوند. برخی بر اين باورند كه ايده دفاع از خلافت 
مورد ادعای رهبران داعش به نتيجه ای معكوس منجر شده و هدف مورد نظر اين گروه  را 
محقق نمی كند؛ چراكه باعث می شود تا داعش از هر طرف در معرض حملات متعددی قرار 

گيرد و بالطبع توان مقابله با همه آنها را هم نخواهد داشت. 
با توجه به نوع عملكردی كه دولت های مختلف نسبت به آن دسته از شهروندان خود كه 
به داعش پيوسته بودند داشته اند، از اين سناريو به  عنوان يك سناريوی قابل  اجرا نام  برده 
می شود. به  عنوان  مثال دولت دانمارك به شهروندان دانماركی كه به گروه داعش پيوسته 
بودند پيشنهاد كرده است كه اگر به كشور خود بازگردند تحت پيگرد دستگاه قضايی اين 
كشور قرار نمی گيرند. اين گونه سياست ها باعث می شود تا گروهی همچون داعش عناصر 
قديمی و اساسی خود را از دست بدهد و در نتيجه به يك گروه منزوی تبديل شود كه جوانان 

اروپايی تمايلی را برای جذب شدن به آن از خود نشان نمی دهند. 
سناريوی پنجم:  عملیات های انفرادی؛ سناريوی عمليات های انفرادی هم جزو آن دسته 
از سناريوهايی اســت كه امكان تحقق آن وجود دارد. با نگاهی به عمليات های تروريستی 
انفرادی كه در بين گروه های به  اصطلاح جهادی از آن با عنوان »گرگ های تنها« نام  برده 
می شود، درمی يابيم كه اين دسته از عمليات های تروريستی در مناطق مختلفی رخ  داده است 
و در عين  حال سازمان مركزی كه اين تروريست ها وابسته به آن بودند از اصل ماجرا مطلع 
نبوده اند. در مواردی هم عاملان اين حملات تروريستی پس از انجام عمليات بوده است كه 
پيوستن خود را به داعش اعلام كرده اند. به باور صاحب نظران با توجه به عقب رانده شدن 
داعش از مناطق تحت كنترل آن و نيز با توجه به اينكه تبليغات حمايتی از اين گروه كاهش 
قابل توجهی يافته است،  انتظار می رود برای مدتی نامی از اين گروه در رسانه ها برده نشود؛ 
اما در عين  حال عمليات های انفرادی گرگ های تنها ادامه پيدا می كند تا اينكه باعث ترس و 

وحشت در برخی از كشورها شود.1 

https: //www.annahar. ،2016 ،1. امين قموريه، أيّ مســتقبل لداعش بعد الموصل والرقه؟، صحيفه النهار
com/article؛ ايمان زهران،  »التطرف والإرهاب؛ سيناريوهات ما بعد هزيمه »داعش« في العراق«،  السياسه الدوليه، 

 .2017
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راهبردهای جریان تکفيری برای مقابله با افول 
ناكامی و شكست گروه های تكفيری و تروريستی در سوريه و عراق باعث شده تا از شدت 
فعاليت ها و عمليات های تروريســتی اين گروه ها به شكل قابل  ملاحظه كاسته شود. امری 
كه بدون شك اين جريان را بر آن خواهد داشت تا برای مقابله با وضعيت موجود دست به 
اقداماتی بزند و راهبردهايی را اجرايی كند كه در پيوند با سناريوهای فوق بوده و در خصوص 

مهم ترين آنها می توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. تبلیغات تحريك آمیز؛ گروه هــای تكفيری پس از ناكامی در پيشــبرد برنامه های 
خود در عراق و سوريه، تلاش می كنند تا با فعاليت های تبليغاتی، اقدامات خشونت آميز و 
عمليات های تروريستی را تحريك و تشويق كنند و از سراسر جهان حاميانی برای خود پيدا 
كنند. نمونه اين اقدام را می توان در تيراندازی  و كشتاری كه در لاس وگاس امريكا رخ داد 
ملاحظه كرد كه داعش بدون اينكه سندی ارايه دهد مسئوليت اين تيراندازی مرگ بار را بر 
عهده گرفت.1 هدف از اين  گونه اقدامات را می توان پاسخ دهی به ناكامی های تكفيری ها در 
غرب  آسيا  دانست. همچنان كه برخی از رهبران آنها و در رأس آنها ابوبكر بغدادی با انجام 

سخنرانی هايی تحريك آميز اين گونه اهداف را دنبال می كنند. 
2. فعال کردن شــاخه های خارجی؛ گروه های تكفيری با هدف كاســتن از پيامدهايی 
كه افول فعاليت های آنها در عراق و سوريه داشته اســت به دنبال گسترش فعاليت های 
زيرمجموعه های خود در مناطق ديگر می روند كه علاوه بر هــدف اوليه با اين كار تلاش 
می كنند تا مانع از فروپاشی اين زيرمجموعه ها در وضعيت كنونی شوند. نمونه اين اقدامات 
را می توان در نامه ای ديد كه ابوبكر بغدادی برای ســران داعش در ليبی فرستاده و از آنها 

خواسته بود فعاليت های خود را در جنوب اين كشور متمركز كنند.2 
3. تحريك »گرگ های تنها«؛ همان گونه كه پيش تر هم گفته شــد يكی از گزينه های 
گروه های تكفيری اين است كه اجازه دهند برخی عمليات های تروريستی و تكفيری از سوی 
افرادی انجام گيرد كه از لحاظ فكری،  و نه تشكيلاتی،  با اين گروه ها در ارتباط هستند. نمونه 
اين دسته از عمليات را می توان در اقداماتی ديد كه در كشورهای مختلف اروپايی و امريكايی 
صورت گرفته است. از جمله در موردی كه فردی از طرفداران داعش در كانادا اقدام به زير 

1. ايرنا، »داعش در ادعايی مسئوليت كشتار در لاس وگاس را بر عهده گرفت«، 1396؛
http: //www.irna.ir/fa/News/82682978

2. همان. 
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گرفتن افراد كرد كه در نتيجه آن چندين نفر مجروح 
شدند.1 

4. حملات غیرمتعارف؛ انجام عمليات هايی نظير 
آنچه در ايران و در جريان حمله به ســاختمان اداری 
مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام)ره( صورت 
گرفت، از جمله اقداماتی اســت كه تروريســت های 
تكفيری تلاش می كنند از طريق آن نشــان دهند از 
قدرت بالايی برخوردار هستند و می توانند مناطقی را 

هدف قرار دهند كه پيش تر در آنها عملياتی انجام نداده بودند. 
5. تقويت فعالیت های فكــری؛ از جمله فعاليت هايی كه در وضعيت كنونی از ســوی 
گروه های تكفيری دنبال می شود تلاش آنها برای گسترش دامنه و گستره جغرافيايی حاميان 
خود در مناطق مختلف جهان است تا اينكه از اين طريق انديشه ها و باورهای خود را گسترش 

داده و با پيامدهای ناشی از ضرباتی كه در عراق و سوريه به آنها وارد شده مقابله كنند.2 

جریان تکفيری و ملاحظات امنيتی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آنچه درباره فعاليت جريان تكفيری در ســطح منطقه و به  طور خاص در دو 
كشور عراق و سوريه گفته شد، می توان گفت كه هر گونه ناامنی و بی ثباتی در اين كشورها 
می تواند تأثيری مستقيم بر امنيت ايران داشته باشد كه حوزه مختلف امنيتی و نظامی، سياسی،  
اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. در مقابل چالش ها،  فعاليت های گروه های تكفيری در 
چند سال اخير فرصت هايی را هم برای جمهوری اسلامی ايران فراهم می كند كه در ادامه 

به آن اشاره می شود. 

چالش ها
1. چالش های نظامی- امنیتی؛ چالش ها و تهديدهای نظامی، مركز ســنتی نگرانی های 
مربوط به امنيت ملی اســت. معمولاً اقدامات نظامی می تواند همه اجزای دولت را تهديد 
كند. چون استفاده از زور می تواند تحولات نامطلوب ناگهانی در سطح گسترده ای را سبب 

1. تسنيم،  »خودرويی در كانادا شهروندان را زير گرفت؛ كشف پرچم داعش«، 1396؛ 
https: //www.tasnimnews.com/fa/news 

2. مركز المستقبل للابحاث و الدراسات المتقدمه، تحركات مضاده:  آليات »داعش« الخارجيه لمواجهه تراجع 
https: //futureuae.com/ar/Mainpage/Item نشاطه، 2017؛

عربستان سعودی مجموعه ای از 
راهبردها را در مقابل گروه های 
تکفیری و البته به  منظور مقابله با 
جمهوری اسلامی ایران در پیش 
 گرفته است که حمایت مستقیم 
از گروه های تکفیری، اجماع در 
قالب  سازمان های منطقه ای و 
ائتلاف سازی در سطح منطقه را 

شامل می شود
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شــود، تهديدهای نظامی در برنامه امنيت ملی از 
بالاترين اولويت برخوردارند و اقدام نظامی می تواند 
دســتاوردهای ارزشــمند در زمينه سياست، هنر، 
صنعت، فرهنگ و همه جنبه های انسانی را به وسيله 
زور از بين ببرد.1 گروه های تكفيری همچون داعش 
به  عنوان بخشی از جريان سلفيه جهادی شيعيان را 
رافضی يا مرتد از اسلام می دانند، يعنی وضعيتی كه 
شيعيان محكوم  به مرگ خواهند بود؛ بنابراين ايران 
به  خوبی از اين وضعيت اطلاع دارد و خطرناك ترين 
قسمت كار اين است كه ايران، 1500 كيلومتر مرز مشترك با عراق دارد و نيروهای عراقی 

چندان كنترلی بر مرز ندارند.2 
2. چالش های سیاسی؛  چالش ها و تهديدهای سياسی متوجه ثبات سازمانی دولت است. 
هدف از تهديد سياسی ممكن است از فشــار بر حكومت در مورد سياست خاصی گرفته تا 
ســرنگونی حكومت، جدايی طلبی و بر هم زدن بافت سياسی دولت برای تضعيف آن پيش 
از تهاجم نظامی، متفاوت باشد. جريان تكفيری كه اقدامات آن با سياست های قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای دشمن ايران هم راستا می باشــد، مجموعه ای از چالش ها را برای 

جمهوری اسلامی به وجود آورده كه مهم ترين  آن عبارت است از:  
الف. تضعیف شیعه؛ يكی از مهم ترين اهداف گروه های تكفيری و قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای مقابله با قدرت روزافزون شيعيان منطقه است؛ به همين علت با اندكی دقت به 
 وضوح می توان دريافت حوزه تروريسم داعش پيرامون مناطق شيعه نشين غرب  آسيا  است ؛ 
بنابراين ايده ال اين گروه  ها تغيير بافت قدرت منطقه از شيعه به اهل سنت است3 و اين تفكر 
داعش و متحدانش باعث محصور شدن ايران در مرزهايش می شود كه اين امر تهديدی 

جدی عليه امنيت ملی ايران و قدرت شيعيان است.4 

1. Buzan, Barry, Waever, Ole, Jaap De Wilde, (1998), Security: ”A New Framework for 
Analysis”, Lynne Rienner Publishers.

2. »تسليحات ايران كه داعش بايد از آنها بترسد«، همان. 
3. Arango, Tim, (2014)”Top Qaeda Leaders in Iraq Reported Killed in Raid”, The New 
York Times, 22 Augus t, p.9-14.

4. حسين باقری و حسين شمسی، »شــناخت تهديدهای سياسی تداوم حضور امريكا در افغانستان«، اطلاعات 
راهبردی، س11، ش117، 1392، ص37. 

به  رغم  تمام  تلاش هایی که از 
سوی حامیان جریان تکفیری در 
منطقه صورت گرفت، این جریان 
پس از چند سال قدرت نمایی 
در عراق و سوریه اکنون جایگاه 
سابق خود را از دست  داده است 
و تقریباً تمام مناطقی که گروه 
تکفیری داعش در عراق و سوریه 
تحت کنترل خود داشت باز پس 

گرفته  شده است
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ب. تجزيه  طلبی کردها؛ ظهور گروه های تكفيری همچون داعش و ضديت آنها با شيعيان، 
باعث تســريع در اعلام تجزيه طلبی كردهای عراق شده است.1 پس از فروپاشی نيروهای 
دولتی در موصل و تكريت، كردها بلافاصله اقدام به تصرف شهرهای مجاور و منابع نفتی آن 
كردند و مسعود بارزانی خواستار برگزاری همه پرسی استقلال شد؛ بنابراين تشكيل دولت 
كردنشين در عراق می تواند تهديدی برای ايران محسوب شود. اكراد حداقل ده درصد از 
جمعيت ايران را تشكيل می دهند. اين مسئله چالشی برای امنيت ملی ايران و تماميت ارضی 
ايران به  حساب می آيد.2 در كنار اين تهديد، تهاجم گروه ها به اقليم كردستان برای ايران قابل 
اهميت بود؛ زيرا در درجه نخست كردها بخشی از ايران فرهنگی و حوزه نفوذ فرهنگی ايران 
به شمار می آيند و می توانند هميشه برای ايران هم پيمان خوبی باشند. اين امر هم ريشه در 
تاريخ ايران و هم ژئوپليتيك دارد و از اين  رو در صورت برتری داعش در اقليم كردستان و 
همسايگی شان با كردستان ايران، فرصتی برای اشاعه افكار افراطی در ميان برخی از لايه های 
ملت برای آنها فراهم خواهد شد و هر كنش و واكنشی كه در اين منطقه به وقوع بپيوندد و به 
كاهش قدرت ايران بی انجامد، بر قدرت گرفتن رقبای ژئوپليتيك و حتی ايدئولوژيك ايران 

كمك كرده و قدرت و منافع ملی ما را تضعيف خواهد كرد.3 
ج. منحرف کردن روند بیداری اسلامی؛ حركت بيداری اسلامی يك حركت ضد امريكا، 
ضد اســتبداد و ضد دست نشــاندگان امريكا در منطقه بود؛ حركتی بود از سوی مردم در 
كشورهای مختلف غرب آسيا و شمال آفريقا كه عليه متحدان منطقه ای امريكا صورت گرفته 
بود و بعضی از آنها را ساقط و بعضی از آنها از جمله عربستان سعودی را با بحران مشروعيت 
مواجه كرد. اين جنبش ها تحت تأثير انقلاب اسلامی ايران باعث افزايش حاكميت هويت های 
مذهبی در كشورهای غرب  آسيا ، افزايش نفوذ جمهوری اسلامی ايران و ناكامی عربستان 
سعودی در گسترش نفوذ اين كشور در منطقه شده است.4 ولی جريان سلفی جهادی داعش 
با افكار ظاهری و ضد اسلامی، اين حركت عظيم ضد استكباری و استبدادی را به جنگ بين 
مسلمانان و شيعه كشی تغيير جهت داده است و ايران به  عنوان تنها دولت اسلام گرای شيعی 
در جهان به لحاظ مذهبی و ايدئولوژی نمی تواند نسبت به سرنوشت شيعيان بی توجه باشد. 

1. Zachary,L&Mas ters,J. (2015),Islamic S tate in Iraq and Greater Syria, Council on Foreign 
Relations, p.74. 

2. سعد ميهاو، »چالش داعش بر اقتصاد ايران«، اقتصاد ايران، نگاه اول، مرداد1393،  ص3. 
3. عطاءالله عبدی، »پيامدهای ژئوپليتيكی حضور داعش در منطقه محور مقاومت و حوزه نفوذ ايران«، كتابخانه 

ديجيتالی ديد، 1394. 
4. جلال ميرزايی و ديگران، »تأثير تحولات بيداری اســلامی بر روابط جمهوری اســلامی ايران و عربستان«، 

پژوهش های سياسی جهان اسلام، س4، ش2، 1393، ص166. 
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اين مسئله باعث می شــود كه ايران وارد يك منازعه ممتد نظامی- سياسی شود و قدرت 
چانه زنی آن در عرصه بين المللی  و منطقه ای كاهش پيدا كند.1 

د. تضعیف سوريه به  عنوان بخشــی از محور مقاومت؛ سوريه كشــوری است كه از 
دهه های گذشــته تاكنون در خط مقدم جبهه مقاومت و پايــداری در مقابل رژيم غاصب 
صهيونيستی و حمايت فلسطين قرار داشته و نقشی مؤثر در حمايت از ايران و خنثی سازی 
توطئه ها و حيله های سران وابسته عرب عليه ايران ايفا كرده است؛2 ولی كشورهای غربی به 
همراه متحدان منطقه ای خود در غرب  آسيا  تلاش می كنند از طريق ظرفيت های گروه های 
تروريستی، سرمايه های راهبردی ايران را در منطقه نابود كنند. آنها برای دستيابی به اين 
هدف، اقدام به بحران آفرينی امنيتی در حوزه هــای نفوذ ايران در منطقه كردند و از طريق 
ايجاد و مسلح كردن داعش در سوريه و عراق به دنبال اين هدف مهم هستند.3 در صورت 
حذف و سقوط دولت سوريه به دست گروه سلفی جهادی داعش، عمق استراتژی ايران از 
طريق امريكا، رژيم غاصب صهيونيستی و داعش آسيب می بيند و اهداف زير به نفع دشمنان 

ايران تحقق خواهد يافت: 
 1. در صورت سقوط سوريه به دست  گروه سلفی جهادی داعش، گروه های جهادی بدون 

عقبه خواهند ماند؛ 
2. حزب الله لبنان تنها خواهد ماند؛ 

3. راه های دسترسی ايران به گروه های جهادی به  ويژه حزب الله مسدود خواهد شد؛ 
4. امريكا از طريق سوريه يك گام به ايران نزديك خواهد شد و حلقه محاصره  ايران كامل 

می شود؛ 
5. رژيم صهيونيستی از محاصره نجات خواهد يافت؛ 6. مرزهای جمهوری اسلامی ايران 

تهديد می شوند.4 
ه. تضعیف حزب الله؛ گسترش نفوذ داعش در منطقه و فروپاشی حكومت سوريه به معنی 
ناامنی برای ايران و حزب الله است. ايران توسط امريكا محاصره می گردد و احساس ناامنی 

1. علی احمدی، »تأثير فرهنگی داعش بر جغرافيای فرهنگی عراق و سوريه«، فرهنگ اسلامی، ش23، 1394، 
ص165. 

2. مهدی نطاق پور و محمدرضا بشارتی، »علل همگرايی بين ايران و سوريه و تأثير آن بر امنيت سياسی جمهوری 
اسلامی ايران«، مطالعات دفاعی و امنيتی، ش63، 1390، ص98. 

3. احمد زارعان، »زمينه های ظهور و گسترش داعش در محيط امنيتی غرب آسيا«، آفاق امنيت، س7، ش23، 
1394، ص19. 

4. مهدی نطاق پور و محمدرضا بشارتی، همان، ص106. 
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به مرزهای آن ســرايت می كند.1 محروم كردن ايران از قطب منطقه ای خود يعنی سوريه 
می تواند به قطع بازوی نيابتی ايران يعنی حزب الله منجر شود كه اين مسئله به جايگاه داخلی 
و بين المللی ايران ضربه جدی خواهد زد. از سوی ديگر، خارج كردن ايران از سوريه برای 

امنيت رژيم صهيونيستی حياتی است.2 
و. تغییر در توازن قدرت؛ جبهه مقاومت با محوريت جمهوری اسلامی ايران و عضويت 
سوريه، حزب الله لبنان و گروه های مبارز فلسطينی، آرايش سياسی بازيگران منطقه غرب  آسيا  
را تغيير داده است. پس از سقوط صدام دولت عراق با توجه به ساختار مذهبی خود به محور 
مقاومت نزديك شد و ظرفيت بيشتری را به مجموعه امنيتی مقاومت بخشيد اما با سرايت 
ناامنی  ها به سوريه توسط داعش وضعيت به  گونه ای ديگر رقم خورد.3 جايگاه اين كشور و 
پيوستگی امنيت ايران با سوريه موجب شد تا دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای، برای ايجاد 
تغيير در نظام سياسی سوريه و به دنبال آن، تغيير در ژئوپليتيك و آرايش بازيگران سياسی 
غرب  آسيا  اقدام كنند. اين بهترين موقعيت برای همسايگان عرب مخالف مجموعه امنيتی 
محور مقاومت بود تا از فرصت به  دست  آمده در جهت تغيير معادلات غرب  آسيا  استفاده 
كنند و نه تنها ايران را از قدرت برتر منطقه ای به حاشيه برانند بلكه امنيت ملی اين كشور را 

با چالش مواجه سازند.4 
3. چالش های اقتصادی؛ از نظر باری بوزان تهديدات اقتصادی، سخت ترين و پيچيده ترين 
تهديدات در چهارچوب امنيت ملی است. تهديدات اقتصادی يعنی عدم دسترسی به منابع 
مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. تهديدات اقتصادی 
اغلب اوقات جزء امور عادی هستند و به  راحتی نمی توان آنها را با منطق امنيت ملی مرتبط 
ساخت اما وقتی عواقب تهديد اقتصادی به ماورای حوزه بخش اقتصادی، مثلًا به امور نظامی 
و سياسی گسترش می يابد، آنگاه مسائل نسبتاً واضح تری از امنيت ملی بروز و ظهور می نمايد. 
تهديدات اقتصادی شبيه حمله يك دولت  به  دولت ديگری است.5 گروه تروريستی داعش به  
عنوان نمود عينی تعريف فوق از طريق بی ثباتی و ناامنی سياسی كه در منطقه محور مقاومت 

1. علی آدمی و الهام كشاورز مقدم، »جايگاه مجموعه امنيتی محور مقاومت در سياست خارجی جمهوری اسلامی 
ايران«، مطالعات سياسی جهان اسلام، س4، ش14، 1394، ص7. 

2. زهرا باباجانی پور، »راهبرد ايالات متحده امريكا در سوريه از 2012-2011«، مطالعات منطقه ای، ش48، 
1393، ص134. 

3. Beaumont, Peter. (2014), How effective is Isis compared with the Iraqi army and Kurdish 
peshmerga?, The Guardian press, p.9. 

4. علی آدمی و الهام كشاورز مقدم، همان، ص8. 
5. Buzan, Barry, Waever, Ole, ibid, p.157. 
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ايجاد كرده، امنيت اقتصادی اين كشورها را كه به 
معنای توانايی تأمين نيازهای جامعه، رفاه اقتصادی 
و توســعه تجارت، بازرگانی، واردات و صادرات 
است را تهديد و روابط تجاری ايران با كشور عراق 

و سوريه را دچار اخلال كرده است.1 
نگاهی به تحــولات مربوط بــه روابط تجاری 
ايران با عراق و سوريه در دوره پس از قدرت گرفتن جريان تكفيری در اين دو كشور بيانگر 
چالش های اقتصادی قابل  توجهی است كه اين جريان می تواند برای جمهوری اسلامی ايجاد 

كند. 
- رابطه تجاری ايران و عراق:  در حالی  كه صادرات غيرنفتی ايران به عراق از سال 1388 
تا 1391 سيری آرام و صعودی را طی كرد و در سال 1391 از مرز پنج ميليارد دلار عبور 
نمود، در سال 1393 همزمان با قدرت گيری داعش در منطقه، با نوعی افت مواجه شد و به 
حدود 4.6 ميليارد دلار رسيد. اين آمار در ســال 1393 با اندكی رشد به 4.9 ميليارد دلار 
رسيد، اما آمار صادرات هفت ماهه ايران به عراق با قرار گرفتن روی عدد 2.9 ميليارد دلار، 
رشد چندانی را نشان نمی دهد. طبق آمارهای رسمی گمرك ايران، واردات ايران از عراق نيز 
از سال 1388 تا 1390 با طی يك روند رو به رشد، از مرز 123 ميليون دلار عبور كرده، اما از 
آن  پس تاكنون روندی نزولی داشته و در سال 1393 به 60 ميليون دلار كاهش  يافته است. 
آمار واردات هفت ماهه 1394 ايران از عراق نيز رقم 33 ميليون دلار را نشان می دهد. آمار 

منتشرشده، از تأثيرات حضور داعش در روابط تجاری ايران و عراق خبر می دهد.2 
- رابطه تجاری ايران و سوريه: صادرات غيرنفتی ايران به سوريه در سال 1388 به ميزان 
371 ميليون دلار بوده و در ســال 1389 به صورتی چشمگير تا 516 ميليون دلار افزايش 
 يافته، اما اين شاخص تقريباً همزمان با آغاز جنگ های داخلی سوريه در سال 1390 با افتی 
شديد به مرز 362 ميليون دلار رسيده است.3 آمارهای رسمی گمرك ايران نشان می دهد 
اين شاخص كه در سال 1393 به مرز 102 ميليون دلار رسيده، همواره روندی كاهنده را 
طی كرده است. آمار هفت ماهه 1394 نيز نشان می دهد اين شاخص با رسيدن به عدد 46 

1. علی سبحانی نيا، »ناامنی تجارت منطقه را تهديد می كند«، ديپلماسی ايرانی، 1394. 
2. رضی ميری، »داعش با تجارت ايران چه كار كرد؟«، گفت وگوی عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران 

با »اقتصاد نيوز«، شنبه 18آذر1394، ص5. 
3. Kramer,M. (2014),Syria’s Alawis and Shi’ism, in Shi’ism, Resis tance, and 
Revolution,Boulder, Colorado: Wes tviewPress, p.13. 

بزرگ ترین فرصتی که عملکرد 
اسلامی  جمهوري  براي  داعش 
ایران و به خصوص جبهه مقاومت 
به  وجود آورده است، مشروعیت 
در  مقاومت  جبهه  به  بخشیدن 
سوریه، عراق، فلسطین و لبنان است
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ميليون دلار روند كاهنده خود را ادامه داده است. ميزان واردات ايران از سوريه نيز از 19 
ميليون دلار در ســال 1388 به 10 ميليون دلار در سال 1393 رسيده و در سال های اخير 

مانند صادرات ايران به سوريه روندی كاهنده را طی كرده است.1 
4. چالش های اجتماعی؛ امنيت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی كه جامعه و 
نظام سياسی برای اعضای خود ايجاد می كند.2 باری بوزان بر اين اعتقاد است كه تهديدات 
اجتماعی را به  راحتی نمی توان از تهديدات سياسی جدا كرد. در روابط بين دولت ها، تهديدات 
خارجی مهم در سطح اجتماعی، به حمله به هويت ملی مربوط می شود. از نظر وی تهديدات 
اجتماعی زمانی واقع می شوند كه اصولاً ماهيت اجتماعی يك دولت در معرض خطر قرار 
گيرد. باری بوزان، امنيــت اجتماعی را توان حفظ و ايمنی الگوهای ســنتی، زبان، فرهنگ، 
هويت مذهبی- نژادی تعريف كرده و تحول يا ترتيبات جديد را به  عنوان تهديدی عليه آنها 

می داند.3 
آنچه در بحث امنيت اجتماعی اهميت پيدا می كند امنيت انسانی و امنيت فرهنگی است. 
امنيت فرهنگی عبارت از ايجاد وضعيتی مطمئن، آرام بخــش و خالی از هر گونه تهديد و 
تعرض می باشد كه انسان نسبت به دين، افكار، آداب  و رســوم، باورها، ارزش ها، ميراث 
فرهنگی، آثار ادبی و... تدارك ديده است. بر اساس اين تعريف، امنيت فرهنگی در معنای 
عينی آن »فقدان تهديد« ميراث فرهنگی و آثار و ارزش های كسب  شده است و در معنای 
ذهنی آن »فقدان ترس« از هجمه و حمله هايی است كه ارزش ها، آداب  و رسوم، اعتقادات و 
باورها را در معرض خطر استحاله يا نابودی قرار می دهد.4 گروه داعش به  عنوان نمود عينی 
تعريف فوق با اقدامات تروريستی خود، آرامش، آسايش و امنيت انسانی عراق و سوريه را 
سلب كرده است. بنابراين حضور داعش با گرايش های فرقه گرايانه قوی به  عنوان يكی از 
دشمنان ايدئولوژی شيعه و جمهوری اسلامی ايران، در كنار مرزهای ايران با تنوع قومی- 
فرقه ای، تهديدات اجتماعی را عليه امنيت ملی جمهوری اســلامی ايران به همراه خواهد 

داشت كه می تواند موارد زير را شامل شود:  
1. مخدوش كردن جايگاه ايدئولوژيك جمهوری اسلامی ايران 

1. محمدعلی راسخ، »داعش با تجارت ايران چه كار كرد؟«، گفت وگوی دبيركل پيشين اتاق بازرگانی تهران با 
»اقتصاد نيوز« شنبه 18آذر1394، ص4. 

2. عبدالرحمن حسنی فر، »دولت و امنيت در قانون اساســی جمهوری اسلامی ايران«، مجله پژوهشی دانشگاه 
امام صادق)ع(، ش23، ص2. 

3. باری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1378، ص147. 
4. حسين عصاريان نژاد، »امنيت و قوميت در جمهوری اسلامی ايران«، دانشگاه عالی دفاع ملی، ش48 و 49، 

1383، ص83. 
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2. تضعيف انسجام ملی مردم ايران از طريق تنش های مذهبی 
3. توسعه مبانی مذهبی متفاوت از ايده نظام سياسی ايران

4. بسترسازی برای حركات افراطی و ايجاد آشوب های قومی- فرقه ای مسلحانه 
5. تخريب اماكن مقدس اسلامی و تشديد تضاد مذهبی ميان شيعه و سنی 

6. تضعيف امت اســلامی از طريق مشــروع جلوه دادن پديده تروريســم و افزايش 
اسلام هراسی

فرصت ها
در مقابل چالش هايی كه قدرت گرفتن گروه های تكفيری برای جمهوری اسلامی ايران به 
وجود آورد،  فرصت هايی هم برای ايران به وجود آمد كه مهم ترين آنها موارد زير می باشد:  
1. اثبات قدرت منطقه اي ايران؛ حضور داعش در كشورهاي عراق و سوريه به  ويژه پس از 
حمله داعش به ايزدي تبارهاي عراق موجب گرديد، بيش از چهل كشور دنيا به رهبري امريكا 
عليه داعش هم پيمان شوند تا به  اصطلاح داعش را از بين ببرند. اين اقدام تقريباً نمايشی در 
حالی صورت گرفت كه برخی از اين كشورها از جمله عربستان، تركيه، امريكا، امارات، قطر و 
انگليس در تشكيل و تجهيز داعش نقش بسيار تأثيرگذاري داشتند. جمهوري اسلامی ايران 
كه در اين پيمان حضور نيافت، از فرصت استفاده نمود و قبل از اقدام امريكا و هم پيمانانش، 
به كمك دولت و مردم عراق عليه گروه تروريستی داعش شتافت. اقدامات اثربخش ايران 
موجب گرديد كه تمام مسئولين عراق و حتی مخالفين جمهوري اسلامی ايران در عراق نيز 
به تأثير اقدامات ايران در پيشگيري از سقوط كامل دولت بغداد و اشغال كامل عراق اعتراف 
نمودند و بارها از ايران تقدير كردند. اين حضور مقتدرانه و اثرگذار، موجب شد اقتدار نظامی 
و سياسی ايران در منطقه به همه جهانيان، كشورهاي فرامنطقه اي و كشورهاي منطقه اي نظير 
عربستان و تركيه كه رقابت شديدي با ايران در منطقه جنوب غرب آسيا دارند، ثابت شود. از 
منظر ديگر، اين حضور قدرتمند باعث شد بارها غربی ها به  صورت محرمانه و عادي از ايران 

بخواهند تا در مبارزه با داعش با آنها هم پيمان شود.1 
2. افزايش مشروعیت و اعتبار جبهه مقاومت؛ بزرگ ترين فرصتی كه عملكرد داعش 
براي جمهوري اسلامی ايران و به خصوص جبهه مقاومت به  وجود آورده است، مشروعيت 
بخشــيدن به جبهه مقاومت در سوريه، عراق، فلسطين و لبنان اســت. دولت هاي عراق و 

1. حسين مينايی، »تهديدها و فرصت هاي داعش براي جمهوري اسلامی ايران«، مركز بين المللی مطالعات صلح، 
http: //peace-ipsc.org/fa 1394؛
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سوريه اعتبار، توانايی و تناسب اقدامات جمهوري 
اسلامی ايران را به  وضوح درك كرده اند. داعش 
با ورود خود به عراق و سپس حمله به كردستان 
عراق كه هم پيمان غرب شــده است، نشان داد 
كه به مرزهاي سياسی اعتقادي ندارد و تهديدي 

براي جامعه جهانی محسوب می شود. افكار عمومی منطقه و جامعه جهانی نيز به اين مسئله 
پی بردند كه بحران سوريه منشأ خارجی دارد.1 

3. عملیاتی شــدن آموزش ها و تجربه جنگ هاي چريكی در صحنه نبرد؛ هر چند كه 
نيروهاي ســپاه قدس در اين ميادين در قالب مستشارهاي نظامی شركت می كنند اما فهم 
استراتژيك ميدان نبرد در چنين جنگ هايی قابل  انتقال است. نيروهاي نظامی ايران به  ويژه 
نيروهاي جديد و جوان كه امكان تجربه انــدوزي از ميدان هاي نبرد نظير جنگ تحميلی را 
نداشتند، می توانند از اين فرصت براي عملياتی كردن آموخته هاي خود در صحنه نبرد واقعی 
اقدام نمايند. اطلاعات ميدان نبرد، تحرك بالاي نيروها و غافل گيري از مهم ترين مشخصات 
جنگ هاي چريكی است. تأكيد عمده جنگ چريكی بر تاكتيك هاي جنگ وگريز است. در 
جنگ هاي چريكی مردم می توانند هم قدرتمندترين نيرو عليه چريك ها باشند و هم هدف 
اصلی آن؛ چون جنگ چريكی بيشتر براي تحت تأثر قرار دادن و ايجاد رعب و وحشت انجام 

می گيرد.2 
4. اثبات توانايی ايران به  عنوان جزيره ثبات در منطقه اي بی ســاختار و بی ثبات؛ با 
ظهور افراط گري سيســتماتيك در افغانســتان به  طور اعم و داعش به  طور اخص، آتشی 
از ناآرامی هاي منطقه اي در غرب  آسيا  شــعله ور گرديد كه تا به امروز به  استثنای معدود 
كشورهايی در منطقه، دامن اكثر كشورها را گرفته است و موجی از خشونت و بی ثباتی را به 
وجود آورده است. مرزهاي شرقی و غربی جمهوري اسلامی ايران براي گروه هاي افراطی 
تبديل به مرزهاي عايق و نفوذناپذير شده كه به  اســتثنای چند حمله پارتيزانی مستحكم 
باقی مانده است. در واقع، ايران به  عنوان آخرين و قدرتمندترين حلقه كشورهاي شيعی و 
محور مقاومت در منطقه بحران زا و آشوب خيز غرب  آسيا ، همچنان باثبات باقی مانده است.3 

1. حسين توسلی، »تهديدات و فرصت هاي عملكرد داعش براي جمهوري اسلامی ايران«، خبرگزاری فارس، 
http: //www.farsnews.com/news text.php?nn=13930402001177 1393؛

2. مسلم گلستان، »چالش ها و فرصت هاي ظهور داعش براي ايران«، ديپلماسی ايرانی، 1394؛ 
http: //www. irdiplomacy.ir/fa/page/1947944

3. همان. 

از دیگر فرصت هایی که حضور 
داعش در منطقه، نصیب ایران کرد، 
این بود که ارزش مرجعیت دینی و 
مراجع تقلید را بیش  از پیش براي 

مردم و سایر کشورها آشکار نمود
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5. ارتقاء جايگاه مرجعیت دينی؛ از ديگر فرصت هايی كه حضور داعش در منطقه، نصيب 
ايران كرد، اين بود كه ارزش مرجعيت دينی و مراجــع تقليد را بيش  از پيش براي مردم و 
ساير كشورها آشكار نمود. پس از حضور داعش در عراق و تصرف تعدادي از شهرهاي اين 
كشور آيت الله سيستانی، مرجع تقليد شيعه، در فتوايی اعلام كرد شهروندانی كه قادر به حمل 
اسلحه هستند، وظيفه  دارند كه در دفاع از كشور و مردم خود و اماكن مقدس، به نيروهاي 
امنيتی كشور بپيوندند. مردم به نداي اين مرجع دينی به نحو چشم گيري لبيك گفتند و موج 
عظيمی از نيروي مردمی جهت مبارزه با گروه داعش در عراق ايجاد گرديد كه حضور اين 
نيروها موجب توقف پيشروي هاي داعش در عراق و شروع اضمحلال اين گروه تروريستی 

گرديد.1 

نتيجه گيری
نتيجه اقدامات و سياست های برخی قدرت ها و به ويژه ايالات متحده امريكا در عرصه 
منطقه ای و به ويژه غرب آسيا، ايجاد، پرورش و تكثير نوع جديدی از جريان تكاملی تكفيری 
تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام )داعش( بود كه در واقع با اشغال بخش های وسيعی 
از كشور عراق و سوريه، توانست بر قسمتی از محور مقاومت تسلط پيدا كند. محور مقاومت 
و جغرافيای تحت پوشش آن به  عنوان منطقه ژئوپليتيك و ايدئولوژيك جمهوری اسلامی 
ايران نيز است و هر گونه بی نظمی و بی ثباتی سياسی و نظامی در هر يك از كشورهای حوزه 
استراتژيك شيعه، باعث بی ثباتی و تهديد امنيت ملی اين مجموعه می شود. بنابراين داعش 
به عنوان محصول جريان نظام سلطه، عامل تهديد، بی ثباتی و بی نظمی در اين منطقه شده 
و چالش های گسترده ای را عليه امنيت جمهوری اســلامی ايران و محور مقاومت در ابعاد 
امنيتی- نظامی،  سياســی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. از آنجايی كه داعش 
ثروتمندترين گروهك تروريســتی است، در صورت دســت يابی به تجهيزات نامتعارف، 

بی ترديد از آن عليه دشمنان خود استفاده خواهد كرد.
داعش در بعد نظامی، بقا و امنيت فيزيكی عراق و ســوريه را به مخاطره انداخته است و 
تنگناهايی را هر چند اندك برای جمهوری اسلامی فراهم كرده است. در اين روند ايران با 
داشتن 1500 كيلومتر مرز مشترك با عراق و رشد و گسترش داعش در افغانستان از ناحيه 
مرزهای غربی و شرقی خود در معرض خطر و تهديد جريان تكفيری قرار گرفته بود. از منظر 
سياسی، با تضعيف دولت سوريه، حزب الله لبنان، عراق و ساير كشورهای همسو، با تحركات 

1. حسين مينايی، همان. 
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امريكا و برخی كشورهای مرتجع عربی باعث منحرف كردن بيداری اسلامی، تضعيف دوباره 
شيعيان و حضور دوباره نيروهای امريكا در قالب اتحاد و ائتلاف و چرخش توازن قدرت به 
سمت رژيم صهيونيستی و كشورهای ميانه روی عربی می شد. از جنبه اقتصادی، با تسلط بر 
بخش هايی از محور مقاومت باعث كاهش روند تجارت صادرات و واردات بين ايران، سوريه 
و عراق شده و در صورت تسلط بر ژئوپليتيك انرژی شيعه باعث اختلال در صدور انرژی، 
تغيير موقعيت ژئوپليتيك ايران و تغيير موازنه به نفع امريكا می شود كه اين امر می توانست 
برای ايران هزينه هايی را در منطقه در پی داشته باشد. از نظر اجتماعی، باعث مخدوش شدن 
جايگاه فرهنگی و اجتماعی ايران در منطقه و توسعه مفاهيم غيرسازنده و ناهنجار خارج از 
ايده ها و ارزش های نظام سياسی گرديده و در صورت تسلط كامل بر محور مقاومت می تواند 
باعث ايجاد تنش های قومی- فرقه ای، بسترسازی برای تقويت و توسعه گروه های افراطی، 
تشديد منازعات در منطقه غرب آسيا و نهايتاً برخوردهای مسلحانه در مرزهای ايران باشد. 
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غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
سرگذشت سيد مهدی هاشمی با بسياری از زندگی نامه ها متفاوت است. زندگی او شبيه 
گانگسترهای قرن هجده اروپا بود. وجود او آكنده از خودخواهی، قدرت طلبی و نفرت از مردم 
بود. به راحتی مخالفان خود را تهديد به مرگ می كرد و اگر شرايط فراهم می شد اين تهديد 
را عملی می ساخت. به همين لحاظ فراز و فرود زندگی او آينه عبرتی است برای كسانی كه 
خشونت و خونريزی را مبنای مجادلات سياسی قرار می دهند و دين را ابزار تمايلات حيوانی 
خود ساخته و از جبهه حق جدا شده و باطل را آرمان فعاليت های اجتماعی خود می سازند. 
اين مقاله مروری بر زندگی اين گانگستر سياسی است. نه از اين جهت كه اين زندگی ارزش 
تاريخی دارد بلكه از آن جهت كه مهدی هاشمی های ديگر كه كم نيستند، در تاريخ تحولات 
سياسی- اجتماعی ايران، از سرنوشت نكبت بار اين گانگستر عبرت بگيرند. بدون شك آنچه 
در اين مقاله آمده قطره ای از دريای گفتنی هاست؛ زيرا شــرح مبسوط روش ها، شگردها 

1. تاريخ نگار انقلاب در استان گلستان

سرنوشت نکبت بار یک گانگستر سياسی؛ 
مهدی هاشمی، آغاز و پایان یک مرداب
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و شيطنت های او در قبل و بعد از پيروزی انقلاب اســلامی در اصفهان، قم و تهران و نهاد 
نهضت های آزادی بخش خارج از كشور و از همه مهمتر در بيت شيخ حسينعلی منتظری در 
دوران قائم مقامی، جعبه سياهی است كه رمزگشايی آن ظرفيتی فراتر از يك مقاله می طلبد. 

شناسایی اوليه
مهدی هاشمی فرزند سيد محمد، متولد سال 1323، اهل قهدريجان استان اصفهان است. 
خانواده اش مذهبی و پدرش از روحانيون منطقه بود و افرادی مثل حســينعلی منتظری در 
سال های آغازين طلبگی نزد او تحصيل كرده اند. ســيد مهدی در سال 1330 وارد دبستان 
»جلالی« شد و پس از پايان دوره  ابتدايی، با اصرار پدرش در سال 1336 راهی حوزه علميه  
»جده  بزرگ« اصفهان گرديد. سال 1341 به توصيه  برادر بزرگترش سيد هادی كه ساكن 
قم بود و بعدها داماد حسينعلی منتظری شد، به اين شهر عزيمت كرد و در مدرسه حجتيه 
به ادامه تحصيل علوم اسلامی پرداخت.1 شروع درس او در قم مصادف با آغاز نهضت امام 
خمينی عليه رژيم پهلوی و قيام 15خرداد سال 1342 بود، كه تأثير زيادی در بينش سياسی 
عموم طلاب قم و بيداری آنها داشــت. او چندی بعد متأثر از اين فضای انقلابی، به مسائل 
سياسی و مبارزاتی علاقه مند شد و به مطالعه  منابع غيراسلامی و غيرشيعی پرداخت و به تدريج 

انديشه های التقاطی در ذهن او شكل گرفت.2 

مبانی فکری سيد مهدی هاشمی 
آنچه شخصيت و سرنوشت سياسی سيد مهدی 
هاشمی را رقم زد مبانی فكری او بود كه از اواسط 
دهه چهل تا اواسط دهه پنجاه شكل گرفت. در اين 
دوره او رؤياهای آشفته ای داشت و دچار مشكل در 
انتخاب هدف، روش و ابزاری بود كه خود با خامی 
و بی تجربگی برگزيد، بی آن كه با نيك انديشــان 
مشاوره نمايد يا راه رفته  نيكان را دنبال كند. به اين 
ترتيب، او در اوج جوانی بنيان فكری اش را كج نهاد 
و حاصل آن مردابی بود كه خود برای خود ساخت 

1. برخی از اعداد تاريخی تقريبی است. 
2. غلامرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت الله منتظری، در دست انتشار. 
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و هرگز از آن رها نشد. او در اعترافاتش اذعان كرده كه قبل و بعد از پيروزی انقلاب دچار 
»انحراف و لغزش های فكری« بوده و اين انحرافات را در سه محور بيان می كند: 

الف. نپيمودن راه صحيح برای دستيابی به تفكر اصيل اسلامی؛
ب. نپرداختن به تهذيب نفس؛

ج. عدم توازن و اعتدال در بينش ها و گرايش ها و كنش ها.1
سيد مهدی هاشمی زندگی را چيزی جز سياست، ســتيز و تزوير نمی ديد. سخنرانی ها و 
مقالات و درس های او گويای اين واقعيت است كه برداشت او از تشيع، نسبتی با آموزه های 
مكتب اهل بيت نداشت. از ديدگاه او اسلام و تشيع، تنها »مكتب ستيز« است، و تعليم و تربيت، 
زهد، عرفان، اخلاق، آرامش و امنيت در اين مكتب جايی ندارد. حتی ابعادی از زندگی ائمه 
همچون ياری مستمندان، عدالتخواهی، زهدگرايی و ساير صفات والای اخلاقی آنها را سعی 
می كند از اين جنبه تحليل و تفسير نمايد؛ در حالی كه اسلام و تشيع، مكتب جامعی است كه 

به همه ابعاد وجودی انسان و همه نيازهای جامعه توجه دارد.2
سيد مهدی هاشمی قيام امام حسين)ع( را صرفاً يك واقعه  سياسی و فاقد جنبه های غيبی و 
ماورايی ارزيابی می كرد. نوارهای درسی، سخنرانی ها و نوشته های او، بی تفاوتی و احياناً مبارزه  
عوامل باند وی با عزاداری حسينی، برافراشتن پرچم سرخ به جای كتيبه  سياه، و عدم تقيد او 
به روضه خوانی در منبرهايش،3 شواهدی بر اين ادعاست.4 البته او در هر مجلس و منبری 

ديدگاه علمای شيعه را در مورد حركت امام حسين)ع( زير سؤال می برد. 
سيد مهدی هاشمی در صفحه 3، جلد 7 پرونده  خود می گويد: 

ضعف معنويت و اخلاق اسلامی ]در من[... مزيد بر علت ها شده بود و 
توجه ام به خدا و معنويات كاسته شده بود، و لذا ]من[ در محاسبات اسلامی 

و برداشت از روايات اسلامی دچار ابتذال و لغزش های فراوان گشتم.5
سيد مهدی در اصفهان پيرو تفكرات روحانی گمراهی به نام سيد جواد غروی اصفهانی بود 
و قبل از انقلاب مكرر در منبرهای او شركت می كرد و او را »استاد عاليقدر« خود می دانست. 

1. نوار شماره يك بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 
2. بن بست؛ مهدی هاشمی، ريشــه های انحراف، اداره كل اطلاعات اســتان اصفهان، بهمن سال 1377، ج1، 

ص34-35. 
3. سيد مهدی هاشمی چون ملبس به لباس روحانيت بود گاهی در مجالس به منبر می رفت و سخنرانی می كرد. 

4. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص34. 
5. همان، ص31. 
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غروی افكاری شبيه به وهابيون داشت.1 امام خمينی در سال 1349 فتوا داده بود كه »حضور 
در جماعت و منبر اين شخص حرام و موجب گمراهی« است، و آيت الله خويی »شخص مزبور 

را از مصاديق واضحه  ضال و مُضل« معرفی كرده بود.2 
سيد مهدی هاشمی با اشاره به اين كه در آن دوره، سيد جواد غروی اصفهانی در انحطاط 

فكری اش بيشترين تأثير را داشته، می گويد: 
ايمان و اعتقــاد به افكار و انديشــه های آقای غــروی در اصفهان كه 
برداشت ها و استنباطات شاذی از اسلام داشت، و از سوی ديگر تأثيرگذاری 
الگوهايی نظير انقلاب مصر و چين و ويتنام، نقطه كجروی و كج انديشی- ولو 
به صورت خفيــف- ]در من[ منعقد كرده اســت... در آن زمان تعبدها و 
پاكمنشی های بسياری سقوط كرده، تا آنجا كه بدبينی به دعا و گريه و روضه 
اباعبدالله الحسين)ع( و فاصله گرفتن با اسلام و فقه سنتی و روحانيون سنتی، 
و از آن طرف گرايش به استدلال و تعقل محض و ارايه  بينش های مدرن 
اسلامی از آيات و روايات، و جســت وجوی دليل برای مبارزات مسلحانه 
و كار تشكيلاتی، به صورت يك جو عمومی در آمده بود. بيماری التقاط و 
برداشت های سطحی از قرآن و روايات اساس حركت فكری مان شده بود... 
در آن شرايط روش هايی را در بحث های خود می پذيرفتيم كه نام آن امروز 

التقاط است.3 

1. آنها جماعتی بودند با ماهيت وهابی، كه بسياری از عقايد مذهب شيعه را خرافی می دانستند و به انكار ادعيه 
ائمه، غيبت امام زمان)عج(، معجزات ائمه، رد معراج جسمانی پيامبر)ص(، حرام كردن تقليد از مراجع، و بدبين 
كردن مردم نسبت به اسلام و روحانيت می پرداختند و حتی زيارت امام رضا)ع( را گورپرستی می دانستند و مخالف 
زيارت ائمه و سفر كربلا بودند. جشــن و چراغانی برای ميلاد ائمه و ساختن حسينيه و اماكن مشابه آن را بدعت 
می پنداشتند و نامگذاری »حســين« را روی فرزندان منع می كردند. عصمت حضرت فاطمه زهرا)س( و مسئله  
شفاعت را منكر می شدند، وجود شيطان، وجود ملك، ليله القدر، علم امام، و سجده بر تربت امام حسين)ع( را انكار 
می كردند و از قرآن يك تفسير صرفاً تعقلی ارايه می كردند. گرچه آنها مذاهب تشيع و تسنن را بدعت می دانستند، 
اما همه تهاجمشان به تشيع بود و تمام تلاش آنها بر كمرنگ كردن جايگاه ائمه و فرهنگ تشيع در جامعه متمركز 
بود. آنها مخالف نظريات عامه  علما و روحانيت درباره احكام اسلامی بودند و حتی در هنگام فوت آيت الله العظمی 
بروجردی ابراز خوشــحالی می كردند و به يكديگر تبريك می گفتند و شيرينی پخش می كردند. به طوری كه اين 
تفكر موجب انحراف افراد زيادی و ايجاد دو دستگی بين مردم مسلمان و اتخاذ موضع خصمانه عليه علمای اسلام 
شد. رژيم پهلوی نيز از اين گروه در منطقه اصفهان حمايت و روحانيون مخالف آنها را ممنوع المنبر می كرد. رك: 

همان، ص37-41. 
2. همان، ص39-40. 

3. پرونده سيد مهدی هاشمی، ج7، ص3. 
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آيت الله شمس آبادی يكی از مقتولان باند مهدی هاشمی

باند سيد مهدی هاشمی حتی آيت الله شمس آبادی را تحت تأثير افكار وهابی منش آقای 
غروی اصفهانی به قتل رسانده بودند1 علاوه بر اين، سيد مهدی تحت تأثير افكار سياسی و 
مذهبی سيد قطب- روحانی انقلابی اهل تسنن مصر- و گروه اخوان المسلمين قرار داشت و 
در كتاب تفسير قرآن سيد قطب، او بيشتر آيات جهاد اسلامی را بررسی می كرد. سيد قطب 
در تفسير قرآن مشرب تفسير به رأی داشت و تنها آرا و افكار او را مطلق می دانست و روش 
و نگاه او را می پسنديد. چنان كه خود می گويد: »در تعقل و تعبد، من روشی داشتم كه سيد 

قطب در تفسير ابعاد سياسی- اجتماعی قرآن داشت.«2
سيد مهدی هاشمی می گويد: 

يك عامل ديگر از زمانی شروع شــد كه ما به ]بررسی و مطالعه [ منابع 
خارجی بيشتر مشغول شديم، يعنی كتاب های دانشمندان اسلامی را كه اكثراً 
اهل سنت هستند... اعم از سيد قطب و الَازهَر يا ارُدن يا لبنان يا الجزاير، كه 
طبيعتاً برخورد آنها، ديدگاه های آنها... حالت سمبل برای ما ايجاد كرده بود.3 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص45. 
2. همان، ص56-57. 

3. همان، ص59. 
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او در حالی انديشــه های خود را از علمای اهل ســنت اخذ و از آنها تمجيد می كرد كه 
روحانيون بزرگ شيعه را- به اتهام كهنه گرا بودن- زير ســؤال می برد. به طور مثال او در 
سخنرانی مورخ 1361/12/24 در جمع طلاب جوانی كه می خواستند اولين سال تحصيلی 
خود را آغاز كنند و با دنيايی از تعبــد و علاقه به فضای ملكوتی حجره ها وارد شــوند، به 

سخنرانی پرداخت و شروع به بدگويی از روحانيت كرد. او گفت: 
متاسفانه در طول تاريخ، يك عده از روحانيون به خاطر بی تقوايی و ضعف 
مادی و ضعف تقوا رو آوردند به اين قطب های ضدمردمی و غيرمردمی، ]در 
نتيجه[ به مرور زمان يك نوع فقاهت غيرمردمی در فقه ما و در حوزه های 
ما شــكل گرفته. همين بازی هايی كه الان می بينيد و گاه بی گاه زمزمه اش 
بلند می شود، اين ريشه های واقعاً سياسی دارد و ريشه های اقتصادی دارد... 
يك زمانی آنقدر گرايش روحانيت به سلاطين زياد بوده كه شما در اوايل 
بسياری از كتب می بينيد كه علمای ما از ســلاطين زمان آنقدر تعريف 
می كنند مثل اين كه- نعوذبالله- از امــام زمان تعريف می كنند... مرحوم 
ملا هادی سبزواری از متكلمين و فلاسفه  بنام و مشهور مذهب ماست و از 
متأخرين مذهب ما هم هست و ليكن خُب با حكومت زمان با ناصرالدين شاه 
خيلی نزديك بودند... يعنی اين طوری بوده، حتی خوبان ما هم با اينها مألوف 

بودند و مأنوس بودند.1 
او در اين سخنرانی همه علمای تشيع را وابسته به دربار پادشاهان و سلاطين و سرمايه داران 
معرفی می كند! چون نسبت به علما و بزرگان تشيع بدبين بود. چنان كه خود در اعترافاتش 

می گويد: 
ما به دنبال همان بينش نوگرايی و تجددطلبی در مسائل اسلامی كه از 
مرحوم ]دكتر علی[ شريعتی و ســاير الگوهای خارجی گرفته بوديم، يك 
حالت بی حرمتــی و بی اعتمادی حس می كرديم در خودمان نســبت به 

شخصيت های گذشته  اسلام و تشيع.2
البته قبل و بعد از پيروزی انقلاب، مطالب مختلفی از سيد مهدی هاشمی درباره  جهان بينی 
اسلامی، شــهادت، ايمان، عمل صالح، مقاومت، خلق عظيم، تمحيص، شناخت، جهاد اكبر، 
15خرداد، اخلاق اسلامی و... يا به صورت كلاس و سخنرانی ارايه يا در قالب مقاله منتشر 

1. همان، ص177. 
2. نوار شماره يك بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 
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شد. به طور مثال ايشان قبل از پيروزی انقلاب اســلامی- احتمالاً سال 1355- سخنرانی 
مفصلی درباره  »شهادت« انجام داده كه يك بحث تحليلی و مستند به شواهد تاريخی و آيات 
قرآن است و با مسائل سياسی روز و مبارزه عليه رژيم پهلوی تركيب كرده است. ولی سر و 
ته برخی نكات آن گنگ و نامفهوم است و بيشتر بازی با كلمات می باشد. اين بحث ظاهراً با 
ويرايش جديد در اوايل پيروزی انقلاب به صورت جزوه ای در قطع رقعی- در 28 صفحه- به 
چاپ رسيد. مطالب اين جزوه نشان می دهد كه سازمان تفكر او »هدفی« است. او اسلام را 
يك هدف انقلابی می داند و برای تحقق آن چهار ابزار انقلابی معرفی می كند: قلم، بيان، عمل 

و خون.1 او می نويسد: 
تناسب وســيله و هدف ايجاب می كند، اســلام را كه كلًا يك »هدف 
انقلابی« است مربوط به يك وســيله  انقلابی بدانيم. وسايل و افزاری كه 
سازندگی مكتب نورانی اسلام را می تواند تأمين كند عبارت اند از: قلم، بيان، 

عمل و خون.2 
او در ادامه ضمن ارايه شــواهدی از آيات قرآن و مثال های تاريخی و تطبيق آن با افكار 

خود، می نويسد: 
بنابر اين قاعده، مكتب اسلام پس از توسل به قلم، بيان و عمل، به خون و 

دامن شهادت چنگ می زند.3
در خرداد سال 1358 مقاله ای از ســيد مهدی هاشمی تحت عنوان »15خرداد سرآغاز 
انقلاب اسلامی ايران« در نشريه  انجمن اسلامی دانش آموزان قم منتشر شد كه سيری از 
رويدادهای نهضت امام را از اول فروردين سال 1342 تا كشتار 15خرداد آن سال ترسيم 

نموده و در پايان نوشته است: 
15خرداد برخلاف پاره ای تحليل های مغرضانه كه گروه های روشنفكر 
آن زمان ارايه می دادند، نقطه  عطفی در مبارزات انقلابی ملت مسلمان ايران 
به شمار رفته و ابعاد گوناگون سياسی- ايدئولوژيك نهضت را به طور كامل 
نمايان ساخت. چه آن كه نشان داد، توده محروم ايران به طور همه جانبه 
به ندای پيشوای انقلاب پاسخ داده و نغمه های وحی خدا بر دل ها نشسته و 

1. سيد مهدی هاشمی، شهادت، بی جا، بی نا، بی تا، ص12. 
2. همان. 

3. همان، ص14. 
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اقشار مردم با حُسن ظن از نهضت اسلامی استقبال می كنند.1 
او در 29 تير سال 1360 در مصاحبه  مفصلی كه درباره شهيد محمد منتظری داشت، خود 
را يكی از بنيانگذاران اوليه سپاه پاسداران در اوايل پيروزی انقلاب معرفی كرد كه همراه شهيد 
منتظری، كلاهدوز، سرهنگ نامجو و دكتر آيت در گارد دانشگاه تهران يكی از بخش های 

سپاه را تشكيل داده اند.2 
سيد مهدی هاشــمی در ســخنرانی خود تحت عنوان »نقش اراده، علت و معلول« تنها 
»آشــنايی به زبان عربی« را برای شناخت احكام سياســی، اخلاقی و اقتصادی قرآن كافی 
می داند!3 او با اين سطحی نگری، جلسه  تفســير قرآن برگزار می كرد كه مدت ها به طول 
انجاميد. 4 شيوه  تدريس او در اين جلسات به گونه ای بود كه نسل جوان را به نقطه ای سوق 
می داد كه جز سطحی نگری، برداشت صريحاً تعقلی، حذف تعبد و معنويت و در يك كلمه 
جز »التقاط« نتيجه ديگری نداشت. او می خواست در كوتاه ترين زمان شيوه  تفسير قرآن را 
به طلبه ها و دانشجويان جوان بياموزد. ادعای سيد مهدی هاشمی در خصوص شيوه  جديد 

تفسير قرآن، سفسطه و تحريفی آشكار و روشی غيركارشناسی بود.5
او در سخنرانی ديگری به نام »رازهايی از حج«، تصويری از استطاعت ارايه می دهد كه هم 

خلاف قرآن و سنت است و هم خلاف فتوای فقها و مفسران وحی.6 
او سخنرانی های ديگری به نام »تجسم عاشــورا« و »شخصيت كودك« دارد كه هر يك 

قابل نقد است.7  
اصل تضاد از اصول ديالكتيك است و حاوی دو قانون: »هر پديده ای حاوی تضاد است« و 
»هر حركتی به علت تضاد است«. بطلان اين اصل و نظريه ماركسيستی كه گروه های چپ 
و التقاطی مثل سازمان مجاهدين خلق و جنبش مسلمانان مبارز )امتی ها( و... در تحليل های 
خود از آن بهره می جستند، به اثبات رسيده است. اما سيد مهدی هاشمی وقايع تاريخ اسلام 
و برخی از مفاهيم قرآن را بر مبنای اين اصل مورد تجزيه و تحليل قرار می داد. از جمله در 
سخنرانی های خود تحت عناوين: »اتحاد و اختلاف از ديدگاه اسلام«، »تضاد حق و باطل عامل 

1. »15خرداد سرآغاز انقلاب اسلامی ايران«، سيد مهدی هاشمی، نشــريه انجمن اسلامی دانش آموزان قم، 
خرداد سال 1358، ص10. 

2. فرزند اسلام و قرآن، تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد، 1362، دفتر دوم، ص1040. 
3. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50. 

4. حداقل برگزاری ده جلسه از درس »تفسير قرآن« سيد مهدی هاشمی را ما اطلاع داريم. 
5. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص128 و 130. 

6. همان، ص160 و 162. 
7. همان، ص132. 
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تكامل اجتماعی« و »فرازهايی از سوره  قدر«، 
كه در سخنرانی اخير، او ضمن بر شمردن واژه  
»امامت« در كنار »خلافــت«، تلويحاً نظريه  
غروی اصفهانی را- كه قائل به عدم حجيت 
قول و تقرير و سنت ائمه و پيامبر اكرم)ص( 
اســت- تبليغ می كند. وی در اين سخنرانی 
حتی شهادت حضرت علی اكبر- فرزند امام 
حسين)ع( را در كربلا- پيامد »اصل تضاد« 

معرفی می كند.1 
در آذرماه سال 1359 متن سخنرانی سيد مهدی هاشمی در پادگان سعدآباد تهران طی دو 
شماره پياپی در هفته نامه پيام انقلاب- ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كشور- منتشر 
شد. او در اين سخنرانی ضمن بيان تعدادی از احاديث ائمه اطهار، برخی از مصاديق صفات 

حسنه و صفات رذيله را برشمرده و می گويد: 
برخورد ما به عنوان پاســدار در متن جامعه و با مســائل و با انسان ها 
خيلی حساس است و ظريف است، و ما متخلق به اخلاق اسلامی باشيم يا 
نباشيم، مراعات بكنيم يا نكنيم، تفاوتش كم نيست، تفاوت خيلی زياد است. 
مخصوصاً در شرايط كنونی كه دشمن با همه حيله ها و با همه اشَكال سعی 
بر اين دارد كه يك برخورد ساده  پاسدار مسلمان صادق را بيابد »آتو« قرار 
دهد، مُستمســك قرار بدهد، برای كوبيدن كل سپاه، و از ]اين[ طريق كل 

سپاه، يعنی كل امامت، كل انقلاب و كل اسلام ]را بكوبد[. 
پس در مرحله ای كه موقعيت سپاه به جايی رسيده است كه يك برخورد 
ساده از يك نفر يا يك واحد با يك مسئله يا با يك امت باعث سرافكندگی 
و ذلت اسلام و مســلمين خواهد شد مراعات اخلاق اســلامی برای ما از 

واجب ترين واجبات می شود.2
او سپس به پاسداران تأكيد كرد كه در برابر وسوسه ها و القائات شيطانی مراقبت و مقاومت 

نمايند، و می گويد: 
در محدوده  فردی انســان، در رابطه با اخلاق اســلامی و نوســان ها و 

1. همان، ص135 و 136. 
2. پيام انقلاب، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كشور، ش21، تاريخ 12آذر سال 1359، ص27. 

سید مهدی هاشمی زندگی را چیزی 
جز سیاست، ستیز و تزویر نمی دید. 
سخنرانی ها و مقالات و درس های او 
گویای این واقعیت است که برداشت 
او از تشیع، نسبتی با آموزه های مکتب 
اهل بیت نداشت. از دیدگاه او اسلام و 
تشیع، تنها »مکتب ستیز« است، و تعلیم 
و تربیت، زهد، عرفان، اخلاق، آرامش 

و امنیت در این مکتب جایی ندارد
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لغزشگاه ها و وسوسه ها و القائاتی كه شــيطان می كند با ما، هميشه و همه 
ساعت بايد ما متوجه باشــيم كه همين صبر ما و همين پايداری ما عاقبت 

شيرينی دارد.1 
سيد مهدی هاشمی در حالی به پاسداران درس اخلاق می داد كه خود ضد اخلاق بود. او در 
شرايطی سخن از حفظ حرمت سپاه و امام و انقلاب و اسلام به ميان می آورد كه خود بدترين 
بی حرمتی ها را درباره اين مقدسات مرتكب شده و خود را بازيچه  القائات شيطانی كرده بود. او 
همچنين در كلاس درس خود تحت عنوان »تشكل از ديدگاه اسلام« در تاريخ 1363/8/14 
مخاطبين خود را به سمت »اجتهاد به رأی« و برداشت های التقاطی از قرآن سوق می دهد.2 
همين تفكرات غلط باعث شد كه سيد مهدی هاشمی به رأی و برداشت خود عمل نمايد و 

مجوز خشونت ها و قتل های متعدد را صادر  كند. چنان كه خود می گويد: 
نمونه های بارز اين ملاك های شرعی را من خودم بيشتر در همان قتل ها 

می بينم كه مستقيماً دخالت داشتم و مجوز به افراد می دادم.3 
سخنرانی های سيد مهدی هاشمی چنان آكنده از خشونت بود كه گاهی عده ای از جوانان 
تحت تأثير سخنان او به دنبال تهيه اسلحه و تسويه حساب و قتل برخی از افراد می رفتند. او 
معتقد به جهاد ابتدايی از نوع تهاجمی آن بود. در اين راستا با استناد به بخشی از وقايع تاريخ 

اسلام، رفتارهای خشونت آميز خود را رنگ مذهبی می داد. خودش می گويد: 
ما در اين اواخر- حالا- ]با[ اســتناد به يك سلسله از قرائن و شواهد، يا 
حرف بعضی از بزرگان، جهاد اسلامی را يك جهاد صددرصد تهاجمی تحليل 
می كرديم. مضافاً به اين كه توسل به خشونت را و كارهای قهرآميز را در كار 

جهاد اسلامی يك مقدار مطلق می كرديم.4
برداشت ها و استنادات او از تاريخ اسلام و احكام قرآن بسيار سطحی و عجولانه بود. زيرا 
سواد عميق حوزوی نداشت. چند سالی در دوران جوانی به حوزه علميه رفته بود و رها كرده 
بود. او از حوزه فقط لباس روحانيت را داشت كه آن را هم هميشه نمی پوشيد. او در اصل در 
اوج جوانی يعنی در سن 22سالگی- به گفته خودش حدود سال های 1345 و 1346، كليه 
اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود اعم از: تقريرات فقه، اصول، فلسفه و عقايد اسلامی را پاره 

1. همان. 
2. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50-51. 

3. همان، ص195. 
4. همان، ص206-207. 
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و نابود كرده بود و اين كارش را »رمزی برای مبارز بودن« تلقی می كرد!1 
علاوه بر اين، او با گرايش التقاطی به افكار مختلف مثل »ژان ژاك روسو« يكی از فلاسفه 
سياسیِ خشونت طلبِ غرب،2 معمر قذافی ديكتاتور ليبی،3 مائو رهبر انقلاب كمونيستی چين، 
سيد قطب و گروه اخوان المسلمين و مبارزات چريكی الجزاير، الفتح و رهبر آن ياسر عرفات 
در فلسطين، به اضافه پذيرش ديدگاه های ضد روحانی دكتر علی شريعتی، خود را در مسير 
خطا انداخت. مضاف بر اين، با شناخت سطحی از علوم اسلامی، افكار التقاطی، روحيه خشونت 
و تهاجمی، ضعف تعبد و معنويت و تقوا، خودرأيی، نداشــتن يك چهارچوب فكری ثابت و 
صحيح، آشفتگی فكری، تفكر خودمحورانه، عمل زدگی و سياست زدگی، خود را در مسيری 
قرار داد كه جز گمراهی و تباهی حاصلی نداشت. به خاطر همين  گونه خطرات است كه امام 
خمينی معتقد به تقدم تزكيه بر مبارزه بود، در حالی كه سيد مهدی هاشمی اصالت را به مبارزه 

می داد و اين تفكر موجب سقوط اخلاقی و فكری او شد.4 
كم توجهی او به تعبد و معنويت و تأكيد بيش از حد بر عقل و خرد شخصی موجب شد كه 

به جای تبعيت از ولايت فقيه، از شخص خودش تبعيت نمايد. چنان كه می گويد: 
ضعف تعبد و معنويت و پرداختن به تعقل و تجزيه و تحليل، و اين كه همه 
چيز را با منطق تعقلی بايد فهميد، كه به دنبال اين انحراف فكری، سخنان 
مقام ولايت فقيه را نيز با انديشه و عقل خودم می سنجيدم و نتيجه گيری 
می كردم... خود من انتظار داشتم ديگران حرف های مرا بدون تعقل بپذيرند، 

ولی خودم در برابر حرف بزرگان تعبد نداشتم.5
بنا به اعتراف سيد مهدی هاشمی اصالت دادن تعقل در برابر تعبد در شكسته شدن مبانی 

1. همان. 
2. برتراند راسل، ژان ژاك روسو را مخترع فلسفه سياسی ديكتاتوری های شبه دموكراسی می داند و می گويد: 
»ديكتاتوری روسيه و آلمان )به خصوص آلمان( تا حدی محصول تعاليم روســو است« و »در عصر حاضر هيتلر 
نتيجه روسو است.« )رك: برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندری، تهران، پرواز، 1373؛ ميشل 

اچ. هارت، صد چهره، ترجمه محمد شيخی، تهران، صحف، 1371. 
3. سيد مهدی هاشمی می گويد: »دولت ليبی و حكومت قذافی برای ما خيلی گل كرده بود در انقلاب... ما در ميان 
دولت های آن زمان- دولت های اسلامی- می بينيم هم شعارهای داغی می دهد و هم كه توی برخوردهای نظامی، 
سياسی و اجتماعيش دست و دلباز است... ]ما[ دو ســفر ]به ليبی[ رفتيم و اينها را ديديم كه يك سری شعارهای 
همچنين به ظاهر براق و جذاب و انقلابی هنوز بر ديوارهاست، و مثلًا كميته های مردمی و... مسائل مالكيت و مسائل 
كذا. پس روی هم رفته می گفتيم كه خب اين يك دولت نسبتاً ايده آل است برای ما.« رك: نوار شماره 4 بازجويی 

و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 
4. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص126. 

5. پرونده مهدی هاشمی، ج9، ص33. 
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فكری اش نقش اساسی داشته است.1 او باز در جای ديگر صريحاً اعتراف می كند فقط آن 
قســمت از مواضع امام خمينی- رهبر و ولی فقيه زمان- را قبول داشت كه با عقل و منطق 

خودش منطبق باشد: 
از آنجايی كه روح تعبد در ما ضعيف شده بود و جايگاه تعقلمان را مطلق 
كرده بوديم، ما رهنمودهای حضرت امام را و موضع گيری هايشــان را در 
مسائل مختلف اجتماعی سياسی- خود من اين طور بودم كه- وقتی حجت 

می دانستم كه به عقل خودم اين نظريات درست دربيايد.2 

تعدادی از اعضای باند مهدی هاشمی؛ از چپ به راست: 1. اسدالله شفیع زاده 2. محمدحسین 
جعفرزاده 3. محمداسماعیل ابراهیمی 4. محمود ايمانیان

در همين راستا باند ســيد مهدی دنبال بزرگ نمايی نواقص و ضعف ها در دوران هشت 
سال دفاع مقدس و دلسرد كردن مردم از رهبر و نظام جمهوری اسلامی و تضعيف زحمات 
مسئولان در آن شرايط سخت جنگ و تحريم اقتصادی بودند. به گفته آيت الله محمد يزدی 
آن گونه كه سيد مهدی هاشمی در اعترافات خود گفته است، خصيصه  عمده ای كه او را در 
منجلاب انحراف فرو برد و به انحطاط كشاند، روحيه خودبزرگ بينی او بود.3 سيد مهدی در 

صفحه 24 پرونده  بازجويی اش راجع به رذائل اخلاقی اش چنين نوشته است: 
خصلت های شــيطانی مانند قدرت طلبی كه نتيجه غرور و عجب بود، و 
خودمحوری و استبداد فكری، ريا، تكبر، خودبزرگ بينی، مرا احاطه كرده بود 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص82. 
2. نوار شماره سه بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 

3. خاطرات آيت الله محمد يزدی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص522. 
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و منشأ بسياری از برخوردهای عملی ام در قتل ها، انباشتن اسلحه و مهمات، 
افشاگری عليه مسئولان و... از اين خصلت شيطانی سرچشمه گرفته بود.1 

او در صفحه 27 پرونده   بازجويی خود مي نويسد: 
آخرين و خطرناكترين انديشه  انحرافي من اين بود كه با موقعيتي كه نزد 
فقيه عاليقدر براي خودم درست كرده ام و اعتماد مطلق بيت ايشان را كسب 
كرده بودم، ]می خواســتم[ انتقام بي مهري ها و كم لطفي هايي كه مسئولين 
نسبت به من اعمال كرده و قصد حذف كامل مرا از صحنه دارند بگيرم. در 
اين رهگذر از توطئه گري، افشاگري، تهمت زدن، جوسازي، ]و[ ايجاد بدبيني 

دريغ نمي ورزيدم.2 

سياست و جنایت )مبارزات گانگستری(
سيد مهدی هاشمی تحت تأثير انديشه های انحرافی و التقاطی، سه سال بعد از ورود به حوزه  
علميه قم، آنجا را ترك كرد و در سال 1345 كليه اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود را نابود 
كرده و به دنبال مبارزه با رژيم پهلوی رفت. در نتيجه سال 1346 به خاطر پخش اعلاميه، 
توسط ساواك دستگير و چند ساعت بعد با ســپردن تعهد آزاد شد. به همين جهت آغاز 
مبارزات او اواسط دهه  چهل می باشد. اما در اواخر سال 1346 مجدداً دستگير و به خدمت 
سربازی در جهرم اعزام شد. در اين زمان ساواك از طريق ضد اطلاعات ارتش از او دعوت 
به همكاری كرد كه او نيز پذيرفت و پس از تعهد، او را به تهران منتقل و به سمت نويسندگی 
دادرسی كل ژاندارمری شاهنشــاهی منصوب كردند. در اين دوره او چنان مجذوب رژيم 
پهلوی شد كه در جشن سردوشی به عنوان نماينده  سربازان به سخنرانی پرداخت و از شاه 
و انقلاب سفيد تعريف و تمجيد كرد3 و مردم را به عضويت در حزب رستاخيز شاهنشاهی 

دعوت می نمود. 
سيد مهدی بعد از اتمام خدمت سربازی دوباره انقلابی شد و با تأسی از تفكر مائو- رهبر 
انقلاب كمونيستی چين- قهدريجان را تبديل به پايگاه مبارزاتی خود كرد تا فعاليت هايش 
را از آنجا اشــاعه دهد. تلاش های او و همفكرانش گرچه ظاهر انقلابی و سياسی عليه رژيم 
داشت، اما او به خاطر افكار التقاطی و روحيه خودخواهی ، يك باند سياسی انحرافی را پديد 

1. سيد احمد خمينی، رنجنامه، تهران، بی نا، 1368، ص84. 
2. همان، ص49. 

3. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص17. 



126
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

آورد1 كه نه مورد قبول رژيم بود نه روحانيون ســنتی، و حتی بسياری از انقلابيون هم به او 
مظنون بودند. زيرا هم عقايدش التقاطی بود و هم رفتارهای گروهش وحشيانه. آنها مجهز به 
سلاح گرم و سرد مثل اسلحه كُلت، كلاشينكف، چاقو و قمه بودند و مثل گانگسترهای قرن 
هجده غرب وحشی با مردم و مخالفان خود رفتار می كردند. آنها می خواستند منطقه اصفهان 

در چنگ شان باشد و همه مطيع شان. 
لذا افكار و اعمال او مخالفت های زيادی را در اســتان اصفهان به دنبال داشــت. يكی از 
مخالفان او آيت الله سيد ابوالحسن شمس آبادی بود كه در سحرگاه روز 18فروردين سال 
1355 توسط اين گروه به قتل رسيد. علاوه بر اين، باند او چند نفر ديگر از مردم منطقه را نيز 

به قتل رساندند.2
ماجرا از اين قرار بود كه ســيد مهدی هاشــمی نه برای مبارزه با رژيم شاه كه در اصل 
برای اهداف نفسانی خود در اوايل دهه پنجاه اقدام به تشكيل گروهی نمود كه معروف به 
»گروه هدفی ها« شد. بعد از آن كه آنها بازداشت شدند، اين عنوان توسط مطبوعات و ساير 
رسانه های خبری و فرهنگی رژيم شاه به طور وسيع ترويج شد. زيرا رهبر اين گروه با مبانی 
فكری انحرافی كه نسبت به آموزه های دينی داشت، اسلام را دينی يك بعدی می پنداشت 
و معتقد بود كه اسلام و مكتب تشيع تنها يك »هدف انقلابی« است و بس. او آن سال ها در 
سخنان خود می گفت: اسلام كلًا يك »هدف انقلابی« است.3 به عبارت ديگر همان طور كه 
پيش تر اشاره شد او ابعاد ديگر اسلام از جمله اخلاق، اعتقادات، عبادات، معنويات، تهذيب 
نفس، و عرفان و... را ناديده می گرفت. او همه چيز را با عينك سياست و مبارزه می سنجيد، 
آن هم از نگاه انحرافی و تنگ نظرانه خود. با چنين تفكــری او هر كس را كه مغاير با بينش 

1. برخی از اعضای شبكه از همفكران و همكاران سيد مهدی هاشمی قبل و بعد از انقلاب عبارت اند از آقايان: 
محمد اسماعيل ابراهيمی، محمدحسين ابراهيمی، مهدی مرادی، رضا مرادی، مصطفی مهديزاده، محمد كاظم زاده، 
ناصر طاهری، احمد قهدريجانی طاهری، عباســعلی رحيمی، رمضان جمالی، حســنعلی جعفرزاده، محمدحسين 
جعفرزاده، حســن جعفرزاده، حيدرعلی جعفرزاده، حيدرعلی جوانمردی، عبدالله جوانمردی، قاســم جوانمردی، 
مرتضی احمدی، امير حمزه زاده، محمدعلی حمزه زاده، محمد ايمانيان، اسدالله شفيع زاده، محمود ايمانيان، اسماعيل 
مشهدی، محمدعلی حمزه ای، كيميايي، شيخ جعفر محمودي، فتح الله اميد نجف آبادی، عبدالرضا حجازی، مهدی 
اميرشهنوازی، حسن ساطع، عيدی محمد ميرزايی، فضل الله ريسمانكار، حســن سميعی، احمد عرب زاده، اصغر 
صالحی، حسنعلی مصطفايی، حبيب الله طاهری، شنتيا رضايی خويی، حســن تاج، عباسعلی جمالی، مرتضی امينی، 
محمد شوری، فرج الله اسماعيلی دهقی، مجيد عرب زاده، عبدالله جمالی، مرتضی رحيمی، مسعود عرب زاده، حسن 
مرديها، محمود صلواتی، محسن ابراهيمی، مرتضی نيل فروشان، عليرضا اميد قائمی، مرتضی جعفرزاده، سعيدي، 
سلمان، ابوشريف، سعيد منتظري، احمد منتظري و سيد هادي هاشمی و... رك: محمد محمدی ری شهری خاطرات 
سياسی )66-1365(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1369؛ و بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، 

ج3، صفحات مختلف، و منابع ديگر. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 

3. سيد مهدی هاشمی، شهادت، همان، ص12. 
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خود می يافت تهديــد به مرگ می كــرد، يا خانه و 
ماشين و اموالش را به آتش می كشيد و حتی خانواده و 
فرزندانش را به قتل می رساند. او در بين گروهش به 
نام »آقا« و »آقا مهدی« خوانده می شد و می گفت: »هر 

كس مخالفان ما را بكشد به بهشت می رود.«1 
در ميان مقتولان او، از كودك چهارساله تا پيرمرد 
هفتادساله ديده می شود. قتل آيت الله سيد ابوالحسن 
شــمس آبادی، قتل حجت الاسلام شــيخ قنبرعلی 
صفرزاده، قتل حجت الاسلام سيد اسماعيل حسنی، 
قتل مهدی نوروزی كودك دوازده ساله، قتل محسن 

موسوی بيدآبادی كودك چهارساله فرزند امام جماعت مسجد سيد اصفهان، و قتل چند زن 
و مرد ديگر از جمله جهان سلطان آقايی و رمضان مهديزاده، به اضافه تهديد و ترور ناموفق 
تعدادی از علمای اصفهان و جاهای ديگر از جمله اقدامات او بود كه جو رعب و وحشــت 
زيادی در منطقه اصفهان ايجاد كرد. در نتيجه اين گروه در ارديبهشت سال 1355 دستگير 
شدند و به جرايم خود مخصوصاً قتل آيت الله شمس آبادی اعتراف كردند. از آنجا كه اغلب 
مقتولين منتسب به خانواده روحانيت بودند، فضای وحشتناك آخوندكشی در منطقه به راه 

افتاد، مخصوصاً عليه روحانيون سنتی و مخالفان كتاب شهيد جاويد. 
از طرف ديگر، در آن دوره كتاب شهيد جاويد، تأليف شيخ نعمت الله صالحی نجف آبادی 
با تأييديه مكتوب آيت الله حسينعلی منتظری منتشر و موجب بروز اختلاف بين انقلابيون 
شده بود. درج اين تأييديه حاكی از آن بود كه »گروه هدفی ها« طرفداران منتظری هستند، و 
چون منتظری از مبارزين شناخته شده نهضت امام خمينی و زندانی رژيم پهلوی بود، ساواك 
و رسانه های خبری رژيم بيشترين بهره برداری تبليغاتی را از عمليات قاتلان برای تبليغ عليه 

نهضت امام خمينی و مبارزات ملت مسلمان ايران به عمل آوردند. 
محتوای كتاب شهيد جاويد به طور كلی حاكی از آن بود كه امام حسين)ع( علم به عواقب 
قيام خود نداشته! و او برای كســب قدرت و حكومت قيام كرده است. در نتيجه مخالفان و 
موافقان اين نظريه به جای آن كه وقت خود را صرف مبارزه با حكومت جبار پهلوی بنمايند، 
به مقابله و مشاجره با يكديگر در مساجد و منابر و مجالس و محافل و كوچه و بازار پرداختند. 
در اين ميان ســاواك نيز به خوبی از اين موقعيت سوء استفاده  كرد. مخصوصاً كه در همان 

1. اطلاعات، 1355/3/4، ص2. 

پیرو  اصفهان  در  مهدی  سید 
تفکرات روحانی گمراهی به نام 
سید جواد غروی اصفهانی بود و 
قبل از انقلاب مکرر در منبرهای 
او شرکت می کرد و او را »استاد 
عالیقدر« خود می دانست. غروی 
افکاری شبیه به وهابیون داشت. 
امام خمینی در سال 1349 فتوا 
داده بود که »حضور در جماعت 
و منبر این شخص حرام و موجب 

گمراهی« است
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ايام، قتل آيت الله شمس آبادی توسط يكی از بستگان و دوستان نزديك منتظری به نام سيد 
مهدی هاشمی اتفاق افتاد. ساواك در اين زمينه نوشت: 

اكثريت حوزه قتل نامبرده را به طرفداران خمينی و ]كتاب[ شهيد جاويد 
نسبت می دهند، زيرا شمس آبادی نماينده  سيد ابوالقاسم خويی بوده و اخيراً 

در اصفهان فعاليت شديدی عليه خمينی كرده است.1 
به اين ترتيب رژيم پهلوی بر دامنه  اختلافات سياسی بين انقلابيون افزود و برای تضعيف 
جبهه  انقلاب از اين دو موضوع )قتل شمس آبادی و كتاب شهيد جاويد( به خوبی بهره برداری 
كرد و به دروغ افكنی و شايعه سازی پرداخت. چنان كه ساواك در گزارش محرمانه  مورخ 

1355/1/22- چهار روز پس از اين قتل- نوشت: 
همان طوری كه قبلًا پيش بينی شده بود فعلًا دو روز 21 و 2535/1/22 
درس های حوزه به مناسبت فوت شمس آبادی تعطيل شده، با توجه به اين 
كه اذهان عمومی به خصوص روحانيون متوجه اين نكته است كه قتل ]به[ 
وسيله طرفداران خمينی انجام شده، موقعيت مناسبی است كه با انعكاس 
موضوع به نحو صحيح و معقول در جرايد، از اين پيش آمد عليه طرفداران 

خمينی و ماركسيست های اسلامی بهره برداری گردد.2 
علاوه بر اين، ساواك مركز در تاريخ 1355/2/25 با ارسال بخشنامه ای به سراسر كشور 
مطالبی مشابه مطالب فوق را القا نمود و در روزنامه اطلاعات نيز در همين روز با تيتر درشت 

نوشتند: »متهمين طرفداری خود را از خمينی و انگيزه قتل را در بازپرسی شرح دادند.« 
در همين روز- بعد از اخبار ساعت 8 شب- مصاحبه راديو، تلويزيونی قاتلان نيز پخش 
شد و شفيع زاده يكی از افراد شاخص اين باند ضمن اذعان به بدبينی خود نسبت به روحانيت 

گفت: »در مورد قتل روحانيان متفقاً تصميم گرفتيم.« 
يكی از روزنامه ها نوشت: »اســرار تازه ای از فعاليت هدفی ها فاش شد: قتل 12 روحانی، 

آخرين طرح هدفی ها.«3
در اسفند سال 1355 نيز كه جريان محاكمه اين گروه بالا گرفت، روزنامه های رژيم هر روز 

با تيترهای برجسته به انعكاس وجهه مذهبی »گروه هدفی ها« پرداختند و نوشتند: 
رهبر چهار امامی ها توطئه های خود را در مسجد طراحی می كرد 

1. گزارش محرمانه مورخ 1355/1/22 ساواك، رك: شــريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1378، ج2،ص507. 

2. همان. 
3. اطلاعات، سه شنبه 1355/3/11، ص1. 
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گفت وگوی خبرنگار اطلاعات با رهبر تروريست های مذهبی 
كشتار پيشوايان مذهبی در پوشش مذهب 

توطئه قتل آيت الله گلپايگانی شكست خورد 
جزئيات عمليات 22 تروريست مذهبی 

تروريست ها خود را لشكر خدا می دانستند 
اين قتل ها كه غالباً در اواخر سال 1354 و اوايل سال 1355 به طور زنجيره ای در منطقه 
اصفهان انجام شد، بهانه ای به دست ســاواك داد كه به زعم خود جامعه را از ادامه مبارزه 
عليه رژيم پهلوی منصرف نمايند و مردم را نسبت به خدا، مسجد، مذهب، روحانيت و ساير 

مقدسات مذهبی بدبين كنند.1
در اين زمان ســيد مهدی هاشــمی كه به جرم اين قتل ها و رهبری گــروه هدفی ها در 
ارديبهشت سال 1355 بازداشت شده بود، در زندان به ســر می برد. با وجود آن كه خبر 
قتل های فجيعانه باند سيد مهدی هاشــمی در مطبوعات كشور منتشر شده بود و دهان به 
دهان در ميان مردم نقل می شد، ولی به گفته   آقای هاشمی رفسنجانی، در آن زمان آيت الله 

منتظری از او تمجيد می كرد، طوری كه قادر است ايران را مديريت نمايد: 
آقای ســيد مهدی قبل از انقلاب از مبارزين بود، ولی تند و افراطی بود.   
همان موقع برايش پرونده تشكيل شــد. ما آن موقع در زندان بوديم كه 
آقای منتظری به خاطر آن پرونده خيلی مضطرب بودند. آقای منتظری در 
زندان كه بوديم خيلی از آقای سيد مهدی تعريف می كرد و می گفت مغزش 
می تواند كشور را اداره كند. ما آشنا بوديم ولی دقيق نمی شناختيم و آقای 

منتظری خيلی تعريف می كردند و تحت تأثيرش بودند.2 

1. البته سوءاســتفاده  رژيم شاه از اين قتل ها بســيار بيش از آن است كه در اينجا بيان شــد. علاوه بر آن كه 
رســانه های گروهی، قاتلان مرحوم شــمس آبادی را به عنوان طرفداران امام خمينی و مخالف امام حسين)ع( و 
عزاداری او معرفی كردند! و نوشتند اينها روز عاشــورا به جای پرچم عزا پرچم قرمز برمی افراشتند، و طرح ترور 
روحانيون از جمله آيت الله گلپايگانی را ريخته بودنــد. )رك: اطلاعات، تاريخ 25 و 1355/2/29 و كيهان، تاريخ 
1356/1/7(. از طرف ديگر آيت الله منتظری و نويسنده  كتاب شهيد جاويد كه از طرفداران امام خمينی بودند را 
تشكيل دهنده  گروه تروريســتی »هدفی ها« معرفی كردند! )رك: كيهان، تاريخ 1355/3/5(، و نيز امام خمينی را 
حامی و تأييد كننده  اين گروه خواندند! )رك: اطلاعات، تاريخ 1356/7/16(. سوءاستفاده  ديگری كه عمال شاه از 
اين حادثه كردند اين بود كه به وسيله  رسانه های گروهی به طور يكنواخت گوش همه را پر كردند كه شاه دستور 
تعقيب عاملان قتل مرحوم شمس آبادی را صادر كرده است. )رك: كيهان و اطلاعات، تاريخ 1355/1/24(. شاه 
جلادی كه علمای مبارزی همچون شهيد آيت الله سعيدی را به خاطر حفظ منافع امريكا زير شكنجه  كشت، و مجلس 
فاتحه  او را ممنوع  كرد، در اينجا حامی علما و اسلام معرفی می شود و دستور تعقيب قاتل علما را صادر می كند! هدف 
نهايی همه  اين تبليغات ضربه زدن به حيثيت معنوی و محبوبيت بی نظير امام خمينی و عقيم كردن قيام او بود. رك: 

نعمت الله صالحی نجف آبادی، توطئه شاه بر ضد امام خمينی، تهران، رسا، 1363، ص11-12. 
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ده ماه پس از بازداشت اعضای گروه هدفی ها محاكمه 
22 نفر از آنها در دوم اسفند سال 1355 در اصفهان آغاز 
شد كه تا روز 7فروردين سال 1356 جلسات دادگاه به 
طول انجاميد و پس از 77 جلسه محاكمه، حكم آنها به 
اين شرح صادر شد: شــش نفر محكوم به اعدام، هفت 
نفر تبرئه، و نه نفر هم محكوم به زندان شــدند. يكی از 
معدومين سيد مهدی هاشمی فرزند سيد محمد، 32ساله 
بود كه به جرم معاونت در كليه اتهامات جنايی اين گروه 
به سه بار اعدام محكوم گرديد. او كه هم عواملش را لو داده بود و هم به ساواك قول همكاری 
داده بود،1 انتظار چنين حكمی را نداشت و تصور می كرد با اين همكاری تبرئه می شود. در 
نتيجه او در سال 1356 به كمك دوستانش از داخل زندان به برخی از شخصيت های انقلابی 
مثل آيت الله صدوقی و محلاتی نامه نگاری كرد و خود را در اين ماجرا بی گناه و يك مبارز 
برجسته و مظلوم جلوه  داد. او در قســمتی از نامه خود به آيت الله محلاتی در كمال شيادی 

چنين نوشت: 
اگر نگارنده به پاره ای از پيشنهادات، تسليم شده بود، يا به ذلت و زبونی 
تن در می داد، به سرنوشت سه بار اعدام دچار نمی گشت، ولی مقاومت در 
برابر ظلم از ناحيه من... مرگ را با آغوش باز اســتقبال كرده و مسئوليت 
خطير آن را به مراجع و زعما كه از عواقب اينگونه زورگويی ها آگاهند واگذار 

می نمايم]![2
پس از آن عده ای از طلاب انقلابی »حوزه  علميه  قم« هم بی اطــلاع از دروغ های او، به 
حمايتش پرداختند و حتی كارت پسُــتالی همراه با عكس او و قسمتی از نامه هايش چاپ و 
توزيع كردند و او را »مبلغ بصير و نويســنده دانشمند و مبارز«، و مثل يك »قهرمان در بند 

رژيم« كه آماده »شهادت« در راه خداست، معرفی نمودند!3
او همچنين به مكاتبه با برخی از مراكز بين المللــی پرداخت و خود را يك قهرمان ملی و 
زندانی سياسی سازش ناپذير معرفی  كرد و از اتهام قتل تبری  جست؛ به طوری كه اين امر بر 

1. سيد مهدی هاشمی در اعترافاتش می گويد: »پس از بازداشت توسط دادسرا، از زندان مكاتبه كردم با رئيس 
ساواك، و به آنان قول همكاری دادم و نادری ]بازجوی ساواك[ به زندان آمد و مرا بازجويی كرد. اسامی جعفرزاده، 
شفيع زاده، ابراهيمی و رحيمی را به او دادم و آنان دستگير شدند.« رك: پرونده سيد مهدی هاشمی، ج5، ص731. 

2. آرشيو اسناد شخصی مؤلف
3. همان.

سید مهدی هاشمی تحت تأثیر 
اندیشه های انحرافی و التقاطی، 
سه سال بعد از ورود به حوزه  
علمیه قم، آنجا را ترک کرد و در 
سال 1345 کلیه اوراق و دفاتر 
دروس حوزوی خود را نابود 
کرده و به دنبال مبارزه با رژیم 

پهلوی رفت
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بسياری از نيروهای مسلمان مخالف رژيم مشتبه  شد. حتی جمعی از انقلابيون ايرانی خارج 
كشور در كليسای »سِن مِری« پاريس در كشــور فرانسه برای آزادی سيد مهدی هاشمی 
دست به تحصن زدند. يكی از اين افراد شهيد محمد منتظری بود كه به نجف اشرف رفت تا 
نظر امام خمينی و طلاب انقلابی آنجا را برای حمايت از سيد مهدی هاشمی جلب نمايد. اما 
امام مانع شركت طلاب نجف در تحصن پاريس برای نجات سيد مهدی شد و گفت: »او يك 

قاتل است نه زندانی سياسی«.1 
معلوم بود امام خمينی با افكار انحرافی سيد مهدی كاملًا آشناست؛ به همين لحاظ نه تنها 
خود قدمی برای نجات او بر نداشت، بلكه مانع از حمايت طلاب نجفی از او هم شد. آيت الله 

محمدرضا رحمت كه خود از نزديك شاهد اين ماجرا در نجف بوده، می گويد: 
قضيه سيد مهدی هاشمی يكی از مواردی بود كه ما را در نجف نسبت 
به قضايا حســاس كرد. در آن زمان در ايران مهدی هاشمی به جرم قتل 
آيت الله شمس آبادی دستگير شده بود و نزديك بود كه محكوم به اعدام 
شود و يا محكوم شده بود. آقای محمد منتظری تلاش می كرد برای مقابله 
با رژيم شاه و آزادی سيد مهدی هاشمی اعتصابی را در يكی از كليساهای 
پاريس برگزار نمايد. البته می خواست چند نفر از دوستان را از نجف برای 
شركت در اعتصاب به پاريس ببرد. امام وقتی متوجه شد به شدت با اين 
مسئله برخورد كرد. من تا آن زمان شناختی نسبت به سيد مهدی هاشمی 
نداشتم، بعد از آن برخورد امام حساس شدم كه چرا امام به اين شكل موضع 
گرفت؟ و درصدد فهم مطالب برآمدم، چون می دانستم موضع گيری امام 
بی جهت نيست. دو كاست از نوارهای سخنرانی سيد مهدی هاشمی كه به 
نجف آورده بودند گوش كردم. پس از شنيدن سخنرانی ها فهميدم كه امام 
چرا اين موضع را گرفته اند. او به قدری در مسائل اعتقادی مرموزانه صحبت 

می كرد كه من وحشت كردم. امام در اين مسائل بسيار حساس بود.2 
حجت الاسلام محسن دعاگو كه مدتی با آقای سيد هادی هاشمی در زندان رژيم پهلوی 

هم بند بوده درباره افكار انحرافی سيد مهدی می گويد: 
اساساً جريان مهدی هاشمی، مسئله ای است كه از قبل تا بعد از پيروزی 
انقلاب اسلامی ادامه پيدا می كند. اين جريان، انحراف و ناهنجاری فكری 

1. پرونده سيد مهدی هاشمی، كيفرخواست، ص6. 
2. خاطرات سال های نجف، خاطرات آيت الله محمدرضا رحمت، تهران، عروج، 1389، ج2، ص57. 
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و انديشه و بينش مذهبی منحرف شده ای است كه قبل از انقلاب اسلامی 
شكل گرفت. آنها به دليل بی سوادی و فقدان قدرت فكری بالا و خصلت های 
حل نشده در درون خود به نقطه ای از باور رسيدند كه تصور می كردند بهتر 
از همه می فهمند. مهدی هاشمی قبل از پيروزی انقلاب معتقد بود كه حتی 
بهتر از امام خمينی مسائل را می فهمد. با هوشمندی های سياسی  كه داشتند، 
موضوعات را به مسائل مذهبی و تخصصی تسری می دادند و درباره  همه 
چيز با بينش خاص خودشان استنتاج و قضاوت می كردند و هر كسی را كه 

با جريان فكری آنها مخالف بود، بلافاصله اعدام می كردند.1
حتی در روزهای اوج انقلاب و آشفتگی نهادهای انتظامی و امنيتی رژيم پهلوی در زمستان 
سال 1357، گروه سيد مهدی هاشــمی در تاريخ 22دی ماه آن ســال اقدام به قتل فجيع 
آقای قنبرعلی فانی در قهدريجان اصفهان  كردند، كه جســدش سيزده سال بعد در تاريخ 
1370/4/26 كشف شد. جرم او مخالفت با جنايات »گروه هدفی ها« بود و در زمان تشكيل 
دادگاه قاتلان آيت الله شمس آبادی در سال 1355 او عليه تروريست ها شهادت داده بود. 

علت قتل اخير آن بود كه بــا وجود همه جار و جنجال هايی كــه رژيم پهلوی در هنگام 
دستگيری و محاكمه گروه هدفی ها از فروردين سال 1355 تا فروردين سال 1356 به راه 
انداخته بودند و شش نفر از آنها نيز از جمله سيد مهدی هاشمی محكوم به اعدام شده بودند، 
ولی باز هم هيچ  يك از اعضای اين شبكه تروريستی اعدام نشدند. اين امر، هم موجب نااميدی 
مردم از دستگاه قضايی و امنيتی رژيم شده بود و هم موجب فعال شدن بقايای اين باند در 
اصفهان؛ مخصوصاً عليه خانواده های مقتولان كه مصر به اجرای حكم بودند و نيز عليه كسانی 
كه در دادگاه به نفع مقتولان شهادت داده اند. چنانكه رئيس ساواك اصفهان در تاريخ 22مهر 

سال 1357 به ساواك تهران نوشت: 
با آن كه حكم صادره در مورد هدفی ها به جز ســيد مهدی هاشــمی 
تأييد گرديده، تاكنون عملًا محكومين مورد نظر اعدام نشــده اند. اقوام و 
بستگان محكومين چند روزی است كه با مراجعه مستقيم و غيرمستقيم، 
و ]به[ وسيله تلفن، به خانواده و كسان مرحوم شمس آبادی، آنها را تهديد 
]می كنند[ و می خواهند وادار نمايند كه در دادگاه حاضر و رضايت خود را 
 اعلام نمايند، و اگر رضايت ندهند برادر يا كسان مرحوم شمس آبادی را

1. زهره كلاچيان، خاطرات حجت الاسلام دعاگو، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص165. 
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 بربايند و يا به قتل رسانند...1 
او در ادامه خواستار اجرای سريع احكام صادره 
شد. اما رئيس ساواك در كمال بی اعتنايی دستور 
بايگانی اين نامه را داد! اين امر نشان می دهد كه 
جان و مال و ناموس مردم بــرای رژيم اهميت 
نداشته، زيرا با آن كه شاه دستور انجام محاكمه را 
صادر نموده ولی پيداست كه رژيم پهلوی نه دنبال 
مجازات واقعی قاتــلان، بلكه در پی بهره برداری 
سياســی از اين ماجرا بوده است، كه واقعاً به حد 

كافی در سال 1355 از آن عليه نهضت امام خمينی و تحقير مبارزان مسلمان و تبليغ عليه 
مقدسات سوءاستفاده كرد. از آن پس اين موضوع برای رژيم يك سوژه سوخته بود. به همين 
جهت نه مطبوعات آن را دنبال می كردند و نه نهادهای قضايی، حقوقی، انتظامی، امنيتی و نه 
شخص شاه می پرسيد نتيجه دادگاه و متهمان چه شد؟! چندی بعد هم همه محكومان به خاطر 
پيروزی انقلاب اسلامی آزاد شدند. به عبارت ديگر رژيم پهلوی عدالت را در اين پرونده 
قربانی مطامع خود كرد؛ همان طور كه باند سيد مهدی هاشمی با مردم بی گناه چنين كردند. 
البته اين نكته قابل ذكر است كه چون سيد مهدی هاشمی به ساواك قول همكاری داده 
بود و در كشــف جرايم همكاران خود نيز خيلی به مأموران كمك كرد، با پيگيری مجدانه  
ساواك، حكم اعدام او در ديوانعالی كشور نقض شد و در تاريخ 1357/6/19 نتيجه آن ابلاغ 
گرديد. ولی او تا سقوط رژيم شاه در زندان باقی ماند و نزديك پيروزی انقلاب همراه با بقيه 

زندانيان آزاد شد. 

رهایی از زندان و استمرار کژراهه 
سيد مهدی هاشمی پس از رهايی از زندان رژيم شــاه، به جای تنبُّه و قدردانی از نعمت 
آزادی كه از بركت انقلاب نصيبش شــده، به كژراهه  خود اصرار ورزيد و با آن كه در نظر 
انقلابيون، او لااقل به عنوان يك متهم به قتل شناخته می شد، اما در پناه حمايت های آيت الله 
منتظری آزادانه به شيطنت های سابق خود ادامه داد، به طوری كه هم عضو شورای فرماندهی 
ستاد مركزی سپاه پاسداران شد و هم مســئول واحد نهضت های آزادی بخش سپاه همراه 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، ص234. 

سید مهدی هاشمی نه برای مبارزه 
با رژیم شاه که در اصل برای 
اهداف نفسانی خود در اوایل دهه 
پنجاه اقدام به تشکیل گروهی نمود 
که معروف به »گروه هدفی ها« شد. 
زیرا رهبر این گروه اسلام را دینی 
یک بعدی می پنداشت و معتقد بود 
که اسلام و مکتب تشیع تنها یک 

»هدف انقلابی« است و بس
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با بودجه و امكانات و اختيارات زياد و ماشــين آلات لوكس.1 او حتی گروهی به نام »گروه 
ضربت« راه انداخت و مخالفانش را قلع  و قمع می كرد. در اين ميان او به پخش شايعه، نفوذ 
در مراكز مهم سياسی و نظامی، اختلاف بين نهادهای انقلابی و بين مردم و مسئولان، تسلط 
بر اركان دفتر و مدارس علميه  آيت الله منتظری و نيز كشتن مخالفانش در منطقه اصفهان 
پرداخت كه از جمله ترور مهندس اميرعباس بحرينيان مسئول كميته های انقلاب اسلامی 
استان اصفهان در تاريخ 15دی سال 1358، و قتل عباسقلی حشمت و دو پسرش به نام های 
همايون و سعيد در تاريخ 9خرداد سال 1364 می باشد. به عبارت ديگر، او »گروه هدفی ها« را 
كه قبل از انقلاب راه انداخته بود و بدنام شده بود، بعد از انقلاب به »گروه ضربت« تغيير داد 
و با امكانات و افزايش نيروهای جديد و سازماندهی بهتر به قدرت نمايی در منطقه پرداخت. 
او نه تنها خود معتقد به نظم و آرامش نبــود بلكه بعد از پيروزی انقلاب جامعه را نيز در 

خطر آشفتگی قرار می داد. چنان كه خود در مورد رفتارهايش در ابتدای انقلاب می گويد: 
من معتقد بودم انقلاب بايد آن شــور را همچنان حفظ كند و با هر گونه 
برقراری نظم و مديريت و برنامه ريزی مخالفت می كردم و لذا به اين نظم ها 
و مديريت ها معتقد نشدم و نوعی خودمحوری و گستاخی در وجودم ظهور 
كرد و من فراموش نمی كنم زمانی كه عضو شــورای فرماندهی سپاه بودم 
در ســال های اول انقلاب، گاهی بر خلاف نظر شورا و فرماندهی، خودم با 
تشــخيص خودم تصميم گيری می كردم و كار می كردم و نتايج تلخی هم 

داشت.2 
آيت الله محمد يزدی كه اطلاعات قديمی از اقدامات او دارد، می گويد: 

1. در حالی كه همه می دانند سيد مهدی هاشمی با حمايت آقای منتظری وارد شورای مركزی سپاه پاسداران 
و مسئول واحد نهضت های آزادی بخش آن شده، اما آقای هاشمی رفسنجانی برخلاف انتظار، چند سال پيش در 
مصاحبه  با يكی از رسانه ها، نسبت دروغی به امام خمينی داد كه هيچ مدرك و سندی ندارد. ايشان می گويد: »سيد 
مهدی هاشمی در نهضت های آزادی بخش خارج از كشــور از طرف امام مسئوليت داشتند و به ايشان مسئوليت 
دادند. كارهايی كه در افغانستان شد، بيشتر توسط آقای سيد مهدی اداره می شد. حتی چيزهايی كه به خارج برد 
و به ما صدمه زد.« ]رك: tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/774[ جای تعجب است كه چرا آقای هاشمی 
رفسنجانی چنين نسبت ناروايی را به امام می دهد. چون امام از قبل انقلاب سيد مهدی هاشمی را می شناخت و با 
او مخالف بود. از طرف ديگر آقای هاشمی رفسنجانی خوب می داند كه هر مسئوليتی مخصوصاً در چنين مشاغل 
حساسی با حكم كتبی و رسمی انجام می شود، اگر اين ادعای او درست باشد، پس چرا در كتاب 22 جلدی صحيفه  
امام يك كلمه در اين خصوص وجود ندارد؟ حتی خود آقايان منتظری و ســيد مهدی هاشــمی در اعترافات و 
خاطراتشان يك كلمه نگفته اند كه امام به او چنين مسئوليتی داده است. اگر بود آنها بهتر و زودتر از اين موضوع 
به نفع خود بهره برداری می كردند. آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر دلبستگی شخصی و خانوادگی كه به منتظری 
داشته و نقش پررنگی كه در تأييد مرجعيت و انتخاب او به عنوان قائم مقام رهبری ايفا كرده- و از اين بابت به شدت 
مورد نقد است- در جای جای خاطرات، مصاحبه ها و ســخنرانی های خود، خطاهای منتظری را توجيه و فرافكنی 

می كند. 
2. پرونده سيد مهدی هاشمی، ج5، ص750. 
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يكی از جناياتی كه باند مهدی هاشمی مرتكب شد، قتل مرحوم بحرينی 
بود كه در اوايل انقلاب ]سال 1358[ رخ داد و بنده در سفری كه به همراه 
آيت الله مهدوی كنی- كه در آن ايام رياست كميته های انقلاب را به عهده 
داشتند- به اصفهان رفته بودم، در ريز جريان اين جنايت قرار گرفتم و حتی 
حكم قتل آن مرحوم را كه توسط سران اين باند صادر شده بود، مشاهده 
كردم. اين دستور شكل عجيبی داشت و در آن آمده بود: هر جا كه بحرينی 

را ديديد، به هر نحو كه توانستيد او را سر به نيست كنيد. 
در آنجا يكی از دوســتان اصفهانی به من گفت: »اگر شما قول بدهی كه 
اسناد را به دست حضرت امام برسانی، من حاضرم موارد ذی قيمتی را از 

اين باند مخوف در اختيار شما قرار دهم.« 
پذيرفتم كه اين كار را انجام دهم. فرد مزبور مجدداً اهميت مســئله را 
به اين نحو به من يادآوری كرد كه اگر اين اسناد به دست افراد غيرصالح 
بيفتد، می تواند برای ما دردسر توليد كند. من هم بار ديگر قول دادم كه آنها 
را بی كم  و  كاســت در اختيار امام قرار دهم. پس از مدت كوتاهی دوست 
اصفهانی ما جزوه ای در حدود صد صفحه برای من آورد كه حاوی نكات 
تازه ای راجع به باند مهدی هاشــمی بود. در آن جزوه، نامه ها و دستورات 
باند مزبور در زمينه های مختلف گردآوری شده بود و من بعد از آن تأسف 
خوردم كه چرا نسخه ای از آن برای خودم فتوكپی نگرفتم. تنها در خلال 
بازگشت به قم و تحويل جزوه به حضرت امام كه در آن مقطع در قم به سر 
می برد،1 موفق شدم جزوه مزبور را تورق كنم و با برخی از مفاسد و جنايات و 
كارهای خلاف اين گروه آشنا شوم. وقتی در قم به خدمت امام كه در منزل 
ما اقامت داشتند، رسيدم، جزوه را به ايشان دادم. امام فرمودند: »من در 
جريان كارها و فعاليت های اين گروه هستم و با سوابق آنها آشنايی دارم. با 

اين حال اين جزوه هم بد نيست.«
ظاهراً حضرت امام پس از مطالعه اســناد مزبور به اطلاعات تازه تری 
در مورد مهدی هاشــمی و باند تبهكار وی رســيده بودند و بعد از آن در 
مقام گفت  وگو با آقای منتظری و موارد ديگر با قاطعيت بيشتری برخورد 
می كردند و اســناد مزبور در حال حاضر ظاهراً در اختيار مؤسسه تنظيم و 

1. امام خمينی بعد از پيروزی انقلاب از روز پنجشنبه 10اسفند سال 1357 تا سوم بهمن سال 1358ساكن قم 
بودند. 
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نشر آثار امام خمينی است. بنده شخصاً چند بار با آقای منتظری بر سر قضيه 
مهدی هاشمی جر و بحث كرده ام و بر سر ايشان فرياد كشيده ام.1 

يكی از خلاف های ســيد مهدی هاشمی انتقال اسلحه به افغانســتان و ايجاد درگيری و 
برادركشــی بود. طوری كه صدای اعتراض مبارزان افغان درآمد. به گفته آيت الله محمد 
يزدی، »آقايان افاغنه از دست او شاكی شدند و نزد من آمدند و گفتند اين شخص به جای آن 
كه كمكی به ما بكند، سلاح ها را از ايران به آنجا می برد و برادركشی راه می اندازد... ما خدمت 
قائم مقام رهبری ]منتظری[ رفتيم و اين مطالب را به ايشان اطلاع داديم؛ ولی نپذيرفتند و 

طوری راجع به سيد مهدی صحبت كردند كه انگار او يك پيغمبر است.«2 

دستور امام در سال های اول انقلاب 
برای اطلاع بيشتر از سوابق فعاليت های خلاف سيد مهدی هاشمی در سال های اول انقلاب، 

مطالعه گزارش رئيس سابق واحد اطلاعات سپاه پاسداران كشور حائز اهميت است: 
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا، فرماندهی ســپاه پاسداران 
نيز تغيير كرد. اولين جلسه شــورای عالی سپاه با تركيب جديد در حضور 
حضرت امام تشكيل شد )در سال 1361(. در اين جلسه افرادی چون شهيد 
محلاتی، فرمانده سپاه و مسئولان واحدهای مختلف سپاه حضور داشتند. 
مهدی هاشمی نيز، كه با توصيه و حمايت كسانی چون آقای منتظری و شهيد 
محمد منتظری مسئوليت واحد نهضت های سپاه را برعهده گرفته بود، در 
اين جلسه شركت داشت. افراد حاضر خدمت امام معرفی شدند و هر يك 
از مسئولان واحدها گزارشی از موضوع، شــيوه  كار خود و... ارايه كردند. 

حضرت امام گزارش ها را شنيده و مطالبی می فرمودند. 
مهدی هاشمی، ضمن گزارش خود، به شيوه  صدور انقلاب و... اشاره كرد. 
حضرت امام پس از صحبت های مهدی هاشمی مطالبی را عنوان فرمودند 
كه عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأييد و نارضايتی از 
او به حدی آشــكار و صريح بود كه سبب تعجب همگان و ناراحتی مهدی 

هاشمی شد. 
در بخش پايانی جلسه، چند تن از حاضران، به منظور ارايه گزارشی سری 

1. خاطرات آيت الله محمد يزدی، همان، ص521. 
2. همان. 
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از اوضاع كشــور، نزد حضرت امام ماندند. من نيز به عنوان مسئول واحد 
اطلاعات سپاه جزء اين جمع بودم. حضرت امام فرمودند: »مواظب مهدی 

هاشمی باشيد.«
از برخورد قاطع و در عين حال روشنگرانه حضرت امام با مهدی هاشمی 
اين احساس در ما شكل گرفت كه از ديدگاه ايشان، مهدی هاشمی فردی 
سالم و قابل اعتماد نيست. نفوذ مهدی هاشمی و همفكران او در دستگاه های 
مختلف و در پناه حمايت هــای آقای منتظری و بيت ايشــان، موقعيت 
مستحكمی را برای مهدی هاشمی به وجود آورده بود. حتی پس از تصويب 
اساسنامه  سپاه در مجلس شورای اسلامی، بركناری او از مسئوليت واحد 
نهضت ها با زحمت زياد انجام شد. )در اساسنامه  جديد، تشكيلاتی به نام 
واحد نهضت ها به رسميت شناخته نشده بود(. با اين همه، او از فعاليت های 
خود دست برنداشت و با اتكاء و اســتناد به حكم آقای منتظری، كارهای 
خود را از طريق تشكيلاتی غيرعلنی ادامه داد. اسناد، لوازم، وسايل، سلاح ها 
و همه امكانات واحد نهضت ها توسط مهدی هاشمی و همفكران او از سپاه 
خارج و به مراكز مورد نظر آنان انتقال يافت. اين عمل غيرقانونی خدمت 
حضرت امام گزارش شد. تهران و قم و اصفهان، سه مركز عمده  فعاليت های 
مهدی هاشمی و همفكران او بود. به اين خاطر مهدی هاشمی بی ميل نبود 
كه امورات سپاه در اين سه نقطه به شكلی مختل شده و در حاكميت ايادی 
او قرار گيرد. تشنج در سپاه اصفهان، از نمونه های تبلور اين تمايل بود. ايادی 
او يكی از طرفين اين درگيری ها بودند كه حتی در تشــنجات سطح شهر 

اصفهان نيز دست داشتند. 
با توجه به نفوذ مهدی هاشــمی در اصفهان، قهدريجان- زادگاه وی- و 
سپاه آن شهر، مقرر شــد تغييرات و اصلاحاتی در مديريت سپاه صورت 
گيرد. در حوالی نيمــه دی ماه 1362، با نظر مبــارك حضرت امام )و در 
چهارچوب اقدامات حضرت ايشان درباره قضايای اصفهان كه اخبار آن به 
ايشان رسيده بود( قرار شد كه به اصفهان عزيمت نمايم. پيش از عزيمت به 
اصفهان و برای كسب اطلاع از نظر آقای منتظری عازم قم شدم. ديداری 
خصوصی بود و ايشان به مجرد طرح مسئله از سوی من، ضمن ابراز علاقه 
به اين جانب، مرا از رفتن به مأموريت فرماندهی منطقه 2 كشور بازداشت. 
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منبع اطلاعات ايشان درباره موضوع چه بود؟ آگاهی های ايشان اطلاعاتی 
جهت يافته بود كه توســط جريان حاكم بر ســپاه اصفهان، جريان مهدی 
هاشمی، در اختيار ايشان قرار گرفته بود. آنان مايل بودند فردی عهده دار 
مسئوليت سپاه اصفهان شود كه افراد مســئول در كارهای كليدی سپاه، 
خصوصاً واحد اطلاعات را )كه از جريان مهدی هاشمی بود(، ابقاء و تقويت 

كنند. در اين صورت بود كه جريانات در كنترل ايشان باقی می ماند. 
پس از برخورد و مخالفت آقای منتظری با عزيمت اينجانب به اصفهان- 
كه مورد نظر و تأكيد حضرت امام بود- گزارشی تهيه و خدمت حضرت 
امام ارسال شد. ايشان پس از شنيدن موضوع بر انجام مأموريت و عزيمت 
اينجانب به اصفهان تأكيد كردند. پس از اين كه مهيای رفتن شدم، به همراه 
شهيد محلاتی به خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان مطالبی را فرمودند 

كه بخشی از آن به شرح زير است: 
»اصفهان مردم خوب و متدينی دارد. آقايان كه می روند آنجا توجه داشته 
باشند كه به هيچ كس گرايش پيدا نكنند و سعی كنند سپاه مستقل باشد. 
البته نسبت به همه با صميميت برخورد كنيد، سعی كنيد اختلاف نظرها 
را در تمام جاها به سپاه نكشانيد. توجه اصليتان به جنگ باشد و سعی كنيد 

مردم را دلگرم كنيد، و اميدوارم موفق باشيد تا كارها خوب انجام گيرد.«
پس از چندی با شيطنت ها و مداخله های مهدی هاشمی و همفكران او 
در امور داخلی سپاه ]اصفهان[ به ويژه در برخی از مناطق، مانند قهدريجان 
مواجه شديم. در ملاقاتی كه حدوداً سه ماه بعد از عزيمت به اصفهان ]در 
فروردين سال 1363[ با حضرت امام انجام شد، گزارشی از مسائل اصفهان 
و از جمله فعاليت های جريان مهدی هاشمی را ارايه كرديم. حضرت امام 
پرسيدند: آيا مهدی هاشمی با آقای منتظری و بيت ايشان هم رفت و آمد 
دارد؟ ايشان در ادامه جلسه  چنين دســتور دادند: در مورد فعاليت اينها 
]مهدی هاشمی و جريان او[ كنترل داشــته باشيد و آنها را زير نظر داشته 

باشيد، اينها بايد قلع  و  قمع شوند. 
حضرت امام- رضوان الله تعالی عليه- در حين ادای اين جملات بسيار 
جدی و ناراحت به نظر می رسيدند. لحن ايشان به ويژه هنگام گفتن »اينها 
بايد قلع  و  قمع شوند«، نمايانگر اين بود كه حضرت امام توطئه ای شديد را 
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عليه انقلاب از سوی اين جريان احساس می كنند. 
پس از اين ملاقات بود كه با وجود مشــكلات و موانع بسيار گزارشی از 
فعاليت های غيرمجاز، انحرافی و غيرقانونی مهدی هاشمی و هم قطاران او، 
مربوط به پيش و پس از انقلاب به ويژه جريان قتل ها، اعضا و افراد گروه او 

و... تهيه و خدمت حضرت امام ارسال شد.1

آیت الله منتظری: همه بی خود می گویند! 
در سال 1363 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با تصويب مجلس و تأييد شورای 
نگهبان تشكيل شد. از آن پس پيگيری پرونده و مراقبت از سيد مهدی هاشمی كه پيش از آن 
به عهده  سپاه پاسداران بود به وزارت اطلاعات محول شد. آقای محمد محمدی ری شهری 

وزير اطلاعات آن زمان در خاطراتش می نويسد: 
نخستين بار كه موضوع ســيد مهدی هاشمی را با آقای منتظری مطرح 
كردم، روزهای پايانی ســال 1364 بود. ]او تازه حــدود چهار ماه بود كه 
قائم مقام رهبری شده بود.[ در ملاقاتی كه در اتاق مطالعه  ايشان برگزار شد 
تلاش كردم ماجرای مهدی هاشمی را به ميان كشيده و با ايشان در اين باره 
گفت وگو كنم. خلاصه كلام اين بود: ارتباط مهدی هاشمی و همكاران او با 
بيت شما در شرايطی كه همه مسئولان و دوستان و خطوط سياسی وفادار به 
انقلاب با آنان مخالفت می كنند، ممكن است چندان به مصلحت شما نباشد. 
جناح های سياســی موجود، دفتر تبليغات، جامعه  مدرسين و... حتی آقای 
هاشمی رفسنجانی نيز به اين رابطه خوش بين نيستند... منتظری پرسيد: 
آقای هاشمی هم؟! پاسخ دادم: آری. ايشان بسيار محكم گفت: همه آنها 
بی خود می گويند! من به او اطمينان دارم. من او را از كودكی می شناسم. با 
ما هم پياله بود و با محمد ما بود و از شــما چه پنهان كه من، به اينها كمك 

می كنم تا سلاح بخرند. 
ادامه بحث را مصلحت ندانستم. حتی در موقع خداحافظی گفتند: شما هم 

شك نكن و به او اعتماد داشته باش! 
واقعاً عجيب بود. حضرت امام هيچ كس را به طور مطلق تأييد نمی كند. 
چگونه آقای منتظری چنين بی حد و مرز و به نحو مطلق، مهدی هاشمی را 

1. محمد محمدی ری شهری، همان، ص26-28. 
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تأييد می نمايد؟ آن هم در مقابل مخالفت تقريباً تمامی ياران اصيل انقلاب؟! 
حضرت امام از سپاه می خواهند كه مهدی هاشمی را به عنوان مظنون تحت 

نظر قرار دهند و آقای منتظری از من می خواهند به او اعتماد كنم!1
آقای ری شهری در ادامه می گويد: 

در اوايل ســال 1365 اوراقی بر ضد يكی از نمايندگان مجلس شورای 
اسلامی پخش شد. تحقيقات انجام شده نشــان می داد كه مهدی هاشمی، 
پيش از پيروزی انقلاب، گزارش هايی بر ضد وی به ساواك داده است. برای 
روشن شدن موضوع، پرونده  مهدی هاشمی را از اداره كل اطلاعات اصفهان 
خواستم. با ملاحظه پرونده  مهدی هاشمی به مطلب مهمتری رسيدم و آن 
اين كه نقش وی در قتل مرحوم آقای شمس آبادی قطعی است. علاوه بر 
اين او با ساواك رژيم شاه همكاری داشــته است... مطمئن بودم اگر آقای 
منتظری بفهمد كه مهدی هاشمی در قتل مرحوم شمس آبادی نقش و با 
ساواك همكاری داشته، متأثر می شود و لااقل دست از حمايت وی برخواهد 

داشت. 
با اين تصور خام به ملاقات آقای منتظری رفتم و رونوشت بخشی از اسناد 
موجود در پرونده  مهدی هاشــمی را در اختيار ايشان گذاشتم. اما با كمال 
تعجب، نه تنها تأثيری در ايشان مشاهده نكردم، بلكه ديدم ايشان همكاری 
وی را با ساواك به دليل اين كه تحت فشار بوده توجيه می كند. باری اين 
ديدار هيچ نتيجه ای نداشت، اما ايشان اسناد يادشده را نزد خود نگه داشت. 
نكته قابل توجه اين كه من از ايشان تقاضا كردم اسناد مذكور را در اختيار 
سيد مهدی هاشمی قرار ندهد، ولی بعدها معلوم شد كه در اختيار وی قرار 

گرفته است.2 
سيد مهدی هاشمی نه تنها در قتل های سياســی قبل از انقلاب در منطقه اصفهان دست 
داشت، بلكه در درگيری خونين دو نهاد سپاه و كميته نيز بعد از انقلاب در مناطق فلاورجان 
و قهدريجان )استان اصفهان( دخيل بود. سردار يوسف فروتن فرمانده  وقت سپاه منطقه سه 

كشور در اين زمينه می گويد: 
برای من كاملًا ثابت شده بود كه گزارش های كذب به آيت الله منتظری 

1. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، قم، دارالحديث، 1391، ص54. 
2. همان، ص55-56. 
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می رســد و او قدرت تجزيه و تحليل ندارد. به عنوان نمونه در مورد سيد 
مهدی هاشــمی )برادر دامادش( من با دليل به آيت الله منتظری عرض 
كردم در رابطه با قضيه  درگيری فلاورجــان و قهدريجان- كه يازده نفر 
كشته شدند- سيد مهدی نقش داشــت. عوامل او بودند كه اين فاجعه را 
به بار آوردند. ايشان با صراحت می گفت دروغ است. شما با سيد مهدی 

دشمنی می كنيد كه اين حرف ها را می زنيد. 
هر چه من ســعی كردم از اول نيز گزارش بدهم و بگويم سه روز من و 
استاندار و نماينده  آقای طاهری بين اين دو گروه بست نشستيم تا توانستيم 
درگيری را متوقف كنيم، او قبول نكرد كه نكرد؛ و نهايتاً كار سيد مهدی به 
اعدام انجاميد. با اين وجود هنوز هم نمی توانست قبول كند. اصلًا در ذهنش 

خطور نمی كرد كه سيد مهدی مشكل زيربنايی دارد.1 

جرایم سيد مهدی هاشمی
سيد مهدی هاشمی و باندش از سال 1354 تا سال 1365- كه توسط وزارت اطلاعات 

جمهوری اسلامی دستگير و متلاشی شدند- جرايم زيادی مرتكب شده بودند. از جمله: 
1. همكاری با ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت رژيم پهلوی 

2. دعا برای خانواده سلطنتي شاه و تمجيد از حزب رستاخيز و انقلاب سفيد شاه 
3. قتل آيت الله شمس آبادي 

4. قتل حجت الاسلام سيد اسماعيل حسنی 
5. قتل حجت الاسلام شيخ قنبرعلی صفرزاده 

6. قتل جهان سلطان آقايی، رمضان مهديزاده. مهدی نوروزی كودك دوازده ساله، محسن 
موسوی بيدآبادی كودك چهار ساله و قتل آقای قنبرعلی فانی 

7. قتل مهندس اميرعباس بحرينيان مسئول كميته های انقلاب اسلامی اصفهان
8. قتل عباسقلي حشمت و دو فرزندش و قتل های ديگر

9. دستور اختفاء مقادير قابل توجهي اسلحه و مهمات و مواد منفجره
10. تحريك سپاه لنجان و سپاه هاي خميني شهر، درچه و مباركه به اتحاد و ايستادگی در 

مقابل سپاه اصفهان و كشته شدن يازده نفر
11. جعل و نشر اوراقي به نام طلاب و فضلاي افغاني عليه وزارت خارجه

1. مصاحبه مؤلف با سردار يوسف فروتن، 1396/2/31. 
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12. جعل سند ساواكي بودن دكتر هادي و عليه بعضي روحانيون اصفهان 
13. دامن زدن به اختلاف سپاه و كميته

14. انحلال سازمان نصر افغانستان و درگيري و آد م كشي در آن كه منجر به كشته شدن 
ده ها افغانی شد.

15. جعل اسناد دولتي
16. نگهداري اسناد طبقه بندي شده دولتي 

17. چاپ و نشر اعلاميه با عنوان هاي مختلف عليه مسئولين نظام و جرايم زياد ديگر.1 

تلاش مردم و مأموران برای يافتن اجساد مقتولان باند مهدی هاشمی

با وجود ده ها جرم و جنايت قطعی كه سيد مهدي هاشمي مرتكب شده بود، باز آيت الله 
منتظری از او دفاع می كرد و او را مثل يك قديس مورد حمايت قرار می داد. در اين ميان باز 
هم بسياری از مسئولان بلندپايه  كشور، با صداقت و خلوص، تلاش خود را صرف حمايت از 
جايگاه و موقعيت آقای منتظری و نجات او از اين مسير خطرناك كردند. چنان كه آيت الله 

محمدی ری شهری- وزير وقت اطلاعات- می گويد: 
در پيگيری پرونده  مهدی هاشمی آن قدر حزم و احتياط به كار برديم كه 
ممكن است خواننده در چَنگ اين پرسش قرار گيرد كه آيا لازم بود برای 
موضوعاتی چنان كم بها، وقت حضرت امام گرفته شود و ذهن ايشان به ارايه 
راهنمايی های جزيی مشغول گردد؟ آری، برای اين كه به دنبال حضرت 
امام حركت كرده باشيم و در ادای تكليف، چنان كه ايشان بيان كرده اند، 

1. سيد احمد خمينی، همان، ص32؛ و بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، صفحات مختلف. 
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بری از اشتباه و مصون از اعمال نظرهای فردی بمانيم، در كوچكترين موارد 
نيز به ايشان مراجعه می كرديم. در اين مراجعه ها، حضرت ايشان نظرات 
ما را جويا می شــدند و آنچه به مصلحت ديده می شــد، عنوان می گشت. 
ملاحظات و احتياط هايی كه در حفظ موقعيت آقای منتظری ضروری به 
نظر می رسيد آنقدر عنوان می شد كه حتی يك بار حضرت امام فرمودند كه 
اين كار ]پيگيری پرونده  سيد مهدی هاشمی[ را اگر طرفدار آقای منتظری 

هم هستيد بايد انجام دهيد.1 
از طرفی چون خلاف های سيد مهدی هاشــمی مربوط به امنيت ملی كشور می شد، امام 
رســيدگی به آن را منحصراً در وظايف وزارت اطلاعات می ديد. لذا اين وزارتخانه كه هم 
از سوابق آدم كشی او اطلاع داشــت و هم يكی از خانه های تيمی او را با مقدار زيادی سلاح 
نظامی و مواد منفجره كشف كرده بود، با مجوز امام تصميم به بازداشت او گرفت. اما وقتی 
می خواستند سيد مهدی هاشمی را دستگير كنند، سران كشــور نزد امام رفتند تا به خاطر 
وابســتگی اين شــخص به منتظری، از اين حكم ممانعت نمايند. ولی امام زير بار نرفت و 
حتی گفت اگر منتظری هم خلاف كرده بايد دستگير شود. آيت الله خامنه ای كه در تاريخ 
1365/7/6 به دانشــكده  وزارت اطلاعات رفته بود به طور خصوصی به آقای ری شهری 
گفت برای اين كه امام در دستور خود نسبت به دستگيری مهدی هاشمی تجديدنظر كند، به 
ايشان گفته شد: »اگر اينها خلافكارند، آقای منتظری هم خلاف كرده، اگر اينها بايد دستگير 
شوند، آقای منتظری هم بايد دستگير شود.« حضرت امام در پاسخ بدون آن كه از قاطعيت 

كلام و اراده خود بكاهد، فرمود: »اگر او هم خلاف كرده دستگير شود.«2
امام برای حفظ مصلحت اسلام و انقلاب اســلامی با هيچ  كس شوخی نداشت. چون او 
می دانست كه قوانين جزايی فقط برای مجازات ضعفا تصويب نشده، بلكه امُرا و اقَويا هم بايد 
مثل بقيه مردم در برابر جرايم خود مجازات شوند. به عبارت ديگر همه در برابر قانون يكسان 

هستند و هر كس غير از اين عمل كند خلاف كرده است.3

ادعای دروغين
البته آيت الله منتظری مدعی اســت كه امام هيچ گاه راجع به سيد مهدی تذكری به وی 
نداده است، كه اين خلاف واقع است، زيرا امام از سال 1362 به بعد و مخصوصاً از سال 1365 

1. محمد محمدی ری شهری، خاطرات سياسی )66-1365(، همان، ص12-13. 
2. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص70. 

3. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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تا فروردين سال 1368، با سخنرانی، به صورت 
حضوری، با نوشتن نامه، فرستادن پيغام شفاهی 
و نيز اعزام افراد مختلف، همواره تأكيد و توصيه 
نموده اند كه بيت خود را از شياطين و نفوذ افراد 
و جريانات مخالف جمهوری اسلامی مخصوصاً 
از وجود سيد مهدی هاشمی پاك كند، و مانع از 
تماس خود و نزديكانش بــا منافقين، ليبرال ها، 
مخالفين نظام و جاسوسان بيگانه شــود. به طور مثال امام يك سال قبل از دستگيري سيد 
مهدي هاشمي، افراد مختلفي را نزد منتظری فرستاد تا به او تفهيم كنند كه اين فرد خطرناك 
است و او را از خود دور سازد، اما گوش نكرد. امام، آيت الله طاهري اصفهاني را فرستاد كه 
به ايشان خطر سيد مهدي هاشمي را خاطرنشان و او را از بيت خود اخراج كند. ولی نه تنها 
نپذيرفت بلكه آقاي طاهري كه از علاقه مندان بسيار جدي منتظری بود، مبغوضش شد.1 
علاوه بر اين، افراد شناخته شده  ديگری نيز از سوی امام نزد منتظری رفتند تا شايد دست از 
لجاجت و حمايت از طيف مهدی هاشمی بردارد، اما بی نتيجه بود. سيد احمد خمينی در اين 

زمينه می گويد: 
آيا حضرت امام من را با آقاي موسوي خوئيني خدمت شما نفرستادند 
كه آقا مهدي هاشمي ساواكي است خوبست از طرف شما فردي معين شود 
تا با فردي از اطلاعات به اين موضوع رسيدگي نمايند؟ و من آقاي هادي 
هاشــمي- برادر او- را به عنوان نماينده  شما براي رسيدگي به اين پرونده 

پيشنهاد دادم. مگر شما گوش دادي؟ 
امام به من فرمودند: وقتي با آقايان خامنه اي، موسوي اردبيلي، هاشمي 
رفسنجاني و نخست وزير پيش آقاي منتظري رفتيد، مسئله  مهدي هاشمي 
را مطرح كنيد شايد ايشان قبول كنند و آقا مهدي را از منزلشان اخراج كنند. 
من مسئله را مطرح كردم و آقاي رفسنجاني براي حل مسئله پيشنهاد داد 
كه حالا كه امام روي ايشان حســاس اند خوبست جنابعالي موافقت كنيد 
ايشان در يكي از دفاتر فرهنگي ايران در خارج از كشور خدمت كند. بعدها 
گفتيد مي خواهند ايشان را تبعيد كنند. امام ديگر چه مي توانستند بكنند؟2  

1. سيد احمد خمينی، همان، ص44. 
2. همان. 

زمانی که سید مهدی هاشمی به جرم 
این قتل ها و رهبری گروه هدفی ها 
در اردیبهشت سال 1355 در زندان 
به سر می برد، به گفته   آقای هاشمی 
آیت الله  زمان  آن  در  رفسنجانی، 
منتظری از او تمجید می کرد، طوری 

که قادر است ایران را مدیریت نماید
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نگرانی امام خمینی از ساده لوحی و کج انديشی آيت الله منتظری

به گفته  مرحوم ســيد احمد خميني، حال مردم عزيز بايد توجــه كنند كه ناگهان آقاي 
منتظري از قائم مقام رهبري كنار گذاشته نشده است، بلكه سه سال قبل از قضيه  سيد مهدي 
هاشمي، امام در اعلاميه  خود براي خبرگان و يك سال قبل از دستگيري او، دوستان واقعي 
انقلاب و امام و آيت الله منتظري، تلاش كردند كه نگذارند ايشــان در خط حمايت از ضد 
انقلاب حركت كند، و از همه بيشتر تلاش شخص امام بود كه بي حاصل ماند و فقط توطئه 
سيد مهدي هاشمي مؤثر شد. همان گونه كه او در بازجويي خود آورده كه: »طيف ما تمام نقاط 

حساس بيت ايشان را تسخير نموده بود و نمي گذاشت كسي واقعيات را به ايشان بگويد.«1
البته حساسيت امام نسبت به بيت و دفتر منتظری به خاطر جايگاه مهم او در رهبری آينده  
انقلاب بود. زيرا در ساختار سياسی كشور شخص رهبر از منزلت بسيار رفيعی برخوردار است و 
مهم ترين امور كشور مستقيم يا با واسطه زير نظر اوست. لذا در صورتی كه اطرافيان و معتمدين 
رهبری افرادی فاقد صلاحيت  و دارای خصلت های ناشايست باشند، آن گاه حتی اگر رهبر شخصاً 
نيز از هوشياری بالايی برخوردار باشد، باز هم امكان تأثيرگذاری بر وی فراهم می شود. از طرفی 
بيت و دفتر رهبری مركز و مخزن سری ترين و مهم ترين تصميمات و اطلاعات مملكتی به شمار 
می رود، لذا افراد حاضر در آن بايد كسانی باشند كه اعتماد صددرصد به آنها وجود داشته باشد. 
اما افراد دفتر آيت الله منتظری چنين نبودند، و امام نسبت به آنجا كاملاً احساس نگرانی می كرد.2 

1. همان، ص63
2. غلامرضا خاركوهی، همان.
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دو نامه متفاوت
امام خمينی كه می ديد اكنون موقعيت و مقام 
منتظری فقط متعلق به شخص خودش نيست- 
چون او در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان 
به عنوان جانشين امام انتخاب شده و قرار بود 
رهبر آينده  اين نظام شود- تمام هم و غم خود 
را بر نجات منتظری از اين مهلكه متمركز كرد. 
يكی از مهم ترين و شفاف ترين اقدامات امام در 
اين زمينه، نامه  مستدل و دلسوزانه ای است كه او در تاريخ 12مهر سال 1365- يعنی هشت 
روز قبل از بازداشت سيد مهدی هاشمی- مستقيماً خطاب به آقای منتظری نوشت و او را 
در جريان امر قرار داد و سفارشات لازم را به قائم مقام خود كرد. امام در اين نامه ضمن ابراز 
علاقه به آقای منتظری، حتی بار ديگر تعبير »فقيه عاليقدر« را برای او به كار برد و بر عدم 

حمايت وی از سيد مهدی هاشمی تأكيد نمود و در مورد دسيسه های منافقين هشدار داد:
بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرت حجت الاسلام والمسلمين، فقيه عاليقدر، آقای منتظری- دامت 
ايام بركاته

پس از اهدای ســلام و تحيت، علاقه اينجانب به جنابعالی بر خود شما 
روشن تر از ديگران است. به حسب قاعده طول آشنايی صميمانه و معاشرت 
از نزديك، مقام ارجمند علمی و عملی شما، مجاهدت با ستمگران و قلدران، و 
رنج های فراموش نشدنی جنابعالی در سال های طولانی برای اهداف اسلامی، 
قداست و وجاهت و وارستگی كم نظير آن جناب، و بالاتر حيثيت بلندپايه ای 
كه دنباله  اين امور به خواست خداوند تعالی برای شما ]به عنوان رهبر آينده[ 
فعلًا حاصل اســت، و احتياج مبرمی كه جمهوری اسلامی و اسلام به مثل 
جنابعالی دارد، انگيزه  علاقه  مبرم است. لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر 
جنبه محفوظ و مصون باشــد. حفظ اين حيثيت به جهات عديده بر شما و 
همه ماها واجب، و احتمال خدشه دار شدن آن نيز منجز است برای اهميت 

بسيار آن. 
با اين مقدمه بايد عرض كنم اين حيثيت واجب المراعاه به احتمال قوی، 
بلكه ظن نزديك به قطع، در معرض خطر است؛ خصوصاً با داشتن مخالفين 

سید مهدی هاشمی پس از رهایی 
از زندان رژیم شاه، به جای تنبُّه و 
قدردانی از نعمت آزادی که از برکت 
کژراهه   به  نصیبش شده،  انقلاب 
خود اصرار ورزید و با آن که در 
نظر انقلابیون، او لااقل به عنوان یک 
متهم به قتل شناخته می شد، اما در پناه 
حمایت های آیت الله منتظری آزادانه به 

شیطنت های سابق خود ادامه داد
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مؤثر در حوزه  قم، كه ممكن است دنبال بهانه ای باشند. 
اين خطر بسيار مهم از ناحيه انتساب آقای سيد مهدی هاشمی است به 
شما. من نمی خواهم بگويم كه ايشان حقيقتاً مرتكب چيزهايی شدند؛ بلكه 
می خواهم عرض كنم ايشان متهم به جنايات بسيار، از قبيل قتل، مباشرت 
يا تسبيباً، و امثال آن می باشــند. و چنين شخصی، ولو مُبرا باشد، ارتباطش 
موجب شكستن قداست مقام جنابعالی اســت كه بر همه حفظش واجب 

مؤكد است. 
آنچه مسلم است و در آن پافشاری دارم، رسيدگی به وضعيت و موارد 
اتهام او است، رسيدگی به خانه  تيمی و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به 
اسم كمك به سازمان های به اصطلاح آزادي بخش. اصولاً يك همچو اعمالی 
بدون دخالت دولت جرم است و بايد ايشان كه صلاحيت اين امر را ولو واقعاً 
برای اين سازمان ها باشد ندارد و دخالت در حكومت است، جواب بدهد. اين 
امر قطعی است؛ و آنچه از شما می خواهم در رتبه  اول پيشنهاد مستقيم شما به 
دخالت وزارت اطلاعات و رسيدگی به اين امور است، و اگر برای شما محذور 
دارد، به طوری كه تكليف شرعی از شما ساقط است، سكوت است. حتی در 
محافل خصوصی دفاع از يك همچو شخصی كه خطر برای حيثيت شما است 
و احتمال فساد و خونريزی بي گناهان است سم قاتل است. بايد تمام فعاليت ها 
كه به اسم كمك به سازمان های به اصطلاح آزادي بخش است قطع شود، و 

تمام كسانی كه در اين امور دخالت داشته اند محاكمه شوند. 
و آنچه مسلم است و مايه تأسف، حسن ظن جنابعالی به اعمال و افعال و 
گفته ها و نوشته هاست كه به مجرد وصول به شما، ترتيب اثر می دهيد و در 
مجمع عمومی صحبت می كنيد و به قوه  قضاييه و غيره سفارش می دهيد، و 
من از شما كه دوست صميمی سابق و حال من هستيد و مورد علاقه ملت، 
تقاضا می كنم كه با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نماييد، پس 
از آن ترتيب اثر بدهيد، تا خدای نخواسته لطمه به حيثيت شما- كه برگشت 

به حيثيت جمهوری است- نخورد. 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيئتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي ها را بالا برده است. 

»ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان«.
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من تأكيد می كنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد 
كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از خود 

نشان ندهيد كه رسيدگی به امر جنايات مورد اتهام حتمی است. 
سلامت و توفيق جنابعالی را خواهانم. 12مهرماه 65

روح الله الموسوي الخمينی1
به قول مرحوم سيد احمد خمينی، امام از يك سال قبل از دستگيري سيد مهدي هاشمي، 
از هر راهي كه ممكن بود تلاش كرد تا ارتباط منتظری را با اين شخص قطع نمايد كه وقتي 
او دستگير شد به عنوان عضو دفتر منتظری نباشد. ولي منتظری دست بردار نبود. با وجود 
اين امام نامه  بسيار محترمانه   فوق را براي او نوشت. اما او به جای اطاعت از ولی امر و رهبر 
و استاد خود، نامه  خصوصی امام را به اطلاع سيد مهدی هاشمی رساند. اين در حالی بود كه 
سيد مهدی در آن زمان توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، ولی هنوز آزاد بود، چون 

آقای منتظری از او حمايت می كرد و مانع دستگيری او می شد. 
در اين راستا حتی منتظری در تاريخ 1365/7/17- سه روز قبل از بازداشت سيد مهدی 
هاشمی- نامه  گســتاخانه ای به حجم نه صفحه در پاســخ به نامه  مؤدبانه  امام نوشت كه 
محتوايش عقده گشــايی و كينه توزی بود. او سپس به سيد مهدی هاشمی گفت من نامه ای 
نوشته ام كه خواب را از چشم امام می گيرد! و آن قسمتی كه مستقيماً در دفاع از سيد مهدی 
بود را به اطلاع او رساند، كه اين دون شــأن امام و قائم مقامش و برخلاف مقررات اداری و 

اسرار مملكتی بود.2 

بازداشت سيد مهدی هاشمی و واکنش منتظری 
ســرانجام پس از چند روز تأخير، به دستور مؤكد امام، ســيد مهدی هاشمی در تاريخ 
1365/7/20 به خاطر جرايم بی شمار بازداشت شد. آيت الله منتظری در اعتراض به اين 

1. صحيفه امام، ج20، ص137-138. 
2. در اينجا فرازهايی از نامه  تند مورخ 1365/7/17 آقای منتظری در پاسخ به نامه محترمانه و پدرانه  امام را 
می آوريم، اين نامه توسط مرحوم ســيد احمد خمينی در كتاب رنجنامه به طور مفصل نقد شده است. در اين نامه 
كه منتظری پنج روز بعد از نامه امام نوشته، آورده كه: »افراد نهضت ها]ی آزادی بخش جهان[ مي آيند تا با من به 
نيابت امام خميني بيعت كنند، غافل از اين كه اصلًا امام خميني نهضت هاي اسلامي را جرم مي دانند.« اما سيد احمد 
خمينی در پاســخ به آقای منتظری می گويد: امام با نهضت هايي كه آقا مهدي ]هاشمی[ در رأسش باشد مخالف 
است... راستي آيا امام نهضت هاي آزادي بخش را جرم مي دانستند؟... آيا ايشان در اعلاميه هاي خود از نهضت ها 

دفاع نمي كردند؟ آيا شعار تشكيل هسته هاي مقاومت حزب الله در تمام جهان مربوط به امام نبود؟...
آقای منتظری در همين نامه نوشته كه: »سيد مهدي هاشمي در زمان شاه در دادگاه اصفهان به زور ساواك به 
سه مرتبه اعدام محكوم شد، ولي ديوان عالي كشور زمان شاه اين استقلال و عرضه را داشت كه حكم دادگاه اصفهان 
را لغو كند.«               
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دستگيری درس ها و ملاقات های عمومی و خصوصی خود را تعطيل كرد و دست به اعتصاب 
زد و قهر نمود. عوامل بيت او و باند سيد مهدی و دوستانش در قم و تهران مشغول جوسازی 
به نفع منتظری شدند. برخی از آنها حتی شــايع كردند كه در اين ماجرا سيد احمد خمينی 
مقصر است كه مانع ملاقات منتظری با امام شــده است. در حالی كه اين حرف دروغ بود، 

به قول آقای هاشمی رفسنجانی، او »بيشترين تلاش را برای اعتبار آقای منتظری« داشت.1
آقای مرتضی بنی فضل از قم تلفنی با آقای هاشــمی رفسنجانی در زمينه قطع ملاقات ها 
و پخش خبر اعتصاب منتظری و ناراحتی طلبه هــا در اين خصوص صحبت كرد. جمعی از 
نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز نگران اعتصاب منتظری بودند و از رئيس مجلس- 
آقای هاشمی رفسنجانی- خواستند تا برای پيگيری اين موضوع به قم برود. او هم پذيرفت 
و در اين خصوص با سيد احمد خمينی و آيت الله خامنه ای- رئيس جمهور- تلفنی مشورت 
كرد.2 در نتيجه ساعت 3 بعدازظهر آن روز به طرف قم حركت كرد و به منزل منتظری رفت 

             باز سيد احمد خمينی در نقد آن می گويد: من خواهش مي كنم صفحه اول پرونده  آقاي مهدي 
هاشمي را در سند شماره 1/11 )ص20 اسناد( در بازجويي ايشــان بخوانيد تا معلوم شود آيا ايشان در زمان شاه 
انقلابي بودند يا ساواكي؟ آيا ديوان عالي كشور زمان شاه بدون ساواكي بودن ايشان اين عرضه و استقلال را داشته 
است كه حكم دادگاهي را كه به زور ساواك مهدي هاشمي را به ســه بار اعدام محكوم كرده بود لغو كند؟ او به 
مناسبت ضعف نفسي كه داشته است به همان صورتي كه تمام مطالبش را به سربازان گمنام امام زمان داده است 
به ساواك شاه هم تمامي اطلاعات خود را حتي اسم كساني را كه دستور قتل مرحوم شمس آبادي و ديگران را به 

آنان داده بود مي دهد و همه آنها دستگير مي شوند.  
آقای منتظری در همين نامه 1365/7/17 آورده كه: »من ترس از بيان حقيقت ندارم... سيد مهدي را از وقتي بچه 
بود و با مرحوم محمد هم بحث بود و به درس مكاسب من مي آمد مي شناختم، پدرش استاد من بود و برادرش داماد 
من است. من تمام خصوصيات او را مي دانم او مردي است مخلص اسلام و انقلاب و حتي شخص حضرتعالي )امام(، هم 
خوش استعداد و خوش درك است و هم خوب صحبت مي كند و خوب مي نويسد و در عقل، تدبير و مديريت به مراتب 

از رئيس سپاه و وزير اطلاعات با همه كمالاتشان بهتر است، و در تعهد و تقوي هم از آنان كمتر نيست...«
سيد احمد خمينی در نقد آن می گويد: سيد مهدي هاشــمي در نامه اي براي شما در تاريخ 1366/5/7 چنين 
آورده: »از اين كه به دلايل نفساني حضرتعالي را در جريان كليه اعمال و رفتار خود قرار نداده و هويت كامل خويش 
را در محضر شما بازگو نكرده ام بسيار متأسف و شرمنده ام، و به طور كلي از اين كه انسان آلوده به لغزش هاي فراوان 
و آغشته به ناخالصي ها و هواپرستي هاي بي شمار مورد توجه و عنايت شخصيتي الهي و منزه و پاك و در جوار او قرار 

گرفته بود عميقاً اندوهگين و خجلت زده ام...«
حضرت آيت الله منتظري! شما تصور بفرماييد كه مهدي هاشمي بنابر اين اعترافات تا چه اندازه در تمامي مسائل 
سياسي- اجتماعي، شما را تحت تأثير خويش قرار داده است كه شما در موقعي كه او براي آخرين بار مي خواسته از 
شما جدا بشود او را تشويق مي كرديد كه هر چه كردي بگو فلاني گفته است. ]مهدی هاشمی[ در صفحه 23 پرونده 
خود... آورده است: »من از ايشان جدا شدم ولي در اندرون وجودي خود واقف بودم كه چه مجسمه اي از شر و فساد 

و فتنه و انحراف مورد تأييد فقيه عاليقدر قرار گرفته است...« 
حضرت آيت الله! ]با اين شواهد[ آيا شما ساده انديش نيستيد؟ آيا شما از تمام خصوصيات آقاي مهدي هاشمي 
اطلاع داشتيد؟ )برای آشنايی بيشــتر با محتوای اين نامه و پاسخ آن، به كتاب ارزشمند »رنجنامه حجت الاسلام 

سيد احمد خمينی« از صفحه 25 به بعد مراجعه كنيد.(

1.  اوج دفاع )كارنامه و خاطرات سال 1365 اكبر هاشمی رفسنجانی(، تهران، دفتر نشر معارف اسلامی، 1393، 
ص305. 

2. همان. 
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و با او مذاكره نمود. شام هم مهمان او بود و 
ساعت حدود 9 شب برگشت. اما منتظری 
حاضر به شكستن اعتصابش نشد. چون او 
مثل هميشه مدافع گروه سيد مهدی بود 
و در اين زمينه امام و سيد احمد و وزارت 

اطلاعات را مقصر می دانست. 
روز چهارشــنبه 23مهر سال 1365- 
اوايل شــب- آقايان خامنه ای، هاشمی 
رفسنجانی و موسوی اردبيلی- سران قوای 
سه گانه كشور- در منزل آيت الله موســوی اردبيلی جمع بودند، بيشتر صحبت ها درباره 
منتظری و اعتصاب او بود. آقای هاشمی رفسنجانی گزارش ديدار خود را با او ارايه داد. قرار 
شد آيت الله خامنه ای- رئيس جمهور- هم فردا به قم برود و با او صحبت كند،1 شايد دست 
از اعتصاب بردارد. او فردا نزد منتظری رفت و به مذاكره پرداخت، بی اثر نبود، ولی اعتصابش 
هنوز برقرار بود. تاكنون تلاش ها بی نتيجه بوده، حتی منتظری، آيت الله ابراهيم امينی را هم 
به منزلش راه نداده است. سران عالی رتبه كشور مشغول چاره انديشی شدند. آقای هاشمی 

رفسنجانی می نويسد: 
]صبح روز جمعه 25مهر سال 1365[ احمد آقا ]فرزند امام[ آمد. درباره  
حل مشكل آيت الله منتظری صحبت كرديم. قرار شد از امام تقاضا كنيم كه 
ايشان را به تهران بخواهند و به ايشان محبت نمايند. سپس تلاش شود كه 
خاطر ايشان راضی شود. عصر احمد آقا اطلاع داد كه امام دستور داده اند كه 
ايشان به تهران بيايند و قرار شد شب در جلسه  سران قوا هم باشند... شب 
آيت الله منتظری از قم آمدند. با آقايان خامنه ای و اردبيلی مهمان احمد آقا 
بوديم. امام هم شركت كردند. به آقای منتظری خيلی محبت كردند و گفتند 
وجود شما برای انقلاب ضرورت دارد و حفظ اعتبار شما وظيفه همه است و 
دستور تعقيب گروه سيد مهدی هاشمی هم به همين منظور بود كه بيت شما 
مطهر شود. به ايشان دستور دادند كه وضع خودشان را عادی كنند و دوباره 
عفو زندانيان را امضا نمايند. آقای منتظری نمی پذيرفتند، ولی امام اصرار 
كردند. نزديك بود امام عصبانی شوند كه با دخالت ماها وضع بهتر شد. امام 

1. همان، ص307-308. 

یکی از فرماندهان اسبق سپاه اصفهان: در 
ملاقاتی که حدوداً سه ماه بعد از عزیمت 
به اصفهان ]در فروردین سال 1363[ با 
حضرت امام انجام شد... پرسیدند: آیا 
مهدی هاشمی با آقای منتظری و بیت 
ایشان هم رفت و آمد دارد؟ ایشان در 
ادامه جلسه  چنین دستور دادند: در مورد 
فعالیت اینها ]مهدی هاشمی و جریان او[ 
کنترل داشته باشید و آنها را زیر نظر داشته 

باشید، اینها باید قلع  و  قمع شوند
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خيلی كوتاه آمدند و متأسفانه آقای منتظری نرم نمی شوند. 
امام يكی، دو بار صريحاً گفتند كه عمرشان نزديك به پايان است و شايد 
چند روز ديگر بيشتر زنده نباشند. دكترها گفته اند امام نبايد دچار عصبانيت 
شوند. خيلی متأثر شــديم. ضمناً به مناســبتی فرمودند احمد آقا كه اعَزِّ 
اشخاص در دل ايشان اند، اگر خطايی كند مثل ديگران او را تعقيب می كنند. 
بالأخره آقای منتظری قبول كردند كه ملاقات ها را به طور محدود شروع 
كنند، ولی نپذيرفتند كه مثل گذشته صحبت و سخنرانی و دخالت در امور 

نمايند.1
اين جلسه  در منزل سيد احمد خمينی تشكيل شده بود. با اين كه امام بسيار با ملاطفت و 
محترمانه نسبت به مضرات اعتصاب منتظری با او صحبت كرد، اما گويی امام و ساير سران 
با ديوار آهنين صحبت می كردند. چراكه منتظری به خاطر بازداشت يك جنايتكار با همه 

حاضران با خشونت برخورد نمود. به همين جهت او زير بار هيچ پيشنهادي نرفت. 
امام به منتظری گفتند: آيا شما ماها را دشمن خود مي دانيد؟ يقيناً اين را 
نمي توانيد بگوييد. بعد با حالت بسيار صميمي و گرم فرمودند: من از شما 
خواهش مي كنم كه اين كارها را كنار بگذاريد و مشــغول كار خود بشويد. 

اما او قبول نكرد. 
فرمودند: من ارادت به شما دارم، من مخلص شما هستم از اين مريد و 
مخلص خود قبول بفرماييد و به كار خود مشغول شويد. اما منتظری با كمال 

خشونت گفت: لا يكَُلفُّ الله نفَساً الِا وُسعَها.2
جو جلسه به خاطر يكدندگی آقای منتظری سنگين شــد و همه را بهت زده كرد. چنين 
برخوردی را هيچ كس از منتظری در مقابل امام و سران نظام- رئيس جمهور، نخست وزير و 
رئيس مجلس- توقع نداشت. آنها فكر نمی كردند كسی كه خود صدها صفحه كتاب درباره  
وجوب اطاعت از ولی فقيه نوشته و همگان را به اطاعت از امام و ولی فقيه دعوت كرده، اكنون 
خودش نه تنها از دستور ولی و رهبرش، بلكه از خواهش و تمنای او هم، با صراحت سر باز 

می زند. سيد احمد خمينی كه در آن جلسه ناظر اين رفتار منتظری بوده، می گويد: 
در اين هنگام من به دوســتان نگاه كردم ديدم همگي از شــرم و حيا 
سرهايشان را پايين انداخته اند و آقاي خامنه اي اشك در چشمانشان بود، 

1. همان، ص308-309. 
2. سيد احمد خمينی، همان، ص44-45. 
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آقاي رفســنجاني و من در جلوی امام به شما 
گفتيم كه شما قائل به ولايت فقيه هستيد و به 
قول خودتان 700 صفحه پيرامون آن مطلب 
نوشــته ايد )البته تا آن موقع(،1 چرا گوش به 
حرف امام نمي دهيد؟ باز همان جمله »لا يكلف 
الله نفساً« را به زبان آورديد و امام با خونسردي 
به شما نگاه مي كردند. مُسلم وسواسان خنّاس 
به شما گفته بودند كه نبايد كوتاه بياييد تا آقا 

مهدي را آزاد كنند.2
البته دلبســتگی آقای منتظری به فرد بدنام و مجرمی مثل ســيد مهدی هاشمی واقعاً 
برای هيچ كس حتی دوســتان قديمی اش قابل هضم نبود.3 مخصوصاً كه به طرق مختلف 
برای رهايی او تلاش می كرد. چنان كه ســيد احمد خمينی می گويد ســيد هادي در تمام 
ملاقات هايش با من، روي اين مطلب تأكيد مي كرد كه منتظری نسبت به افراد و طيف آقا 
مهدي كه در زندان هستند، حساس اســت و بايد آنها آزاد شوند. خود منتظری هم دو بار 

همين را از من خواست. گويي تمام دين او در اين طيف خلاصه شده است.4 
پافشاری آقای منتظری بر اعتصاب، باعث شــد كه رسانه های بيگانه نيز از اين موضوع 
تفسيرهای مغرضانه داشته باشند. راديو بی  بی  سی لندن نيز، در بخش خبری ساعت 19/45 

روز 29مهرماه سال 1365 اعلام كرد: 
گزارش های رسيده از قم حاكی اســت به  دنبال بازداشت سيد مهدی 
هاشــمی، دفتر آيت الله منتظری در قم چند روز تعطيــل بوده، و آيت الله 
منتظری برای اعتراض به اين بازداشــت، هفته پيــش با آيت  الله خمينی 
ملاقات كرد... آيت الله خمينی در گذشته هميشــه توانسته است خود را 
از مبارزات داخلی- كه مايه دردســر اين رژيم بود- به دور نگاه دارد. اين 

1. البته منتظری بعداً اين 700 صفحه را به چند هزار صفحه رساند و در قالب يك دوره كتاب چند جلدی به نام 
دَرسات ولايت فقيه به زبان عربی منتشر كرد. 

2. سيد احمد خمينی، همان، ص45. 
3. البته مجلس خبرگان بعــد از تأييد قائم مقامی آيت الله منتظری بايد به وظيفــه نظارتی خود درباره  او عمل 
می كرد. چون رفتارهای نادرست او در مهرماه ســال 1365 و سرپيچی مكرر او از فرامين ولی فقيه و قانون اساسی 
به خاطر دفاع از اميال نفسانی خودش و سيد مهدی هاشــمی و دامادش، كافی بود برای اين كه مجلس خبرگان 
به فوريت تشكيل جلسه بدهد و ضمن ارزيابی رفتار و مواضع او، مصوبه  ســال گذشته  خود را لغو و منتظری را از 

قائم مقامی عزل نمايد. چون اين بهترين زمان برای بركناری و ختم غائله  او بود. 
4. سيد احمد خمينی، همان، ص46-47. 

هاشمی،  مهدی  سید  اعترافات  با 
حقانیت هشدارهای چندساله  امام 
خمینی به منتظری و حساسیت های 
وزارت اطلاعات نسبت به بیت او 
آشکار شد. زیرا سید مهدی در این 
مصاحبه علاوه بر اقرار به آدم کشی ها 
و جرم های مختلف، از نفوذ خود 
در بیت آیت الله منتظری و مدارس 
حوزوی او و اطرافیانش پرده برداشت 
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درگيری می تواند برای آن وحدت ظاهری كه آيت الله خمينی توانسته است 
وجهه  آن را در جمهوری اسلامی حفظ كند، زيان آور باشد.1

راديو اسرائيل نيز اعلام كرد: 
روز 20 اكتبر ]1986م/ دوشنبه 28 مهر سال 1365[ خبری در اختيار 
روزنامه لوموند ]فرانسه[ و ايستگاه های راديويی اپوزيسيون نهاده می شود، 

داير بر اين كه آيت الله منتظری از سمت خود كناره گيری كرده است.2 
روزنامه فرانسوی لوموند نيز در تحليل خود نوشت: 

ابهام بسيار بزرگی بر سرنوشت آيت الله منتظری كه از مهدی هاشمی 
دفاع كرد، سايه افكنده است. به گفته  برخی وی ممكن است در خانه اش در 
قم محبوس باشد و برخی می گويند كه به خانه اش در نجف آباد عزيمت 

كرده است.3
علاوه بر اعتصاب، آيت الله منتظری و تيم مشترك بيت او و بقايای باند سيد مهدی هاشمی، 
دست به اقدام ديگری زدند و آن انتشار اطلاعيه ها و نامه های جعلی متعدد در كشور بود. 
آنها خبر تحصن منتظری را با تيتر درشت تحت عنوان »چرا ملاقات هاي قائم مقام رهبري 
لغو شده است؟« به صورت اعلاميه منتشر و چنان وانمود كردند كه امام و جمهوری اسلامی 
زير ســؤال برود. آنها ظرف مدت دو هفته از 24مهر تا 10آبان سال 1365 حداقل هفت 
اطلاعيه در دفاع از منتظری و سيد مهدی هاشمی منتشر كردند. يعنی به طور متوسط هر 
دو روز يك اطلاعيه. جالب اين كه آقای منتظری با اين همه نفوذ و محبوبيت خيالی كه برای 
سيد مهدی در ميان »حزب اللهی ها و جبهه رفته ها« قائل بود، هيچ كدام از اطلاعيه ها را به 
نام واقعی صادر نكردند. بلكه همه را با عناوين جعلی منتشر نمودند. اين عناوين عبارت اند 
از: 1. جمعی از فضلا و طلاب حوزه  علميه  قم 2. جمعی از اساتيد حوزه  علميه  قم 3. گروهی از 
دانشجويان دانشگاه های تهران 4. جمعی از طلاب حوزه  علميه  قم 5. تعدادی از نمايندگان 

حزب الله مجلس 6. جمعی از طلاب قم 7. حسنعلی نوری ها- حوزه  علميه  قم. 
حتی برخی از اين اطلاعيه های جعلی در جلسات درس آقای منتظری توزيع و قرائت شد! 
به عبارت ديگر اين اطلاعيه ها را، هم در بيت منتظری تدوين و تكثير، و هم از عناوين مقدس 
حوزه  علميه  قم و دانشجويان تهران و مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده می كردند. آيت الله 
منتظری نه تنها از انتشار اين اطلاعيه های جعلی و غيرقانونی ممانعت نكرد، بلكه در تدوين و 

1. اخبار تاريخ 29 مهرماه سال 1365 راديو بی بی سی.
2. اخبار تاريخ 10 آبان سال 1365، راديو اسرائيل. 
3. خبر تاريخ 15 آبان سال 1365، روزنامه لوموند. 
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انتشار آنها كمك فكری و مساعدت تداركاتی 
و مالی مثل دادن دستگاه تكثير و تايپ و امكان 
توزيع با همراهی فرزندانــش نمود و به آنها 
گفت من وظيفه  خــود را در اين اعتراض ها 

انجام دادم شما هم انجام بدهيد. 
امام با مطالعه اين اعلاميه ها به خوبی دست 
عاملانش را رو كــرد و تهيه كنندگان آنها را 
افراد ضد انقلاب و منحرف وابســته به سيد 
مهدی هاشمی دانست و انتشار آنها را دليل 
مســتقلی بر انحرافشــان از انقلاب و اسلام 

معرفی كرد.1  

اعترافات تلویزیونی سيد مهدی و التهاب سياسی
آقای منتظری در آن سال ها چنان مجذوب ســيد مهدی هاشمی بود كه به هيچ يك از 
تذكرات صادقانه  امام و دلسوزان انقلاب توجه نمی كرد و همه تذكرات را ناشی از بدفهمی و 
توطئه گری می پنداشت.2 در حالی كه جرايم سيد مهدی هاشمی قبل و بعد از پيروزی انقلاب 
تا سال 1365 آنقدر زياد بود كه جای هيچ ترديدی باقی نمی گذاشت. لذا وزارت اطلاعات 
طبق دستور امام با جديت به اين پرونده رسيدگی نمود. تا اين كه سيد مهدی هاشمی، زبان 
به اعتراف گشود و روز سه شنبه 18آذر سال 1365 مصاحبه  اعترافات سيد مهدی هاشمی 
از صدا و سيمای ايران پخش شد و فردای آن روز در مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی 
منتشر گرديد. اما قبل از پخش آن در صدا و سيما، وقتی آقای منتظری از موضوع مطلع شد، 
به آقای هاشمی رفسنجانی پيغام داد اگر اين مصاحبه پخش شود من موضع گيری خواهم كرد 
و عليه وزارت اطلاعات سخنرانی می كنم و اعلاميه خواهم داد. اگر شما بخواهيد می توانيد 
جلوی اين اقدام را بگيريد. به دنبال آن آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز 18آذر به قم نزد 
آقای منتظری رفت. اما اين تلاش ها بی فايده بود، زيرا اين مصاحبه به دستور امام بايد پخش 
می شد. در نتيجه آن روز- هنگام شب- اعترافات سيد مهدی هاشمی به طور مشروح پخش 

گرديد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود تصريح می كند: 

1. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص326. 
2. پاسداشت حقيقت، بازخوانی خاطرات آيت الله منتظری، تهران، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، 1381. 

با وجود همه جار و جنجال هایی که 
رژیم پهلوی در هنگام دستگیری و 
محاکمه گروه هدفی ها به راه انداخت و 
شش نفر از آنها نیز از جمله سید مهدی 
هاشمی محکوم به اعدام شده بودند، ولی 
هیچ  یک از اعضای این شبکه تروریستی 
امر، هم موجب  این  نشدند.  اعدام 
ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و امنیتی 
رژیم شده بود و هم موجب فعال شدن 

بقایای این باند در اصفهان
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دستور امام به وزير اطلاعات وقت در خصوص باند مهدی هاشمی

پس از دستگيری سيد مهدی هاشمی خبر رسيد كه قرار است مصاحبه او 
از تلويزيون پخش شود. اين امر موجب نگرانی آيت الله منتظری شده بود...1 
مصاحبه سيد مهدی را از راديوی ماشين گوش دادم. چيزهايی در مورد بيت 
و مدارس و كتابخانه سياسی ايشان گفت كه به نفع آيت الله منتظری نبود.2 

1. اوج دفاع )كارنامه و خاطرات سال 1365 اكبر هاشمی رفسنجانی(، همان، ص369. 
2. همان، ص370. 
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با وجود این همه جنایاتی که 
سید مهدي هاشمي مرتکب شد 
و در دادگاه نیز ثابت گردید، 
باز آیت الله منتظری او را »مفسد 
بلکه  نمی دانست!  مجرم«  و 
فردی انقلابی، حزب اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام 
تا  به همین جهت  می دانست! 

آخرین لحظه از او دفاع کرد

ســيد مهدی هاشــمی در اين مصاحبه علاوه بر 
تشــريح قتل هايی كه قبل از انقلاب مرتكب شده، 
مخصوصاً قتل آقای شمس آبادی، به خودسری های 
خــود در ســپاه پاســداران و واحــد نهضت های 
آزادی بخش نيز پرداخــت. همچنين او دو موضوع 
مهم را نيز در ارتباط با آيت الله منتظری تشريح نمود 

كه خيلی حساس بود: 
موضوع اول درباره  نفوذ خــودش در حوزه های 
علميه و كتابخانه  سياسی تحت نظر آقای منتظری 
است. سيد مهدی هاشمی با اشاره به اين كه وقتی جامعه  مدرسين حوزه  علميه  قم می خواست 
بر مدارس حوزوی مسلط شود، ما اين سيســتم را قبول نداشتيم، و همزمان آقای منتظری 

مدارس جديد خود را تأسيس كرد و اين مدارس رسماً آغاز به كار نمودند، گفت: 
ما حس كرديم كه از طريق اين مدارس ]منتظری[ می توانيم آن افكار 
و انديشه هايمان را به نحو احسن در كشور عملی بكنيم، و لذا من خودم را 
نزديك كردم به جريان اين مدارس. در اين جمله عرض كنم كه مدارس 
ذاتاً يك جای مقدسی بود كه فقيه عاليقدر اعلام كردند، منتها من كه آن همه 
آلودگی فكری و عملی داشتم و من با اين تفكرات اشتباه خودم نمی بايست 
به آن نزديك می شدم، ولی در آن جو عمل زدگی نزديك شدم به مسئله  
مدارس. ]به طوری كه[ بعضی از مسئولين اين مدارس را خود من پيشنهاد 
می دادم، مثل آقای كيميايی كه به پيشنهاد من مسئول مدرسه شد. بعضی 
مسئوليت های مدارس را به هم فكر خودم می دادم و برای اين كه آن افكار 
خودمان را بر كشور جامه عمل بپوشانيم، احساس كرديم كه بايد شورايی 
تشكيل شود برای مديريت و برنامه ريزی اين مدارس؛ و لذا من از جناب 
آقای كيميايی و آقای صلواتی و همچنين آقايان محمودی و صفوی و جناب 
آقای شكوری دعوت كردم. با خودم می نشستيم هر دو، سه هفته يك بار، و 
مسائل مدارس را مطرح می كرديم. كتابخانه  سياسی قبلًا در دفتر تبليغات 
]وابسته به حوزه  علميه  قم[ بود و بعداً اختلافی بروز كرد بين آقای محمودی 
]مسئول كتابخانه[ و دفتر تبليغات، و بعد از اين كه ما ديديم اين اختلاف 
به جايی نمی رســد و آقای محمودی هم هم فكر ما بود... جلبش كرديم به 
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جلسات خودمان و در آن جلسات او هم شركت می كرد. بنابراين در اين 
جلسات ما حس می كرديم بايد مديريت مدارس و كتابخانه  سياسی را در 

حوزه با نظر آيت الله منتظری ما هدايت بكنيم.1 
موضوع دوم اين بود كه سيد مهدی هاشمی در اين اعترافات به نفوذ و القای افكار شيطانی 

خود در بيت و ذهن منتظری پرداخت و گفت: 
در اينجا يك محور ديگری كه بايد به آن اشاره كنم و آن هم يك نقطه 
عطفی است در بازشناسی و بازيابی اشتباهات خودم و انحرافات خودم ]اين 
بود كه می خواستم[ مسئله  دفتر فقيه عاليقدر را به عنوان يك پايگاه برای 
تحقق اهداف خودم، اهدافی كه به آن ايمان داشتم و فكر می كردم اهداف 
حق مطلق اســت، انتخاب بكنم. زمينه هايی كه مثبت بود و من را در اين 

تخيل، ياری می كرد، چند چيز بود: 
اول آن كه مســئول دفتر ]منتظری[، برادر من بود و آن رابطه و اعتماد 
متقابلی كه بين من و اخوی ]سيد هادی هاشمی[ وجود داشت، اين زمينه 

پارامتر مثبتی بود كه مرا در اين فكر موفق بكند. 
از آن طرف، فقيه عاليقدر از سال های خيلی دور ]به من[ اعتماد داشتند 

و اين اعتماد را من يك پارامتر مثبتی در جهت اهداف خودم می دانستم. 
ســوم اين كه آقا ســعيد، فرزند آيت الله ]منتظری[ هم با ما همدلی و 

هماهنگی داشت.
از آن طرف، تعدادی از دوستان هم، از قديم و جديد در دفتر ]منتظری[ 

وجود داشتند. 
از طرف ديگر، در شــخص فقيه عاليقدر، من يك سلسله رهنمودهايی 
را می ديدم كه ايشان دارند كه اينها را برای آينده  كشور، كارساز و طليعه  

خوشبختی آينده می دانستم. 
اينها، مجموعاً عوامل مثبتی بود كه من را جذب كرد به طرف اين كه دفتر 
]منتظری[ را تصور كنم كه پايگاه من است و من می توانم از طريق دفتر ]او[، 

تمايلاتم را جامه  عمل بپوشانم. 
مسئله چهارم، يك سلسله از نيروهای كشور بودند. همفكران ما در سراسر 
كشور كه به ما مراجعه می كردند و مراجعات داشتند به دفتر ]منتظری[، 

1. جمهوری اسلامی، 1365/9/19، ص11. 
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از طريق ما انجام می گرفت بعضی از آن، و ما هم در اين رابطه با دفتر، رفت 
و آمد می كرديم. 

از آن طرف، ملاقات های حضوری كه با فقيه عاليقدر داشــتم من- كه 
حضوراً مسئله را گزارش بدهم يا به طور كتبی خدمتشان بنويسم- اين هم 

يك عاملی بود كه ما را با دفتر ]منتظری[، مربوط می كرد. 
از آن طرف تماس خود را با اخوی ]يعنی ســيد هادی[ بيشتر می كردم 

برای تحليل و بحث و بررسی، كه چه بايد كرد؟
از آن طرف، گزارشاتی به آقا ]منتظری[ می نوشتم كه معتقد بودم كارساز 
است، و در همين جا بايد عرض كنم من با گزارشاتی كه به آقا می نوشتم، در 
حقيقت، از اعتماد پاك و بی شائبه فقيه عاليقدر نسبت به خودم سوءاستفاده 
كردم. من می خواستم با نوشتن اين نامه ها و گزارشات به خدمت ايشان، در 

حقيقت افكار خودم را القا كنم و خط بدهم...1 
دو روز بعد از پخش اين مصاحبه، دفتر آيت الله منتظری در اطلاعيه ای هر گونه دخالت 
سيد مهدی هاشمی در دفتر و مدارس ايشان را تكذيب كرد. گرچه اعترافات سيد مهدی 
درست و صحيح بود، ولی به خاطر حفظ جايگاه منتظری به عنوان قائم مقام رهبری و بسته 

شدن دهان راديوهای خارجی، تكذيبيه  ظاهری او در رسانه ها منتشر شد. 
امام جمعه موقت تهران- آيت الله امامی كاشــانی- نيز در خطبه  دوم نماز جمعه  مورخ 
21آذر سال 1365 ضمن تقبيح جرم های ســيد مهدی هاشمی، به تعريف و تمجيد زياد از 
منتظری پرداخت تا جايگاه او به عنوان قائم مقام رهبری صدمه نبيند. امامی كاشانی گفت: 

خدا به محمد و آل محمد)ص( قامت بلند و رسای امام عزيز را تا ظهور 
حضرت ولی الله الاعظم)عج( بر سر ما مستدام و استوار و سالم بدارد، و در 
عين حال آيت الله العظمی منتظری قائم مقام رهبری هستند و شخصيت والا 
و با ارزش ايشان قابل تجليل و تمجيد است و اين حرف ها]ی سيد مهدی 

هاشمی[ و اينها هم هيچ به دامن با ارزش و بلند ايشان نمی چسبد.2
آيت الله علی مشكينی دبير جامعه  مدرسين حوزه  علميه  قم و رئيس مجلس خبرگان نيز 

در تاريخ 1365/9/25 طی نامه ای خطاب به امام خمينی نوشت: 
شــكرگزاريم كه پروردگار متعال با نعمت وجــود رهبری، بحران های 

1. همان. 
2. همان، 1365/9/22، ص9. 
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مختلف انقلاب اسلامی را يكی پس از ديگری برطرف نموده و نابسامانی ها 
را به سامان رسانده و می رســاند. توجه به خطر گروه منحرف و توطئه گر 
»وابسته به مهدی هاشمی« و روشن كردن زيان ها و لطماتی كه از ناحيه  آنان 
به اسلام و مسلمين و انقلاب اسلامی و روحانيت و حوزه های علميه به ويژه، 
حوزه  علميه  قم متوجه بود، مائده ای است آسمانی، كه امام بزرگوار در كنار 
پيروزی های بزرگ جبهه های جنگ تحميلی و نيز رسوايی جهانی امريكا، به 

ملت شهيدپرور هديه فرمودند. 
او در پايان اظهار اميدواری كرد نسبت به جرايم و اتهامات آنان بدون اغماض و مطابق 
با موازين عدل اسلامی »ولو بلغ ما بلغ« رسيدگی شود. چراكه خطر گروه هايی كه با اتكا به 
برداشت های غلط، لطمه به اسلام و نظام می زنند از خطر كفر و استكبار جهانی كمتر نيست.1 
با اعترافات سيد مهدی هاشمی، حقانيت هشدارهای چندساله  امام خمينی به منتظری و 
حساسيت های وزارت اطلاعات نسبت به بيت او آشكار شد. زيرا سيد مهدی در اين مصاحبه 
علاوه بر اقرار به آدم كشــی ها و جرم های مختلف، از نفوذ خود در بيت آيت الله منتظری و 

مدارس حوزوی او و اطرافيانش پرده برداشت. 
پس از اين مصاحبه فضای عمومی كشــور ديگر مثل گذشته به نفع آقای منتظری نبود. 
معلوم بود كه مردم فهيم ايران از يك تكذيبيه  ســه خطی دفتر او قانع نشده اند و ايشان به 
شدت زير سؤال رفته كه چرا به چنين فرد منحرفی اجازه نفوذ در بيت و مدارس خود را داده 
اســت. در نتيجه يك هفته بعد در تاريخ 24آذر سال 1365 خود آيت الله منتظری شخصاً 
وارد عمل شد و بر خلاف ميلش نامه ای به امام نوشت و ضمن تشكر از برخورد قاطع او با اين 
جريان انحرافی، از او خواست: »جرائم و اتهامات سيد مهدی هاشمی و افراد مربوط به وی، 
بدون اغماض و با كمال دقت، مطابق موازين عدل اسلامی- ولو بلغ ما بلغ2- رسيدگی شود.«3 
البته او اين نامه را برخلاف ميلش و برای تسكين افكار عمومی و از ترس واكنش مردم صادر 
كرد، وگرنه راضی نبود يك لحظه سيد مهدی هاشمی بازداشت شود تا چه رسد كه بخواهد او را 
محاكمه كنند. زيرا به رغم همه  جرايم سنگينی كه سيد مهدی تعمداً قبل و بعد از انقلاب مرتكب 
شده بود، باز آقای منتظری جنايات او را »اشتباهات جزئی« می خواند. از طرف ديگر منتظری چه 
اين نامه را صادر می كرد چه نمی كرد، هيچ تأثيری در سرنوشت و مجازات سيد مهدی نداشت، 

1. سيد محسن صالح، جامعه مدسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، پاييز 
1385، ج6، ص267. 

2. يعنی به هركجا و به هر نتيجه ای كه برسد. 
3. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص167. 
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چون طبق دستور صريح امام او بازداشت شده و به خاطر جرايمش محاكمه می شد.1 

آخرین تلاش منتظری برای تبرئه سيد مهدی 
با وجود اين همه جناياتی كه سيد مهدي هاشمي مرتكب شد و در دادگاه نيز ثابت گرديد، 
باز آيت الله منتظری او را »مفسد و مجرم« نمی دانست! بلكه فردی انقلابی، حزب اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام می دانست! به همين جهت تا آخرين لحظه از او دفاع كرد.2 
اين موضوع در نامه ای كه آقاي منتظري در تاريخ 5مهرماه ســال 1366- يك روز قبل از 
اعدام سيد مهدی- به امام نگاشته كاملًا مشهود است. در واقع اين نامه آخرين تلاش او برای 

لغو حكم اعدام و نجات سيد مهدي  هاشمي بود: 
سيد مهدي هر چه بود و شد، بالأخره بيست سال سنگ اسلام و انقلاب 
و امام را به سينه زد... او از خيلي از كساني كه مورد عفو امام قرار گرفته اند 
بدتر نيســت، و مادر پير او و زن و فرزندان خردســال او مورد  ترحم اند و 
خانواده و بيت آنان مورد احترام است... او نه مرتد است و نه محارب و نه 
مفسد، و بالأخره به انقلاب و اســلام، اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه 
خطاكار باشد و هست... اعدام و خونريزي بالأخره بسي كدورت و خون در 

پي دارد. اعدام هميشه ميسر است؛ ولي كشته را نمي شود زنده كرد.3 

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 
2. مريدان سياسی و افراطی آقای منتظری كه در برابر اعترافات سيد مهدی هاشمی كم آورده اند، هر زمان به 
شكلی دنبال توجيه اشتباهات منتظری هســتند. برخی از آنها اخيراً اعلام كرده اند او بعد از پخش اعترافات سيد 
مهدی از رسانه ها، ديگر از او حمايت نكرد و فقط از نظر حقوقی حمايت نمود! در حالی كه اين طور نيست. اولاً آقای 
منتظری تا زمان اعدامش، او را بهترين فرد از نظر مديريت، پاكی، صداقت و تقوا، و بهتر از همه  مســئولان كشور 
می دانست و اعتقاد داشــت او می تواند ايران را اداره نمايد، فقط بز اخفش نيســت. به عبارت ديگر به زعم آقای 
منتظری همه  مسئولان بز اخفش هستند! الا سيد مهدی! ثانياً حمايت ها و تعريف و تمجيدهايی كه منتظری قبل و 
بعد از بازداشت سيد مهدی از او به عمل آورده، بی سابقه است. در واقع منتظری تنها مقام بلندپايه ای بود كه هميشه 
برای حمايت از او سنگ تمام می گذاشت. ثالثاً هيچ يك از حمايت های منتظری از سيد مهدی جنبه  حقوقی نداشت، 
بلكه همه سياسی و عاطفی بود. حتی بعد از بازداشت و پخش اعترافات مفصل او نيز منتظری چه با نامه نگاری و چه 
در ملاقات با سيد احمد خمينی و ساير مسئولان به ادامه همين رويه پرداخت و يك بار مثلًا حرفی از تعيين وكيل 
مدافع برای او نزد، بلكه مكرر توصيه می كرد ســيد مهدی و افراد باندش را عفو و آزاد كنيد! به طور نمونه اگر به 
نامه مورخ 5مهرماه سال 1366 منتظری كه يك روز قبل از اعدامش به امام نگاشته، دقت كنيد درمی يابيد كه يك 

كلمه جنبه حقوقی ندارد، بلكه صرفاً يك پيام سياسی و عاطفی برای حمايت از او است. 
3. خاطرات آيت الله منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، چ2، 1379،ص1215- آقاي منتظري اين نامه 
را حدود ده ماه بعد از پخش مصاحبه  تلويزيونی اعترافات سيد مهدي هاشمي نگاشته، و با وجود اطلاع از آن همه 
جرايم او، باز با تمام قدرت از او دفاع كرده و در خاطراتش می گويد: »من پيش از مصاحبه ]تلويزيوني[ سيد مهدي 
از ارتباط او با قتل هاي قهدريجان هيچ اطلاعي نداشتم...« رك: خاطرات آيت الله منتظری، همان، ص613. او در 
حالی از قتل های سيد مهدی اظهار بی اطلاعی می كند كه امام و وزير اطلاعات و ساير مسئولان قبلًا بارها اين موضوع 

را به طور شفاهی و مكتوب به او اعلام كرده بودند. 
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چنان كه پيداست آقای منتظری نامه  فوق را با ادبياتی غيرمتعارف خطاب به امام خمينی 
نگاشته اســت. با دقت در بندهای اين نامه مطالب زيادی روشن می شود، از جمله اين كه 
منتظری، برای سيد مهدی هاشمی به دروغ بيست سال سابقه مبارزاتی می سازد و می گويد: 

»بيست سال سنگ اسلام و انقلاب و امام را به سينه زد.«! 
منتظری، سيد مهدی را با وجود كشتن بيش از صد نفر باز قابل عفو و ترحم می داند و معتقد 
است كه بايد از همه جنايات او چشم پوشيد و او را عفو نمود! در حالی كه امام خمينی هيچ گاه 
چنين افراد جنايتكاری را عفو نكرده و نمی كرد. با وجود اين همه جرم هايی كه سيد مهدی 
بر ضد جمهوری اسلامی انجام داده، باز منتظری او را فردی می داند كه »به انقلاب و اسلام، 
اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه خطاكار باشد!« واقعاً چنين فرد جانی ای را چگونه می توان 
به عنوان فردی با اعتقاد معرفی كرد؟! آيا او با ايــن افكار غلط و تيم آدم كش حرفه ای كه 

داشت، صرفاً دچار يك »خطای سليقه ای« بود؟! 
به رغم همه اسناد متقن قبل و بعد از انقلاب درباره جرايم سيد مهدی هاشمی، ولی آقای 
منتظری گويی اعتقاد به معصوميت او داشت و قبول نمی كرد كه او تعمداً اين همه آدم كشی 
و جنايت را مرتكب شده است. به همين علت تنها معتقد بود كه او اشتباهات جزيی مرتكب 
است! »ممكن است در ضمن كارش، اشتباهات جزيی هم داشته باشد]![«1 جای تعجب است 
كه آقای منتظری، كشتن بيش از صد انسان بی گناه و سرقت صدها اسلحه و اسناد و اسرار 

مملكت را توسط يكی از بستگان خود »اشتباهات جزيی« می نامد! 
عاقبت سيد مهدی هاشمی پس از چند جلسه محاكمه و پذيرش جرم های خود، در تاريخ 
6مهر سال 1366 اعدام شد. اما دقت در نوع رفتار آيت الله منتظري نشان می دهد كه او پس 
از اعدام سيد مهدي  هاشمي تا پايان عمر مدافع او بود و به خاطر او آشكارا در مقابل رهبر 

انقلاب و نظام اسلامی ايستاد.2 

1. نامه 1365/7/17 منتظری به امام 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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چپاول گری های پهلوی اول از منبع ملی نفت ایران

صادق علی پور 

مقدمه
استفاده های شــخصی رضاخان از منابع ملی و حتی مصادره دارايی های شخصی مردم 
ايران زمين، به عنوان يك واقعيت مسلم تاريخی، امری غير قابل انكار است. هر چند تلاش 
زيادی می شود تا به خصوص در فضای مجازی، كه عمدتاً مباحث تخصصی به قهقرا رفته و 
جای خود را به فضاسازی های پوچ رسانه ای می دهد، تصويری ديگر از رضاخان در اذهان 
عمومی جای بگيرد. در اين فضاسازی ها، او فردی بيگانه ستيز )خصوصاً در تقابل با بريتانيای 
استعماری( و ضد فساد اقتصادی به تصوير كشيده می شود در حالی كه واقعيت های به دست 
آمده از فضای به شدت اختناق آلود دوران پهلوی اول كه روشنفكرنمايان وطن فروش در 
ظهور و استحكام اين ديكتاتوری ســبوعانه و بعداً در تطهير آن خوش خدمتی های فراوان 
كرده اند، چيز ديگری را نشــان می دهد. واقعيتی كه با قرائن، شــواهد و ادله قابل اعتنايی 
به اثبات رسيده، شخصيتی را توصيف می كند كه در قســاوت نسبت به ملت خود يكی از 
نمونه های كم نظير در ميان ديكتاتورهای معاصر، در غصب دارايی های منقول و غيرمنقول 
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آنها، يكی از بی پرواترين و حريص ترين چپاول گران 
و در زبونی مقابل بيگانگان و پذيرش ســلطه آنها 
بر كشــور تحت امر خود، يكی از بی خاصيت ترين 
حاكمان ايران زمين بوده است. غارتگری های پهلوی 
اول، طيف وســيعی از دارايی های ملی و خصوصی 
مردم ايران را شامل می شود و با توجه به گستردگی 
چپاول گری های وی، بسيار سخت می توان ميزان و 
ارزش آنچه او به صورت نامشروع تصاحب كرده  
را به دست آورد؛ هر چند گويا آنچه فرزند خلفش 
در ادامه راه پدر صورت داد، بسيار ننگين تر بوده 
است. در هر صورت آنچه در اين نوشتار می خوانيد تلاشی متواضعانه و غيرمكفی در جهت 
كنار هم قرار دادن برخی از دلايل و قرائنی می باشد كه نشان می دهد، پهلوی اول درآمدهای 

نفتی را، به عنوان يكی از ارزشمندترين مصاديق ثروت ملی، غارت كرده است. 

دو خسارت برای ایران و واکنش متفاوت رضاخان نسبت به آنها 
سر ريدر بولارد1 به عنوان وزيرمختار و سپس سفير ويژه بريتانيا در ايران، در زندگينامه 
خودنگاشتی كه به يادگار گذارده، آغاز كارش را در مراسم تقديم استوارنامه خود به رضاخان 

اين چنين گزارش می دهد: 
در مراسم تقديم اســتوارنامه، مذاكره ما با رضاشاه پيرامون اين مسئله 
بود كه چطور می توانيم در موقعيت جنگــی موجود، رضايت خاطر او را از 
نظر تجارت خارجی ايران فراهم آوريم. شاه قبلًا سفارش مقداری اسلحه و 
ريل آهن به انگليس داده بود ولی پس از گسترش جنگ، ما پس از تحويل 
مقدار كمی از ريل ها، دنباله كار را متوقف كرده بوديم. در مورد اسلحه نيز 
بايد گفت كه يكی از سفارش های رضاشاه، خريد هواپيماهای »هاريكن«2 
از انگليس بود كه در آن موقعيت ما به هيچ وجه نمی توانستيم هواپيماهای 
مورد نياز او را تحويل دهيم. با اينكه رضاشاه قبلًا اعتباری به مبلغ 25 ميليون 
پوند برای خريد اسلحه در اختيار دولت انگليس قرار داده بود، مع هذا موقعی 

1. Sir Reader William Bullard

2. Hurricane

عدم  رضاخان،  ذهن  در  چرا 
پرداخت سهم سالیانه ایران به میزان 
چهار میلیون پوند در بازه دو ساله 
آخری که در سخنان بولارد به آن 
اشاره شد )یعنی حداکثر هشت 
میلیون پوند( از نقض تعهدات 
بریتانیا در تولید و ارسال تجهیزات 
نظامی و ریل راه آهن، به ارزش 
۲5 میلیون پوند، آن  هم به صورت 
بیشتری  اهمیت  پیش پرداخت، 

داشته است؟!
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كه فهميد نخواهد توانست به سلاح های مورد نظرش دست يابد، از پافشاری 
در به دست آوردن آنها صرف نظر كرد. دولت انگليس نيز در مقابل، با كمال 
آزادمنشــی]![ اجازه داد كليه كالاهايی كه رضاشاه قبل از شروع جنگ به 
دولت آلمان سفارش داده بود، وارد ايران شود. گو اينكه معاملات ايران با 
آلمان هميشه به سود آلمان سنگينی می كرد و اصل تبادلات پاياپای نيز به 
هيچ وجه مراعات نمی  شد. ولی چون به هر حال لازم بود كه سفارش های 
قبلی ايران به آلمان تا دريافت كليه آنها ادامه داشته باشد دولت انگليس از 

ورود اين كالاها به خاك ايران جلوگيری به عمل نمی آورد.1 
سپس، به مسئله دومی اشاره می كند كه آن هم خوشايند رضاخان نيست: 

پس از شروع جنگ، ميزان حمل نفت از ايران، توسط كمپانی نفت انگليس 
به مقدار زيادی كاهش يافته بود و به همين جهــت، روزنامه های ايران، 
كمپانی انگليس را متهم می كردند كه برای در فشار گذاشتن ايران دست 
به چنين اقدامی زده است. در حالی كه دولت انگليس چون به سبب مسائل 
جنگی مجبور بود نفت مورد نياز خود را از محلی نزديك تر تأمين كند، ناچار 
تانكرهای نفتكش را از سواحل به مناطق نفت خيز امريكای شمالی و مركزی 
اعزام می داشت. همين امر باعث شده بود صدور نفت از ايران كاهش يابد و 
در نتيجه از ميزان پرداختی به دولت ايران كاسته شود. رضاشاه از اين مسئله 
سخت ناراحت بود و با تأكيد بر اين نكته كه مسئله جنگ به او هيچ ارتباطی 
ندارد، اصرار داشت كمپانی نفت، پرداخت حداقل سالانه 4 ميليون پوند را 
برای مدت دو سال بابت حق السهم ايران و بدهی های معوق تضمين كند.2 
آنچه بولارد به آن اذعان كرده ، موارد جالب و بســيار مهمی را از شيوه تعامل حكومت 
استعماری بريتانيا با پادشاهی وقت ايران در زمان پهلوی اول به خوبی به نمايش می گذارد 

كه می توان آن را در نكات ذيل ديد: 
1. انگليســی ها نقض عهد و پيمان كرده و با وجود در اختيار گرفتــن مبالغ ايران، بدون 
بازگرداندن آن يا حتی جبران خسارت به خاطر تأخير يا اساساً لغو آن، ايران را از دريافت 

آنچه قبل از جنگ، پيش خريد كرده بود )ريل ها و اسلحه ها(، محروم ساختند. 
2. انگليسی ها در معاملات تجاری ايران مداخله كرده و به جای ايران تصميم می گرفتند 

1.  سر ريدر بولارد، شترها بايد بروند، ترجمه  حسين ابوترابيان، تهران، نشر نو، 1364، ص30-31.
2.  همان، ص31. 
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زيرا عدم ايجاد ممانعت از ورود كالاهای آلمانی به خاك ايران را- به شرطی كه خريد آنها 
پيش از وقوع جنگ جهانی دوم بوده باشد- به عنوان يك لطف به ايران و در ازای عدم تعهد 
به مفاد قرارداد 25 ميليون پوندی پيشين خود ذكر كرده اند. بنابراين اعتراف كرده اند پس 

از شروع جنگ جهانی، به ايران اجازه انجام معاملات دلخواه نمی داده اند. 
3. وقاحت انگليسی ها در اجازه به انجام معاملات ميان ايران و آلمان آن هم محدود به 
آنهايی كه پيش از شروع جنگ بوده اند، به صورت كاملًا عيان به نمايش گذارده شده است. 
بولارد چنين چيزی را »كمال آزادمنشی« توصيف می كند و اين يكی از مصاديق وقاحت به 

سبك انگليسی است. 
4. بر خلاف آنچه از بيگانه ســتيزی و تفكر منفی رضاخان نسبت به خارجی ها )حتی در 
خاطرات بولارد( گفته می شود،  او چنين چيزی را اصلًا از خود نشان نداده است. موافقت با 
عدم تعهد انگلستان با وجود پرداخت 25ميليون پوند به آنها در ازای تسليحات و ريل راه آهن 
و پذيرش حقارت محدوديت روابط تجاری ايران با آلمان، تماماً بر خلاف آن چيزی است كه 
در مورد حدت و شدت احساسات ملی گرايانه رضاخان و سوءظن به خارجی ها1 گفته شده 
است. چنين چيزی می تواند اين تصور را تقويت كند كه نمايش يك شخصيت بيگانه ستيز از 

رضاخان، اساساً يك پروژه انگليسی بوده است. 
5. تفاوت برخورد رضاخان در مورد دو نقض عهد بريتانيا كاملًا قابل توجه اســت. در 
مورد اول كه مربوط به پيش خريدهای اسلحه و ريل برای راه آهن )به مبلغ 25 ميليون پوند( 
می باشد، به سادگی با ماجرا كنار می آيد اما در ماجرای دوم كه مربوط به پرداخت ساليانه 
چهار ميليون پوند برای دو سال است، از چنين موضوعی آشكارا اعلام نارضايتی، ناراحتی و 

عصبانيت می كند. 
نكات فوق همگی از اهميت تاريخی بســيار زيادی برخوردار بوده و با توجه به آن كه بر 
اساس نوشته های مقام رسمی بريتانيا در ايران به دست می آيند، در برخی از موارد می توانند 
همانند اعترافاتی از سوی يك مجرم قلمداد  شوند. آنچه بيشتر با محتوای اين نوشتار ارتباط 
دارد، تفاوت ملموس و عجيب در واكنش های رضاخان نسبت به اين دو نقض عهد از سوی 
بريتانياست. چنين تفاوت ملموسی، قاعدتاً اين پرسش را برای هر مخاطبی برجسته خواهد 
كرد كه چرا در ذهن رضاخان، عدم پرداخت سهم ساليانه ايران به ميزان چهار ميليون پوند2 
در بازه دو ساله آخری كه در سخنان بولارد به آن اشاره شد )يعنی حداكثر هشت ميليون 

1.  همان، ص28.
2. اينكه سهم دقيق يا منصفانه ايران از قرارداد مذكور،  برابر با اين ميزان بوده يا خير، موضوع اين نوشتار نيست. 
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پوند( از نقض تعهدات بريتانيا در توليد و ارسال 
تجهيزات نظامی و ريل راه آهــن، به ارزش 25 
ميليون پوند، آن  هم به صــورت پيش پرداخت، 
اهميت بيشــتری داشته اســت؟! چنين چيزی 
بيشتر با اين تلقی تاريخ نگاران سازگار می باشد كه 
رضاخان، به طور ويژه از عايدات نفت، سهم كشی 

داشته است. اين نتيجه گيری، صرفاً به تفاوت واكنش شاه وقت نسبت به دو خسارت عمده 
ايران كه ناشــی از نقض عهد بريتانيا بوده، باز نمی گردد و دلايل متقن ديگری نيز در تأييد 

آن وجود دارد. 

تفکيک درآمدهای نفتی از بودجه جاری دولت در زمان پهلوی اول 
شايد در نظر برخی، تفاوت برخورد ملموســی را كه پهلوی اول درباره دو نقض عهد از 
سوی بريتانيا و خسارت به ايران نشان داده، بتوان به اين توجيه بازگرداند كه دولت وقت 
ايران نيازمند پول نقد برای مخارج جاری خود بوده و همين باعث می شود عصبانيت پهلوی 
اول، جنبه  ملی گرايی و وطن دوستانه پيدا كند. اما چنين توجيهی كارآمد نيست. زيرا اولاً 25 
ميليون پوند، به خودی خود اقتضای اظهار وطن دوستی و ملی گرايی بيشتری داشت و ثانياً 
طبق نوشته های بولارد، دولت در زمان پهلوی اول، هيچ كنترلی بر درآمدهای نفتی نداشت 
و اساساً اين درآمدها وارد بودجه كشور نمی شد تا توسط اين نهاد به مصارف عامه برسد. او 

در اين باره به وضوح می نويسد: 
درآمد حاصل از نفت در بودجه كل كشور وارد نمی شد و چگونگی استفاده 
از آن فقط توسط شخص شاه معين می گرديد كه البته بيشترين قسمتش نيز 
به خريد اسلحه اختصاص می يافت... بی كفايتی رضا شاه در استفاده از درآمد 
نفت به حدی آشكار بود كه به آسانی توجه هر ناظری را جلب می كرد زيرا 
چيزی تحت عنوان شبكه آبرسانی حتی برای تهران و حتی برای كاخ های 
مجلل خود رضا پهلوی هم وجود نداشت! مردم فقير كوچه و بازار از همان 
سيستم آبرسانی قديمی به قدمت قرن ها قبل، يعنی قنوات آن هم پس از 

جاری شدن در جوی كنار خيابان استفاده می كردند.1 
از اين گذشته طبق اسناد وزارت امور خارجه ايالات متحده و طبق آنچه از تصويب نامه 

1.   سر ريدر بولارد، همان، ص24-25. 

وارد  نفتی،  درآمدهای  اساساً 
بودجه دولتی نمی شد تا این نهاد 
بتواند آن را در هزینه های جاری 
همچون پرداخت حقوق کارمندان، 
تأمین کالاهای ضروری، مخارج 

طرح های عمرانی و... صرف کند
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مجلس شــورای ملی، كه تنها دو روز پس از 
خروج )و در واقع فرار( رضاخان پس از اشغال 
ايران به تصويب  رســيد، به دســت می آيد، 
درآمدهای ســاليانه نفتی ايران )يعنی آنچه 
تحت عنوان حق الامتيازهــا و درآمدهای به 
دســت آمده از شــركت( در بودجه عادی 
گنجانده نمی شد و به همين دليل، دولت های 
وقت، كنترلی بر اين درآمدها نداشته  اند. در 
اين باره گزارشی از لوييس دريفوس پسر1 به 

عنوان وزيرمختار امريكا در تهران وجود دارد كه بيان می دارد: 
چنان كه وزارت  امور خارجه مستحضر است درآمدها و حق الامتيازهايی 
كه شــركت نفت انگليس و ايران می پردازد، به يك صندوق ذخيره واريز 
می شود و در بودجه عادی مملكت منظور نمی گردد. امور اين ذخيره، هميشه 

محرمانه بوده است.2 
مجلس با تصويب قانونی در 30ســپتامبر، اختيار حق الامتيازهای ساليانه نفت و ذخيره 
مملكتی را كه پيش از اين در بودجه منظور نمی شد و كاملًا در اختيار رضاشاه بود، به دست 

گرفت.3
حســين مكی در اين رابطه و به نقل از مؤيد احمدی، نماينده كرمان در مجلس شورای 
ملی و در سال 1320، در سؤال از اعتماد الدوله به عنوان مخبر )گزارشگر( كميسيون بودجه، 
می آورد: »از سال 1303، عايدات نفت جنوب، از بودجه كشور خارج و به نام ذخيره مملكتی 
اندوخته شده«4 بود. در واقع اين تصميم در زمانی صورت گرفت كه رضاخان هم رئيس الوزرا 

و هم متصدی وزارت جنگ بود و اندكی بعد عنوان پادشاهی را هم تصاحب كرد. 
بنابراين صرفاً پس از تصويب اين قانون در سال 1320 )يعنی بعد از فرار رضاخان از كشور( 
بود كه درآمدهای محرمانه نفتی در اختيار وزارت ماليه ايران قرار گرفت. در نتيجه نمی توان 

1. لوئيس گوته دريفوسِ پسر )Louis Goethe Dreyfus Jr( كه از دسامبر 1940 تا دسامبر 1943 فرستاده 
ويژه و وزيرمختار ايالات متحده در ايران بود. منبع: سايت رسمی وزارت امور خارجه ايالات متحده امريكا؛ 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/dreyfus-louis-goethe-jr

2.  محمد قلی مجد، رضاشــاه و بريتانيا بر اساس اســناد وزارت خارجه امريكا، ترجمه  مصطفی اميری، تهران، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، ص273. 

3.  همان، ص276. 
4.  حسين مكی، تاريخ بيست ساله؛ استحكام ديكتاتوری رضاشاه پهلوی، تهران، ناشر، 1362، ج5، ص418. 

با وجود در اختیار داشتن دویست 
هواپیما و صد تانک در آن زمان، 
مهمات ارتش، پاسخ گوی حتی یک 
روز جنگ نیز نبوده است! بنابراین 
به شکل غیر قابل اجتنابی این سؤال 
مطرح می گردد که درآمدهای نفتی که 
به بهانه تأمین نیازهای ارتش، در اختیار 
می گرفت،  قرار  رضاخان  شخص 

صرف چه اموری شده است؟! 
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تفاوت واكنش پهلوی اول نسبت به دو نقض عهد بريتانيا را به اين توجيه احتمالی بازگرداند 
كه دولت وقت برای تأمين مخارج روزمره خود، به پول نقدی كه انگلستان آن را متعهد شده، 
نيازمند بود زيرا اساساً درآمدهای نفتی، وارد بودجه دولتی نمی شد تا اين نهاد بتواند آن را 
در هزينه های جاری همچون پرداخت حقــوق كارمندان، تأمين كالاهای ضروری، مخارج 

طرح های عمرانی و... صرف كند. 

وضعيت نابسامان و مغشوش ارتش در زمانه پهلوی اول 
از اين گذشته حتی مخارجی كه تحت عنوان هزينه های نظامی )خريد تجهيزات جنگی 
و ديگر ملزومات ارتشی( مطرح شده نيز چندان مؤيد سلامتی مالی رضاخان در اين بخش 
نيســت. ربط بودجه ارتش به چپاول گری های رضاخان از منبع ملی نفت، از اين طريق به 
محتوای اين نوشــتار پيوند می يابد كه مديريت درآمدهای حاصل از آن، به بهانه تأمين 
هزينه های ارتش، انحصاراً در اختيار رضاخان قرار می گرفــت. برخلاف ادعاهای فراوان 
سلطنت طلبان و همچنين معاندين با جمهوری اسلامی در مورد ارتش شاهنشاهی، اين نهاد 
مثلًا مدرن كه از سرهم بندی نيروهای متعدد و به منظور حفاظت از تماميت ارضی و اقتدار 
ملی تشكيل شده بود، حتی از همان آغاز نيز دچار مشكلات متعدد و ناكارآمدی های عجيبی 

بوده است. 
ميلسپو )ميلســپاو(1 به عنوان مستشار و مسئول ماليه ايران در ســال های ابتدايی قرن 
چهاردهم شمسی بيان می دارد كه هيچ گونه گزارشــی در مورد چگونگی مصارف بودجه 
ارتش به او ارسال نمی شد و حتی در مواردی كه وی چنين گزارش هايی را از شخص رضاخان 
درخواست كرد با پاسخ منفی و قاطع وی مواجه شده است.2 ميلسپو در گزارشی بيان می دارد 
به رغم وجوه هنگفتی كه در بودجه ارتش لحاظ می شد، حقوق سربازان به تعويق افتاده بود. 

او در اين باره می نويسد: 

1. آرتور چستر ميلسپا )Arthur Chester Milspaugh( دومين مستشار مالی امريكايی در ايران )پس از مورگان 
شوستر )Morgan Shuster(( به حساب می آيد و در لابه لای تاريخ نگاری هايی كه به دست طيف قابل تسميه به 
غرب گرا نوشته شده، واجد احترامی خاص است. او دو بار و در خلال سال های 1301 تا 1306 )1922 تا 1927( 
و1322 تا 1324 )1943 تا 1945( به عنوان رئيس ماليه ايران مشــغول به كار بود. وی دو كتاب با عنوان های 
مأموريت امريكايی  در ايران )1925( و امريكا يی ها در ايران )1946( را در اين باره نگاشته است. ماهيت كار او در 
ايران و قضاوت در مورد خدمات، صدمات يا خيانت  به منافع ملی ايران، بايستی موضوع تحقيقی ديگر باشد و آنچه 
از او در اينجا نقل می گردد به عنوان تأييداتی بر غارت گری های پهلوی آورده شده كه مجموعاً با ديگر مدارك و 

شواهد، سازگار است. 
2.  محمدقلی مجد، از پهلوی به قاجار بر اساس اسناد وزارت امور خارجه امريكا، ترجمه  رضا مرزانی و مصطفی 

اميری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، ص422-423. 
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پرداخت وجوه از خزانه مملكت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق 
افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته اند؛ ديون و و معوقه های قشون، مبالغ 
هنگفتی را تشكيل می دهد. به تعويق افتادن حقوق قشون، تهديدی جدی 
برای اعتبار و روحيه ارتش اســت و حتی امنيت كشور را نيز در معرض 
خطر قرار می دهد. هنگامی كه حقوق ســربازها به طور نامنظم پرداخت 
می شود و يا به تعويق می افتد، نظم و انضباط در آنها تضعيف شده و به جای 
اينكه حافظ مملكت باشند احتمالاً خودشان تهديدی برای آن خواهند بود. 
فرماندهان نظامی در ايالات مختلف در پی به تعويق افتادن حقوق شان از 
مأموران مالی درخواست مساعده و وام می كنند و اگر با تقاضای مساعده يا 
وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را از آژانس های مالی و يا 

مردم می گيرند.1و2
در گزارشی ديگر از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه امريكا به نقل از هافمن فيليپ،3 

وزيرمختار ايالات متحده در ايران آمده است: 
چند ماه پيش دكتر ميلسپو توجه مرا به شرايط نامطلوب تشكيلات مالی 
كشور جلب كرد كه علت اصلی اش استقلال وزارت جنگ از اين تشكيلات 
و امتناع از اعمال نظارت های مالی اســت... خلاصــه اينكه وزارت ماليه، 
ساليانه اعتباری كلی به وزارت جنگ تخصيص می دهد كه نزديك به نيمی 
از درآمدهای دولت است ولی هيچ  حسابرسی ای در كار نيست. علاوه بر اين 
وزارت ماليه مطلع است كه قشون، وجوه هنگفتی را نيز از ساير منابع داخلی 
دريافت می كند كه آن وزارت خانه رسماً قادر به شناسايی و ثبت آنها نيست. 
در همين ارتباط، دكتر ميلسپو چندی پيش، تنها كپی موجود از گزارش جامع 
و محرمانه ای را در اختيار من گذاشت كه در دسامبر 1925 تهيه كرده بود 
و تمام جزئيات اين موضوع را روشن می ساخت... هدف اصلی دكتر ميلسپو 
از تهيه اين گزارش جلب توجه دولت ايران به خطر تداوم شرايط فعلی و 

1.  همان، ص425.
2. ايجاد قشون متحدالشكل و جلوگيری از بی نظمی و نظام خان خانی، همواره به عنوان يكی از خدمات ستودنی 
رضاخان توسط روشنفكران يا نويسندگان وابسته به اردوگاه های بيگانه، معرفی می شود اما از اين اسناد به دست 
می آيد كه حتی اين دستاورد نيز تا حد بسياری غيرواقعی است؛ ارتشی كه قرار بود نظم و امنيت را برقرار كرده و 
از چپاول های خان ها جلوگيری كند، به دلايلی كه در بالا ذكر شد، خود به عاملی مخل نظم و امنيت تبديل گرديد. 
Hoffman Philip .3؛ او از ژانويه 1926 تا سپتامبر 1928 در اين منصب بوده است. منبع: سايت رسمی وزارت 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/philip-hoffman امور خارجه ايالات متحده؛
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ضرورت مشمول كردن وزارت جنگ در نظام  بودجه ای است كه او درباره 
همه ادارات دولت به كار بسته است. دكتر ميلسپو قرار است موضوع اين 
گزارش را با وزرای جديد جنگ و ماليه مطرح كند. با اينكه بعيد است شاه 
هرگز اين گزارش بلندبالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نكات 
اصلی آن به اســتحضارش خواهد رســيد. احتمال دارد برخی از مفاد اين 
گزارش به مذاقش خوش نيايد، ولی گمان می كنم آن قدر بصيرت دارد كه 

منطق آنها را بفهمد. )توضيحات موری1: »نه!«(2
نكات فراوانی در اين گزارش وجود دارد3 اما آنچه به محتوای اين نوشتار مرتبط می باشد، 
فقدان نظارت و حسابرسی در مورد اعتبارات اعطاشده به وزارت جنگی است كه نيمی از كل 
درآمدهای دولت را می بلعيد. اين مبلغ در قياس با بودجه كل كشور، در حدود 25 الی 30 و 
حتی در مواردی 40 درصد را شامل می شد4 كه سهمی بسيار حجيم و غيرمنطقی برای بودجه 
هر كشوری محسوب می شود؛ خصوصاً برای ايران كه در آن زمان، ملتی بسيار فقير داشت. 

ميلسپو در كتاب خاطراتش بيان می دارد: 
ماه ها بود كه گزارش هايی از سراسر كشور در مورد مصادره پول ، غلات، 
اسب و حتی افراد را از روستاها دريافت می كردم. در حقيقت اين غارت ها 
در برخی مواقع به گونه ای بود كه هيچ چيزی را برای پرداخت ماليات از 
سوی روستاييان باقی نمی گذاشت. پس از آن كه رضا، شاه شد، درخواست 
ملاقات كرده و خلاصه ای از گزارش ها را به او عرضه داشــتم. او عصبانی 
شــد و علی رغم رنجی كه در اظهار احترام به او می كشــيدم و علی رغم 
واقعيت های ارايه شــده به او، عصبانيتش را نه بر روی ارتش خويش بلكه 

متوجه من ساخت.5 

1. قاعدتاً يكی از مقامات مسئول در وزارت امور خارجه وقت امريكا می باشد. چنين اظهارنظری، نشان از نهايت 
اعتبار و فهمی است كه آنها در اين مورد از رضاخان انتظار داشته اند! 

2. محمدقلی  مجد، همان، ص415-416. 
3. مهم ترين نكته در اين مورد، اذعان به انتقال نسخه ای منحصر به فرد از گزارش های محرمانه  مربوط به اوضاع 
مالی ايران توسط ميلسپو به مقامات رسمی ايالات متحده می باشد. از آنجايی كه ميلسپو كارمند رسمی دولت ايران 
و نه ايالات متحده محسوب می شد، چنين چيزی را رسماً می توان جاسوسی و عمل برخلاف منافع ملی ايران دانست 
و همين می تواند سرنخی از ماهيت حقيقی مأموريت های ميلســپو، فارغ از شواهدی كه از عملكرد غيرقابل دفاع 

رضاخان در زمينه مالی ارايه می دهد، به حساب آيد. 
4.  محمدرسول آهنگران، »نقد اصلاحات اقتصادی رضاخان با رويكرد توسعه در مراكز نظامی و انتظامی و بررسی 

نتايج آنها «، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، س1387، ش13، ص22. 
5.  Arthur C. Millspaugh, Americans in Persia (Washington D. C: The Brookings Institution, 
1946), 25.



172
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

واضح ترين شاهد بر ناكارآمدی و همچنين 
غيرمنطقی بودن هزينه های صرف شده برای 
ارتش را می توان در اين واقعيت ديد كه پس 
از چهارده سال تخصيص نيمی از درآمدهای 
دولت )به تعبير ميلسپو( و بين 25 تا 40 درصد 
از بودجه كل كشور )به تعبير آهنگران(، ارتش 
نوين رضاشاهی حتی نتوانست در اجرای يك 
مقاومت نمايشی حداقلی در برابر تجاوزهای 
متفقين در شهريور 1320، مفيد و كارا باشد. 

فردوســت، رئيس دفتر ويــژه اطلاعات 
محمدرضا پهلوی كه چندين دهه به عنوان محرم راز در كنار وی قرار داشته، درباره مقاومت 
نمايشی اين ارتش نوين اظهار می دارد كه تنها در جنوب، يك درجه دار به نام سرتيپ بايندر، 
مقاومت را جدی گرفت و در مقابل ناوهای امريكايی ايستاد و به شهادت رسيد. ايستادگی 
بايندر نيز به روحيات خاص او مربوط می شد و اگر مقاومت نمی كرد، خطری جانش را تهديد 
نمی كرد! او می افزايد كه در مجموع می توان گفت پيش روی امريكايی ها در محور دزفول، 
به راحتی صورت  گرفت و خبری از چيزی به نام »مقاومــت« در كار نبود. از طرف ديگر 
شوروی ها از شمال به راحتی پيش روی كرده و مقاومتی نيز در برابر آنها رخ نداد بلكه لشكر 
خراســان به گونه ای پا به فرار گذارد كه طبق اطلاعات واصله به فردوست، بخشی از آنان 
در بندرعباس يافت شدند! لشكر كردستان نيز با فرار فرمانده اش، تنها باعث شد دو يا سه 

ساعت روند حركت انگليسی ها به تأخير رخ دهد.1
اما صرفاً خيانت و بزدلی طيف وسيعی از مقامات ارشد لشكری و كشوری در خودداری از 
مقاومت در برابر متجاوزين، مسبب اين فضاحت تاريخی نبود؛ بلكه می توان در ميان خاطرات 
فردوست، به خيانتی ديگر از سوی خاندان پهلوی اشاره كرد كه موجب ناكارآمدی حتی همان 
ارتش به اصطلاح نوين نيز بوده است. او در مورد بازديدها و بازرسی های خود در زمانه وقوع 

حمله متفقين در شهريور 1320، ذكر می كند: 
واحدی كه در مهر آباد بود، روی زمين صاف مستقر شده بود و نه سنگری 
داشت و نه خاكريزی! من پرســيدم كه چرا اين طور است؟ يك فرمانده 
دسته گفت: »چه سنگری و چه خاكريزی؟! وضع تفنگ ما اين طور است!« 

1.  عبدالله شــهبازی، ظهور و ســقوط پهلوی، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1369، ج1، 
ص93-94. 

به  ایران،  انگلیس و  دولت های 
رفیق  فروغی،  محمدعلی  ویژه 
شفیق رضاشاه، در پنهان ساختن 
حساب های خارجی او نقش بسزایی 
داشتند. انگلیسی ها که هم دست 
رضاشاه بودند، منافع گسترده ای 
در پنهان ساختن بزرگی این غارت 
عظیم داشتند. همین طور فروغی در 
فساد با رضاشاه هم دست بود و از 

رشوه ها و پیش کش ها سهم می برد
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تفنگش را گرفتم و نگاه كردم؛ ديدم تفنگ مشقی است كه برای پيش فنگ و 
پافنگ در سربازخانه ها درست می كردند تا برنوهای جنگی مستعمل نشود. 

اين حادثه ظاهراً به حساب اشتباه اسلحه خانه گذاشته شد! 1
هر چند صرفاً با استناد به يك حادثه گزارش شــده، نمی توان چنين رسوايی بزرگی را به 
تمامی ارتش آن روز تعميم داد اما حقيقتاً بعيد است كه اشتباهی تا به اين حد وحشتناك، از 
سوی اسلحه خانه ای آن هم در تهران يعنی نقطه ثقل حضور نيمی از ارتش آن روز ايران،2 رخ 
دهد. به نظر می رسد برخلاف تبليغات پر سر و صدای تطهيركنندگان امروز و ديروز سلسله 
پهلوی و علی رغم ادعای صرف بودجه های هنگفت برای ارتش، اساسی ترين نيازهای ارتش 
به عنوان تنها نهاد دفاع از كشور در برابر تجاوز خارجی، برآورده نمی گرديد. اين برداشت 
با اين قرينه تأييد می شود كه به گفته مجد، با وجود در اختيار داشتن دويست هواپيما و صد 
تانك در آن زمان، مهمات ارتش، پاسخ گوی حتی يك روز جنگ نيز نبوده است!3 بنابراين 
به شكل غير قابل اجتنابی اين سؤال مطرح می گردد كه درآمدهای نفتی كه به بهانه تأمين 

نيازهای ارتش، در اختيار شخص رضاخان قرار می گرفت، صرف چه اموری شده است؟! 

نامعلوم بودن سرنوشت ميليون ها پوند )ليره( از اموال ملت ایران پس از سقوط 
پهلوی اول 

پس از فرار رضاشاه از كشــور و در جريان مذاكرات مجلس شورای ملی، برای اولين بار 
فاش شد كه از سرنوشت مبلغی در حد 27 ميليون ليره، اطلاعی در دست نيست. دريفوس 

در اين باره گزارش می دهد: 
آمار و ارقام مربوط به ذخيره مملكتی ايــران، اولين بار در زمان بحث و 
بررسی لايحه قانونی فوق در مجلس فاش شد. آقای اعتبار، مخبر كميسيون 
بودجه مجلس، فاش كرد كه در طول چهارده سال فعاليت صندوق، مبلغ 
31 ميليون ليره به آن واريز شده بود كه از آن مبلغ، 27 ميليون ليره خرج 
شده و 3 ميليون ليره هم طلا خريداری شده بود. او می گويد كه موجودی 
فعلی صندوق پس از كسر 600 هزار ليره تعهدات جاری آن برابر با يك 
ميليون و سيصد هزار ليره است. اگرچه احتمالاً حساب  و كتاب های آقای 
اعتبار خالی از ايراد نيســت، گمان می رود كه ذخاير رسمی فعل صندوق 

1.  همان، ص91. 
2.  همان، ص76. 

3. محمد قلی مجد، رضاشاه و بريتانيا بر اساس اسناد وزارت خارجه امريكا، همان، ص276. 
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همان يك ميليون و سيصد هزار ليره باشد. مخبر كميسيون بودجه گفت كه 
نمی داند 27 ميليون ليره ديگر به چه مصرفی رسيده است]![ ولی ای كاش 

پول بيشتری صرف خريد طلا می شد.1 
حسين مكی، ماوقع اين مذاكرات را چنين نقل می كند: 

در جلســه اول مهرماه 1320 ]يعنی اندكی پس از فرار رضاخان[ مؤيد 
احمدی چنين سؤال می نمايد: 

»... از ســال 1303، عايدات نفت جنوب از بودجه كشور خارج و به نام 
ذخيره مملكتی اندوخته شده، گاهی از اين محل، اعتباراتی تصويب كرده ايم 
كه يا به مصارف راه آهن و يا احتياجات وزارت جنگ رسيده است. صورت 
درآمد معلوم اســت. هزينه آن را بايد به اطلاع مجلس برسانند و معلوم 
شود كه عوايد نفت جنوب به چه مصرف رسيده. به طور كلی، جمع و خرج 

آن را بايد اطلاع دهند...« 
اعتبار )اعتبار الدوله(، مخبر كميسيون بودجه، در جلسه هفتم آذر سال 

1320 چنين پاسخ داده است:
»از سال 1306 مبلغی كه از نفت عايد می شد برای ذخيره كشور در نظر 
گرفته شده بود و اين مبلغ تا حال، معادل 31 ميليون ليره بوده، از اين مبلغ به 
موجب قوانينی كه از تصويب مجلس گذشته، 27 ميليون خرج شده و معلوم 
نيست به چه ترتيب و به چه مصرفی رسيده است. سه ميليون ليره هم ارز 
خريداری شده تا برای پشتوانه اسكناس به كار رود. و ای كاش قسمت عمده 
اين مبلغ صرف اين قبيل كارها شده بود... ما الان مقابل 31 ميليون مخارجی 

هستيم كه اصلًا نمی دانيم چه طور خرج شده...«2 
طبق آنچه مكی آورده، واريز درآمدهای نفتی به صندوق ذخيره مملكتی از سال 1303 
آغاز شــد و به گفته نماينده كرمان در آن زمان، مؤيد احمدی، قرار بود تا 27 ميليون ليره 
)پوند( برای خريد احتياجات وزارت جنگ و يا مصارف راه آهن اختصاص يابد. از اين منظر، 
با 25 ميليون پوند پيش خريد های ايران از بريتانيا كه در خاطرات بولارد نيز به آن اشــاره 
شده، تا حدی هم پوشانی خواهد داشت اما جالب اينجاست كه طبق پاسخ اعتبارالدوله كه به 
عنوان سخنگوی كميسيون بودجه مجلس شورای ملی وقت، نتايج تحقيقات در مورد چگونگی 

1.  همان، ص274. 
2.  حسين مكی، همان، ص418-419. 
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هزينه های مورد بحث را شرح می داد، مشخص نيست كه اين مبلغ هنگفت، صرف چه اموری 
شده است! چنين سخنی نشان می دهد اگر اين مبلغ صرف خريدهای نظامی و يا ريل راه آهن 
)به گفته بولارد و مؤيد احمدی( شده بود، بايستی در گزارش های مالی بررسی شده توسط اين 
كميسيون، انعكاس می يافت در حالی كه اعتبارالدوله نه تنها در مورد 27 ميليون ليره بلكه 
در مورد هزينه كرد تمامی 31 ميليون ليره صندوق ذخيره مملكتی ابراز بی اطلاعی می كند. 

از آنجايی كه در دوران ديكتاتوری مطلقه پهلوی، تمامی امور كشــور از مجرای اعمال 
قدرت جبارانه رضاخان تمشيت می شد، و همچنين از آنجا كه درآمدهای نفت به هيچ وجه 
در بودجه عادی دولت ها وارد نشده و به بهانه صرف در ارتش، انحصاراً تحت نظر وی قرار 
داشت، او متهم رديف اول و غيرقابل تبرئه در مورد سرنوشت اين مبالغ هنگفت از ثروت 

ملی سرزمين ايران می باشد. 

اظهارات  از  سندی  غارتگری؛  برای  بهانه ای  عنوان  به  ارتش  هزینه های 
قوام الدوله 

در اسناد راكد وزارت امور خارجه بريتانيا، گزارشی از ســر رابرت كلايو،1 وزيرمختار 
بريتانيا در ايران وجود دارد كه به شــرح ديدارش با نصرت الله شــكری خان معروف به 
قوا م الدوله پرداخته است. طبق اين گزارش كه در سال 1928 به وزارت امور خارجه بريتانيا 
ارسال گرديده، قوام الدوله از ثروت های نجومی رضاخان در بانك های خارجی خبر می دهد 
كه با هماهنگی  و همكاری محمدعلی فروغی از ايران خارج شــده است. او در ديدار خود با 
وزيرمختار بريتانيا، اين ثروت به يغما رفته در آن ســال )1305ه ش( را 39 ميليون دلار 

تخمين زده و به نوشته كلايو، بيان می دارد: 
تا بهار سال گذشته )فروردين 1305ه ش( پهلوی، 39 ميليون دلار دارايی 
نقدی داشته كه قسمت عمده آن به عنوان سپرده ثابت به بانك های امريكا 
سپرده شده است. و علت اينكه چندی پيش جداً تصميم گرفت كه كلك 
ميلسپو را از ايران بكند، همين بود كه وی نسبت به اين قضيه )دارايی شاه 
در خارج از كشور( بر مبنای برگه هايی كه به دستش افتاده بود، ظنين شده 
بود. اگر به خاطرت باشد شاه در گذشــته هرگز به ميلسپو اجازه نمی داد 
كه درباره آن 10 ميليون تومان بودجه ســالانه ارتش دخالت يا بازرسی 
كند. رسم بر اين بود كه مجلس همه ساله، بودجه نظامی كشور را يك قلم 

1. Sir Robert Clive
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تصويب می كرد ولی به اعضای هيأت مالــی امريكا كه دخل و خرج تمام 
وزارت خانه های ايران را زير نظر داشتند و اصولاً به هيچ كسی )جز اجزای 
بلاواسطه شاه( اجازه داده نمی شد كه درباره هزينه های وزارت جنگ، تحقيق 

يا بازرسی كند.1 
رابرت كلايو ادامه می دهد: 

بنا به گفته های قوام الدوله، از اين بودجه 10 ميليون تومانی، فقط 5 ميليون 
و نيم آن به مصارف سالانه ارتش می رسد و بقيه به حساب شخصی شاه در 
بانك های خارجه سرازير می گردد. در عرض شش سال گذشته، رضاشاه 
پهلوی )به عنوان رئيس الوزرا، فرمانده كل قوا و پادشاه ايران( در موقعيتی 
بوده كه می توانسته است اعتبارات مالی وزارت جنگ را كلًا تحت نظارت 

مستقيم خود قرار دهد.2 
اظهارات قوام الدوله توسط وزيرمختار بريتانيا در تهران مورد راستی آزمايی قرار می گيرد و 
او با اشاره به نظر تخصصی فردی به نام ويلكن سون3 به عنوان رئيس بانك شاهنشاهی ايران،4 
بيان می دارد كه سخنان قوام، چندان واجد اعتبار نيست و رضاخان، ممكن است نهايتاً يك 
ميليون تومان )معادل دويست هزار ليره5 انگليسی( در بانك های خارجی داشته باشد. اما در 
عين حال كلايو، اين هشدار را به مقامات بالادستی خود انتقال می دهد كه گذشته از ارقام 
معتبر يا نامعتبر از ميزان غارت گری های پهلوی اول، او نه تنها حقيقتاً غارتگر است بلكه در 
افكار عمومی، علاوه بر منفوريتی كه به خاطر القای ترس در قلوب  مردم كسب كرده، از جهت 
سلامت مالی نيز مبغوض می باشد. وی عقيده داشت اين تلقی از سوی افكار عمومی، وضعيت 
آينده ايران را كه ثباتش به شدت برای منافع بريتانيا اهميت دارد، دچار مشكل خواهد نمود 
زيرا وليعهد در آن زمان، صرفاً هشت سال داشته و حتی اگر شخص رضاخان، نهايتاً ده سال 
ديگر عمر كند، شاه جوان آينده، تنها هجده سال داشته و همين باعث خواهد شد تا حكومتی 
به شدت متزلزل و بر پايه خشم و نفرت مردمی را تحويل بگيرد. حاشيه های قرار داده شده 
بر سند يادشده، نشان می دهد كه هشــدارهای كلايو، در مجموع توسط سه تن از مديران 

1.  جواد شيخ الاسلامی، قتل اتابك و شانزده مقاله تحقيقی ديگر، »گوشه ای از فعاليت های سياسی شكر الله خان 
صدر )قوام الدوله( و روابط نزديك او با سفارت انگليس در تهران «، تهران، كيهان، 1368، ص187-188. 

2. همان.
3. Wilkinson

4. كه در واقع يك بانك انگليسی بوده است. 
5. ليره استرلينگ همان پوند استرلينگ می باشد. 
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رده بالای وزارت امور خارجه بريتانيا )از جمله شخص وزير( مورد تأييد قرار گرفته است1 
اما در عين حال وزير امور خارجه وقت بريتانيا هيچ گونه اقدام رسمی را برای برآورد ثروت 

رضاخان در حساب های خارجی، به مصلحت نمی داند!2 
مجد عقيده دارد كه بيست تا ســی ميليون ليره، كه بخش عمده درآمدهای نفتی ايران 
بين سال های 1927 تا 1941 را شامل می شود، به بهانه خريد اسلحه به حساب های بانكی 
رضاخان در اروپا و ايالات متحده منتقل شده اســت. به گفته او 27 ميليون ليره ای كه در 

 ،)Lancelot Oliphant( 1. نكته جالب در ميان اظهارات وزير امور خارجه وقت بريتانيا، آقای لنسلوت آليفنت
اين است كه به صراحت اعتراف می كند: »عمر آن دوران هايی كه می توانستيم در تهران كابينه ها بسازيم و كابينه ها 
براندازيم و حتی شاهان را تغيير دهيم برای هميشه سپری شده است.« )جواد شيخ الاسلامی، همان، ص194(. اين 
اعترافی صريح و آشكار از سوی مقامات بريتانيا در براندازی های عامدانه و دخالت در ايران می باشد. هر چند اين 
اعتراف به  گونه ای است كه سعی می شود تا ادامه چنين مداخله های اخلال گرانه در تعيين سرنوشت ملت ايران به 
خصوص در مورد برآمدن پهلوی ها، انكار شود. وی می افزايد: »افكار عمومی در ايران كماكان بر اين اعتقاد باقی 
است كه اين ما بوديم كه رضاشاه را بر تخت سلطنت نشانديم. در اين باره شكی نيست كه دولت انگلستان نخستين 
دولتی بود كه سلطنت او را به رسميت شناخت و باعث اين پيش قدمی، تلگرافات مكرر سر پرسی لرن، وزيرمختار 
سابق ما در تهران بود كه چنين سياســتی را جداً توصيه می كرد. اما اين عقيده ای كه به ذهن ايرانيان فرو رفته كه 
ما رضاشــاه را خلق كرده ايم، با توجه به حقايق اوضاع، كاملًا صحيح نيســت.« )همان(. هر چند نياز است تا نحوه 
ترجمه آقای شيخ الاسلامی بررسی گردد و اينكه آيا مدعای وزيرخارجه انگليس اين است كه خلق پهلوی ها توسط 
بريتانيا »كاملًا صحيح نيست« يا آن كه »به هيچ وجه صحيح نيســت«! چنانچه منظور وی همان جمله اول باشد، 
خود اعترافی در جهت تقويت نقش انگلستان در برآمدن پهلوی هاست. اما در هر صورت تلاش انگليسی ها و به تبع 
آنها، روشنفكران ايرانی برای تطهير نقش بريتانيا در برآمدن پهلوی ها، اولاً ادعايی بيش نيست، ثانياً با حقايق موجه 
ديگر در تعارض قرار دارد و ثالثاً كاملًا قابل درك است. قابل درك بودن چنين رويكردی از آن روست كه به دليل 
مشاركت  عميق و گسترده شخصيت های برجسته روشنفكری  وغرب زده ايرانی در ظهور و استحكام ديكتاتوری 
پهلوی، آنها چاره ای جز مستقل دانستن ظهور آنها نمی بينند وگرنه اتهام وابستگی به سياست های بريتانيا به آنان 
سرايت خواهد كرد، همچنان كه واقعيت و شواهد متعدد، چنين چيزی را نشان می دهد. يكی از مستندات جالبی 
كه به خوبی ادعای عدم دخالت بريتانيا در كودتای اسفند 1299 را مفتضح می سازد، خاطرات منتشرشده هارولد 
نيكلسون )Harold Nicolson( يعنی مشاور وقت سفارت بريتانيا در تهران می باشد كه اتفاقاً متولد و بزرگ شده در 
اين شهر نيز می باشد و از اين منظر می تواند يكی از پراطلاع ترين افراد سفارت اين كشور در ايران محسوب گردد. 
او در كتاب صبح های جمعه )Friday Mornings1941-1944( كه در سال 1944 منتشر شده می نويسد: »رضاخان، 
ارتقای درجات خود را در بريگاد قزاق مديون لرد آيرون سايد بود... همچنين بيش از همه، او صعودش به قدرت 
را مديون يك انگليسی ديگر به نام سر پرســی لورين بود. پس از فروپاشی قرارداد 1919، واضح بود كه ايران به 
سمت يك تجزيه كامل می رفت و تنها اميد برای بازسازی آن، قرار گرفتن تحت يك رهبری داخلی قدرتمند بود. 

سر پرسی لورين به درستی دريافت كه رضاخان، قادر به چنين كاری هست.«؛
 Harold Nicolson, Friday Mornings 1941-1944, 1st ed, London, Constable & Co LTD, 1944, p7

از طرف ديگر، با توجه به نگرانی های تأكيدشده در سند مذكور، توجيه مقبولی درباره چرايی اشغال ايران و كنار 
زدن رضاخان و جانشين شدن پسرش محمدرضا، به دست می آيد؛ بر اين اساس، حضور مستشاران و اتباع آلمانی، 
صرفاً بك بهانه غيركافی تلقی می شود؛ بنابراين دليل اشغال ايران، می تواند صرفاً- يا حداقل عمدتاً- ترس از اوضاع 
متشنجی باشد كه می توانست بهترين گزينه برای مهار ايران به نفع بريتانيا را دچار مشكل كند. رضاخان، خواهی 
نخواهی در سال های بعد، به مرگ طبيعی يا غير طبيعی، از ميان می رفت و خشم و نفرت انباشته مردمی از اقدامات 
جبارانه و سبوعانه وی، ادامه اين سلسله منحوس را تهديد می كرد. بنابراين اشغال ايران و كنترل اوضاع از سوی 
آنها برای حمايت از استمرار سلســله پهلوی، به عنوان بهترين راه كار برای حفظ بهترين عامل تأمين كننده منافع 

قدرت های سه گانه آن روز )يعنی سلطنت پهلوی ها(،  ضروری بوده است. 
2.  جواد شيخ الاسلامی، همان، ص190-194. 
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گزارش دريفوس آمده، معادل با 135 ميليون دلار می باشد.1 اين مطلب باعث می شود تا 
سخنان قوام الدوله در مورد ثروت 39 ميليون دلاری رضاخان كه تا 1305ه ش به خارج از 

كشور منتقل شده است، تقويت گردد. 
از اين گذشته، مجد عقيده دارد اين مبلغ نمی توانســته صرف »خريدهای نظامی« شده 
باشد زيرا فهرست كاملی از خريدهای ايران در اسناد محرمانه ارتش امريكا و گزارش های 
سفارتخانه اين كشور وجود دارد كه نشان می دهد مبالغ مندرج شده در گزارش ها، صرف 
خريد اسلحه نشده است. به گفته او قيمت پيشرفته ترين هواپيماهای جنگی امريكايی )شامل 
هزينه  سيستم تسليحاتی و حتی هزينه تعميركاران( هفتاد هزار دلار و پيشرفته ترين تانك 
امريكايی بيست هزار دلار بوده و اگر اين وجوه، صرف خريد اين تجهيزات شده بود، ايران 
بايســتی تعداد زيادی هواپيمای جنگی و تانك در اختيار داشــته باشد اما در سال 1941، 
صرفاً دويست هواپيمای انگليسی به همراه صد تانك ساخت چك اسلواكی در ارتش ايران 
وجود داشت كه آن نيز به خاطر كمبود مهمات به هيچ كاری نمی آمد زيرا مهمات توپخانه 
ايران حتی برای يك روز جنگ نيز كافی نبــود! از طرف ديگر، هزينه های هنگفتی كه برای 
تجهيز نيروی دريايی ايران خرج می شد، ما حصلی نداشت جز كشتی های بازسازی شده از 

آهن قراضه هايی كه حتی موتوری نو نيز در آن تعبيه نشده بود.2 
ميلســپو نيز در كتاب خود، پس از بيان وضعيت ناخوشايند مصادره اموال مردم توسط 

نظاميان و واكنش منفی رضاخان به ارايه اين گزارش، می نويسد: 
به خوبی مشخص بود كه رضا، خود را كاملًا راحت و آزاد، از منابع مالی 
ارتش بهره مند ساخته و از آنها برای منافع شخصی خود استفاده می كرد. 
او پيش از اين نيز هديه هايی از روستاها دريافت می داشت؛ هدايايی كه با 
اجبار و يا ترس به او تقديم می شد. حتی پيش از زمانی كه او شاه شود، طمع 

شگفت انگيزش او را ثروتمند ساخته بود!3
بولارد نيز به عنوان وزيرمختار بريتانيا در كتاب خاطرات خود بيان می دارد كه استفاده های 
پهلوی اول از منابع ملی به گونه ای بود كه باعث می شــد »اصولاً حد و مرز مشخصی ميان 
آنچه درآمد ملی خوانده می شود و آنچه به جيب شخص شاه ايران سرازير می شد، وجود 

نداشته باشد.«4

1. محمد قلی  مجد، همان، ص276-277. 
2.  همان. 

3. Millspaugh, Americans in Persia, 25.

4  سر ريدر بولارد، همان، ص24. 
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حساب های خارجی رضاخان 
به جز گزارش رابرت كلايو از اظهارات قوام الدوله نسبت به وجود حساب های خارجی 
برای رضاخان، شــواهد و مدارك قابل اعتنای ديگری نيز در اين باره وجود دارد. پس از 
اشغال ايران توسط قوای متفقين، در اوت 1941 )شهريور 1320(، دولت انگلستان اعلام كرد 
ايرانيانی كه در لندن حساب دارند، هيچ محدوديتی در دسترسی به پول های خود نخواهند 
داشت. از نظر مجد، از آنجايی كه تنها تبعه ايرانی كه مبالغ هنگفتی در بانك های لندن داشت، 
رضاخان بود، هدف از اين اعلام را می توان ترغيب او به همكاری با انگليسی ها برای تسليمی 

بی  سر و صدا تفسير كرد.1 
همچنين مجد بــه نقل از كتاب خاطــرات منوچهــر فرمان فرماييان بيــان می دارد: 
»عبدالحسين هژير، از دستياران معتمد خاندان پهلوی در اوايل دهه 1940 به انگلستان رفته 
بود تا ثروت رضاشاه را آزاد كند- چيزی در حدود بيست تا سی ميليون ليره يا بيشتر- كه 

دولت بريتانيا در طول جنگ مسدود كرده بود.«2
و از طرف ديگر نامه ای از توران اميرسليمانی خطاب به پسرش غلامرضا در سال 1945، 
يعنی اندكی پس از فوت رضاخان در سال 1944، وجود دارد كه پرده از وجود حساب های 

خارجی او در بانك های امريكايی برمی دارد. او در اين نامه می نگارد: 
از منابع مختلف شنيده ام كه علاء به جز وظيفه رسمی سفارت، مأموريت 
ديگری هم دارد كه به »ثروت رضاشــاه در بانك های امريكايی« مربوط 
می شود. عزيزم! چشم و گوشت را خوب باز كن و نگذار حوادثی كه بعد از 
فوت پدرت اتفاق افتاد تكرار بشود. يادت باشد كه آن آدم های رذل3 چگونه 
پس از فوتش، جواهراتش را دزديدند و حالا دارند در ناز و نعمت در تهران 

زندگی می كنند.4
در اين نامه به صراحت از وجود ثروت رضاخان در بانك های امريكايی ســخن به ميان 
آمده كه بنابر اظهارات قوام الدوله از غارت بودجه نظامی كشور تأمين می شد كه آن نيز از 
منبع درآمدهای فروش نفت ايران به دست آمده بود. نه فقط در امريكا بلكه بر اساس اسناد 
وزارت امور خارجه اين كشور، ثروت های كلانی در حساب های خارجی رضاخان در بريتانيا، 

سوييس و همچنين در داخل ايران نيز وجود داشته است. مجد در اين رابطه می نويسد: 

1. محمد قلی  مجد، همان، ص336.
2.  همان.

3. به صورت خاص به محمدرضا، اشرف پهلوی و مادر آنها اشاره دارد. 
4.  همان، ص373. 
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آرشـيو وزارت امور خارجه امريكا شواهـد مسـتندي از ثروت رضاشاه 
در بانك هاي خارجی به دســت می دهد. بر اساس اين سوابق می دانيم كه 
ســپرده هاي بانكی رضاشاه در لندن متجاوز از بيســت ميليون ليره )صد 
ميليون دلار( بود كه احتمالاً رقم واقعی آن 25 ميليون ليره )125ميليون 
دلار( بوده است. آمار مربوط به دارايی هاي خارجی در ايالات متحده در 
سال 1941 نشان می دهد كه دارايی هاي رضاشاه در اين كشور به هنگام 
بركناري اش حداقل 18/5 ميليون دلار بود. از گزارش ديپلمـات هـــاي 
امريكـايی در سوييس نيز می توان نتيجه گرفت كه موجودي حسـاب هـاي 
رضاشاه نزد بانك هاي سوييسـی نيز بســـيار قابـل ملاحظه بوده است. 
علاوه بر اين، در سال 1941 شـاه نزديك به پنجاه ميليون دلار سپرده نيز 
نزد بانك هـاي ايرانی داشت. بنـابراين، شـاه حـداقل ثروتی بالغ بر 200 
ميليون دلار در بانـك هـاي لنـدن، نيويورك، سوييس، تهران و تورنتو براي 
خودش انباشته بود. اين پول به نرخ امروز حداقل هفت ميليـارد دلار ارزش 
داشت؛1 البته جـداي از سـهام و اوراق قرضه اش در امريكا و اروپا، املاك 
وسـيعش، زمين هاي كشاورزي، بنگاه هاي صـنعتی و بازرگانی، و صد البته 
عالی ترين بخش از جواهرات سـلطنتی باسـتانی ايران ]كه به سرقت برده 
بود[. اين دزدي، چه با معيارهاي نسبی و چه مطلق، از بزرگترين دزدي هايی 
است كه يك نفر در طول تاريخ انجام داده است. اين مسئله همچنين نشان 
می دهد كه غارت ثروت يك ملت، ســپس حفظ و انتقال آن به نسل بعد 

چقدر ساده است!2 
بخشی از اين وجوه از حق الامتياز نفت جنوب تأمين و به حســابی در شعبه لندن بانك 
شاهنشاهی واريز می گرديد. مجد، تبيين خوبی از چگونگی انحرافات به وجود آمده در مسير 

درآمدهای نفتی ايران ارايه می دهد: 
سپرده گذاری درآمدهای نفتی در حساب های بانكی لندن، انحرافی شديد 
از رويه های مرسوم بود. تا پيش از سال  1927 )1305ه ش(، شركت نفت 
انگليس و ايران، حق الامتيازهای نفت را به استرلينگ پرداخته و در حسابی 

1. البته بر اساس محاسبات تارنمای www.usinflationcalculator.com، ارزش دويست ميليون دلار در سال 
1941 برابر با بيش از سه ميليارد و 578 ميليون دلار در حال حاضر می باشد كه حتی همين مقدار نيز مبلغ بسيار 
هنگفتی است؛ خصوصاً آن كه صرفاً شامل آن دسته از چپاول های رضاخان می باشد كه به صورت دارايی پولی در 

حساب های داخلی و خارجی وجود داشته است. 
2.  همان، ص361-362. 
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در شعبه لندن بانك  شاهنشاهی ايران واريز می كرد و وجوه مزبور سپس به 
ايران انتقال می يافت. ولی از سال 1927 به بعد، مبالغ حق الامتياز به ايران 
انتقال نيافت و در حكم ذخيره در لندن نگهداری شــد. انحراف بعدی از 
رويه های مرسوم، جدا كردن درآمدهای نفتی از بودجه عادی كشور بود و 
بدين ترتيب، درآمدهای نفتی ديگر حكم درآمدهای ثابت دولت را نداشت 
و وارد جريان عادی امور مربوط به بودجه كشور نمی شود؛ بنابراين به مدت 

چهارده سال، ايران عملًا اقتصادی بدون نفت داشت.1 
البته اين اقتصاد بدون نفت، با جلوگيــری از ورود درآمدهای حاصل از فروش اين ماده 
ارزشمند در بودجه جاری دولت  يا اهتمام به صرف اين مبالغ در طرح های مربوط به توسعه  
ملی محقق نشده بود بلكه با محروم ماندن ايران از درآمدهای نفتی خود و با غارت آن به 
دست يكی از بی كفايت ترين سلسله های پادشاهی تاريخ اين كشور، به دست آمد. يعنی كشور 
ايران علاوه بر اجحاف بريتانيايی ها در چپاول اين ثروت ملی، از اندك درآمدهای حاصله از 

فروش آن نيز بهره چندانی نبرد زيرا رضاخان، آن را به جيب خود واريز می كرد! 

همکاری فروغی و دیگران با رضاخان در غارت منابع ملی
نويسنده كتاب قتل اتابك و شانزده مقاله تحقيقی ديگر، همچون مقامات انگليسی،2 تلاش 
زيادی كرد تا اعتبار سخنان قوام  الدوله را به چالش بكشد؛ به خصوص آن كه پای محمدعلی 
فروغی به عنوان يكی از بزرگان روشنفكری ايران نيز در ميان بوده و شيخ الاسلامی، تلاش 
واضحی در تبرئه او دارد. او بدون آن كه ربطی ميان محتوای گزارش ارسالی كلايو در مورد 
سخنان قوام الدوله با آيت الله شهيد مدرس)ره( وجود داشته باشد، به ذكر ادعاهايی از اغفال 
مدرس توسط قوام الدوله3 يا تنقيص شخصيت ايشــان می پردازد، به گونه ای كه می توان 
چنين رويكردی را اقدامی در جهت بازسازی شخصيت تخريب شده فروغی و انتقام از شهيد 
مدرس)ره( تعبير كرد. نويســنده، در مورد اين شهيد بزرگوار و قهرمان دفاع از منافع ملی 
ايران در برابر ديكتاتوری سبوعانه پهلوی اول و در روزگار سكوت يا همراهی روشنفكرنمايان 

با اين ديكتاتور، می نگارد: 
قوام الدوله چنان به مدرس نزديك و چنان با وی هم راز شده بود كه هر 
رئيس الوزرايی كه می خواست نظر مساعد اين روحانی با نفوذ را نسبت به 

1.  همان، ص280.
2. اگر نگوييم نويسندگانی كه سند مذكور را گلچين يا ويرايش كرده يا حتی ساخته اند. 

3. جواد  شيخ الاسلامی، همان، ص182-183.
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كابينه اش جلب كند، يكی از پست های حساس همان كابينه را به قوام الدوله 
تخصيص می داد.1  

سپس به نقل از حسين مكی  می آورد: 
سردار سپه... تشخيص داد كه مدرس نه علاقه خاصی به قاجاريه دارد 
و نه با خود او دشمن است بلكه فقط معتقد است كه در مملكت هيچ فكری 
قوی تر از فكر خودش وجود ندارد و هر كسی كه از فكر او تبعيت نكند، راه 

خطا می رود.2 
حتی اگر فروغی هيچ دخالتی در انتقال  غارت های رضاشاه از منبع نفت يا ديگر منابع ملی 
به خارج از كشور نداشته باشد، باز هم او و جريان های روشنفكری، حداقل به عنوان عاملان 
خلق سلطنت پهلوی و استحكام دهندگان حكومت او، شريك جرم های اين خاندان منحوس 
بوده و يكی ديگر از فصل های ننگين روشــنفكری های وارداتی را رقم زده اند. اما ماجرای 
دخالت آنها در جنايت های پهلوی اول، صرفاً به اين حداقل ها منوط نيست؛ جالب است كه 
علی رغم تلاش شيخ الاسلامی برای تبرئه پهلوی اول نسبت به ميزان مبالغ چپاول شده توسط 
او و همچنين تطهير فروغی و انگليسی ها در اين رابطه، محمدقلی مجد بر اساس مطالعاتی 
كه در اسناد انتشاريافته وزارت امور خارجه امريكا انجام داده، هر دو دسته مقامات بريتانيا 
و ايران )خصوصاً محمدعلی فروغی( را در پنهان كردن مبالغ غارت شده توسط پهلوی اول، 

هم دست می داند: 
دولت های انگليس و ايــران، به ويژه محمدعلی فروغی، رفيق شــفيق 
رضاشاه، در پنهان ساختن حســاب های خارجی او نقش بسزايی داشتند. 
انگليسی ها كه هم دست رضاشاه بودند، منافع گسترده ای در پنهان ساختن 
بزرگی اين غارت عظيم داشــتند. همين طور فروغی در فساد با رضاشاه 
هم دست بود و از رشوه ها و پيش كش ها ســهم می برد. ايرانی هايی كه در 
انتقال پول به بانك های خارجی، به رضاشــاه كمك كرده و اطلاعی از اين 
موضوع داشتند، همگی در ايران و در پست های عالی خود باقی ماندند؛ همه 
رؤسای سابق بانك ملی و رؤسای كميسيون اسعار خارجی وزارت ماليه... 
اكثر آنها همچنان در مناصب عالی به خدمت ادامه دادند؛ دو تن از وزرای 
كابينه فروغی، يعنی عباس قلی گلشائيان و يدالله عضدی و... دو فرد ديگر از 

1.  همان، ص184.
2. همان. 
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كسانی كه از سال1933، سال ها رئيس بانك ملی ايران بودند يعنی ژنرال 
رضاقلی اميرخسروی و محمدعلی فرزين.1 

همچنان كه پيش تر ذكر گرديد، در گفت وگوهای مجلس پس از فرار رضاخان، به صراحت 
بيان شد كه از سال 1303 تا 1320، مبلغ 27 ميليون ليره )پوند( برای خريد ملزومات نظامی 
و همچنين راه آهن تخصيص گرديد. همچنين ذكر شد كه بولارد در كتاب خاطرات خود از 
25 ميليون پوند، اعتبارات پرداخته شده توسط ايران خبر داده بود. اين اعتبارات هنگفت قرار 
بود تا صرف خريد ريل و اسلحه گردد كه به صورت مصداقی بيانگر همان چيزهايی بود كه 
مجلس شورای ملی برای واردات آنها مصوباتی داشته است. فارغ از آن كه دو ميليون پوند 
ما به التفاوت موجود در ميان اين ارقام چه می شود، می توان با توجه به اثبات چپاول گری های 
پهلوی اول از ذخاير ارزی كشــور، قرينه ديگری بر چرايی وجود تفاوت ملموس برخورد 
رضاخان در قبال دو نقض عهد ذكرشده در ابتدای نوشتار يافت؛ و آن اينكه دليل خونسردی 
رضا پهلوی در قبال نقض تعهد بريتانيا در ارسال خريدهای بسيار ضروری همچون اسلحه  
و ريل به ايران، چيزی نبود جز اطمينان خاطری كه وی نسبت به غارت هايش از پول نفت 
ايران از قبل 25 ميليون پوند اذعان شده توسط بولارد داشت؛ به اين معنا كه هم وی و هم 
انگليسی ها می دانستند كه قرار بود صرفاً مبلغ غير قابل اعتنايی از آن پول هنگفت، صرف 
خريد اين ملزومات شود و باقی آنها به عنوان دارايی شخصی رضاخان در لندن می ماند يا آن 
كه بخش هايی از آن طبق مطالعات مجد، به حساب های وی در ديگر كشورهای جهان )از 
جمله سوييس و امريكا( منتقل می شد. اما چنين اطمينانی برای چهار ميليون پوند حق السهم 
ساليانه ايران در كار نبود زيرا به گفته بولارد، بريتانيا به جای خريد نفت از ايران، به بهانه عدم 
نزديكی آن به بريتانيا در بحبوحه جنگ جهانی دوم، فروشندگان ديگری را جايگزين ساخته 
بود و بدين ترتيب اساســاً پولی بابت فروش نفت به ايران پرداخت نمی گرديد تا رضاخان 

بتواند آن را چپاول كند. 
از طرف ديگر، اين واقعيت نشــان می دهد كه چگونه عوامل داخلی )همچون پهلوی ها، 
فروغی و ديگران( و همچنين عوامل خارجی )همچون حكومت های بريتانيا، امريكا و...( در 

غارت منابع نفتی و ارزی ايران با يكديگر همدست بوده اند. 

1. محمد قلی مجد، همان، ص363. 
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نتيجه
با توجه به گستردگی دست اندازی پهلوی اول نسبت به دارايی های ملی و حتی خصوصی 
مردم ايران، بسيار مشكل می توان برآوردی از ميزان اين چپاول گری ها داشت. اين خيانت 
عليه ملت ايران، طيف ها و ابعاد مختلفی را به خود اختصاص داده كه صرفاً در اين نوشتار 
بر روی غارت درآمدهای حاصله از امتياز اســتخراج نفت از شركت نفت انگليس و ايران 
تمركز شده است. رضاخان در برخورد با دو نقض عهد دردناك نسبت به منافع ايران توسط 
بريتانيا، برخورد هايی كاملًا متفاوت از خود نشان داد. بر اساس گفت وگوهای مجلس پس 
از فرار رضاخان، هيچ كس نمی توانست بيان كند 27 ميليون ليره )پوند( از ذخاير موجود در 
صندوق ذخيره مملكتی ايران در شعبه بانك شاهنشاهی لندن كه خود يك بانك انگليسی و 
نه ايرانی است، صرف چه اموری شده است. در زمانه ديكتاتوری جبارانه و اقتدارگرايانه وی، 
درآمدهای نفتی به ايران منتقل نشده بلكه در اين صندوق ذخيره می شدند. محققان معتقدند 
اين مقادير به حساب های رضاخان در كشورهای بريتانيا، امريكا و سوييس منتقل می شده 
و شواهد متقنی در وجود اين گونه حساب ها در دست می باشد. فرآيند طی شده برای مخفی 
ساختن اين غارت، از طريق هزينه های اعلام شــده برای ارتش صورت می گرفت و بر اين 
اساس، بودجه ارتش در برخی از سال ها حتی به چهل درصد از بودجه كل كشور می رسيد و 
در عين حال بر اساس شواهد گوناگون، نابسامانی های متعدد و شرم آور در پرداخت حقوق به 
نظاميان و چپاول گری های آنان و همچنين عدم تناسب در ميزان دارايی های نظامی ايران و 
ناكارآمدی های فاحش، نشان از انحراف شديد و عميق در منابع مالی ارتش دارد. گذشته از 
آن كه گزارش های تأييدشده، نشان می دهد كه چگونه درآمدهای نفت به بهانه هزينه های 

ارتش توسط پهلوی اول غارت می شده است. 
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نکته ها و ناگفته هایی از زندگانی شخصی و کارنامه سياسی 
علامه مصباح یزدی

گفت وگوی اختصاصی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 
با جناب حجت الاسلام والمسلمین علی مصباح

مقدمه 
آنچه در پی می آيد متن كامل دو جلسه مصاحبه با جناب حجت الاسلام والمسلمين علی 
مصباح است1 كه حاوی نكاتی ناب پيرامون ســلوك فردی و سيره سياسی مرحوم علامه 

مصباح يزدی است و برای نخستين بار در اين مجموعه منتشر می گردد.2 

تشكر می کنیم از وقتی که به بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی اختصاص 
فرموديد. راجع به مرحوم علامه مصباح خاطراتی منتشر شده و خاطراتی در حال انتشار 
است. گرچه در اين خاطرات نكاتی راجع به پیشینه خانوادگی يا سال های اولیه طلبگی 

1. اين مصاحبه ها در تاريخ 27آبان  و 18آذرماه 1400 در اتاق ساده  ايشان در طبقه پنجم مؤسسه امام خمينی 
انجام گرفته است. در تنظيم دقيق و سريع اين مصاحبه ، مديون برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام خاكپور هستم. 
لطف ويژه حضرت علی آقای مصباح به اين كمترين موجب شد در كوران برنامه های سالگرد ارتحال حضرت والد، 
فرصتی را برای مصاحبه اختصاص دهند و ديگر آن كه در پاسخ به برخی سؤالات كه جنبه شخصی و چالشی داشت، 
صميمانه و صريح و با طمأنينه پاسخ گفتند كه از اين بابت، بيش از پيش مرا مشمول لطف خويش نمودند. باشد كه 
انقلابيون، حق جويان و جبهه مستضعفان، از اين چهره های متفكر، متقی و انقلابی، نهايت بهره را ببرند. )28آذرماه 

1400- سهراب مقدمی شهيدانی( 
2. سخنان ايشان به طور كامل و دقيق انعكاس يافته و تنها در اندك موارد، برخی نكات و اسامی خاص جهت 

مراعات بعضی ملاحظات اخلاقی و جهات ديگر، حذف شده است. 
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ايشان وجود دارد اما بسیار اندک است، مخصوصاً دوران تحصیل در يزد. با اين مقدمه 
جزئیاتی از زندگانی و دوران طلبگی ايشان بیان بفرمايید. 

بسم الله الرحمن الرحيم. در اين زمينه آن مصاحبه هايی كه خود حاج آقا داشتند و در اين 
يكی، دو سال اخير؛ هم دوباره يك دوره ديگر هم مصاحبه هايی از ايشان ضبط كردند، شايد 
آنها گوياتر و جزيی تر و دقيق تر باشد و بنده آن چيزی كه از شنيده ها يادم هست يكی مسئله 
آن خوابی اســت كه والده ايشــان قبل از تولد ديدند كه اين چند بار نقل شده و مستحضر 
هستيد و شايد تكرارش خيلی لطفی نداشته باشد. راجع به تحصيلات قبل از دبستانشان هم 
می فرمودند يك مكتب خانه ای بود، يك خانمی آنجا قرآن درس می  داد و گويا شايد حدود 
5-6 سالگی بود. مكتب خانه آن طرف شهر بود و هر روز به تنهايی پياده می رفتم تا آن سر 
شهر، در مكتب شركت می كردم و برمی گشتم. خاطره ديگری كه از تحصيلات مدرسه شان 
نقل می فرمودند اين بود كه از وضعيت فقر فرهنگی و به اصطلاح فقر استاد در مسائل اسلامی 
می فرمودند كه: معلم قرآن ما در مدرسه، يك زرتشتی بود! و معلم های ديگر هم كه مسلمان 

بودند اگر يك وقت مشكل داشتند می رفتند از او می پرسيدند. 
اين جور كه هم خودشــان نقل فرمودند و بعضی از هم دوره ای هايشان را ديدم كه نقل 
فرمودند، هميشه شاگرد اول بودند و همه به ايشــان اميد داشتند كه در آينده فرد مؤثری 
باشند. نحوه طلبه شدنشان را شايد شنيديد كه فاميل ايشان پدرشان را تشويق كرده بودند 

كه ايشان را برای طلبگی در نظر بگيرند و خودشان هم خيلی علاقه مند بودند. 
در آن سال هايی هم كه در يزد تشريف داشتند گويا يكی از معلم های زبان فرانسه از ايشان 
خواسته بود كه عربی به من درس بده و ايشــان هم فرموده بود پس شما هم به من فرانسه 
ياد بده و لذا در ضمن درس های طلبگی كه می خواندند، يك مقدار زبان فرانســه آنجا ياد 

گرفته بودند. 

مرحوم ابوترابی فرموده اند که ايشان در سال های اولیه طلبگی کتابی در باب ادبیات 
عرب نوشته اند به نام فوائد التقويه؛ آيا شــما با اين کتاب آشنا هستید؟ آيا نسخه ای از 

آن موجود است؟
بله فكــر كنم ديده ام. نســخه اش  دســت نويس بود. قاعدتــاً من جزئياتــش را يادم 
نمی آيد. نسخه ای از آن را فكر كنم در مجموعه آثارشــان نگهداری می كنند. نسخه های 
دست نويس شــان را جمع آوری كردند و نگهداری می كنند و بايد باشد. چون ديده بودم 

نسخه اش را. 

با توجه به توضیحاتی که خود ايشان از پیشینه خانوادگی می گويند و محیطی که در آن 
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بودند که حالا بخشی از آن را هم جنابعالی توضیح فرموديد، چطور ايشان قلم به دست 
می گیرند يا از ابتدای طلبگی- همان طور که در خاطرات ايشان هست- به فكر اصلاحات 

حوزه می افتند؟ اين جرقه اش از فرد خاصی بوده يا منشأش خودشان بودند؟ 
مورد خاصی الان در ذهنم نمی آيد. ولی بعدها كه به نجف مشــرف شده بودند آيت الله 
]سيد علی[ فانی كه پيش ايشان به نظرم رسائل و مكاسب و اينها می خواندند، می فرمودند 
ايشان خيلی مرا تشويق كرد كه جزوات درســی را بنويسم و به عربی هم بنويسم، خيلی به 
اصطلاح اين را يك نقطه عطفی در كارهايشان می دانستند كه تشويق های آيت الله فانی برای 
اينكه حتماً به عربی هم بنويسند، گويا باعث شده بود كه در اين زمينه بيشتر كار كنند و با 
جديت بيشتری به اين مسئله اهميت داده بودند. به نظرم می آيد كه می فرمودند جزوه ای را 
نوشته بودم داده بودم خدمت ايشان خيلی خوششان آمده بود كه هم عربی اش صحيح است 
و هم سبك نگارش را پسنديده بودند و خيلی تشويق كرده بودند كه اين كار را ادامه بدهيد. 

ظاهراً مرحوم علامه مصباح بسیار به خانواده وابستگی داشتند و ظاهراً اين انس طرفینی 
هم بوده است؛ چند جا از خاطرات ايشان آمده و به آن اشاره شده؛ آيا مهاجرت خانواده 
از يزد به نجف و سپس سكونت در تهران فقط به خاطر حاج آقا بوده يا دلیل ديگری هم 

داشته؟ 
بله؛ تا آنجايی كه من اطلاع دارم به خصوص والده شان نمی توانستند از ايشان جدا شوند. 
كل خانه شان و مغازه شان البته نمی دانم مغازه از خودشان داشتند يا نه، به هر حال هر چه دار 

و ندارشان را فروخته بودند و راهی نجف شدند. 

ابعاد شخصی و خانوادگی مرحوم علامه، خیلی کم مطرح شده است اما اشاراتی هست؛ 
از جمله اين که در ماجرای بازگشت از نجف و همچنین بعد از ارتحال پدر و مادرشان، 

نكاتی در اين جهت نقل شده است. لطفاً اين جهات را يك مقدار تبیین بفرمايید. 
تا آنجايی كه من راجع به آن دوران شنيدم، ايشان فرمودند كه وقتی ]خانواده[ از جهت 
مالی در نجف به مشكل برخوردند و می خواستم برگردم، هم آيت الله فانی و هم ]برخی ديگر 
از[ اساتيدشان آمدند منزل ما و با پدرم صحبت كردند كه خيلی حيف است، ايشان می تواند 
ترقی كند، شما مشكل داريد برگرديد، ولی ايشان بماند. و حتی اين جوری تعبير كرده بودند 
كه اگر اين كار را بكنيد و ايشان را ببريد، پيش امام زمان)عج( ]مديونيد[. ايشان می فرمودند 
پدرم گفتند من حرفی ندارم، ولی من برای جان مادرش می ترسم و گاهی وقت ها از آن حالتی 
كه وقتی می خواستند برگردند ياد می كردند، خيلی متأثر می شدند كه توسلاتی كه داشتند كه 
بتوانند بمانند آنجا و ادامه تحصيل بدهند و اينها، ولی به هر حال به همين دليل مجبور شدند 
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كه برگردند. زمانی هم كه ]می خواستند[ به قم مشرف  شوند، فرمودند كه پدرم ما را می آورد 
تا گاراژ اتوبوس هايی كه می آمد قم و می ايستاد تا ماشين راه می افتاد، وقتی كه راه می افتاد 
همين جور اشك از چشم های پدرم می ريخت تا اينكه ماشين دور می شد. يك رابطه خيلی 
شديد عاطفی بينشان وجود داشت و بعد از رحلت والدينشان، ]از آنجا كه[ آيت الله مصباح 
خيلی كتوم )درون گرا( بود و از رفتار ظاهريشان نمی شد فهميد درونشان چه خبر هست لذا ما 
هيچ وقت ناشكيبايی و جزع و فزع از ايشان نديديم ولی پيدا بود كه اين رابطه طرفينی است. 

در مورد خود جنابعالی و اخوی هم چنین رابطه ای با حاج آقا برقرار بود؟ 
بنده خودم كه چون سنگ دل هستم و قسی القلب ملاك نيســت1 لكن حاج آقا بی بهره 
نبودند از آن عواطف. ولی می گويم كه، ايشان خيلی كتوم بودند و به نظرم می آيد كه خيلی 
تمرين كرده بودند برای اين كار! كسی هست ذاتاً عاطفی نيست، آن خيلی هم انتظاری از او 
نيست اما وقتی كسی در آن جو عاطفی بزرگ شده، كتمان كردن عواطفش نياز به تمرين و 
كار دارد. كم پيش می آمد كه ايشان به اصطلاح اين نوع عواطف را اظهار بكند. چيزی را كه 
من در مجموع می ديدم اين بود كه ايشان حتی عواطفشان را در مسير آن هدفی كه داشتند، 
مديريت می كردند. يعنی اگر احســاس می كردند اينجا اگر عواطف شديدی نشان بدهند 
فرد به ايشان وابسته می شود، يا ممكن است آن اثری را كه بايد در مجموع داشته باشد خنثی 
می  كند، آن را مديريت می كردند. اين جور نبود كه خودشان را بدهند دست عواطف، حالا 
فرض كنيد دلشان تنگ می شود يا دلشان می سوزد، برای چيزی سريع ابراز بكنند، ]اين طور 
نبود[. حساب می كردند ابرازش چه فايده ای دارد، چه اثری دارد. و تا چه حدی اش مناسب 

است. 

راجع به خانواده والده تان و ازدواجشــان و پیشینه خانواده شــان و شخصیت مادر 
بزرگوارتان مطالبی اگر بفرمايید بسیار مناسب است. به هر حال نقش والده مكرمه نیز 
در موفقیت های مرحوم علامه بســیار حائز اهمیت است. طبیعتاً در همه شخصیت های 
شبیه به آيت الله مصباح اين مسئله وجود دارد. مخصوصاً که حالا تربیت فرزندان هم با 
توجه به مشغله حاج آقا، به چه شكل بوده، سهم مادر چقدر بوده، و به طور کلی پیرامون 

شخصیت مادر توضیحاتی بفرمايید.
آشنايی شان با خانواده والده مان به واســطه آيت الله نوری همدانی بوده است. به واسطه 
آشنايی كه با آيت الله نوری داشتند ايشان هم معرفی كرده بودند كه ما يك خواهرزاده ای 

1. واضح است كه اين قبيل تعابير از تواضع و روحيه كتمان ايشان نشئت می گيرد؛ ميراثی كه از مرحوم علامه 
به ايشان رسيده است. 
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داريم مثلًا مناسب هست و از همان جا وصلت سر می گيرد. پدر والده مان آقای حبيب الله 
قليايی، تا آنجايی كه من يادم می آيد بقالی داشتند. يك بقالی خيلی مختصر و تا اواخر عمرشان 
هم شغل شان همان بود و حدود سال 1350 فوت شدند. ايشان خيلی پيرمرد ساده و به يك 
معنا مستضعفی كه تا آخر عمر هم خانه ملكی نداشت. دو تا اتاق در يك خانه ای اجاره كرده 
بودند و آنجا زندگی می كردند. آدم متدين و ســربه زيری بود و كاری به كارهای سياسی 

نداشت. 

حاج خانم تحصیلات دارند؟
ايشان برادرهايشان در منزل به ايشان درس داده بودند. لذا به مدرسه نرفته بودند ولی 

پيش برادرانشان تحصيلات غيررسمی داشتند. خيلی به شعر علاقه مند بودند. 

از روحیات و سبك زندگی و شخصیت خانم والده بفرمايید. 
ايشان خيلی صبور و همراه با پستی و بلندی های زندگی حاج آقا كه به هر حال يك زندگی 
آرامی نداشتند، هيچ وقت از دوران مبارزات قبل و بعد از انقلاب زندگيشان آرام و يكنواخت 
نبود، ولی ايشان هم من يادم نمی آيد هيچ وقت اعتراضی، شكايتی، يا گله ای داشته باشند. و از 
اول كه ازدواج كرده بودند هجده ماه در اتاقی در خانه يكی از رفقايشان، ]ساكن بودند[ يعنی 
خانه ما اتاقی بود كه نصفش فقط فرش داشت و نصفش يك چادر شب داشت. فرمودند حتی 
وقتی فرزند اولمان به دنيا آمد، گهواره اش را آنجايی گذاشته بوديم كه فرش نبود و نصف اتاق 
يك چادر شب بود كه اين هم اتاق نشيمن بود. چه آن زمان و چه زمان های بعد، ايشان با فراز 

و نشيب ها، صبور و بساز و به راهی كه حاج آقا داشتند و انتخاب كرده بودند، مؤمن بودند. 

حاج آقا چه سالی ازدواج کردند؟ چندتا برادر و خواهر هستید؟
فكر می كنم 34 بايد باشد. الان دقيقش نمی دانم. ما دوتا برادر هستيم و يك خواهر. 

مناســبات خانه را مقداری شــرح بفرمايید؛ حاج آقا در امور خانه، چقدر مشارکت 
داشتند؟ اين نكات در تحلیل شخصیت حاج آقا مهم است. 

تا جايی كه من در ذهنم می توانم به عقب برگردم، اقتضائات زندگی اخيرشان يك جور 
بود، اقتضائات دوران قديمشان به شــكلی ديگر بوده. اينكه عرض می كنم اقتضائات قديم 
فرق می كند، مثلًا آن زمانی كه آب لوله كشی نداشتند و من يادم هست تا يك مدتی اش را 
كه آب لوله كشی نبود، می بايست نصف شب بيدار می شدند تا نوبت آبشان از دست نرود، 
چون آب را توی جوب ها می آوردند و هر خانه ای يك سهميه ای داشت. آب را باز می كردند 
تا برود داخل يك خانه، بعد جلويش را می بستند تا برود خانه ای ديگر. مسئولش، ميرآبی بود. 
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بعد مثلًا افراد بيدار می ماندند كه نوبتشان برسد و از دست نرود و كسی ديگر آب را نبرد. 
بعد كه آب وارد آب انبار می شد منتظر می ماندند گِل ته نشين شود، بعداً به وسيله تلمبه ای 
كه سر حوض بود، با دست تلمبه می زدند كه آب از توی آب انبار بيايد داخل حوض تا بتوانند 
استفاده كنند. خب اينها كار مرد خانه بود. اينها قطعاً خيلی وقت می گرفت. در دوران اخير 
چون پسرها بزرگ شده بودند و كمك می كردند، حاج آقا كمتر مجبور بودند به اين كارها 
بپردازند و وقت بگذارند. ولی اگر فرصتی پيش می آمد و در كارهای خانه هم كمك می كردند 
و از جمله آشپزيشــان خوب بود. البته كم پيش می آمد كه حاج خانم به حاج آقا راه دست 
بدهند كه بخواهند برای اين كار وقت بگذارند ولی در مواقعی كه حاج خانم مسافرت بودند 

و اينها، حاج آقا آشپزی هم می كردند و آشپزيشان هم بد نبود. 

خود خانم والده در جهات معنوی، چه روحیات و رويه ای داشتند و دارند؛ آيا هم پای 
حاج آقا در اين جهت ها بودند يا معمولی بودند؟ 

به هر حال در يك خانواده متدينی بزرگ شده بودند و البته در خانه حاج آقا هم از اول در 
واقع به نظرم فرمودند از همان سال اول به ايشان درس عربی هم می دادند و بعدها هم يادم 
است كلاس های طلبگی را شركت می كردند، موقعيتش پيش می آمد درس های حوزوی را 
هم به طور غيررسمی ]پيگيری می كردند.[ فكر كنم مقدمات را خوانده بودند ولی سطح را 

من خاطرم نيست. 

در دوران طلبگی ايشان در قم، ارتباط ويژه حاج آقا با مرحوم علامه طباطبايی و مرحوم 
آيت الله العظمی بهجت خیلی برجسته است. اين ارتباط ها در خانه چه انعكاسی داشت و 
آيا اين طور بود که احیاناً خود فرزندان هم با آيت الله بهجت ارتباط داشته باشند و تحت 
تربیت باشند و استفاده کنند يا از آن طرف، حاج آقای بهجت به خانواده آقای مصباح 

عنايت داشته باشند؟ 
بله؛ يك چيزی را خود حاج آقا نقل می فرمودند كه آن زمانی كه حاج آقا فراری بودند و 
چند ماه در قم نبودند، آقای بهجت يك موقعی، يك پولی گويا برای خانواده حاج آقا فرستاده 
بودند. خودشان نيامده بودند. حاج آقا تفسيرشــان اين بود كه در روايات مكروه است كه 
زنی كه شوهرش نيست مرد نامحرم برود در خانه اش. به نظرم به آقازاده شان داده بودند و 
آورده بودند. اين نشان دهنده اين هست كه توجه داشتند كه رسيدگی بكنند به امور ايشان. 
خاطرم هست وقتی كه بچه تر بودم، حاج آقا سر درس آيت الله بهجت كه می رفتند، من را هم 
می بردند. ]آن زمان[ درس در منزلشان ]برقرار[ بود، از يك زمانی به بعد كه مقداری بزرگتر 
شــده بوديم، راهنمايی مان كرده بودند نمازشان هم ]شركت كنيم[. جلسات روضه شان را 



19
1

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

دی
 یز

اح
صب

ه م
لام

ی ع
اس

 سی
مه

رنا
 کا

ی و
خص

ی ش
گان

زند
 از 

یی
ه ها

گفت
و نا

ها 
ته 

نک

می رفتيم. بله عنايت داشتند كه ما هم مرتبط بشويم ولی ما چموش بوديم و توفيق نداشتيم 
و استفاده ای نتوانستيم بكنيم. 

شناخت شما از سلوک معنوی ايشــان- که به جهت کتوم بودن کمتر گفته شده- 
چیست؟ هم مشاهدات  و هم تحلیل تان را در اين مورد بفرمايید. 

متأسفانه چون ما خيلی اهلش نبوديم، چندان متوجه نبوديم و دقت نمی كرديم. من خودم 
را عرض می كنم. ولی آن مقداری اش كه ظاهر بود، اهل تهجد بودند، اذكار و اينها ]داشتند.[ 
منتها نه به اين شــكل كه هميشه تسبيح دستشان باشد و هميشــه ذكر بگويند. ولی خب 
ذكرهايی كه وارد شــده بود، ايام خاصی بود، اينها را مقيد بودند. زيارت حضرت معصومه 
سلام الله عليها و جمكران را خيلی عنايت داشتند. قبل از آن كه اين محدوديت ها پيش بيايد 
و مثلًا برايش پاسدار بگذارند، تقريباً هر روز صبح بعد از نماز صبح، مشرف می شدند حرم. 
منزل مان چهارراه غفاری بود و هر روز صبح پياده به حرم مشرف می شدند و برمی گشتند. 
قبل از انقلاب كه ماشين نداشتند، بعد از انقلاب هم هيچ وقت ماشين شخصی نداشتند. قبل 
از انقلاب هم ماشين و راننده و اينها نداشتند اگر جايی می خواستند بروند، يا پياده می رفتند 

يا اگر دور بود، با تاكسی می رفتند. 

در اوقات حضور در منزل برای تهجد يا انس با قرآن وقت می گذاشتند يا اين قبیل 
امورشان خیلی در معرض و مرئی نبود؟ 

انس با قرآن شــان خيلی زياد بود، شايد آن قرآنی كه هميشــه از روی آن می خواندند، 
شيرازه اش از هم در رفته بود. 

دوستان خانوادگی حاج آقا چه کسانی بودند؟ 
دوستان خانوادگی عمدتاً دوســتان دوران طلبگی شان بودند. خيلی انس و رفت و آمد با 
مرحوم حاج آقای پهلوانی داشتند. رفت و آمد خانوادگی داشتيم. با خانواده آيت الله نوری و 
اخويشان، نسبت خانوادگی هم داشتند و مرحوم آيت الله بهجتی )شفق(. اينها بيشتر افرادی 

بودند كه رفت و آمد داشتند. 

آقای ســید احمد دعايی چطور؟ ظاهراً با مرحوم علامه عقد اخوت داشتند و فامیلی 
ايشان هم با پیشنهاد آقای دعايی تغییر کرد! 

ايشان قم نبودند، بيشــتر يزد بودند. بله؛ آقای بهجتی و آقای دعايی و يك نفر ديگر كه 
اسمش در ذهنم نيست با هم عقد اخوت بســته بودند. ولی چون آقای دعايی قم نبودند، با 
ايشان رفت و آمد نداشتند. گويا ]آقای ســيد احمد دعايی[ خوابی ديده بودند و »مصباح 
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الهدی« را پيشنهاد كرده بودند و ايشان مصباح را پسنديدند.  

از ارتباط با آقا سید مصطفی خمینی چیزی نشــنیديد؟ در بعضی از نقل ها هست که 
روابط خوبی داشتند و گاهی رفت و آمد داشتند. 

بله؛ كم و بيش، نه زياد، من چيزی خاطرم نيست، قاعدتاً برای قبل از دوران ما هست. چون 
بعدش كه امام را تبعيد كردند حاج آقا مصطفی هم ايــران نبودند ولی در همين حد كه به 

اصطلاح روابط و رفت و آمدی داشتند. 

روابط شخصی آيت الله مصباح با شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و اين آقايان چطور 
بود؟ 

با شهيد بهشتی كه ارتباطشان زياد بود. هم در اداره مدرسه حقانی كه عضو هيئت مديره 
بودند و هفتگی با هم جلساتی داشتند. هم قبلش در جريان مبارزات و هيئت مؤتلفه و اينها با 
هم همكاری داشتند. خاطرم هست بعد از اينكه شهيد بهشتی از آلمان برگشته بودند يك بار 
خانوادگی آمدند منزل ما و يك روزی آنجا بودند. يك صبح تا عصری را ماندند. در ذهنم 
هست كه با بچه هايشان بازی می كرديم. ولی آيت الله خامنه ای ايشان چون آن موقع كه ما 

يادمان می آيد در قم تشريف نداشتند، لذا ارتباط و رفت و آمد اين چنينی نداشتيم. 

بعد از بالا گرفتن آن بحث آقای شريعتی که نهايتاً منجر به جدايی آيت الله مصباح از 
مدرسه حقانی شد، شهید بهشتی چند جا نقل کرده اند که يكی از دوستان نزديك ما سر 
اين قصه از ما جدا شد البته تعابیر نسبت به مرحوم علامه مصباح کاملًا محترمانه است. 
تعابیر ايشان نسبت به شهید بهشتی نیز همواره با تجلیل و تمجید همراه بوده است. ضمن 
اينكه طرفین همواره در تبیین موضع خويش نیز راسخ بوده اند. آيا بعد از ماجرای مدرسه 
حقانی اين دو عزيز با يكديگر رابطه ای و مواجهه ای داشــته اند؟ طبعاً اين تحولات که 
مربوط به سال 56 به بعد است مربوط به دوره ای هست که بايد جنابعالی جزئیاتش را به 
خاطر داشته باشید. اين مسئله از آنجا اهمیت دارد که در برخی منابع بحث قطع ارتباط 

مطرح شده است که بعید به نظر می رسد. 
قاعدتاً منظور از قطع ارتباط، همان قطع ارتباط كاری در مدرسه حقانی است. يعنی سر اين 
مسئله به جايی رسيد كه حاج آقا گفت من ديگر نمی توانم با اين مجموعه كار بكنم ولی هيچ 
موقع از حاج آقا چيزی منفی راجع به شهيد بهشتی نشنيدم. يك نمونه اش هم اين است بعد 
اينكه اين اتفاق افتاد، تابستان بعدش در خوانسار يك برنامه ای بود كه به اصطلاح، مدرسه 
تازه سازی را مرحوم آقای ابن الرضا در خوانسار می ساختند يك بخشی از آن ساخته شده 
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بود و يك بخشی هم داشت ساخته می شد، ايشان ]از آيت الله مصباح[ دعوت كرده بودند كه 
يك برنامه بگذاريد اينجا برای طلبه ها و هوا هم خوب است و يك برنامه ای بود، يك عده از 
طلبه ها بودند، آيت الله مصباح بود. آقای يوسفی غروی و مرحوم آقای تسخيری و اينها، يك 
عده از اساتيدی بودند كه درس می دادند؛ آقای تسخيری اقتصادنا درس می دادند و آقای 
يوسفی غروی يادم نيست چه درس می دادند و آيت الله مصباح هم درس خودشناسی و اينها.
اين برنامه آنجا بود و يك نيمه شعبانی بود كه شهيد بهشتی آمدند آنجا توی آن مدرسه. 
اين نشان می داد كه هم شهيد بهشتی آن احترام و علاقه را حفظ كردند ]هم حاج آقا[ تا آنجا 
كه شهيد بهشتی تشريف آوردند، حاج آقا به من گفتند كه دست آقا را ببوس! و آن جلسه 
هم خيلی جلسه انسی بود.1 يادم نمی آيد ديدار ديگری اتفاق افتاده باشد. البته هميشه می 
فرمودند كه اختلاف نظر وجود دارد و ايشان نظرشان اين است و من نظرم اين و هر كسی 

بايد به نظر خودش عمل بكند. 

خاطره جالب جنابعالی از ديدار آقايان بهشتی و مصباح در خوانسار حكايت از اين دارد 
که رابطه شخصی اين دو شخصیت، بعد از اختلافات مدرسه حقانی به هم نخورد و به قطع 
ارتباط کشیده نشد. پیرامون اين اختلاف نظر فكری خاطره يا نكته  ديگری نداريد؟ چون 

يكی از مناقشاتی است که خیلی مطرح می شود.2 
نكته ديگری كه در همين زمينه من بعدها شنيدم اين بود كه در يك جلسه ای در خدمت 
شهيد بهشــتی راجع به نحوه برخورد آيت الله مصباح و مسئله شريعتی صحبت شده بود و 
مثلًا اعتراض شده بود كه چرا آقای مصباح چنين می كند و درست نيست. نقل شد كه شهيد 
بهشتی جواب داده بودند كه آقای مصباح معتقد است كه شريعتی برای عده ای بتُ شده، 
بتُ را بايد چكار كرد؟ گفته بودند بتُ را بايد شكست! گفت آقای مصباح هم دارد همين كار 
را می كند. يعنی يك نوع دفاعی با اينكه ايشان حالا از جهت تشخيص مصداقی نظرشان با 
آيت الله مصباح تفاوت داشت ولی در اين كه آيت الله مصباح بر اساس وظيفه ای كه تشخيص 
می دهد دارد عمل می كند و بر اساس آن تشخيص همين كار را بايد بكند، اين را مطرح كرد. 
اين مطلب را كسی برای آيت الله مصباح نقل كرده بود و من از ايشان شنيدم. ولی اينكه كجا 

بوده و كی بوده را نمی دانم. 
آيت الله مصباح تا همين اواخر هم از چند ويژگی و امتياز شــهيد بهشــتی خيلی تعريف 

1. جناب حجت الاسلام والمسلمين مجتبی مصباح در گفت وگو با نگارنده، ضمن يادكرد اين ديدار، متذكر شدند 
علامه مصباح در اين ديدار، نماز جماعت را به امامت شهيد بهشتی اقامه كردند. 

2. از اينجا به بعد مربوط به جلسه دوم مصاحبه است. 
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می كردند. يكی مسئله نظم ايشان بود. يكی مسئله تدين ايشان بود و ايشان ]خدا را[ واقعاً 
باور داشت. خدا، قيامت و دين را جدی می گرفت و اينكه ايشان در جلسات اداری و اينها، 
ساعت مچی اش را درمی آورد می گذاشت جلويش؛ در جلسات هيئت مديره مدرسه حقانی 
شهيد بهشتی و شهيد قدوســی و آيت الله مصباح بودند، اين جلسه ]معمولاً در مدرسه و[ 
شايد يك وقت هايی هم در منزل شهيد قدوسی تشكيل می شد. ]آيت الله مصباح[ فرمودند 
جلسه كه می نشستيم شهيد بهشتی ساعتش را درمی آورد می گذاشت جلوش، موقع نماز 
وسط جمله شان هم اگر بود بلند می شد و همان جا كه نشسته بود رو به قبله می نشست، وسط 
جلسه، پا می شد »الله اكبر« ]می گفت و[ نمازشان را می خواند. خيلی ايشان خوشش می آمد از 
اينكه شهيد بهشتی اينقدر مقيد بود، حتی به مستحبات و اينها. ضمن اينكه حالا يكی ديگر از 
ويژگی های ايشان را روشنفكر بودن و اينكه يك خط مشی خلاف سنت های حوزوی و اينها 
داشت و خانمش در خيابان چادرنماز ســرش می كرد و شهيد بهشتی با خانمش می رفتند 
خريد- كاری كه برای يك روحانی يك مقدار غيرعادی بود- اينها را داشت و در عين حال، 

خيلی مقيد و متعبد بود و دين و خدا را باور داشت. 

يكی از اختلاف نظرهايی که در اين سال ها بر آن خیلی تكیه شد و در قالب شبهه مطرح 
شد، ماجرايی اســت که به طور خاص آقای هاشمی مطرح می کرد، اين بود که مرحوم 
علامه مصباح و مقام معظم رهبری بر ســر حمايت کردن يا نكردن بعضی از گروه های 
مبارز مسلح، اختلاف نظر داشــتند و يك خاطره ای را اشاره می کنند و ادعا شده مدتی 
رابطه شان قطع بود و قهر بودند. گرچه پیشــتر خود مرحوم علامه مصباح به اين شبهه 
پاسخ داده اند اما خوب است جنابعالی ضمن پاسخ به اين مطلب، پیرامون رابطه طرفینی 
آيت الله مصباح و حضرت آقا، در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نكاتی را 

بیان بفرمايید. 
اين واقعه مربوط به زمانی هست كه بنده خيلی بچه تر از حالا بودم و يادم نمی آيد ولی آنچه 
كه آيت الله مصباح از آن جلسه نقل فرمودند- و چند جای ديگر هم نقل كردند و در مجلات 
مختلف هم به مناسبت هايی اينها را منتشــر كردند- اين بود كه بحث بر سر »منافقين« و 
»مجاهدين خلق« آن روز بود و اصلًا منزل ما بود، نه منزل شهيد قدوسی و بحث آقای هاشمی 
اين بود كه بايد يك جبهه ضد امپرياليستی تشكيل بدهيم و با ماركسيست ها و مجاهدين 
همكاری كنيم كه اين هدف پيش برود. آيت الله مصباح فرمودند كه در آن جلسه از ابتدا 
تا انتها حضرت آقا هيچ صحبتی نكردند و فقط آقای هاشمی صحبت كردند و هيچ بحثی از 
اينكه بين ايشان و حضرت آقا مسئله ای سر اين نكته پيش آمده باشد، مطرح نفرمودند. البته 
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چون آيت الله خامنه ای )ادام الله ظله العالی( عمدتاً در مشهد مستقر بودند، ارتباط زيادی با 
آيت الله مصباح نداشتند، از جهتی كه بتوانيم بفهميم حالا اگر ارتباطات مكتوب يا با واسطه 
بوده، من اطلاعی ندارم ولی اينكه رفت و آمد زيادی داشته باشند، اينجور نبوده، چون فاصله 
زيادی بود و امكان ارتباط نبود اما اينكه بينشان اختلاف نظری در اين جهت پيش آمده باشد 

كه برسد به قهر و اينها، به هيچ وجه چنين چيزی را آيت الله مصباح تأييد نكرد. 

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی رابطه ايشــان با آقــا چطور بود؟ چــه در دوران 
رياست جمهوری و چه دوران رهبری شان. 

تا آنجايی كه بنده در جريان قرار گرفتم و اطلاع پيدا كردم، در دوره رياســت جمهوری 
حضرت آقا چندبار با ايشان ملاقات داشــتند؛ يك بار بابت دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 
كه قبل از رياست جمهوری ايشــان تشكيل شــده بود و كارهايی انجام داده بودند، بعد از 
رياست جمهوری ايشان يك ملاقاتی داشتند، گزارشــی دادند از اينكه ما داريم اين كارها 
را می كنيم و اين برنامه ها را داريم و اجمالاً مورد تأييد ايشان قرار گرفته بود، چند ملاقات 
خصوصی هم در ذهنم می آيد كه داشتند، بعداً نقل فرمودند خدمت حضرت آقا بوديم حالا 
من موضوع آن ملاقات را خاطرم نيست ]ولی[ از آن جلسات چند نكته در ذهنم هست كه 
نقل كردند؛ يكی  از اين نكات اين بود كه موقع ناهار شد و فرمودند كه ناهار پيش ما باشيد و 
اينها و دو تا ظرف غذا آوردند با اينكه يكی از آقازاده هايشان هم آنجا بودند، در جلسه دو تا 
ظرف غذای عدس پلو آوردند، فرمودند من عرض كردم برای آقازاده هم بياورند، كه ايشان 

]=آقا[ فرمودند: اين غذا مال رياست جمهوری است، ايشان بايد بروند، منزل غذا بخورند. 
يك نكته ديگری كه از همان جلسه يا جلسه ديگری كه خدمت آقا بودند در همان دوره 
رياست جمهوری زمان جنگ، فرمودند كه حضرت آقا فرمودند از وقتی كه گوشت كوپنی 
شده، ما در خانه مان گوشت گرم نخريديم و گوشت خانه ما همين گوشت يخ زده ای هست 
كه بقيه مردم می گيرند! منتها اضافه كردند كه نمی گويم كه گوشــت گرم نخوردم، گاهی 
جايی مهمان بوديم خوردم، منتها برای خانه مان نخريدم، برای اينكه همپای مردم باشيم و 
هر چه مردم استفاده می كنند ما هم راضی هستيم. خب در زمان جنگ گوشت گرم كم بود و 
گوشت های يخ زده می آوردند و چون آنها هم مقدارش كم بود و وارداتی بود كوپنی بود. در 
ماه به هر خانواده دو كيلو يا يك كيلو گوشت يخ زده می دادند، گوشت گرم در بازار هم بود 

منتها قيمتش نسبت به گوشت يخ زده بيشتر بود. 
اينها چندتا نكته بود از ملاقات های خصوصی شان از دوران رياست جمهوری من در ذهنم 

هست. حالا يادم نيست اينها مربوط به يك جلسه است يا چند جلسه. 
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در دوران رهبری چطور؟ 
در دوران رهبری، هم ملاقات هايشان زياد بود و هم عنايت حضرت آقا نسبت به ايشان 

و نسبت به مؤسسه زياد بود و هم ايشان ارتباطشان خيلی قوی بود و خيلی ارتباط داشتند. 

آيت الله مصباح با بعضی از آقايان مثل آقای هاشــمی در برخی فعالیت های سیاسی 
از جمله انتشار نشريه بعثت و تشكیل گروه سری 11نفره و... همكاری هايی داشتند و 
روابطشان فراز و فرودهايی داشت. نقاط اشتراک در مبارزه و البته اختلاف نظرهای جدی 
بین اينان وجود داشت که از جمله در مورد حمايت از سازمان مجاهدين، اصل مبارزات 
مسلحانه و چیزهای مختلفی که در خاطرات مرحوم علامه مصباح هم به برخی از آنها 
اشاراتی هست و جاهای ديگر هم ثبت شده است. اين دو شخصیت سیاسی- مذهبی را 
می توان نماد دو مدل خاص سیاست انديشی و سیاست ورزی در انقلاب اسلامی دانست. 
ارتباط اين دو نفر از زاويه ديد حضرتعالی چه فراز و فرودهايی داشته است و تحلیلتان 

چیست؟
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ارتباط زيادی را من به خاطرم نمی آيد كه آيت الله مصباح 

با آقای هاشمی داشته باشد.

جهتش چی بود؟ اگر خاطراتی و مسموعاتی در اين جهت هست برای اينكه ثبت شود 
خیلی خوب هست. 

برداشت من اين هست يكی از نقاط اصلی افتراق فكری ايشان با آقای هاشمی بر سر اصل 
ولايت فقيه است. آيت الله مصباح ولايت فقيه را يك امر به اصطلاح جدی می دانستند؛ يعنی 
ولايت را به عنوان يك امری كه از خدای متعال به پيامبر)ص( می رسد و از پيامبر به ائمه)ع( 
می رسد و فقهای واجد شرايط در زمان غيبت منسوب از طرف ائمه)ع( هستند و آن را تشبيه 
می كردند به واليانی كه در زمان اميرالمؤمنين)ع( و اينها از طرف ايشــان برای يك منطقه 
اسلامی منصوب می شدند كه مشروعيت دخالت هايشان در امور اجتماعی و وجوب اطاعت 
از آنها ناشی از ولايتی بود كه ائمه)ع( به آنها تفويض می كردند و ولايت فقيه در زمان غيبت 
را به همين معنا می دانستند و وجوب اطاعت از ولی را در سطح اطاعت از امام معصوم)ع( 
باور داشتند. خب اين خيلی متفاوت بود با برداشتی كه آقای هاشمی از بحث حكومت اسلامی 
و ولايت و اينها داشتند كه گاهی هم تصريح كرده بودند كه حكومت يك امر زمينی هست 
و به اين معنا كه مردم بايد انتخاب كنند و ربطی به خدا و اينها مثلًا ندارد و در تعاملشان با 
ولی فقيه- چه با حضرت امام رضوان الله عليه در زمان رهبری ايشــان و چه بعداً در زمان 
رهبری حضرت آقا- اين نگاه خيلی تأثيرگذار است در اينكه چطور تعامل بكند. چه جور، آن 
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سلسله مراتب مشروعيت و اطاعت را لحاظ كند، اطاعت كند يا نكند. بعدها نقل شد كه آقای 
خاتمی ]در دوران تصدی رياست جمهوری[ يك موقعی گفته بود كه من نمی توانم مثلًا در اين 
سيستم رئيس جمهور باشم، به دليل اينكه فكر و تشخيصم با حضرت آقا متفاوت است، آقا 
چيزی می گويد من نمی توانم عمل كنم. و نقل شد كه، ايشان نقل كرده بود كه آقای هاشمی 
گفته بود طوری نيست، همان جوری كه ما با امام رفتار كرديم، شما هم با آقا رفتار كنيد! ما 
می رفتيم خدمت امام و ايشان فرمايشاتی داشتند و ما هم می گفتيم بله و گوش می كرديم، بعد 
كه می آمديم بيرون، كار خودمان را می كرديم، هر چه كه خودمان تشخيص می داديم. شما 
هم همين كار را بكن، به جايی برنمی خورد. تا حالا همين جور بوده، از اين به بعد هم همين جور. 
اگر اين نقل درست باشد- كه حالا به نظر می آيد شايد انگيزه ای برای كذبش هم نباشد- 
نشان دهنده آن نگاه به مسئله ولايت فقيه و رابطه عوامل حكومت با ولی فقيه است كه كاملًا 
در تضاد با آن نظريه آيت الله مصباح هست. خيلی طبيعی بود كه به اصطلاح اين دو ديدگاه 
در بحث حكومت، در بحث مسائل اجتماعی، حتی در مســئله مبارزه، نتوانند ]با هم كنار 

بيايند[ و آبشان در يك جوب نرود. 

در دوره رياست جمهوری آقای هاشمی که تقريباً فعالیت های فكری مرحوم علامه 
مصباح سر و سامان و انسجام مفصلی پیدا می کند و کادرهای تربیت يافته و محصولات 
فكری ايشــان به تولید انبوه رســیده بود، برخی معتقدند ما نقد علنی و صريح و البته 
مصداقی، نسبت به جريان ســازندگی، خیلی کم سراغ داريم! البته با قطعیت نمی توان 
اين تحلیل را پذيرفت اما در حد ســؤال قابل طرح است. با توجه به آن رويكرد ايشان 
که وظیفه شان را افشای خطوط انحرافی و تبیین خط انقلابی گری ناب می دانستند، که 
درست هم بود، چطور در دوره ســازندگی که در واقع ريل انقلاب اسلامی در بعضی 
جهت ها داشت تغییر می کرد و برخی محققان، آغاز ترمیدور انقلاب را به همین دوران 
برمی گردانند، چرا ما در اين دوران نقد صريحی از مرحوم علامه مصباح علیه اين جريان 
نمی بینیم؟ يا لااقل تبیین جامعی از اقدامات ايشان در اين دوران صورت نگرفته است. 
آيا علت خاصی داشته و اين طور صلاح می ديدند؟ اگر نكات و خاطراتی در اين زمینه 

هست، استفاده می کنیم. 
عموماً آيت الله مصباح به اصطلاح نظرشان اين بود تا وقتی كه مبانی فكری اصلاح نشود 
بقيه مسائل روبنايی است و آنها اصلاح نخواهد شد و اين فكر را قبل از انقلاب و دوران مبارزه 
هم داشتند؛ به همين دليل در مبارزات هم رفتند سراغ مبارزات فكری و تا آن نشريه انتقام كه 
با يك اسم كاملًا حماسی و مبارزاتی منتشر می شد عمدتاً تكيه اش روی مبانی فكری حكومت 
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اسلامی و اينها بود. به دليل اينكه معتقد بودند كه اگر ما افرادی را تربيت نكنيم كه بر اساس 
مبانی صحيح فكری، فكر بكنند و باور داشته باشند و عمل بكنند، در بقيه مسائل، هر چقدر 
مدير تربيت كنيم، هر چقدر افراد متدين نمازخوان باسواد تربيت كنيم، اينها تضمين كننده 
انقلاب اسلامی و اسلامی ماندن انقلاب نيست. لذا در هر برهه  ای ايشان می رفتند سراغ آن 
مبانی فكری. در دوران سازندگی هم ايشان ضمن اينكه بحث دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 
را برای اسلامی سازی علوم انسانی و پايه گذاری علوم انسانی مبتنی بر اسلام، بنيان گذاری 
كردند و عملًا وارد اين عرصه شــدند و بعد تأسيس بنياد باقرالعلوم)ع( برای همين منظور 
و مؤسســه امام خمينی و الی آخر، همه اينها در اين جهت بود كه آن نــگاه ليبرالی كه در 
تصميم گيران و كارگزاران دولتی وجود دارد، آن را قبول نداشتند، منتها چه چيزی را جايگزين 
می كردند؟ بايد يك نيروهايی را تربيت می كردند كه بتوانند در اين زمينه ها نظريه پردازی 
كنند و بگويند اين نظريه نه و به جايش آن نظريه! لذا عمده فعاليت ايشان در آن دوره صرف 
تربيت نيروهايی شد كه اين زمينه را پيش ببرند، ضمن اينكه آن انحرافات فكری كه در همان 
زمان هم از طرف افرادی مثل سروش و اينها، كليدش زده شد؛ بحث قبض و بسط شريعت، 
بحث های ديگری كه به دنبالش آمد، در آنجا ايشان ساكت ننشستند و خيلی جدی وارد اين 
حوزه شدند. چون اين را مخل و سست كننده پايه های فكری نظام و پايه های فكری مربوط به 

اسلام می دانستند. لذا آن موقع هم در اين زمينه خيلی فعال بودند و كوتاه نيامدند. 

يكی ديگر از اجحاف هايی که برخی عناصر سیاســی در مورد علامه مصباح انجام 
داده اند، ادعای همگرايی و همفكری ايشان با بعضی از تشكل های انحرافی بدسابقه مثل 
انجمن حجتیه است. که البته اين مطالب مســتندی ندارد و ادعای واهی ست. منتها در 
اينجا ضمن پرسش از نظر جنابعالی در پاسخ به اين قبیل شبهات، می خواهیم يك مقدار 
فراتر از اين ادعاها برويم و اساساً به تحلیلی از الگوی کنش گری فكری- سیاسی آيت الله 
مصباح در مقايسه با برخی جريان های بدلی برسیم. اين مطلب از آنجا اهمیت می يابد 
که از يك ســو آرمان مرحوم ابوی مبارزه فكری بود و در عین حال، ادعای انجمنی ها و 
برخی نحله های ديگر نیز همین است که می خواهیم مرزبانی عقیدتی- فكری بكنیم! يا 
مثلاً می خواهیم برای ايجاد مقدمات ظهور کادرسازی کنیم. مدل تربیتی و الگوی مبارزه 
فرهنگی آيت الله مصبــاح تفاوت و مرزبندی اش با تشــكل هايی مثل انجمن چه بود؟ 
می خواهیم موضوع را يك مقدار فراتر از بحث های تاريخی هم ببینیم و البته اگر خاطراتی 
هم داشته باشید که ترابط يا مخالفت ايشان با سران يا اعضای انجمن را هم روشن کند 

که خیلی راهگشاست.
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من در طول مدتی كه در خدمت ايشــان بودم به خاطر نمی آورم كه حتی يك  بار ايشان 
روی خوشی به انجمن نشان داده باشند، تعريفی كرده باشند، از سران شان و حتی از علمايی كه 
به نوعی رهبری اين جريان را داشتند، من يادم نمی آيد كه حتی يك  بار با ديد مثبت از آنها 
ياد كرده باشند، يا تعريف كرده باشند، يا كسی را سفارش كرده باشند كه با اينها همكاری 

بكنيد و به نظرم می آيد كه كار آنها را يك نوع انحراف در مسير مبارزه می دانستند. 
يعنی اينكه اين ادعا كه انجمن بگويد كه می خواهيم مبارزه فكری كنيم، ]بايد از آنها پرسيد[ 
با چه چيزی می خواهيد مبارزه فكری كنيد؟ اينكه رفتند سراغ بهايی ها و مبارزه با بهائيت 
به عنوان يك جريان فرعی كه حالا روی يك مسئله زوم كرده بودند و آن مسئله حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف بود و اين را به عنوان اصلی ترين موضوع و اصلی ترين 
خطر برای تفكر اسلامی و برای جامعه اسلامی تلقی می كردند، اين را حداقل يك بدسليقگی 
و اشتباه در تشخيص اگر خيلی خوش بينانه قضاوت كنيم، می دانستند و آيت الله مصباح به 
اصطلاح، مورد نياز فكری جامعه را، خيلی فراتر از اين و عميق تر از اين ]قبيل اقدامات امثال 
انجمن حجتيه[ می دانســتند. بنابراين ما بپردازيم به يك مسئله جزئی فرعی، بدون اينكه 
مبانی اش را ببينيم، از كجا آب می خورد و چرا مثلًا كسی به اين گرايش پيدا می كند، مبارزه با 
اين مسئله را يك مسئله انحرافی می دانستند. گذشته از اينكه مسئله بهائيت فقط يك مسئله 
فكری نبود، يك مسئله سياسی بود، ريشه در خارج از كشور داشت و بسياری از سياسيون 
داخل هم دست شان در اين مسئله باز بود و خود اين درگيری های سر اين مسئله می توانست 
بخشــی از نيروهايی را كه بايد به كارهای اصلی بپردازند، مشغول كند و آن انرژی را اينجا 
تلف كنند، به جای اينكه به كارهای اصلی تر بپردازند. من هيچ وقت يادم نمی آيد كه ايشان 

از كارهای انجمن حجتيه تجليل كرده باشند و تأييد كرده باشند. 

آيا به ياد داريد از طرف سران يا بدنه انجمنی ها به حاج آقا مراجعاتی شده باشد؟ چون 
طبیعی است که آنها بخواهند به چنین فردی که اولويت و تمرکزش مبارزات فرهنگی و 

مرزبانی عقیدتی و فعال در زمینه اصول اعتقادی است، مراجعه بكنند. 
نه! من موردی در ذهنم نيست. 

بحث ديگری که به طور پراکنده در خاطرات مرحوم ابوی ديدم راجع به جريان آقای 
منتظری هست. اينكه ايشــان از قبل از پیروزی انقلاب در دوران مبارزه روابط خاصی 
نداشتند با ايشان البته طبق شواهد و اسناد به دست می آيد اين خودش يك مسئله است 
که چرا ارتباط اينقدر ضعیف بوده آن موقع با اينكه ساير آقايانی که در اين سطح بودند 
و در مبارزه هم بودند معمولاً روابط خوبی با آقا منتظری داشتند. آيا اين برمی گشت به 
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آن حساسیتی که ايشان به اين جريان داشتند؟ يا تصريحاتی، اشاراتی، خاطراتی در اين 
زمینه داريد يا نه؟ 

من تا آنجايی كه به خاطر دارم ايشان آقای منتظری را خيلی جدی نمی گرفت. گاهی نقل 
می كردند كه موقع مبارزات وقتی می خواستند اعلاميه ای بنويسند، يا اقدامی بكنند و لازم بود 
كه مشورت بكنند و نظر افراد را جلب بكنند و موافقتشان را بخواهند، وقتی كه صحبت می شد 
كه مثلًا نظر آقای منتظری را هم بپرسيم، آقای هاشمی آن موقع می گفت جلب موافقت ايشان 
با من! من توجيه می كنم ايشان قبول كند! اين سادگی و عدم استقلال رأی را از خيلی قديم 
من می شنيدم. در جريان مبارزات و اينها هم خيلی ]آقای منتظری را[ جدی نمی گرفتند كه 
ايشان مثلًا از خودش نظری داشته باشند و به عنوان يك پايه مبارزه بتواند نقش ايفا كند. 
همين سادگی را ايشان هم پيش بينی می كردند و هم عملًا كه اتفاق افتاد، كه منجر شد كه 

ايشان كاملًا قطع ارتباط كردند با آقای منتظری! 

بعد از عزل کاملًا قطع ارتباط کردند يا قبل از آن؟
نه خير؛ مورد خاصی كه من الان در ذهنم هســت ]مربوط به[ همان سال های 61-62 
بود كه به اصطلاح بحث دفتر همكاری حوزه و دانشگاه مطرح بود و پيش رئيس جمهور و 
رئيس مجلس و اينها می رفتند و گزارش می دادند كه مثلًا اين كارها را كرديم و اين كارها را 
می كنيم، اين هدف ها را داريم و فلان و ملاقات با بزرگان به هر حال بخشی از كار تبليغاتی هر 
مجموعه اينچنينی بود و هست. برای ملاقات با آقای منتظری به عنوان يكی از افراد برجسته 
و اينها خب خيلی فشار بود كه حتماً اين ملاقات هم باشد! خدمت ايشان هم برويم و گزارش 
بدهيم! مثلًا جلسه ای باشد. حتی بعد از اينكه به خاطر اين فشارها، به هر حال ملاقات اتفاق 

افتاد و قرار شد مجموعه دفتر همكاری بروند آنجا، ولی آيت الله مصباح نرفتند! 

ايشان به عنوان رئیس مجموعه، به ملاقات نرفتند؟ تبعاتش چه بود؟ 
بله؛ نرفتند! حالا تبعات قابل پيش بينی بود كه آن عدم همكاری ها و سنگ اندازی ها بيشتر 
شد و شايد هم يك بخشی ]از همين كارشكنی ها[ منجر به تعطيلی دفتر همكاری شد. ولی 
آيت الله مصباح مصمم بودند كه اين ديدار كاری نيســت كه به نفع نظام باشد. چون نوعی 

تأييد ايشان محسوب می شود و اين به نفع نظام نيست. 

بعد از آن تعبیر امام که به ساده لوحی و ساده انديشی آقای منتظری تصريح کردند، 
خیلی ها بر اين توصیفات تأکید می کنند ولی اين يك معمای حل شــده اســت و بايد 
ديد قبل از تصريح امام چه کســانی به اين معنا پی برده بودند. اين تعبیری که شــما 
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می فرمايید خیلی جالب توجه است که از مدت ها قبل از ماجرای عزل و حتی در دوران 
مبارزه، آيت الله مصباح آن تشخیص را در مورد آقای منتظری داشتند و عملًا طبق همین 

تشخیص، روابط شان را تنظیم می کردند! 
بله؛ شايد همين نقل قولی را كه عرض كردم راجع به بحث دوران مبارزات، حالا خاطرم 
نيســت اين را قبل از پيروزی انقلاب ]از آيت الله مصباح[ شنيدم يا بعد از انقلاب، ]اما[ در 
ذهنم هست گويا قبل از انقلاب و جريان مبارزات اين را من شنيدم، جريانی كه راجع به آقای 
هاشمی و آقای منتظری نقل كردم، اينجور در ذهنم هست كه قبل از انقلاب اين را شنيدم ولی 
قطعاً قبل از عزل هست. اگر بعد از انقلاب بوده، قطعاً قبل از عزل هست و مربوط به ماه های 

اول بعد از انقلاب هست. 

بعد از اينكه مسئله قائم مقامی آقای منتظری اعلام شد، واکنش مرحوم آقای مصباح 
چه بود؟ بالأخره اتفاق مهمی اســت و قرار بود اين فرد بعد از امام، در کسوت رهبری 

انقلاب اسلامی قرار بگیرد! 
قابل حدس زدن هست! با آن سابقه و شناختی كه از ايشان داشتند خب اصلًا اين كار را 
به صلاح نمی دانستند و موافقش نبودند! الان چيز خاصی در اين موضوع در ذهنم نيست اما 

اين يك چيز يقينی است از نحوه برخورد ايشان از قبل و بعد! 

آيا آيت الله مصباح از اين انتخاب احساس خطر نكردند؟ چون بالأخره چنین چیزی 
محتمل بود که چنین کسی رهبری نظام را بر عهده بگیرد! 

قطعاً احساس خطر می كردند ولی مسئله ای كه من بتوانم نقل قول خاصی بكنم به ذهنم 
نمی رسد. 

بعد از شهادت آيت  الله آقا مصطفی خمینی، سیل تلگراف ها و تسلیت نامه های جمعی و 
فردی به سمت نجف سرازير شد اما در میان تسلیت نامه های جمعی، نام آيت الله مصباح 
به چشــم نمی خورد و از طرفی، برخی نقل های شــفاهی حكايت از آن دارد که ايشان 

تسلیتی به امام فرستاده اند. آيا شما از جزئیات اين مسئله اطلاع داريد؟ 
پيام های تســليتی از طرف علما و طلاب و حوزه امضا می كردند و پيام تسليتی را آورده 
بودند خدمت آيت الله مصباح و ايشان آن را امضا كرده بودند اما بعد شنيدم يكی از كسانی 
كه دست اندركار جمع آوری امضا بود، امضای ايشان را خط زده بود! من پرس وجو نكردم 
جهتش چی بوده ]اما[ بعد از آن، آيت الله مصباح يك تسليت جداگانه ای نوشته بودند و داده 
بودند كسی كه به عراق می رفته، ببرد خدمت امام. يادم نيست آن فرد كه پيام را برد چه 
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كسی بود اما بعد، جواب امام را، دستخطشان را ديدم، در جواب تسليتی كه داده بودند.1 

پیرامون کارنامه و خدمات مرحوم آيت الله مصباح به نكات خوبی اشاره فرموديد و از 
شما صمیمانه تشكر می کنم. البته همچنان سؤالات فراوانی وجود دارد و مسائل مهمی 

قابل بحث و بررسی است که ان شاءالله در آينده بايد از جنابعالی پی بگیريم. 
انشاءالله توفيق بشود كه در خدمت تان باشيم. به هر حال اگر جای سؤال و ابهامی باشد و 

چيزی بلد باشم در خدمت تان هستم. 

خیلی متشكرم. اگر جمله و نكته پايانی هست بفرمايید استفاده کنیم. 
تشكر می كنم از زحماتی كه می كشيد و ان شاءالله مأجور باشيد و خدا به كار شما بركت و 

توفيق عنايت كند. والسلام عليكم و رحمت الله. 

1. اين دستخط با مساعدت و لطف جناب علی آقای مصباح در اختيار اينجانب قرار گرفت و برای نخستين بار 
در يادنامه ايشان نيز با عنوان »عمار انقلاب« منتشر گرديد. 
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گروه پژوهشی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

من يك كلمه به آقای بنی صدر تذكــر می دهم، كه آن يك كلمه تذكر 
برای همه اســت: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئه؛ هر مقامی كه برای بشــر 
حاصل می شــود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته 
خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. توجه داشته باشند همه كسانی كه 
برای بشر خدمت می كنند، كسانی كه دارای مقامی هستند، دارای پستی 
هســتند، كه مقامْ آنها را مغرور نكند. مقام رفتنی است و انسان در حضور 
خدای تبارك و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی صدر می خواهم كه مابين 
قبل از رياست جمهور و بعد از رياست جمهور در اخلاق روحی شان تفاوتی 
نباشد. تفاوت بودن دليل بر ضعف نفس است و من از همه كسانی كه در 
مقامی هستند، چه مقام های كشوری و چه مقام های لشكری می خواهم كه 
به مقامات خودشان مغرور نباشند، و در راه اعتلای اسلام و اعتلای ملت 
مسلمان و اعتلای كشور ايران كوشا باشند. و اين طور نباشد كه به واسطه 

بنی صدر؛ رئيس جمهوری که اعتماد ملت ایران را برای 
بيگانگان به مزایده گذاشت 
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تقدم و تأخر يك نفر يا چند نفر موقتاً اسباب اين بشود كه كناره گيری كنند و 
يا خدای نخواسته، مخالفت و كارشكنی. از خداوند تعالی مسئلت می كنم كه 
همه ما را به راه خدا، به راه راست هدايت كند و از گرايش به شرق و غرب 

حفظ كند و از خوف از ابرقدرت ها حفظ كند.1 
امام خمينی)ره(

بالأخره داستان زندگی سراســر عبرت آموز ابوالحسن بنی صدر، رئيس جمهوری كه به 
اعتماد ملت ايران خيانت كرد و آن را برای بيگانگان به مزايده گذاشت و در نهايت به ثمن 
بخس، اين اعتماد را با شقی ترين دشمنان داخلی و خارجی، يعنی منافقين و امريكای جهانخوار 
و نوكران اروپايی و آسيای اش معامله كرد، به پايان رســيد و او در 17مهر1400ش، در 

سرزمينی كه از اساس بدان تعلق داشت، به خاك گور سپرده شد. 
هدف اين مقاله، گزارش برآمدن و فرجام ذلت بار زندگی ابوالحسن بنی صدر در تاريخ 
تحولات دوران معاصر نيست. ملت ايران از اين زندگی سراسر غرور، خودخواهی، كينه و 
لجاجت آگاه است و آن را در حافظه تاريخی خود نهادينه كرده است. مرگ بنی صدر نه در 
تاريخی كه به منافقين پيوست و نه در زمانی كه برای امريكايی ها و اروپايی ها اسرار ملت ايران 
را افشا می كرد و نه در دورانی كه با شعار زمين می دهيم و زمان می گيريم، اجازه داد بخش 
اعظمی از سرزمين ايران به اشغال رژيم جنايتكار صدام درآيد، اتفاق نيفتاد؛ بلكه مرگ او 
زمانی اتفاق افتاد كه واقعيت های تاريخ ايران را ناديده گرفت و ادعا كرد روحانيت استعداد و 
توانايی رهبری جنبش های اجتماعی در دوران جديد را ندارد. مرگ او از زمانی آغاز شد كه 
پس از هجرت امام به فرانسه و جهانی شدن پيام انقلاب اسلامی و شنيده شدن ناقوس سقوط 
حتمی رژيم پهلوی، او مانند اغلب فرصت طلبان تاريخ، سراسيمه خود را به مكان استقرار امام 
در نوفل لوشاتو رساند و با دادن بعضی از تحليل ها به اطرافيان تلاش كرد جای پايی در ميان 
نزديكان امام برای خود دست و پا كند. او وقتی مرد كه ملت ايران بار سنگين سازندگی ايران 
بر مبنای آرمان های انقلاب اسلامی را به وی سپرد و او لياقت و ظرفيت كافی برای تحمل 
اين بار سنگين را نداشت. مرگ او زمانی اتفاق افتاد كه به توصيه امام خمينی در هنگام تنفيذ 
رياست جمهوری كه فرموده بود حب دنيا رأس تمام خطاهاست، توجه نكرد. او چنان مست 
قدرت شــد كه فكر می كرد همه آرمان های يك انقلاب بزرگ فقط با او تعريف می شود. 
بنی صدر تفسير عينی و دقيق اثری به نام »كيش شخصيت«ی بود كه خود در سال 1355 
منتشر كرد. آنهايی كه می خواهند خميرمايه بنی صدر و علل سقوط او را متوجه شوند بايد به 

1. صحيفه امام، سخنرانی در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری بنی صدر، 15بهمن1358، ج12، ص142-
 .141
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اين كتاب رجوع كنند. بنی صدر در اين كتاب ويژگی های خودش را به تصوير كشيده بود و 
چه عميق و دقيق خودش را تحليل كرد. شخصيت پرستی و خودپرستی، جاه طلبی، چاپلوسی، 
خودرأيی و تك محوری، دروغگويی، پيمان شكنی، دورويی و نفاق، عناد و لجاجت و بدگمانی 

و بداقبال گرايی، سرفصل های كتاب كيش شخصيت است كه بنی صدر نماد عينی آن بود. 
او مصداق تضاد در ادعاهای توحيــدی خود بود. فردی كه دركــی از توحيد و يگانگی 
نداشــت و همه چيز را از زاويه تضاد می ديد. بنی صدر ضد نوشته های خود بود. مكنونات 
قلبی او با مكنونات قلمی وی در تضاد و تناقض بود. مثلًا او ادعای مصدقی داشت و می گفت 
كه رهبرش مصدق اســت ولی در خاطراتش كه به نام درس تجربه توسط تاريخ شفاهی 
دانشگاه هاروارد منتشر شد از تردد سرلشكر زاهدی عامل كودتای 28مرداد سال 1332 
عليه دولت مصدق، به منزل خود و دوستی پدرش با وی سخن می گويد.1 او در سخت ترين 
شرايط كه بخشی از ايران به اشغال اذناب امريكا و شوروی و اروپا درآمده بود، و وی به عنوان 
رئيس جمهور بايد در كنار همه نيروهای رزمنده تمــام فكر و انرژی خود را صرف دفاع از 
تماميت ارضی و اســتقلال ايران می كرد با دامن زدن به تنش های كاذب و ايجاد تفرقه، و 
درگيری بين مردم، به اميد ملت ايران خيانت كرد و سپس اين خيانت را تبديل به كتاب كرد 

و حقايق تاريخی را وارونه جلوه داد.2 
شايد برای نسل امروز و نسل آينده سؤال باشد كه چرا بنی صدر راه و رسم ناسازگاری، 
تضاد و ديكتاتوری و پناه بردن به دشمنان ملت ايران را در پيش گرفت؟ او و امثال وی كه 
از بركت خون شهدا و جانفشانی های ملت بزرگ ايران، از بيغوله های پاريس و پرسه زدن 
در خيابان های لندن و لس آنجلس و... و دلهره شكار شدن توسط رژيم پهلوی نجات يافته 
بودند و نابرده رنج، به گنج قدرت آن هم بيش از ظرفيت و توانايی های خود پس از انقلاب 
اسلامی دست پيدا كرده بودند چرا كفران نعمت نموده و عليه ولی نعمت خود كه ملت ايران 

بود، خيانت كردند؟
پاسخ اين پرسش را بايد در سابقه تاريخی »جوشنفكری ايران« در دوران قاجاری و رژيم 
منحوس پهلوی و نوع باورها و اعتقادات، پيوستگی ها و وابســتگی ها، علايق و سلايق آنها 
جست وجو كرد. پيچ و مهره های ذهن بنی صدر در همين شبكه شل و سفت می شد. اين شبكه 
از اساس وابسته به بيگانه متولد شد، فقط درجه اين وابستگی متفاوت است. بروز و ظهور اين 
جريان با گرايش های چپ و راست و اعتدالگری و محافظه كاری در جنبش های اجتماعی 

1. درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، پاريس، انتشارات انقلاب اسلامی، 1380، ص44. 
2. ابوالحسن بنی صدر، خيانت به اميد، بی نا، بی تا. 
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دوران معاصر، از سر اعتقاد به آزادی و اســتقلال، عزت و مصلحت و حمايت از پيشرفت 
و رشد ملت ايران نبوده و نيســت؛ فقط از باب فرصت طلبی، نفوذ، جاسوسی برای اربابان 
اصلی و بهره گيری و ارتزاق از سفره ای است كه با رنج و تلاش ملت ايران فراهم شده است. 
كين ورزی جريان جوشنفكری نسبت به تمامی جريان های اصيل تاريخ ايران كه در رأس 
آن نيروهای اسلامی و روحانيت قرار دارد، برای تاريخ پژوهانی كه از سر انصاف مستندات 
تاريخی را داوری می كنند، پوشيده نيست. اين جريان با وجود اين كه خود هيچ استعدادی 
برای هدايت جنبش های اصيل ملی را نــدارد اما هيچگاه رهبری روحانيت در جنبش های 
معاصر را برنتابيده و اگر در مقاطعی با اين جنبش ها همراه شدند صرفاً از باب نفوذ و مصادره 
اين جنبش ها به نفع جريانات وابســته به خود بود. آنها در هر فرصتی كه به دست آوردند 
به جنبش ملت ايران خيانت كردند و راه وابســتگی، وادادگی، خيانت و معامله آرمان های 
جنبش را با بيگانگان هموار ساختند. جنبش تحريم، جنبش مشروطه، جنبش كوچك جنگلی 
در شمال ايران، جنبش تنگستانی ها و دلواری ها در جنوب، جنبش حاج آقا نورالله اصفهانی 
عليه رضاخان، جنبش ملی شدن نفت، جنبش 15خرداد1342 و انقلاب اسلامی خاطره های 

رنج آوری از اين خيانت ها را در سينه دارد. 
بنی صدر و جريان او بخشی از اين تاريخ خيانت بار هستند كه بايد روايت شوند. بنی صدر نه 
قبل از انقلاب اسلامی و نه بعد از اين كه تظاهر به اعتقاد به راه، مرام و منش امام خمينی نشان 
داد، معتقد به اين راه نبود؛ او مزورانه فقط می خواست از اين راه اعتماد ملت ايران را به خود 
جلب كند و رئيس جمهور ايران شود. به رغم اين كه مردم ايران شناختی از بنی صدر نداشتند 
ولی او به بركت چسباندن خود به بعضی از نزديكان امام خمينی به عنوان اولين رئيس جمهور 
ايران انتخاب شــد؛ در حالی كه اعتقادی به توانايی مذهب و روحانيت و در رأس آن امام 
خمينی در رهبری جنبش های اجتماعی نداشت و همانطوری كه خود گفته بود، مانند همتای 
ديگر خود علی شريعتی، مأموريت داشت كه تيشه های پی در پی به بنيادهای روحانيت وارد 
آورد تا به زعم خود نيروهای جوان، نيروهای قالب شكن آزاد شوند. بر اساس همين مأموريت 
بود كه از ابتدای رياست جمهوری و در انتخاب و معرفی اولين نخست وزير نظام جمهوری 
اسلامی ماهيت خودش را برملا كرد و خيلی زود خصلت فريبكاری و كاذب خود را نشان 
داد. خصلتی كه ناشی از عدم درك دقيق و عميق از تفكر اسلامی در صورت بندی های ناب 

دگرگونی های اجتماعی و سياسی است. 
قبل از انقلاب اسلامی شايد تنها كسی كه متوجه اين ناتوانی در بنی صدر شد، استاد شهيد 
مرتضی مطهری بود. شــهيد مطهری به رغم اين كه بنی صدر را از نزديك نديده بود و با 
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او حشر و نشــری نداشت اما با 
خواندن يكی از مقالاتش به نام 
»در روش« اين ناتوانی را به نقد 

كشيد. 
اگرچــه شــوربختانه بــه 
دليل ســيطره فضای مجازی، 
دردمندی كمتری برای رجوع 
به منابع اصيــل تاريخی برای 
درك دقيــق و عميــق از اين 
واقعيت برای نسل امروز و شايد 

نسل های آينده وجود دارد، اما اين واقعيت برای آنهايی كه دل به آزادی و استقلال اين مرز 
و بوم دارند رفع تكليف نمی كند. 

در اين گزارش كه در دو بخش ارايه می شود و مبتنی بر اسناد تاريخی است ابتدا نقد استاد 
مطهری بر مقاله ای به نام »در روش« نوشته ابوالحسن بنی صدر را خواهيم آورد. بنی صدر به 
رغم اين كه پيروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی را ديده بود ولی كين توزانه همان 
مقاله در روش را كه در نشريات قبل انقلاب اسلامی در انتقاد از رهبری روحانيت چاپ كرده 
بود در دو شماره روزنامه انقلاب اسلامی چاپ كرد. انتشار اين مقاله آن هم بعد از پيروزی 
انقلاب به رهبری خمينی كبير در اولين شماره های روزنامه انقلاب اسلامی كه صاحب امتياز 
آن خود بنی صدر بود، نشان می دهد كه وی در دفاع از افكار و انديشه های امام در بعضی از 

يادداشت های بعد از انقلاب اسلامی صادق و باورمند نبود. 
بخش دوم ايــن گزارش مربوط بــه انتخاب اولين نخســت وزير ايران توســط اولين 
رئيس جمهور است. اين انتخاب يكی از جنجالی ترين انتخاب هايی است كه در ديوانسالاری 
ايران در دوران معاصر اتفاق افتاد. در نامه هايی كه بين بنی صدر و شهيد رجايی رد و بدل شد 
به روشنی می توان عمق كين ورزی اين عنصر متكبر، خودخواه و مستبد را نسبت به نيروهای 

مذهبی مشاهده كرد. 
هر دو موضوع اگرچه زمينه های متفاوتی دارند ولی در يك مسئله مشترك هستند. هر 
دو گزارش نوع اعتقادات وشيوه عمل اولين رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی بر اساس 

اعتقادات را به خوبی تبيين می كند. 
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بخش اول
استاد شهيد مرتضی مطهری و نقدی بر مقاله »در روش« ابوالحسن بنی صدر

قبل از انقلاب اسلامی ابوالحســن بنی صدر در پاريس مقاله ای با نام »در روش« درباره 
نقش روحانيت در جنبش های اجتماعی معاصر نوشت و در اين مقاله ادعا كرد كه روحانيت 
سنتی نمی تواند رهبری قيام را بر عهده داشته باشــد، بلكه اين روشنفكران هستند كه بايد 
مردم را در رسيدن به پيروزی رهبری نمايند. اين مقاله همان طور كه پيش تر اشاره شد، پس 
از انقلاب در شماره اول و دوم روزنامه انقلاب اسلامی در تاريخ سه شنبه و چهارشنبه 29 و 

30خرداد1358 به چاپ رسيد. 
شهيد مطهری نقد جانانه ای به اين مقاله می زند و در اين نقد از رهبری روحانيت و در رأس 
آن امام خمينی دفاع عقلانی، تاريخی و حماسی می كند. اگرچه بيش از پنجاه سال از نگارش 
مقاله بنی صدر و پاسخ شهيد مطهری گذشته است اما يك واقعيت تاريخی كه هم در مقاله 
بنی صدر و هم در پاسخ استاد مطهری وجود دارد را نبايد از حافظه تاريخی ملت ايران پاك 
كرد و آن واقعيت اين است كه جريان جوشــنفكری به اعتبار همين توهمات شبه تاريخی، 
كه بنی صدر از آن دم می زند، هيچ گاه نتوانســت حقيقت رهبری و پيشتازی روحانيت در 
جنبش های اجتماعی را قبول كند و همين لجاجت در انكار اين رهبری، يكی از علت های اصلی 
شكست جنبش هايی چون مشروطه و ملی شدن صنعت نفت در ايران است و از طرفی خود 
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اين جريان، دانش، بينش، توانايی و مقبوليت رهبری جنبش ها را در ميان ملت ايران ندارد. 
اميدواريم نسل حاضر با مطالعه اين گزارش، درك دقيق و عميقی از علل اصلی كين ورزی 
جريان های جوشنفكری نسبت به تحولات دوران معاصر به دست آورد. قابل ذكر است كه 
در اينجا گزيده ای از مقاله مذكور آورده شده و خوانندگان برای مطالعه كامل می توانند به 

كليشه روزنامه در انتهای اين گزارش رجوع كنند. 

»در روش«
ابوالحسن بنی صدر

به سال 1963 در پاريس روزی چند به گفت وگو نشســتيم. چه بايد كرد ؟ صحبت به 
حركت و بنياد كشيد، كه حركت به بنياد تبديل می شــود و وقتی قالب سخت شد نيروها 
نمی توانند از قالب بيرون بروند و در همان چهار ديواری جذب و يا حذف می شوند. نيروهای 
اجتماعی ما اگر پياپی چون موج برمی خيزند و جذب می شــوند به خاطر تبديل حركت به 
بنياد است. به خاطر قالب پيدا كردن انديشه و عمل است. پس كار اول اينست كه قالب يا 

قالب ها را بشكنيم.
چگونه بشكنيم؟ قالب هايی را كه طی قرن ها تمامی نيروها را گرفته و صرف سخت تر كردن 
خود كرده است، چگونه بشكنيم؟ چگونه وارد اين ميدان بشويم؟ از كجا شروع كنيم و در 

چه جهت ادامه بدهيم؟
اول تكليف موافق و مخالف و دوست و دشمن را معلوم كنيم. حرف شد كه رهنما در كتاب 

پيامبر می گويد:
»اسلام دين جوانان است. قالب شكن جوانانند.« حاصل مباحثاتمان به اينجا كشيد كه: 

1. از رهبری »سنتی« كه پاسدار بنيادهای فرهنگی است، كاری ساخته نيست، چرا كه طی 
دو قرن تمام عرصه های انديشه و عمل را از او گرفته اند و هنوز نيز می گيرند و اين رهبری گاه 
مقاومتكی كارپذيرانه می كند و تسليم می شود. در ميان اين رهبری البته سيد جمال، مدرس 
و... خمينی و طالقانی و... به وجود آمده اند اما اينها را نيز پيش از آن كه دشمنی از پا دربياورد، 
همين »رهبری« ســنتی عاجز كرده و می كند اينها دوستانند و بايد بدان ها ياری رساند و از 

آنها ياری گرفت. 
2. گروه هــای »روشــنفكر« كه در جريان ســلطه همه جانبــه غرب بر ايــران بيانگر 
»ايدئولوژی ها«يی هستند كه به اين يا آن صورت سلطه غرب را توجيه می كنند و پاسدار 
بنيادهايی هستند كه سلطه گر ايجاد می كند. از روی انصاف كه بنگريم يكی از عوامل عمده 
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شكست جنبش های ايرانيان و كشورهای ديگر اســلامی اين دو دسته بوده اند، كه حركت 
و جنبش اجتماعی را ســرانجام در چهارچوب بنيادها مهار كرده اند. اينها نه تنها انقلابی را 
نمی تواند بانی و رهبر باشند بلكه دعواشان با هم بر سر متولی گری است. يكی معرف گذشته 
شكست خورده ای است و ديگری عامل و رهبر تجزيه و تلاش همه جانبه. اينها مسلماً وقتی 
تيشه را به بنياد بنيادها آشنا كنی، به مقابله خواهند شتافت و هر دسته از يكسو، در ميان اين 
دسته هم كسانی يافت می شــوند، كه فريادی را كه از ژرفای درونشان برمی خيزد و پيش 
از بيرون آمدن از گلو خفه می كنند، سرانجام ســرمی دهند، به خود باز می گردند، اينها هم 

دوستانند. بايد بدين ها ياری رساند و از اينها ياری گرفت. 
3. و كســانی كه بيانگر آن نيروهای محبوســند كه می خواهند قالب را بشــكنند و از 
چهارچوب های »سنتی« و »مدرن« كه به يكديگر جوش خورده و سختی و صلابت بيشتری 
پيدا كرده اند، بيرون بروند. بايد جزء اين نيروها قرار گرفت و بيانگر اين نيروها شد. اما چگونه 
بايد شروع كرد، از كجا بايد شروع كرد و چگونه عمل كرد تا حمله به بنيادهای كهن به سود 
بنيادهايی كه ره آورد سلطه گران عربی است تمام نشود و اين يكی كه خطرناك تر است حاكم 
بلامنازع نشود، بلكه دوباره به بنياد تبديل نشــود و بعد از مدتی باز در »امامزاده« و متولی 

خلاصه نگردد؟ 
بنابراين کار اول اينست که حمله را بر هر دو دسته بنیادها بريم و تیشه ها را پی  در پی به 
بنیادهای »سنتی« و »مدرن« وارد آوريم. با اين کار نیروهای جوان، نیروهای قالب شكن 

آزاد می شوند. کار دوم اينست که اين نیروها تا انقلاب پیش بروند. 
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»نقد مقاله در روش«
استاد شهيد مرتضی مطهری 

چند روز پيش يكی از دوستان كتابی به من ارايه داد كه مجموعه ای از مقالات بود و مرا به 
خواندن و اظهارنظر درباره يكی از آن مقالات تشويق كرد. آن مقاله تحت عنوان »در روش« 
و به قلم يكی از دوستان ناديده بود كه سال ها است در اروپا است و غياباً به ايشان ارادت دارم 
زيرا تا آنجا كه شنيده و اطلاع دارم مرد مسلمان با حسن نيتی است. در قسمتی از اين مقاله 

بحث »رهبری به اصطلاح سنتی« نقد شده بود. 
در آغاز آن مقاله مسئله »حركت« و »بنياد« و تبديل شدن حركت به بنياد مطرح شده 
است كه چگونه حركت ها و جنبش ها تغيير ماهيت می دهند و به صورت نظام ها و قالب ها 
درمی آيند و يك امر »پويا« تبديل به يك امر »ايستا« می گردد. نيروهای اجتماعی ما اگر پياپی 
چون موج برمی خيزند و جذب می شوند به خاطر تبديل حركت به بنياد است، به خاطر قالب 
پيدا كردن انديشه و عمل است. پس كار اول اينست كه قالب يا قالب ها را بشكنيم. آنگاه اين 
مسئله مطرح شده است كه اسلام دين جوانان است و جوان قالب شكن است پس اسلام دين 
قالب شكنی است، سپس سخن به مسئله »رهبری« كه اكنون مورد بحث است كشيده شده 

است و از »رهبری سنتی« آغاز شده است. 
در آن مقاله چنين آمده است: 

»از رهبری سنتی كه پاسدار بنيادهای فرهنگی اســت كاری ساخته نيست چراكه طی 
دو قرن تمام عرصه های انديشــه را از او گرفته اند و هنوز نيز می گيرند و اين رهبری گاهی 
مقاومتكی كارپذيرانه می كند و تسليم می شود. در ميان اين رهبری البته سيد جمال، مدرس 
و... خمينی و طالقانی و... به وجود آمدند اما اينها را نيز پيش از آن كه دشمنی از پا در آورد، 
همين »رهبری« سنتی عاجز كرده و می كند، اينها دوستانند و بايد بدان ها ياری رساند و از 

آنها ياری گرفت.«
قطعاً اين دوست عزيز ناديده اجازه خواهد داد نقدی علمی از گفتار ايشان بشود و ما نيز به 
نوبه خود آماده ايم كه اگر ضعفی در گفتار ما مشاهده كردند تذكر دهند. از تذكرات ايشان 

خوشوقت خواهيم شد. 
اولاً گويا دوست عزيز ما پنداشته است كه لازمه حركت و جنبش اينست كه هيچ ثباتی در 
كار نباشد. ايشان توجه نفرموده اند كه اگر حركت باشد و هيچ گونه ثباتی نباشد هرج و مرج 
است نه تكامل. قرآن كه هدايت و حركت و تكامل را تعليم می دهد، صراط مستقيم را هم 
تعليم می دهد. انسان در صراط مستقيم حالت پويايی دارد، اما خود صراط مستقيم چطور؟ آيا 
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صراط مستقيم هم پويا است و آيا راه هم در راه است و آيا آن كه پاسدار صراط مستقيم است 
و مراقب پويندگان است كه از صراط مستقيم منحرف نشوند، عامل تبديل حركت به بنياد 
است؟ آيا برای رهبری سنتی گناه است كه پاسدار فرهنگی است كه آن فرهنگ، فرهنگ 

تكامل و حركت بر صراط مستقيم است؟ چه خوب می گويد اقبال:
»نبايد فراموش كنيم كه زندگی، تغيير محض و ساده نيست، در درون خود عناصر بقا و 

دوام نيز دارد.« 
و هم او می گويد: »اسلام وفاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه وفاداری نسبت به 
حكومت استبدادی را. و چون خدا بنياد روحانی نهايی هر زندگی است، وفاداری به خدا عملًا 
وفاداری به طبيعت مثالی خود او است، اجتماعی كه بر چنين تصوری از واقعيت بنا شده باشد، 
بايد در زندگی خود مقوله های »ابديت« و »تغيير« را با هم سازگار كند، بايستی برای تنظيم 
حيات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختيار داشته باشد، چه آنچه ابدی و دايمی است، در اين 

جهان تغيير دايمی، جای پای محكمی برای ما می سازد.« 
دوســت عزيز ما »ثابت« را با »ساكن« اشــتباه فرموده اند، اگر با فرهنگ اسلامی آشنا 
می بودند می دانستند كه تغيير بدون ثبات، متغير بدون ثابت ناممكن است. هر متحرك، و 
لااقل هر متحرك به حركت تكاملی در همان حال كه تغيير منزل و مرحله می دهد، در مداری 
مشخص و معين، يعنی مداری ثابت به حركت خود ادامه می دهد. آنچه موجود متحرك از 

آن عبور می كند و آن را پشت سر می گذارد مرحله و منزل است، نه مدار و مسير.
ثانياً اگر دوســت عزيز ما برای همه  چيز »وجود تاريخی« قائل است، حتی برای اصول و 
حقايق و مكتب ها و ايدئولوژی ها و فرهنگ ها )هر فرهنگی و با هر ريشه ای(، پس ديگر از اسلام 

هزار و چهار صد سال پيش كه از جان و دل از آن دفاع می كند چه می خواهد؟
خواهيد گفت: اسلام خود، حركت و جنبش است كه به وجود خود ادامه می دهد، نه بنياد 
و نظام، پاسخ اينست كه اسلام نه حركت است و نه متحرك، نه جنبش است و نه جنبنده، 
اين جامعه اسلامی است كه در مدار اسلام و صراط مستقيم اسلام در حركت است و يا بايد 

در حركت باشد نه اسلام. 
ثالثاً البته صحيح است كه گاهی يك جريان موج خيز و حركت زای اجتماعی، روح خود را 

از دست می دهد و از آن جز يك سلسله آداب و تشريفاتی بی اثر باقی نمی ماند. 
اميرالمؤمنين فرمود: اسلام به دســت اموی ها مانند ظرفی كه وارونه شود و محتوايش 
بيرون بريزد و جز خود ظرف باقی نماند؛ وارونه می شود و از محتوای خود خالی می شود. »يكفا 
الاسلام كما يكفا الاناء« و ما با شما همراهی كرده، نام اين پديده اجتماعی را تبديل حركت به 
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بنياد می نهيم. با ذكر يك مثال توضيح می دهم:
عزاداری سنتی امروز امام حسين عليه السلام تبديل حركت به بنياد است. اين عزاداری 

كه به حق درباره اش گفته شده: 
»من بكی أو ابكی أو تباكی وجبت له الجنه«

كه حتی برای تباكی )خود را شبيه گريه كن ساختن( هم ارزش فراوان قائل شده، در اصل 
فلسفه اش تهييج احساســات عليه يزيدها و ابن زيادها و به سود حسين ها و حسينی ها بود. 
در شرايطی كه حسين به صورت يك مكتب در يك زمان حضور دارد و سمبل راه و روش 
اجتماعی معين و نفی كننده راه و روش موجود معين ديگری است، يك قطره اشك برايش 
ريختن واقعاً نوعی سربازی است. در شرايط خشــن يزيدی، در حزب حسينی ها شركت 
كردن و تظاهر به گريه كردن بر شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان 
جنگ با گروه اهل باطل و در حقيقت نوعی از خودگذشتگی است. اينجا است كه عزاداری 

حسين بن علی يك حركت است، يك موج است، يك مبارزه اجتماعی است. 
اما تدريجاً روح و فلسفه اين دستور فراموش می شود و محتوای اين ظرف بيرون می ريزد 
و مسئله شــكل يك »عادت« به خود می گيرد كه مردمی دور هم جمع بشوند و به مراسم 
عزاداری مشغول شوند، بدون اينكه نمايانگر يك جهتگيری خاص اجتماعی باشد و بدون آن 
كه از نظر اجتماعی عمل »معنی داری« به شمار رود، فقط برای كسب ثواب )كه البته ديگر 
ثوابی هم در كار نخواهد بود( مراسمی را مجرد از وظايف اجتماعی و بی رابطه با حسين های 
زمان و بی رابطه با يزيدها و عبيدالله های زمان به پا دارند، اينجا است كه حركت تبديل به 
بنياد يعنی عادت شده و محتوای ظرف بيرون ريخته و ظرف خالی باقی مانده است. در چنين 
مراسمی است كه اگر شخص يزيد بن معاويه هم از گور به در آيد، حاضر است كه شركت كند 
بلكه بزرگترين مراسم را بپا دارد. در چنين مراسم است كه نه تنها »تباكی« اثر ندارد، اگر يك 

من اشك هم نثار كنيم به جايی برنمی  خورد. 
اين مطلب، صحيح است و ما مكرر به زبان ها و بيان های ديگر درباره اش سخن گفته ايم. 

اما پرسش ما از دوست عزيز اينست كه آيا »فرهنگ كهن« ما كه رهبری سنتی پاسدار 
آنهاست، اين چنين چيزهايی است؟ آيا امثال سيد جمال، مدرس، آيت الله خمينی، طالقانی 

پاسدار اين مراسم و تشريفات اند؟
رابعاً كدام رهبری توانسته است مانند همين رهبری سنتی موج بيافريند و حركت خلق 
كند؟ در اين صد ساله اخير كه از قضا دوره فرنگ رفته ها و روشنفكران متجدد ضد سنت 
است، كدام رهبری غيرسنتی توانسته است يك دهم رهبری سنتی جنبش به وجود آورد؟ 
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برخی ديگر به شكل ديگر درباره ضرورت انتقال رهبری نهضت اسلامی از »روحانيت« به 
طبقه به اصطلاح »روشنفكر« اظهار عقيده كرده اند. و آن اينكه جامعه امروز ايران جامعه ای 
است مذهبی، ايران امروز از نظر زمان اجتماعی مانند اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است 

كه در فضای مذهبی تنفس می كرد و تنها با شعارهای مذهبی به هيجان می آمد. 
و از طرف ديگر مذهب اين مردم اسلام اســت، خصوصاً اسلام شيعی كه مذهبی است 

انقلابی و حركت آفرين. 
و از ناحيه سوم در هر جامعه ای گروه خاص روشنفكران كه خودآگاهی انسانی دارند و درد 
انسان امروز را احساس می كنند، تنها گروه صلاحيت داری هستند كه مسئول رهايی و نجات 
جامعه خويش اند. روشنفكران جامعه امروز ايران نبايد ايران امروز را با اروپای امروز اشتباه 
كنند و همان نسخه را برای ايران تجويز كنند كه روشنفكران اروپا از قبيل سارتر و راسل برای 

اروپای معاصر تجويز می كنند. 
آنها بايد بدانند كه اولاً جامعه امروز ايران در سطح اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است، 
نه در سطح اروپای قرن بيســتم، و ثانياً اسلام، مسيحيت نيست. اسلام و بالخصوص اسلام 

شيعی، مذهب حركت و انقلاب و خون و آزادی و جهاد و شهادت است. 
روشــنفكر ايرانی به توهم اينكه در اروپای امروز مذهب نقش ندارد، و نقش خود را در 
گذشته ايفا كرده اســت، نقش مذهب را در ايران نيز تمام شده تلقی نكند كه نه ايران، اروپا 
است و نه اسلام، مسيحيت است. روشنفكر ايرانی بايد از اين منبع عظيم حركت و انرژی برای 
نجات مردم خود بهره گيری نمايد. و البته شروطی دارد: اولين شرط اينست كه از متوليان و 

پاسداران فعلی مذهب »خلع يد« نمايد. 
در پاسخ اين روشنفكران محترم بايد عرض كنيم اولاً اسلام در ذات خود يك »حقيقت« 
است نه يك »مصلحت«، يك »هدف« است نه يك »وسيله« و تنها افرادی می توانند از اين 
منبع انرژی اجتماعی بهره گيری نمايند كه به اسلام به چشم »حقيقت« و »هدف« بنگرند نه 
به چشم »مصلحت« و »وسيله«. اسلام يك »ابزار« نيست كه در مقتضيات قرن 16 مورد 
استفاده قرار گيرد و در مقتضيات قرن بيســتم به تاريخ سپرده شود. اسلام صراط مستقيم 
انسانيت است، انسان متمدن به همان اندازه به آن نيازمند است كه انسان نيمه وحشی، و به 
انسان پيشرفته همان اندازه نجات و سعادت می بخشد كه به انسان ابتدايی. آن كه به اسلام 
به چشم يك وسيله و يك مصلحت و بالأخره به چشم يك امر موقت می نگرد كه در شرايط 
جهانی و اجتماعی خاص فقط به كار گرفته می شود، اسلام را به درستی نشناخته است و با  آن 
بيگانه است. پس بهتر آن كه آن را به همان كسانی وابگذاريم كه به آن به چشم حقيقت و 
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هدف می نگرند نه به چشم مصلحت و وسيله، آن را »مطلق« می بينند نه »نسبی«. 
ثانياً اگر اســلام به عنوان يك وسيله و ابزار، كارآمد باشــد قطعاً اسلام راستين و اسلام 
واقعی است، نه هر چه به نام اسلام قالب زده شود. چگونه است كه بهره گيری از هر »ابزار« و 
»وسيله«ای تخصص می خواهد و بهره گيری از اين وسيله تخصص نمی خواهد. خيال كرده ايد 
هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است قادر خواهد 

بود اسلام راستين را از اسلام دروغين باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نمايد.
ثالثاً متأسفانه بايد عرض كنم كه اين روشنفكران محترم كمی دير از خواب برخاسته اند. 
زيرا متوليان قديمی اين منبع عظيم حركت و انرژی نشان دادند كه خود طرز بهره برداری از 

اين منبع عظيم را خوب می دانند و بنابراين فرصت »خلع يد« به كسی نخواهند داد.
بهتر است كه اين روشنفكران عزيز كه هر روز صبح به اميد »انتقال« از خواب برمی خيزند. 
و هر شــب »خلع يد« خواب می بينند فكر كار و خدمت ديگری به عالم انسانيت بفرمايند. 
بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی در اختيار همان متوليان باقی 
بماند كه در همان فضا پرورش يافته و همان رنگ و بو را يافته اند و مردم ما هم با آهنگ و 

صدای آنها بهتر آشنا هستند. 
در رساله »اقبال، معمار تجديد بنای اسلام« درباره سيد جمال و شعاع گسترده عملش و 

اينكه چگونه يك »سيد يك لا قبا« توانست رستاخيزی در جهان اسلام برپا كند، می گويد: 
»اين همه قدرت و نفوذ چرا؟ چه عاملی موجب شد كه فرياد اين يك تن تنها تا اعماق دل ها 
و تا اقصای سرزمين ها راه كشد؟ جز اين بود كه ملت های مسلمان اين ندا را ندای دعوت 
يك آشنا احساس كردند؟ احساس كردند كه اين صدا از اعماق روح فرهنگ و تاريخ پر از 
افتخار و حيات و حماسه خودشان درآمده است. اين صدا يكی از انعكاسات همان فريادی 
است كه در حراء در مكه، در مدينه، در احد، در قادسيه، در بيت المقدس، در تنگه الطارق، در 
جنگ های صليبی می پيچيد، همان صدای حيات بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است 

كه در گوش تاريخ پر از حماسه اسلام طنين افكن است.«
آری سخن درست همين است، صدای سيد جمال از آن نظر در گوش ها و هو ش ها و دل ها 
طنين داشت كه از اعماق روح فرهنگ و تاريخ پر افتخار اسلامی برمی خاست. چرا اين صدا 
از اعماق چنين روحی برمی خاست، زيرا ســيد جمال خود پرورده همين فرهنگ بود، ابعاد 

روحش در فضای همين فرهنگ ساخته شده بود. 
نهضت اسلامی ايران مفتخر است كه در حال حاضر رهبری آن را مراجعی آگاه و شجاع 
و مبارز برعهده گرفته اند كه نيازهای زمان را تشخيص می دهند، با مردم هم دردند، سودای 
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اعتلای اسلام دارند، يأس و نوميدی و ترس را كه از جنود ابليس است به خود راه نمی دهند. 
مراجعی كه حوزه مرجعيتشان از مراجعی كه امروز رهبری نهضت را بر عهده گرفته اند 
بسی وسيع تر بوده و عدد مقلدين شان بسی افزون تر بوده داشته ايم. اما اين محبوبيت و اين 

نفوذ كلمه و اين آميخته شدن با روح و جان مردم را تا اين حد نداشته و يا كمتر داشته ايم. 
و اما آن »سفر برده«1 كه صدها قافله دل همراه او است، نام او، ياد او، شنيدن سخنان او، 
روح گرم و پرخروش او، اراده و عزم آهنين او، استقامت او، شجاعت او، روشن بينی او، ايمان 
جوشان او كه زبانزد خاص و عام است، يعنی جان جانان، قهرمان قهرمانان، نور چشم و عزيز 
روح ملت ايران استاد عاليقدر و بزرگوار ما حضرت آيت الله العظمی خمينی ادام الله ظلاله، 
حسنه ای است كه خداوند به قرن ما و روزگار ما عنايت فرموده و مصداق بارز و روشن »ان 

لله فی كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف المبطلين«2 است. 
قلم بی تابی می كند كه به پاس دوازده سال فيض گيری از محضر آن استاد بزرگوار و به 
شكرانه بهره های روحی و معنوی كه از بركت نزديك بودن به آن منبع فضيلت و مكرمت 

كسب كرده ام اندكی از بسيار را بازگو كنم. 
اين نفس جان دامنم برتافته است               بوی پيراهان يوسف يافته است

1. منظور استاد مطهری، امام خمينی است. 
2. اشــاره به حديث امام صادق)ع( كه فرموده اند: إنَّ فينا أهلَ البيَتِ في كُلِّ خَلفٍَ عُدولاً؛ ينَفونَ عَنهُ تحَريفَ 

الغالينَ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأَويلَ الجاهِلينَ.
در ميان ما اهل بيت، در هر پشتی، عادلانی هســتند كه تحريف غلوكنندگان، دين تراشی باطل كيشان و تأويل 

نادانان را از آن )دين(، دور می سازند. 
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بخش دوم
بدمستی و بدعهدی

»بازخوانی مکاتبات اولين رئيس جمهور با اولين نخست وزیر جمهوری 
اسلامی ایران«

داستان انتخاب اولين نخست وزير توسط اولين رئيس جمهور در نظام جمهوری اسلامی 
ايران داستان خوشايندی برای جمهوری نوپای ما نبود. ملت ايران كه پس از قرن ها اولين 
بار بود كه حاكم بر سرنوشت خود شدند و بدون هيچ فشار و نمايش و فرمايشی در انتخابات 
شــركت كردند و رئيس جمهور خود را به اين اميد انتخاب كردند كه اين رئيس جمهور با 
گردن نهادن به قانون اساسی كه ثمره خون هزاران شهيد گلگون كفن بود، انسان های توانا و 
سالمی را در پست های دولتی بگمارد؛ اما فرآيند انتخاب نخست وزير و وزرای دولت تبديل 

به يك مناقشه ريشه ای در تاريخ جمهوريت ما شد. 
بنی صدر به دليل همان باورهايی كه ريشه در نوشته های وی داشت و ما در بخش قبلی 
شمه ای از آن را برملا كرديم، از اساس: اولاً با انتخاب مديران متخصص مكتبی )به تعبير آن 
روزها( مشكل داشت و ثانياً به جای ايفای نقش هماهنگی دولت با ساير قوا كه قانون اساسی 
برای رئيس جمهور ترسيم كرده بود، شديداً تمايل به قبضه قدرت و دخالت در تمامی امور 

علی الخصوص در حوزه امنيتی، اقتصادی و سياست خارجی داشت. 
از آنجايی كه ملت ايران در اين دوران، تجربه های تلخی از اين تمايلات در حافظه تاريخی 
خود داشت و شامه تيز مردم بوی ناخوشايند ديكتاتوری و استبداد را خوب تشخيص می داد 
مجادله بنی صدر در انتخاب نخست وزير و هيئت دولت از درون ديوانسالاری به يك مجادله 
ملی و فراگير تبديل شد. منطق اين مجادله چيزی جز مقابله با شكل گيری يك استبداد جديد 
در پوشش جمهوری نبود. همان مأموريتی كه جريان جوشنفكری ابتدا در شعار جمهوری 
رضاخانی تعريف كرد و صحنه سياسی ايران را آنچنان به هم ريخت كه بسياری در آن دوران 
نتوانستند تشخيص دهند كه در منطق جمهوری، رئيس جمهور از پيش تعيين شده با اختيارات 
مادام العمر و خارج از قوانين مورد تأييد مردم، آن هم بدون برگزاری هيچ انتخاباتی، منطق 

ابلهان است. 
بنی صدر آمده بود كه با لفاظی و بازی با كلمات و هياهو و جنجال، فراتر از قوانين مصوب، 
مجدداً منطق جمهوری رضاخانی را زنده كند. كليدواژه اصلی اين عوام فريبی هم رفراندم يا 
مراجعه به آرای عمومی بود. يعنی كليدواژه ای كه اغلب شخصيت های به ظاهر ملی برای 
تثبيت ديكتاتوری و به كرســی نشاندن تمايلات اســتبدادی خود در تاريخ معاصر از آن 
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استفاده كردند و مســير جنبش های اجتماعی را به انحراف و استحاله كشاندند. بنی صدر 
هم به پيروی از رهبر خود دكتر مصدق )كه بــا به راه انداختن رفراندم برای گردن ننهادن 
به نظرات مجلس شورای ملی و انحلال مجلس، مسير جنبش ملی شدن صنعت نفت را به 
سمت كودتای 28مرداد1332 هدايت كرد(، برای گريز از قانون و دور زدن مجلس شورای 
اسلامی و ساير نهادهای قانونی، در انتخاب نخست وزير و ساير اختلافاتی كه با دادستانی، 
قوه قضاييه و قوه مجريه داشت، داستان رفراندم و رجوع به مردم را پيش كشيد. در حالی كه 
مسئله رجوع به رفراندم در مسائلی كه قانون اساسی صراحت دارد از جنبه حقوق اساسی در 
هيچ نظام مردم سالاری وجه قانونی، حقوقی و عقلی ندارد. اين بازی خطرناك می تواند در هر 
شرايطی كه قانون باب طبع اصحاب قدرت نيست، گريزگاهی برای دور زدن قانون و برپايی 
ديكتاتوری به دفعات مختلف باشد. برای همين است كه اغلب نظام های مردم سالار در دنيا 
جز در موارد نادری كه عموماً به بازنگری قانون اساسی مربوط است جايی برای رفراندم در 

حقوق اساسی خود پيش بينی نكرده اند. 
بنابراين نمايش رفراندم كه قبل از انقلاب اسلامی در رژيم پهلوی توسط شاه و حتی دولت 
مصدق مبنايی برای دست درازی به قانون اساسی شد، با بنی صدر به دوره جمهوری اسلامی 
نيز راه يافت و بعد از بنی صدر، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نيز برای القای تمايلات استبدادی 

خود، در هر جايی كه قانون را باب ميل خود نيافتند، خيمه شب بازی رفراندم راه انداختند. 
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توطئه رفراندم بنی صدر با نهيب امام خمينی در تاريخ خرداد سال 1360 به جايی نرسيد. 
امام فرمود: 

قانون برای نفع ملت اســت، برای نفع جامعه اســت، برای نفع بعضی 
اشخاص و بعضی گروه ها نيســت. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. 
قانون برای تهذيب تمام جامعه است. البته دزد ها از قانون بدشان می آيد 
و ديكتاتور ها هم از قانون بدشان می آيد و كسانی كه مخالفت ها می خواهند 
بكنند از قانون بدشــان می آيد، لكن قانونی كه مال همه ملت است و برای 
تهذيب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح 
همه ملت است، بايد محترم شمرده بشود. نبايد چنانچه يك قانونی بر خلاف 
نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم، اين 
قانون خوب قانونی نيست. قانون خوب است، شما ها بايد خودتان را تطبيق 
بدهيد با قانون، نه قانون ]خودش را[ با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد 
كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق 
بدهد با يك شخص، اين قانون نيست. قانون در رأس واقع شده است و همه 
افراد هر كشوری بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف 
خودشان هم حكمی كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن 
وقت است كه كشور، كشور قانون می شود. اگر يك جايی عمل به قانون شد 
و يك گروهی در خيابان ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين   
همان معنای ديكتاتوری است كه مكرر گفته ام كه قدم به قدم پيش می رود، 
اين   همان ديكتاتوری اســت كه به هيتلر مبدل می شود انسان، اين   همان 
ديكتاتوری است كه به استالين انسان را مبدل می كند. اگر قانون در يك 
كشوری عمل نشود، كسانی كه می خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتورانی 
هستند كه به صورت اسلامی پيش آمده اند يا به صورت آزادی و امثال اين 
حرف ها. اگر همه اين آقايان كه ادعای اين را می كنند كه ما طرفدار قوانين 
هستيم، اينها با هم بنشــينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روی قانون 
همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون بر خلاف رأی من 
هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود مــن خاضعم، ديگر دعوايی پيش 

نمی آيد؛ هياهو پيش نمی آيد.1

1. صحيفه امام، ج14، ص413-418. 
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امام در سخنرانی ديگری داستان قانون گريزی بنی صدر را كه گفته بود من شورای نگهبان 
را قبول ندارم، به چالش كشيد و فرمود: 

من اول سال به آقايان عرض كردم كه اين سال خوب است سال اجرای 
قانون باشد. بايد حدود معلوم بشود. آقای رئيس جمهور حدودش در قانون 
اساسی چه هست، يك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می كنم. اگر همه 
مردم هم موافق باشند، من مخالفت می كنم. آقای نخست وزير حدودش 
چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشــود. يك قدم كنار برود با او هم 
مخالفت می كنم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل 
كند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاييه حدودش چی است؛ 
قوه اجراييه. قانون معين شده است. نمی شود از شما پذيرفت كه ما قانون را 
قبول نداريم. غلط می كنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نبايد 
از مردم پذيرفت، از كسی پذيرفت، كه ما شورای نگهبان را قبول نداريم. 
نمی توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اينها، مردم شانزده ميليون 
تقريباً يا يك قدری بيشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی كه به قانون 
اساسی رأی دادند منتظرند كه قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر كس از هر جا 
صبح بلند می شود بگويد من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی 
را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئيس جمهور را قبول ندارم، من 
دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، و 
لو بر خلاف رأی شما باشد. بايد بپذيريد، برای اينكه ميزان اكثريت است؛ 
و تشخيص شورای نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم 

نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم.1 
تجلی روحيه استبدادی بنی صدر در انتخاب نخست وزير و مكاتباتی كه بين وی و شهيد 
رجايی رد و بدل شــد، به خوبی نشان می دهد كه اگر نبود هوشــياری امام خمينی و ساير 
نيروهای انقلابی در مجلس و شورای انقلاب، معلوم نبود سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام 
جمهوری اسلامی به كجا ختم می شد. اكنون بيش از چهل ســال از شهادت شهيد رجايی 
و شهيد محمدجواد باهنر گذشته است. شهيد شــدن اين دو مسئول محصول كين ورزی 
مشترك بنی صدر و منافقين و تمامی جريان هايی است كه از ابتدا ميانه خوبی با مردم سالاری 
و حل مسائل از طريق قانون نداشتند. بازخوانی بخشــی از پرونده مربوط به انتخاب اولين 

1. همان، ص377. 
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نخست وزير توسط اولين رئيس جمهور به نسل حاضر كه شايد هيچ دركی از زمينه های وقوع 
اين رخدادها در تاريخ معاصر ايران ندارند كمك می كند تا حداقل نسبت به ارزش  آرايی كه 

در صندوق ها می ريزند دغدغه بيشتری داشته باشند. 
اسناد اين بخش برای اولين بار تحت عنوان »چگونگی انتخاب اولين نخست وزير جمهوری 
اسلامی ايران و مكاتبات رجايی با بنی صدر« توسط دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومی 
نخست وزيری در شهريور 1360، منتشر شد. مسئوليت اين دفتر در آن دوران با طنزنويس 
معاصر، مرحوم كيومرث صابری فومنی مشهور به گل آقا، نويسنده ستون تاريخی و جذاب 

»دو كلمه حرف حساب« در روزنامه اطلاعات و مديرمسئول نشريه گل آقا بود. 
مرحوم گل آقا در مقدمه چاپ سوم1 اين اثر می نويسد: 

چاپ اول و دوم اين كتاب در شهريور و دی 1360 در پنجاه هزار نسخه 
منتشر شد. كمتر كتابی از اين نوع را می توان يافت كه در مدتی كمتر از 5 
ماه در چنين تعدادی منتشر شده و تا اين حد مورد توجه مردم قرار گرفته 
باشد. علت واقعی و اصلی اســتقبال كم نظير از اين كتاب را بايد قبل از هر 
چيز در علاقه و احترام عميق و قلبی مردم به شخصيت والای مرد تقوی و 
فضيلت، معلم انقلاب و حامی مستضعفان، شهيد رجايی جست. اين كتاب 
كه بخش كوچكی از توطئه عظيم ضدانقلاب را به سركردگی رئيس جمهور 
مخلوع عليه دولت شهيد رجايی افشــا می كند در حقيقت تاريخ فصل و 
دورانی پر كشــمكش برای استقرار جمهوری اســلامی و حاكميت قانون 
اساسی در كشور از يكســو و تلاش برای ايجاد انحراف در انقلاب توسط 
عوامل سازشكار و وابسته از سويی ديگر است. در اين كتاب نه دو فرد كه 
در واقع ويژگی های دو جريان سياسی و دو بينش اعتقادی همراه با اسناد و 

مدارك مطرح می شود.

فرآیند ابلاغ حکم نخست وزیری شهيد رجایی
در تاريخ 29مــرداد1359 بنی صدر با صــدور حكمی عجيب و غريب كــه در تاريخ 
ديوانسالاری دنيا در نظام های مردم ســالار سابقه ندارد، شــهيد محمدعلی رجايی را به 

نخست وزيری منصوب می كند. 

1. كيومرث صابری، مكاتبات شهيد رجايی با بنی صدر، تهران، وزارت ارشاد، 1362، ص9-10. 
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عبارت مبهم و زننده و تحقيرآميز )جريان گزينش شما و رأی تمايل نمايندگان( در ابتدای 
حكم، آغاز مهمترين مناقشه جريان منافقين و جوشــنفكری به سردمداری رئيس جمهور 
مغرور و متكبری به نام بنی صدر، كه تكبر و جهل او در واژه واژه اين حكم پيدا است، نشان 
می داد كه اســاس مقابله با انقلاب اســلامی خيلی زود وارد مهمترين اركان نظام نوپای 
جمهوری اسلامی يعنی قوه مجريه شده اســت. بنی صدر چهار روز پس از صدور اين حكم 
در دوم شــهريور 1359 فراز ديگری از تكبر و خودخواهی و كين ورزی خود را به نمايش 
گذاشــت و در مصاحبه مطبوعاتی و راديو- تلويزيونی اعلام كــرد: »من اگر ديدم كه اين 
دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب من بايد به مردم بگويم كه اين دولت، 
دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما از من چيزی بخواهيد.«1 اين بداخلاقی 
رئيس جمهور در حالی به فضای عمومی كشيده شد كه اصل 124 قانون اساسی اول، تأكيد 
داشت رئيس جمهور فردی را برای نخست وزيری نامزد می كند و پس از كسب رأی تمايل 
از مجلس شورای اسلامی، حكم نخست وزيری برای او صادر می شود. بنی صدر می دانست 
كه كسب نظر مجلس برای فرد منتخب، يك اصل قانونی است. بنابراين استفاده از عبارت 
جريان گزينش و رأی تمايل مجلس در حكم نخست وزير بيش از هر چيز گويای دامن زدن 
به مناقشه ای غيرقانونی و هوچی گرانه برای تحميل عقيده رئيس جمهور به قوه مقننه است. 

1. كيومرث صابری، چگونگی انتخاب اولين نخست وزير جمهوری اسلامی ايران؛ مكاتبات رجايی با بنی صدر، 
تهران، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزيری، 1360، ص6. 



230
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

پرونده ویژه

قبل از پرداختن به نامه هايی كه بين بنی صدر و شــهيد رجايی در دوران نخست وزيری 
مبادله گرديد، به اختصار به فرآيند انتخاب شهيد رجايی به نخست وزيری اشاره می شود. 
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پس از ناكام شدن نقشــه بنی صدر در معرفی مرحوم سيد احمد خمينی، داستان معرفی 
جلال الدين فارسی، غرضی، ميرسليم و رجايی در جلسه مورخ 30تير1359 حزب جمهوری 
اسلامی مطرح شد و به رغم اين كه حزب، جلال الدين فارسی را به بنی صدر پيشنهاد كرد 
روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر، مصطفی ميرسليم را به عنوان نخست وزير تيتر اول خود 

كرد. 
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پس از اين كش و قوس ها بنی صدر طی نامه ای ميرسليم را برای پست نخست وزيری به 
مجلس معرفی می كند. 
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بنی صدر وقتی متوجه شــد نمی تواند طبق اصل 124 قانون اساسی كه چندان هم باب 
طبعش نبود، نظر مساعد نمايندگان مجلس را برای ميرسليم كسب نمايد، طی نامه ای به 

مجلس موضوع نخست وزيری ميرسليم را مسكوت اعلام كرد. 
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با تفاصيل مذكور و به رغم اينكه بنی صدر و جريان رسانه ای روزنامه انقلاب اسلامی برای 
جوسازی عليه مجلس و دور زدن اصل 124 قانون اساســی، مقاومت های زيادی كردند 
اما بنی صدر مجبور شد در تاريخ 1359/5/29 حكم نخست وزيری شهيد رجايی را با آن 

عبارات سخيفی كه در اين حكم آمده بود، ابلاغ نمايد. 

مکاتبات شهيد رجایی و بنی صدر در دوران نخست وزیری 
بيشترين مجادلات بنی صدر با شهيد رجايی در تشكيل كابينه و تأييد وزيران بود. طبق 
اصل 133 قانون اساســی، وزرا به پيشنهاد نخســت وزير و تصويب رئيس جمهور معين و 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اســلامی معرفی می شوند. رجايی پس از چند 
روز مطالعه و بررسی و تبادل نظر با افراد و نهادهای انقلابی، فهرستی از وزرا تهيه و پس از 
مذاكره حضوری با بنی صدر طی نامه ای وزرای پيشنهادی را رسماً به رئيس جمهور معرفی 
می كند. مكاتباتی كه در ادامه خواهد آمد و در نوع خود در تاريخ ديوانسالاری ايران و جهان 
عجيب و غريب است، مربوط به انتخاب وزراست. شايد خوانندگانی كه امروز اين نامه ها را 
مطالعه می كنند آن را چندان عجيب و غريب نبينند اما با ملاحظه شرايط بسيار حساسی كه 
برای نظام نوپای جمهوری اسلامی در آن دوران وجود داشت اين نامه ها معنای غيرعادی 
به خود می گيرد و نشان می دهد كه ملت ايران در فرآيند اولين تجربه مردم سالاری از چه 
گذرگاه های خطرناكی به سلامت عبور كرد و اگر نبود رهبری های فرهمندانه امام خمينی 
در آن شرايط حساس، معلوم نبود چه سرنوشت شومی را جريان جوشنفكری و قدرت های 

حامی آنها برای ايران رقم زده بودند. 
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ترجمه و نقد مدخل امام خمينی در دایره المعارف بریتانيکا 
)بخش اول(

سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
مدخل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح الله خمينی؛ رهبر مذهبی ايرانی« 

در دانشنامه بريتانيكا، توسط گروه ويرايشگران نوشته شد كه اسامی آنان از اين قرار است: 
Adam Augustyn, Patricia Bauer, Brian Duignan, Alison Eldridge, Erik Gregersen, J.E. 
Luebering, Amy McKenna, Melissa Petruzzello, John P. Rafferty, Michael Ray, Kara 
Rogers, Amy Tikkanen, Jeff Wallenfeldt, Adam Zeidan and Alicja Zelazko.

اين متن نخستين بار در 29تير1377 شمســی برابر با 20جولای1998 ميلادی منتشر 
گرديد و تاكنون پنج بار در سال های 2009 )توسط لورا اتردژ(،1 2016 )توسط نوح تشِ(،2 
2018 )دو بار توسط گروه ويرايشگران( و 2019 )توسط آدام زيدان(،3 مورد بازبينی محتوايی 
جدی قرار گرفت كه مهم ترين آن مربوط به »آدام زيدان« در سال 2019 است. همچنين 

1. Laura Etheredge

2. Noah Tesch

3. Adam Zeidan
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هشت بار ديگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت پذيرفت.1 
نقد حاضر بر اساس آخرين ويرايش اين مدخل مربوط به 14می2019 ميلادی نگارش 

يافته است كه در اين ويرايش تغييراتی به شرح ذيل صورت گرفته است: 
- اصلاح برخی اسامی
- اصلاح تاريخ وقايع

- ويرايش های دستوری و املايی
- افزودن توضيحاتی پيرامون مخالفت امام)ره( با اصلاحات ارضی به  عنوان ســرآغاز 

نهضت كه در ويرايش پيشين به غلط به مخالفت ايشان با آزادی زنان تعبير شده بود.
- اشاره به تربيت شاگردان و تشكيل شبكه نيروی انسانی قوی و نافذ توسط امام)ره( به 
 عنوان عامل اصلی پايه گذاری حكومت اسلامی در عصر سقوط رژيم پهلوی كه در ويرايش 

پيشين اشاره ای به آن نشده بود. 
- جايگزينی عبارت »اعلام ساختار جديد حكومتی« با عبارت »تعيين دولت«

- حذف يك پاراگراف كامل از توضيحات مربوط به نظريه »ولايت فقيه« و تأثير آن در 
تدوين قانون اساسی جديد و شكل گيری ولايت فقها بر پايه اين نظريه از سال 1357 به بعد. 
پيش از ورود به ترجمه و نقد مدخل امام خمينی، مرور پيشينه و كارنامه بريتانيكا خالی 

از لطف نيست. 

مروری بر پيشينه دانشنامه بریتانيکا
دانشنامه بريتانيكا به انگليسی: »Encyclopædia Britannica« به گفته سايت رسمی آن، از 
سال 1768م در شهر ادينبرو )ادينبورگ( واقع در اسكاتلند توسط دو كارآفرين به نام های 
كالين مك فاركوهار2 و اندرو بل3 و ويراستاری با نام ويليام اســمِلی4 بنيان نهاده شد. اين 
دانشنامه در سال 1994 به عنوان اولين از نوع خود، به صورت برخط )آنلاين( در اينترنت 
بارگذاری شده است. ادعا می شود اين دانشنامه آنلاين ماهانه بيست ميليون بازديد كننده 

1. برای اطلاع از جزئيات ويرايش ها به پيوند ذيل مراجعه كنيد: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history

2. Collin Macfarquhar

3. Andrew Bell

4. William Smellie
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واحد1 دارد. اين دانشنامه تمامی تلاش خود را كرده 
است تا به عنوان منبعی رسمی و علمی برای هر چه كه 
می تواند مورد جست وجوی مردم به خصوص نخبگان 
باشد، معرفی گردد. نسخه پانزدهم دانشنامه بريتانيكا 
به عنوان آخرين نوع منتشره به صورت چاپ كاغذی، 
در ســال 1985م به چاپ رســيد )كه البته به گفته 
ويكی پديا- به عنوان رقيب بريتانيكا- تا ســال 2010 

نيز ويراست هايی داشته است(. به هر حال آخرين نسخه چاپی آن شامل 32 جلد و 32640 
صفحه بود و ادعا می شود كه مقالات آن توسط دانشمندانی در سراسر دنيا شامل برگزيدگان 
جوايز نوبل نوشته شده است. در مجموع و در طول 250 سال، هفت ميليون مجموعه از آن 

تاكنون چاپ و منتشر شده است. 
شــركت اداره كننده اين دانشنامه مدعی اســت تنها در ســال 2018، سيصد ميليون 
بازديدكننده واحد و در نتيجه سومين رشد در ترافيك اينترنتی در آن سال را داشته است.2 
اين دانشنامه فعاليت های خود را گسترش داده و سعی در تصرف حيطه های مختلفی داشته 
است؛ از جمله آن كه دانشنامه  ها و اپليكيشن هايی مخصوص )حتی برای كودكان( نيز طراحی 
كرده و گويا در عرصه اقتصاد آموزش نيز فعاليت می كند. سايت مربوط به اين دانشنامه 
مدعی است در حال ارايه ســرويس به بيش از 140 ميليون دانش آموز و دانشجو، مورد 
اعتماد در بيش از هشتاد كشور دنيا و دارای هزار دسته بندی محتوايی و هشتصد هزار كلمه 
قابل دسترس برای جست وجو می باشد. محصولات توليدی اين شركت برای مخاطبينی از 
گروه های دانش آموزان، دانشــجويان، معلمان، مجريان و رؤسا، يادگيرندگان مادام العمر، 
شركت ها و دولت  ها عرضه شــده اند.3 احتمالاً يكی از بخش های عمده در تأمين فعلی اين 
سازمان، درآمدزايی از طريق همين فعاليت ها می باشــد هر چند يقيناً توليدات سنگين و 
پرهزينه چاپی در سده های پيشين، نيازمند بودجه هايی خاص بوده كه در جست وجوهای 
نگارنده تاكنون چيزی يافت نشده است. برای دسترسی كامل به تمامی محتواها و مقالات 
اين دانشنامه به صورت آنلاين، بايستی به صورت ســاليانه 74 دلار و 95 سنت پرداخت 

1. بازديدهايی كه توسط يك آی پی خاص صورت بگيرد هر چند به دفعات فراوان توسط وی انجام شود اما به 
دليل واحد بودن آی پی، تنها يك بار محسوب می شوند. اين نحوه محاسبه، نوعی تقريب برای محاسبه تعداد افرادی 

است كه از يك سايت خاص استفاده می كنند؛ هر چند ممكن است يك فرد، دارای چند آی پی مجزا بوده باشد. 
2. Corporate.britanica.com

3. Corporate.britanica.com/250-anniversary/timeline 

تعبیر  از  مدخل  عنوان  در 
»رهبر مذهبی« استفاده شده 
که دقیق و درست نیست و 
امام خمینی)ره( در حقیقت 
یک رهبر سیاسی- مذهبی 
بوده اند و اساساً وجه نگارش 
مدخل به دلیل جایگاه سیاسی 

ایشان بوده است
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كرد1 و اين يكی ديگر از راه های درآمدزايی فعلی اين 
مجموعه می باشد. 

اين مجموعه سايت هايی از جمله بريتانيكا )اصلی(، 
بريتانيكا برای كودكان، توليدات مربوط به محصلين 
و كتاب خانه ها، ارايه دانشنامه به صورت محتواهای 
صوتی و تصويری )Lumielabs(، لغت نامه مريام وبستر 
)Merriam-Webster( و ســايت های فروش بريتانيكا برای مشــتريان و نهادها را به عنوان 

زيرمجموعه خود رهبری می كند.2
سايت اين مجموعه از افرادی همچون كارثيك كريشمان به عنوان مديركل، جيم كانرز3 به 
عنوان معاون ارشد و مدير مالی، سال دو اسپريتو به عنوان معاون ارشد بين الملل و بازاريابی 
و توســعه تجارت، داگ اولی به عنوان معاون اجرايی و مشاور عام مجری شركت، جی.ای 
لوبرينگ4 به عنوان دست اندركار اجرايی و مسئول گروه ويراستاری، مارشا مكنزی به عنوان 
مجری ويراستاری، دوره های آموزشی، رسانه و توليد، كريس مايلند به عنوان معاون بخش 
بازارهای مشتريان، تئودور پاپاس5 به عنوان مجری ويراستاری و مسئول اداره توسعه و ليزا 
اشنايدر6 به عنوان مسئول كل امور ديجيتال و انتشاردهنده لغت نامه مريام وبستر نام برده 

است.7
بريتانيكا مدعی است كه مجموعه ای از متخصصان دانش را گرد آورده و از جمله همكاران 
قدرتمند خود را جامعه شيمی امريكا، دانشگاه كاليفرنيا بركلی، انجمن تاريخ نظامی، پروژه 
تايم لپس و... معرفی كرده است.8 در ســايت اصلی كه متكفل جست و جو درون دانشنامه 
می باشد، اين عبارت درج شده است: »منبع استاندارد )متعارف و رايج( در مورد دانش از 

سال 1768 ميلادی«.9
رقابت زيادی ميان اين دانشنامه با ويكی پديا كه به صورت آزاد ويرايش می شود وجود 

1. subscription.britanica.com

2. Corporate.britanica.com

3. Jimmy Connors

4. J.E.Luebering

5. Theodore Pappas

6. Aliza Schneider

7. www.corporate.britanica.com/team

8. Corporate.britanica.com/knowledge-experts

9. Www.britanica.com

درباره  که  منبعی  مهم ترین 
»تاریخ تولد« وجود دارد، 
کتاب نهضت امام خمینی است 
که دست خطی از امام را درج 
کرده است که در آنجا امام به 
قلم خودشان تاریخ صحیح 

ولادت شان را نوشته اند
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دارد و گويا ويكی پديا در جذب مخاطبين توانسته است بريتانيكا را شكست دهد. بريتانيكا 
خود را به عنوان يك دانشنامه معتبر و علمی- در برابر دانشنامه  هايی همچون ويكی پديا- 
ياد می كند. ويكی پديا- به عنوان رقيب بريتانيكا از فردی با نام فليپ دابليو گوتز به عنوان 
سرويراســتار آخرين جلد چاپی از آن ياد كرده اســت كه كار او بعداً و فعلًا توسط رابرت 
مك هنری1 ادامه يافته است و از فردی با نام ديل هويبرگ نيز ياد شده است.2 مك هنری 
مقالاتی در نقد ويكی پديا نيز نگاشته كه در سايت ويكی پديا انعكاس يافته است. او مقالات 
قابل ويرايش توسط ويرايش گرانی كه اعتمادی به ميزان دانش آنها نيست را غيرقابل قبول 
دانسته و مدعی است در يك فرآيند شبه تكاملی- برگرفته از نظريه داروين- آن چيزی كه 

باقی خواهد ماند، دانشنامه  ای است كه توسط متخصصان نوشته شده باشد.3
در ارايه مطالب مداخل، بعضاً مواردی از دست كاری های عمدی اما حرفه ای در حيطه 
جنگ نرم مشاهده می شود. برای مثال در انتهای مدخل »اسلام« از دانشنامه آنلاين بريتانيكا، 
مشاهده می شود شخصيتی نامتعارف و پر اشكال از منظر اكثريت نخبگان اسلامی به نام »ابن 
تيميه« پس از نام پيامبر اسلام)ص( به عنوان دومين فرد از شخصيت های برجسته قرار داده 

شده است. تقريباً در انتهای اين فهرست به نام امام خمينی)ره( نيز اشاره شده است. 

ترجمه مدخل »روح الله خمينی« در دایره المعارف بریتانيکا
روح الله خمینی: رهبر مذهبی ايرانی

نوشته شده توسط: 
ويراستاران دايره المعارف بريتانيكا

عنوان های جايگزين: آيت الله روح الله خمينی، روح الله خمينی، روح الله 
مصطفوی، روح الله موسوی.

روح الله خمينی همچنين به نــام روح الله الخمينی، نــام اصلی روح الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24ســپتامبر4،1902 خمين، ايران، درگذشته 

1. Robert McHenry

2. ويكی پديا، مدخل بريتانيكا 
Robert McHenry 3. ويكی پديا، مدخل

4. توضيحات اضافی مدخل نويسان: »اطلاعات كمی در مورد زندگی اوليه روح الله خمينی وجود دارد. تاريخ های 
مختلف برای تولد او گفته شده كه شــايع ترين آنها عبارت اند از: 17مه1900 و 24سپتامبر1902 ]چهارشنبه، 
1مهر1281ش/ 20جمادی الثانيه1320ق[ )همچنين ســالگرد تولد فاطمه، دختر پيامبر(. اگرچه در شناسنامه 
خميني سال تولد ايشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آيت الله پسنديده، برادر بزرگتر وی، نشان داد كه 1902 

]1281ش[ سال درست است.«  
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3ژوئن1989]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــيعه ايرانی، رهبر 
انقلابی كه موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 )به مدخل 
انقلاب ايران مراجعه كنيد( شد و به مدت 10 سال پس از آن، بالاترين مقام 

سياسی و مذهبی ايران بود.
اوايل زندگانی و فعالیت های حوزوی

خمينی نوه و پسر مُلّاها )رهبران مذهبی شيعه( بود. زمانی كه او حدود 
پنج ماه داشت، پدرش به دستور يكی از خوانين محلی كشته شد. خمينی 
جوان تحت تكفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زيرنظر[ برادر بزرگترش 
مرتضی )كه بعدها به عنوان آيت الله پسنديده شناخته شد(، رشد كرد. او 
در مدارس مختلف اسلامی تحصيل كرد و در سال 1922 ]1300ش[ در 
شهر قم، مركز فكری دانش پژوهان شيعه مستقر شد. او در دهه 1930م به 
عنوان يكی از محققان برجسته شناخته شد و به نام زادگاهش، خمين )به نام 

خمينی( نام گرفت. 
او به عنوان يك متخصص و آموزگار شــيعه، مقالات ]=رســاله های[ 
متعددی درباره فلسفه، فقه )شــريعت( و اخلاق اسلامی تدوين كرد، اما 
مخالفت شــديد او با حاكم ايران محمدرضا شــاه پهلوی، محكوم كردن 
تأثيرپذيری شــاه از غرب و حمايت بی نظيرش از خلوص گروی اسلامی 

]=اسلام ناب[ بود كه موجب شد او در جلب افكار عمومی موفق شود. 
در ابتدای دهه 1950 در ايران او به عنوان يك آيت الله شناخته شد كه 
يك رهبر مذهبی برجسته بود و در اوايل دهه 1960 عنوان آيت الله العظمی 
را دريافت كرد و بدين ترتيب ]به[ يكی از رهبران برجسته مذهبی شيعه 

در ايران ]تبديل[ شد. 
در اوايل دهه 1960 ]1339ش[، شاه مجلس را به حالت تعليق درآورد 
و يك برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب ســفيد« را راه اندازی كرد كه 
شامل افزايش آزادی زنان، كاهش آموزش مذهبی و قانون اصلاحات ارضی 
پوپوليستی بود كه باعث عصبانيت اشرافيت موجود شد. پياده سازی اين 
سياست ها به ويژه تأثيرات و نفوذ اجتماعی قدرتمندِ طبقه روحانی را كاهش 
داده و از بين برد، اما در عين حال به  طور گسترده ای در زندگی ايرانيان و 
جامعه ايرانی اثر منفی گذاشت: اجرای آن به اقتصاد روستايی آسيب رساند، 
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منجر به شهرنشينی )حاشيه نشينی( سريع و غربی شدن گشت، هنجارهای 
اجتماعی و ارزش های سنتی را دگرگون كرد و نگرانی هايی در مورد ]خلاء[ 

دموكراسی و حقوق بشر را پديد آورد. 
بنابراين، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانيون محافظه كار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، كه اغلب زمينه مشترك را زير پرچم هويت 

شيعه يافتند، گرديد.
در آن زمان، خمينی، منتقد برجســته برنامه شــاه بــود و الهام بخش 
شــورش های ضد حكومتی شــد كه بــه همين خاطر در ســال 1963 
]1342ش[ زندانی شد. پس از يك سال حبس، خمينی در 4نوامبر1964 
]13آبان1343ش[ از ايران تبعيد شد. او سرانجام در شهر نجف، همتای 
علمی قم در عراق، مســتقر شد. آنجا بود كه او شــروع به تدوين و بسط 
نظريه هايش در باب ولايت فقيه )سرپرستی فقها( كه منجر به پايه گذاری 
]حكومت[ جمهوری اســلامی در ايران می شد، كرد. او در تبعيد با تربيت 
پيروان )شاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و نافذ، به جايگاهی رسيد كه 

پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا كرد. 
رهبر جمهوری اسلامی

از اواســط دهه 1970، نفوذ خمينی در داخل ايران بــه دليل افزايش 
نارضايتی عمومی از رژيم شاه، به طرز چشــمگيری افزايش يافت. حاكم 
عراق، صدام حسين، خمينی را در 6اكتبر1978 ]14مهر1357ش[ به ترك 
عراق مجبور كرد. پس از آن خمينی در حومه پاريس در نوفل لوشاتو مستقر 
شد. از آنجا، طرفدارانش پيام های ضبط شده او را به يك جمعيت فزاينده 
ايرانی رساندند و تظاهرات گســترده، اعتصابات و ناآرامی های مدنی در 
اواخر سال 1978 باعث خروج شاه از ايران در 16ژانويه1979 شد. خمينی 
در يك جشن پيروزی در تهران در تاريخ 1فوريه1979 وارد ايران شد و 
به عنوان رهبر مذهبی انقلاب ايران معرفی شد. او 4 روز بعد تشكيل يك 
دولت جديد را اعلام كرد و در روز 11فوريه ارتش بی طرفی خود را اعلام 
كرد. خمينی در حالی كه جامعه روحانيت در حال كسب قدرت بودند به 
قم بازگشت. يك همه پرسی ملی در ماه آوريل يك حمايت دلگرم كننده 
از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد و قانون اساسی جمهوری اسلامی در 
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ماه دسامبر در همه پرسی تصويب شد. خمينی به عنوان رهبر مادام العمر 
سياسی و مذهبی ايران معرفی شد. 

خمينی به صورت تزلزل ناپذير خود را متعهــد كرد كه ايران را به يك 
حكومت طبق نظريات اسلامی تبديل كند. روحانيون شيعه ايران به صورت 
گسترده تدوين سياست های حكومتی را به دســت گرفتند، در حالی كه 
خمينی در ميان جناح های مختلف انقلابی داوری می كرد و تصميمات نهايی 
در مورد موضوعات مهم را نيازمند به تأييد خودش قرار داد. در ابتدا رژيم 
وی در جهت خونخواهی سياســی، صدها نفر از افرادی كه برای رژيم شاه 
كار كرده بودند را اعدام كرد. پــس از آن مخالفت های داخلی باقی  مانده، 
سركوب شد، اعضای آن مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی و يا كشته 
شدند. زنان ايرانی مجبور به پوشيدن حجاب بودند، موسيقی غربی و الكل 
ممنوع بود و مجازات های تجويزشده توسط قانون اسلامی جايگزين شدند. 
رشته اصلی سياست خارجی خمينی، رها شدن كامل از جهت گيری شديد 
غربی شاه و پذيرش نگرش خصمانه بی رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروی بود. علاوه بر اين، ايران سعی كرده 
است برند )تعريف خود( از احيای اسلام )اسلام احيا شده( را به كشورهای 
همسايه مسلمان، به ويژه در ميان شــيعيان آنها صادر كند. خمينی حمله 
ناگهانی و ستيزه جويانه ايرانيان به سفارت امريكا در تهران )4نوامبر1979( 
را تأييد كرد و پرســنل ديپلماتيك امريكايی را بيش از يك سال به عنوان 
گروگان نگاه داشت. )نگاه كنيد به بحران گروگان گيری ايران(. او همچنين از 
راه حل مسالمت آميز برای آرام سازی جَو در جنگ ايران و عراق كه در سال 
1980 آغاز شده بود خودداری كرد و با اميد سرنگونی صدام اصرار داشت 
تا جنگ ادامه يابد. خمينی در نهايت آتش بس را در سال 1988 تصويب 

كرد كه به طور مؤثر جنگ را پايان داد. 
دوره توســعه اقتصادی ايران تحت حكومت خمينی لنَگ ماند )معطل 
ماند( و اصــرار او بر پيروزی در جنگ ايران و عــراق در نهايت اين دوره 
پيشرفت اقتصادی را بی اثر نمود. هر چند خمينی، با اين حال، قادر به حفظ 
تأثير معنوی )كاريزماتيك( خود بر روی شيعيان ايران شد و تا زمان مرگ 
وی همچنان حاكم سياسی و مذهبی در اين كشور بود. و گنبد طلايی و مجلل 
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او در گورستان بهشت زهرا تهران، به حرمی برای حاميانش تبديل شد. 
ويراستاران دايره المعارف بريتانيكا 

اين مقاله اخيراً توسط آدام زيدان، معاون سردبير تجديدنظر و به روز شده است. 

نقد و بررسی مدخل امام در دایره المعارف بریتانيکا
تولد و پيشينه خانوادگی امام
در بخشی از مدخل نوشته اند:

روح الله خمینی همچنین به نام روح الله الخمینــی، نام اصلی روح الله 
مصطفوی موسوی، )متولد 24سپتامبر1902، خمین، ايران، درگذشته 
3ژوئن1989 ]13خرداد1368ش[، تهران(، روحانی شــیعه ايرانی، 
رهبر انقلابی که موجب سرنگونی محمدرضا شاه پهلوي در سال 1979 
)به مدخل انقلاب ايران مراجعه کنید( شد و به مدت 10 سال پس از آن، 

بالاترين مقام سیاسی و مذهبی ايران بود. 
در نقد و بررسی مطالب مذكور، نكاتی قابل ذكر است: 

1. در عنوان مدخل از تعبير »رهبر مذهبی« استفاده شده كه دقيق و درست نيست و ايشان 
در حقيقت يك رهبر سياسی- مذهبی بوده اند و اساساً وجه نگارش مدخل به دليل جايگاه 

سياسی ايشان بوده است و از همين رو ذكر اين مسئله خالی از اهميت نيست. 
2. در اين مدخل، به سيادت امام در ذكر نام ايشان هيچ اشاره ای نشده است. 

3. در مورد تاريخ تولد دقيق امام، توضيحاتی در پاورقی آمده كه دقيق و تحقيقی است اما 
برای تكميل آن چنين می توان نوشت: 

به  رغم آنكه شــخص امام خمينی به نحو مكتوب در مورد تاريخ تولدشــان اظهارنظر 
كرده اند اما باز هم در برخی منابع داخلی )خصوصاً دو دايره المعارف های مشهور داخلی چون 
دايره المعارف بزرگ اسلامی1 و دايره المعارف تشــيع2( در نقل تاريخ تولد امام اشتباهاتی 

صورت گرفته و از اين جهت، دقت نظر نويسندگان بريتانيكا، ستودنی است. 
با توجه به وجود دســت خط امام در اين مورد و نظر به ضرورت احاطه و شموليتِ مقاله 
دانشنامه ای نسبت به نقل همه اقوال در موضوعات مهم، نقل ديدگاه امام بايسته است. امام 

1. در مدخل »امــام« در دايره المعارف بزرگ اســلامی، تاریخ تولد امام خمینــی، 20جمادی الاخر1320ق، 
1مهر1281ش درج شده است. )مدخل »خمينی، روح الله،«، دايره المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص664(. 

2. در اين اثر به تعدد اقوال در تاريخ تولد امام كه در مكتوبه خود ايشان بدان تصريح شده، هيچ اشاره ای نشده 
است؛ حال آن كه در بريتانيكا، اين تكثر اقوال را تذكر داده اند. 
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خمينی در مورد تاريخ تولد خود چنين مرقوم كرده اند: 
به حسب شناسنامه 2744 تولد 1279 شمســی در خمين، اما در واقع 
20جمادی الثانی1320 هجری قمری، تاريخ قطعی تولد 20جمادی الثانی 
مطابق اول مهر1281 شمســی اســت. 18جمادی الثانی1320، مطابق 

31شهريور1281 صحيح است.1 
با مراجعه به دســت خط شخص امام، مشخص شــد كه تاريخ تولد ايشان با سه روايت 
مختلف ذكر شده است؛ نخست آن تاريخی كه در شناسنامه درج شده است، دومی تاريخی 
كه در برخی منابع بيشتر بدان تكيه شده و سومی تاريخ 30شهريور1281 كه امام در آخر 
به صحيح بودن آن تصريح می كنند. به  رغم ترديد موجود، نويسندگان مدخل، معيار خود 
برای برگزيدن يكی از اين سه نظر را مشخص نكرده و به منابع اصلی )خصوصاً زندگينامه 
خودنوشت امام( ارجاع نداده اند. در صورتی كه در اين موارد، يا بايد به مدارك شناسنامه ای 
فرد اتكا داشت يا مستندات ديگر مانند دست خط امام كه در كتاب نهضت امام خمينی)ره( 
درج شده است. همان طور كه گفتيم مهم ترين منبعی كه درباره اين مسئله وجود دارد، كتاب 
نهضت امام خمينی است كه دست خطی از امام را درج كرده است كه در آنجا امام به قلم 

خودشان تاريخ صحيح ولادت شان را نوشته اند. 
لذا التفات اجمالی نويسندگان مدخل بريتانيكا به تعدد اقوال، امری ستودنی است. آنان 

در اين باب چنين نوشته اند: 
توضیحات اضافی مدخل نويســان: اطلاعات کمی در مورد زندگی 
اولیه روح  الله خمینی وجود دارد. تاريخ های مختلف برای تولد او گفته 
شده که شايع ترين آنها عبارت اند از 17مه1900 و 24سپتامبر1902 
]چهارشــنبه، 1مهر1281ش/ 20جمادی الثانیه1320ق[ )همچنین 
سالگرد تولد فاطمه، دختر پیامبر(. اگرچه در شناسنامه خمیني سال تولد 
ايشان 1900 ]1279ش[ درج شده اما آيت الله پسنديده، برادر بزرگتر 

وی، نشان داد که 1902 ]1281ش[ سال درست است.
پيرامون مطالب مذكور، گفتنی آن كه آيت الله پسنديده يك بار در صفحه 74 خاطرات 
خود و بار ديگر در صفحه 215 به تاريخ تولد امام پرداخته و تاريخ 20جمادی الاخر 1320ق 

مطابق 1مهر1281ش را مطرح كرده است. 
البته مطلق گويی نويسندگان مدخل با عنوان »تاريخ های مختلف...« دقيق نيست زيرا جمعاً 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، دفتر اول، ص33. 
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ســه قول وجود دارد كه دو مورد آن در همين 
مدخل درج شده است. لذا اين نحو كلی گويی ها 
ممكن است به ابهام آفرينی غيرواقعی بيانجامد.

4. در بخشی از مدخل نوشته شده امام خمينی 
پس از پيروزی انقلاب اسلامی »به مدت 10 سال، بالاترين مقام سياسی و مذهبی ايران بود.« 
دقيق تر آن كه ايشان از بدو ورود به ايران و استقرار نظام در بهمن 57 تا هنگام ارتحال در 
خرداد 68، تقريباً به مدت ده سال و چهار ماه به عنوان بالاترين مقام سياسی- مذهبی ايران 

فعاليت داشته اند. 

اوایل زندگانی
در بخش مربوط به اوايل زندگانی امام چنين نوشته اند: 

خمینی نوه و پسر مُلّاها )رهبران مذهبی شیعه( بود. زمانی که او حدود 
پنج ماه داشــت، پدرش به دســتور يكی از خوانین محلی کشته شد. 
خمینی جوان تحت تكفل مادر و عمه و پس از مرگ آنها ]زيرنظر[ برادر 
بزرگترش مرتضی )که بعدها به عنوان آيت الله پسنديده شناخته شد(، 

رشد کرد. 

نقد و بررسی
1. كاربســت تعبير مُلّاها برای پدر و جد امام خمينی كه از روحانيان سرشناس منطقه 
بودند، دقيق و منطبق بر ادبيات اصيل شيعی و حوزوی نمی باشد. به جای آن از تعبير روحانی 
يا آخوند و در صورتی كه افراد مجتهد باشند، از القابی چون آيت الله استفاده می شود. از اين 
واژه در ادبيات نوشتاری انقلاب پژوهان غربی به كرات استفاده می شود و جمهوری اسلامی 
را گاه به طعنه و كنايه »حكومت ملاها« می خوانند كه مصداق بارز جهت دارنويسی و استفاده 

از ادبيات غيرعلمی در يك مدخل دانشنامه ای است. 
2. منابع معتبر تاريخی، شهادت سيد مصطفی، پدر امام خمينی را در دوازدهم ذی الحجه 
)يا به قولی ديگر دوازدهم ذی القعده( 1320قمری نقل كرده اند1 كه مطابق با اســفندماه 

1. برخی منابع متقدم، تاریخ شهادت سید مصطفی را 1321قمری درج کرده اند. رک: سید علیرضا ریحان يزدی، آينه 
دانشوران، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1372، ص185. 

اساساً در یک مدخل دانشنامه ای 
)خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص 
باشند(، ارزش و اعتبار آن به دقت 

در نقل تاریخ وقایع است



286
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

نقدمتون،منابعوديدگاهها

)يا به قولی بهمن ماه( 1281شمســی است.1 با توجه 
به اين نكته  كــه ولادت حضرت امــام خمينی در 
20جمادی الثانی1320 )1مهر1281( و شــهادت 
پدرشان در 12 ماه ذی القعده )21بهمن1281ش( 
يا به قولی ديگر، ذی الحجه1320 )مطابق با اســفند 
1281( واقع شده است، امام در هنگام شهادت پدر، 
چهار ماه و بيست روز يا به قولی ديگر، پنج ماه و اندی 
سن داشته است. لذا استفاده از تعبير »حدود پنج ماه« قابل قبول و نسبتاً دقيق است اگرچه 

انتظار آن است كه به اختلاف تواريخ بيشتر دقت شود. 
اساساً در يك مدخل دانشــنامه ای )خصوصاً اگر موضوع آن اشخاص باشند(، ارزش و 
اعتبار آن به دقت در نقل تاريخ وقايع اســت. در صورتی كه بی دقتی در اين مورد صورت 
گيرد، ممكن است اعتبار مدخل از اساس مخدوش گردد و نشانه ای از بی دقتی يا فقدان دانش 
تاريخی نويسنده و سرويراستاران تلقی گردد. اگرچه اين دقت های ريز شايد به نظر برخی 
مخاطبان محترم، از اهميت چندانی برخوردار نباشد اما هنگامی كه از تاريخ )آن هم در يك 
متن دايره المعارفی( سخن به ميان می آيد، لاجرم مراعات همه اين ظرايف، مورد انتظار است. 
چه اين كه امام خمينی نيز در مورد تاريخ آغاز تدريس شان، چنين رويه ای را پيموده اند و در 
تذكر به نويسنده كتاب نهضت امام خمينی )كه بنا به برداشت خود، تاريخ آغاز تدريس امام 

را 1350قمری نقل كرده بود(، چنين نوشته اند: 
... گرچه مطلب مهم نيست، لكن چون مخالف با واقع است، تذكر می دهم: 
اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه دارالشفا بودم، مدت ها فلسفه تدريس 
می كردم و در سنه 1348ق ]مطابق 1307ش[ به واسطه تأهل از مدرسه 

خارج شدم.2

مرجعيت دینی امام
در بخشی از مدخل چنين آورده اند: 

در ابتدای دهه 1950م ]دهه سی[ در ايران او به عنوان يك آيت الله 
شناخته شد که يك رهبر مذهبی برجسته بود و در اوايل دهه 1960م 

1. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص36؛ همچنین رک: خاطرات آيت الله پسنديده )گفته ها و نوشته ها(، تهران، 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386، ص18-19. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص55. 

آیت الله مرعشی نجفی بلافاصله 
1383 برابر با  در روز 1۲محرم
15خرداد134۲، اعلامیه ای در 
اعتراض به دستگیری امام خمینی 
صادر می کند و در آن، از ایشان 
به عنوان یکی از »آیات عظام« و 

»مراجع تقلید« یاد می کند
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]دهه چهل[ عنوان آيت الله العظمــی را دريافت کرد و بدين ترتیب ]به[ 
يكی از رهبران برجسته مذهبی شیعه در ايران ]تبديل[ شد.

نقد و بررسی
1. توصيف جايگاه حوزوی امام خمينی در دهه سی و چهل، نسبتاً درست و دقيق بيان شده 
اما با ادبيات رايج حوزوی سازگار نيست؛ چنان كه عناوين و القابی مانند »آيت الله العظمی«، 
اعطايی نيست و به صورت تعيّنی در افواه و الســنه حوزويان رايج می شود و منشأ آن نيز 

مجموعه ای از صلاحيت های علمی، اخلاقی و منزلت اجتماعی روحانيان است. 
2. در تكميل مباحث مدخل، تذكر اين نكته ضرورت دارد كه برخلاف ذهنيت ســازی 
برخی نويسندگان، مرجعيت دينی امام خمينی در دهه چهل، مرهون ورود در صحنه سياسی 
نيست و ايشان پيش از دستگيری در خرداد 42، به عنوان يكی از مراجع طراز اول قم شناخته 
می شدند لذا تلاش ناكام طرفداران آقايان شريعتمداری و منتظری برای جايگاه تراشی برای 
نامبردگان در اثبات مرجعيت امام، با مستندات تاريخی سازگار نيست و ره به جايی نمی برد. 
نكته مهم آن كه اولاً پيش از ارتحال آيت الله بروجردی در سال 1340 بنا به شهادت اسناد 
ســاواك، امام خمينی درس دوم قم را از لحاظ جمعيت فضلا، داشته و بعد از ايشان چهره 
دوم قم بوده است. ثانياً چهار روز پيش از قيام 15خرداد رساله توضيح المسائل ايشان انتشار 
عمومی يافته بود لذا حمايت های پســينی علما و تصريح به مرجعيت ايشان، جنبه اثباتی 

نداشته، تنها اخبار از واقع بوده است.1 
3. در بازشناســی ديدگاه علمای قم پيرامون جايگاه حوزوی امام اسناد و شواهد مختلفی 
قابل ذكر است. به عنوان نمونه آيت الله مرعشــی نجفی بلافاصله در روز 12محرم1383 
برابر با 15خرداد1342، اعلاميه ای در اعتراض به دستگيری امام خمينی صادر می كند و در 
آن، از ايشان به عنوان يكی از »آيات عظام« و »مراجع تقليد« ياد می كند و چنين می نويسد:

بدانيد كه يكی از آيات عظام و مجاهدين بزرگ عالم اسلامی را دستگاه 
جبار از تاريكی شب استفاده كرده و ايشان را از خانه خود غفلتاً بيرون و به 
جای نامعلومی برده اســت، وقاحت و بی شرمی و جسارت دولت به جايی 
رســيده كه به مراجع وقت حمله می كند... مبادا از پشتيبانی مراجع عظام 
دريغی داشته باشيد. ما بدين وسيله )هل من ناصر ينصرنا( گفته و تا آخرين 

1. برای اطلاع تفصيلی در اين باب و پاسخ به شبهات مربوطه رك: سهراب مقدمی شهيدانی، نقدی بر مدخل 
امام خمينی در دايره المعارف تشيع، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ص181-198. 
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لحظه اســتقامت خواهيم ورزيد. خون ما رنگين تر از خون برادر عزيزمان 
حضرت آيت الله العظمی آقای خمينی نيست...1

ايشان همچنين در پاسخ به نامه عده ای از اصناف و تجار تهران درباره مقام علمی و تقوايی 
حضرت امام خمينی، چنين می نويسد: 

عرض می شود چنانچه كراراً سؤال شــده و جوابی كه داده شده است، 
بدين قرار می باشد. مقام علمی و تقوايی معظم له بحمدالله و المنه كاملًا محرز 

و شأن ايشان اجل از اين است كه مورد سؤال واقع شود...2
آن مرحوم همچنين در پاسخ به درخواســت جمعی از طلاب علوم دينی در مورد تبيين 
مقامات علمی و عملی امام خمينی، بار ديگر به مرجعيت ايشــان تصريح می كند و چنين 

می نگارد: 
چنانچه كراراً اينجانب عقيده خود را اظهار كرده ام، باز هم به موجب اين 
سؤال عرض می كنم كه حضرت آيت الله آقای خمينی دامت بركاته كه يكی 
از مراجع تقليد عالم تشيع است، از اساطين روحانيت اسلام و مفاخر عالم 
تشيع بوده، اميد است خداوند متعال موجبات رفع نگرانی های مسلمين و 

انجام منويات مقدسه روحانيت اسلام را فراهم فرمايد.3
شــهادت يكی از مراجع تقليد وقت به مرجعيت امام خمينی، و تأكيد بر اظهار مكرر اين 
حقيقت، راه هر نوع سوءاســتفاده از ماجرای مرجعيت امام را بر ديگران می بندد و نشان 
می دهد كه به زعم بزرگان حوزه علميه قم، ايشان از اساطين و مراجع بلامنازع حوزه علميه 

قم بوده اند. تعابير دقيق يكی علمای اعلام در اين مورد، بسيار پرنكته و جالب توجه است. 
آيت الله سيد محمدهادی ميلانی نيز در تاريخ 15تيرماه42 در پاسخ به سؤال تعدادی از 

اصناف و بازاريان پيرامون مقام روحانی و علمی امام خمينی، چنين مرقوم می دارد: 
حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت الله آقای حاج آقا روح الله خمينی 
از مفاخر عالم اســلام و يكی از مراجع تقليد می باشــند. موقعيت دينی و 
شخصيت اسلامی ايشان بر كسی پوشيده نيست. متعجبم چرا چنين سؤالی 

می شود.4
نتيجه آن كه امام خمينی در نيمه دوم دهه سی به عنوان يكی از رجال برجسته حوزوی قم 

1. اسناد انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ج1، ص102. 
2. همان، ص124. 
3. همان، ص133. 
4. همان، ص128. 
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)مراجع درجه دوم( مطرح بوده و با ارتحال آيت الله بروجردی در سال 1340، عملًا به عنوان 
يكی از مراجع طراز اول قم مطرح می شود. لذا دو سال پيش از دستگيری ايشان در خرداد42 
)كه تصريحات علمای قم و ســاير بلاد بر مرجعيت دينی ايشان را به دنبال داشت( جايگاه 

حوزوی و مرجعيت امام كاملًا امری تثبيت شده بود. 

فعاليت های مبارزاتی امام 
در اوايل دهه 1960 ]1339ش[، شــاه مجلــس را به حالت تعلیق 
درآورد و يك برنامه مدرن تهاجمی به نام »انقلاب سفید« را راه اندازی 
کرد که شــامل افزايش آزادی زنان، کاهش آموزش مذهبی و قانون 
اصلاحات ارضی پوپولیستی بود که باعث عصبانیت اشرافیت موجود شد. 
پیاده سازی اين سیاست ها به ويژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 
طبقه روحانــی را کاهــش داده و از بین برد، اما در عیــن حال به  طور 
گسترده ای در زندگی ايرانیان و جامعه ايرانی اثر منفی گذاشت: اجرای 
آن به اقتصاد روستايی آسیب رساند، منجر به شهرنشینی )حاشیه نشینی( 
سريع و غربی شدن گشت، هنجارهای اجتماعی و ارزش های سنتی را 
دگرگون کرد و نگرانی هايی در مورد ]خلاء[ دموکراسی و حقوق بشر 

را پديد آورد. 
بنابراين، مخالفت با دولت، موجب متحد شدن روحانیون محافظه کار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، که اغلب زمینه مشترک را زير پرچم 

هويت شیعه يافتند، گرديد.

نقد و بررسی
1. راه اندازی »انقلاب سفيد« را به شاه نسبت داده، در حالی كه اين برنامه بر اساس سياست 
جهانی استعماری امريكا و با هدف مقابله سرد با شوروی بنيان گذاری گرديد تا در كشورهای 
مستعد قيام مردمی، زمينه انقلاب را از بين ببرد. عدم اشاره به نقش امريكا و نسبت دادن اين 
برنامه استعماری به شاه پهلوی كه جايگاه مستقلی نداشت و مجری سياست های امريكا بود، 

از مهم ترين مصاديق تحريف تاريخ در مدخل مزبور است. 
2. گزارش مستندی از عصبانيت اشراف در موضوع اصلاحات ارضی در دست نيست و به 
نظر می رسد نويسندگان مدخل در تكاپوی آن بوده اند كه مخالفت های مردم و روحانيت با 
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لايحه اصلاحات ارضی را در ذيل رهبری فئودال ها بازتعريف كنند و بدين صورت، در واقع بر 
اساس ادبيات رسمی رژيم شاه تلاش دارند وجهه مردمی و مذهبی اين مبارزات را مخدوش 
نمايند. چنانكه رژيم نيز روحانيت را به منفعت طلبی متهم كرده، دليل مبارزات سياسی آنان 
را محروميت از منافع مادی واصله از فئودال ها )به واسطه اجرای اصلاحات ارضی( عنوان 

می كرد كه ريشه در واقعيت نداشت. 
3. نوعی نگاه طبقاتی و چپ زده به روحانيت شيعه در اين مدخل مشاهده می شود كه از 

آن جمله آورده اند: 
پیاده سازی اين سیاست ها به ويژه تأثیرات و نفوذ اجتماعی قدرتمند 

طبقه روحانی را کاهش داده و از بین برد.
اين گزاره مخدوش، مقدمه ای است برای القای نتيجه ای ناصحيح مبنی بر انگيزه های صنفی 
روحانيت در ورود به مبارزات سياسی در دهه چهل. لذا در تصحيح اين گزاره گفتنی آن كه: 
گرچه روحانيت شيعه به دلايلی مانند محترم دانستن مالكيت در فقه شيعه و وجود برخی 
ديدگاه ها در ميان فقهای شيعه مبنی بر مالك نبودن دولت و ممنوع التصرف بودن حكومت 
جور، اساساً اصلاحات ارضی را مشروع نمی دانست اما به دليل پيشگيری از سوءاستفاده رژيم 
در ايجاد دوگانه مردم-روحانيت و ساير مصالح اجتماعی، با كياست مؤمنانه، وارد بازی از 
پيش طراحی شده رژيم نشد. شرح طراحی پيچيده رژيم شاه در برخی منابع به تفصيل آمده 
است.1 ايضاً در منابع معتبر، شــواهد محكمی مبنی بر نامشروع دانستن اصلاحات ارضی 
توسط امام خمينی و ساير مراجع دينی وجود دارد. از آن جمله دست خط امام خمينی است 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی سيد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی پیرامون این موضوع، چنین نوشته است: 
»مقامات روحانی قم، به ويژه امام كه با هوشياری كامل مراقب اوضاع بودند و می دانستند كه چه می خواهند، 
برای چه مبارزه می كنند، هدف چيست و انگيزه كدام اســت، به اين سخنان و تفسير مرموزانه گوش فرا ندادند و 
از راهی كه در پيش گرفته بودند، منحرف نشدند. امام خمينی با هر گونه مخالفت و مبارزه با »تقسيم اراضی شاه« 
مخالف بود و عقيده داشت كه اين برنامه اگر به نفع توده های دهقان و زارع نمی باشد، به نفع ملاكين كه اكثراً از نور 

چشمی های دربارند نيز نیست و تیشه ای است که رژیم به ریشه خود می زند. 
امام و ديگر علمای قم با اصلاحات ارضی شاه به مخالفت برنخاستند، ليكن به آن مشروعيت نيز نبخشيدند و به 
رژيم شاه رخصت ندادند كه آن رفرم فريبنده را جنبه شرعی و قانونی ببخشد؛ زيرا اولاً رژيم طاغوتی و غاصب، به 
هر كاری- حتی ساختن مسجد و چاپ قرآن- دست بزند نامشروع است و ثانياً برای علما روشن و مشخص بود، 
رژيم شاه كه بيشتر اعضا و سردمداران آن از ملاكين و زمين داران بزرگ هســتند، نمی توانند به نفع كشاورزان 
كاری صورت دهند؛ ثالثاً امام می دانست كه يكی از انگيزه های شاه و امريكا از دست زدن به تقسيم اراضی، نابودی 
كشاورزی ايران اســت تا امريكا بتواند بازار ايران را قبضه كند و اين كشور را حتی برای نان شب مردم به امريكا 
وابسته سازد. از اين رو، از ديد امام و ديگر علما »اصلاحات ارضی« شاه نامشروع بود... طرح »تقسيم اراضی« به ظاهر 
مترقی و در حمايت از توده های محروم كشاورز بود و مخالفت با آن حركتی ارتجاعی و ضدمردمی می نمود؛ و هدف 
رژيم شاه از اين نيرنگ سياسی اين بود كه جهت حركت روحانيت را به سويی قرار دهد كه قابل متهم كردن در سطح 
كشور و در خارج باشد و بتواند حركت آنان را ارتجاعی و كهنه گرايی و برنامه های خود را مترقی و مردمی بنماياند.« 

رك: سيد حميد روحانی، همان، ص195-200. 
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كه در آن به نامشروع بودن اين اقدام تصريح می كنند 
و چنين می نويسند: 

آن چه به اسـم قـانون اصلاحات 
ارضی درصدد اجرای آن هســتند 
مـــخالف عقل و شــرع و مصالح 
مـملكت و مـباين موازين عدل و فقه 

اسلامی اسـت...1
با ذكر مطالب پيشــين معلوم می گردد كه منظر 

روحانيت شيعه به ماجرای لوايح انقلاب سفيد خصوصاً اصلاحات ارضی، با ساير نيروهای 
سياسی- اجتماعی از فئودال ها و اشراف گرفته تا سكولارهای چپگرا و حتی جريان موسوم 
به ملی گرا، كاملًا متفاوت بوده است. اولاً غير از مراجع دينی ساير جريان های سياسی اقدام 
دولت را نوعاً مورد ستايش قرار داده اند و اساساً سخنی در غيرقانونی يا نامشروع بودن آن بر 
زبان نياورده اند؛ ثانياً جريان اشراف كه به نوعی با تغيير بستر فعاليت اقتصادی )از كشاورزی 
به صنعت و تجارت( كشانده شده بود، از اين اقدام به غايت ناراضی بود اما بر اساس منافع 
اقتصادی، لذا از اين جهت روحانيت در مواجهه با انقلاب ســفيد و اصلاحات ارضی، هيچ 
سنخيتی با هيچ كدام از نيروهای سياسی موجود نداشت تا بتوان آن را در كنار سكولارهای 
چپگرا و اشراف زياده خواه، در ذيل يك پرچم واحد قرار داد. از اين رو زاويه ديد و منظر روايت 

نويسندگان مدخل، كاملًا غيرعلمی و در بهترين حالت، آكنده از بی دقتی است! 
4. از منظر تحليل واقعيت های اجتماعی نيز، قدرت روحانيت شيعه وابسته به امور مذهبی 
و عقيدتی است نه ساير امور مانند مسائل مالی. لذا اجرای اصلاحات ارضی كه منجر به خلع 
يد از خوانين ظالم و زمين داران زالوصفت می شد، نه تنها به اقتدار اجتماعی روحانيت شيعه 
ضربه نزد كه با حذف موقت يك طبقه و طايفه ســتمگر از عرصه اجتماعی، عملًا بسط يد 

روحانيان را بيشتر كرد. 
5. نويسندگان مدخل در بخشی از آن مدعی شده اند: 

مخالفت بــا دولت، موجب متحد شــدن روحانیــون محافظه کار، 
سكولارهای چپ گرا و ديگران، که اغلب زمینه مشترک را زير پرچم 

هويت شیعه يافتند، گرديد.
اين مدعا به شــهادت اســناد، به شــدت مخدوش اســت زيرا همه گروه ها به غير از 

1. سيد حميد روحانی، »تأملاتی تاريخی و نظری در علل و انگيزه های پيدايش جريان آقای منتظری)3(«، پانزده 
خرداد، دوره سوم، س2، بهار 1384، ش3، ص160. 

شهادت یکی از مراجع تقلید 
وقت به مرجعیت امام خمینی، 
و تأکید بر اظهار مکرر این 
حقیقت، راه هر نوع سوءاستفاده 
از ماجرای مرجعیت امام را بر 
دیگران می بندد و نشان می دهد 
که به زعم بزرگان حوزه علمیه 
قم، ایشان از اساطین و مراجع 
بلامنازع حوزه علمیه قم بوده اند
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امام و جريان مردمی- مذهبی حامی او، يعنی ســاير 
جريان های سياسی از چپ گرا تا محافظه كار و ليبرال و 
ملی گرا، همگی به طور يكپارچه از انقلاب سفيد حمايت 
كردند و شوربختانه قيام خونين 15خرداد را حركتی 
ارتجاعــی و مقابل اصلاحات ملوكانــه ناميدند و در 

مواردی، روايتی ضدمردمی از آن ارايه دادند.
در مورد اين ادعا لازم به يادآوری است كه طبق 
مســتندات موجود، اكثريت قريب به اتفاق احزاب 
سياسی اين قيام مردمی را حركتی ارتجاعی و كور معرفی كردند كه در مقابله با اصلاحات 
شاهانه قرار گرفته است! و از اين حيث، نه تنها به جمع حاميان آن نپيوستند، كه در تقابل با 
آن قرار گرفتند، به  گونه ای كه نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا جبهه ملی، در جمع 
مخالفان قيام 15خرداد به چشم می خورد. به روايت عباس شيبانی، مخالفت با قيام مردمی 
15خرداد آنچنان پردامنه بود كه حتی ســران نهضت آزادی و رهبران نهضت مقاومت 
ملی- مجموعه نيروهای ملی و مذهبی- )كه مدعــی مردم مداری و مبارزه با رژيم بودند( 

نيز همگام با ساير مخالفان قيام 15خرداد، آن را حركتی چاله ميدانی معرفی می كرده اند!
دكتر عباس شيبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هيئت مؤسس و از اعضای شورای 
مركزی نهضت آزادی و همچنين مسئول كميته دانشجويی نهضت آزادی ايران، در مورد 
واكنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15خرداد42، نظرات جالبی را 
مطرح كرده است. وی كه در هنگامه قيام 15خرداد به همراه شماری از اعضای جبهه ملی- 
مانند اللهيار صالح- و برخی از اعضای نهضــت آزادی- مانند بازرگان و...- در زندان بوده 
است، روايت های معناداری از مشــاهدات خود در اين دوره مهم از تاريخ انقلاب را مطرح 
كرده است. به نظر شــيبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه مقاومت ملی، با هدف 

مبارزات پارلمانی تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمی مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث كرديم كه جمع بشيم و حزبی درست 
كنيم، تا فعاليت مثلًا انتخاباتی بكنيم. تصورمان ايــن بود ولی موقعی كه 
آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعنی نه مردم جذب ما 
شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلمانی را می داد! همه اعضای مركزی نهضت 

هم همفكر و محكم نبودند.1

1. »مبارزات ملی مذهبی نيم قرن اخير در گفت وگو با دكتر عباس شيبانی«، كتاب نقد، س4، ش13، ص62. 

در مورد تبعید امام به ترکیه، 
نویسندگان مدخل با زیرکی 
تمام، از ذکر علت تبعید امام 
خودداری کرده اند؛ در حالی 
که امام خمینی به دلیل مقابله 
لایحه  با  شجاعانه  و  صریح 
ننگین کاپیتولاسیون، به خارج 

از کشور تبعید شده است
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روايت خواندنی عباس شيبانی از نوع موضع گيری مدعيان مبارزات ملی مردمی، پس از 
حادثه 15خرداد، بسيار جالب توجه است. او كه به عنوان شخصيتی ملی و مذهبی در قبال اين 
كشتار به اعتراض می پردازد، با واكنش منفی همراهانش مواجه می شود كه اتفاقاً تمام حيثيت 
اجتماعی خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده اند و به عنوان مجرم سياسی، محبوس 
هستند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت آزادی، در برخورد با اين اقليت 
معترض به 15خرداد، با ساواك همراه و هم قدم می شوند. عباس شيبانی روزهای پس از قيام 

15خرداد را چنين روايت می كند: 
]در نهضت 15خرداد[ من زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. ما 
فردايش در زندان اعلام روزه كرديم. ولی جبهه ملی ها و چپی ها همراهی 
نكردند. مليون و بعضی از نهضتی ها هم همراهی با ما نكردند. ساواك هم 
ما را كه روزه بوديم به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. جبهه ملی و 
بعضی اعضای نهضت آزادی، صريحاً مخالف بودن كه از 15خرداد حمايت 
بكنيم! ما آن را يك قيام مردمی می دانستيم ولی آنها می گفتند كه يك عده 
نادان و چاله ميدانی و فلان، عليه اصلاحات شاه و امريكا شورش كرده اند!1 
نوعی همراهی با اصلاحات ارضی شــاه و امريكا، از اين اظهار نظر مشاهده می شود؛ وقتی 
می گويند عده ای نادان و چاله ميدانی عليه اصلاحات شاه... نشان می دهد كه آن اصلاحات از 
نظر آنها مورد تأييد »داناها« و »غير چاله ميدانی ها« )متمدن ها، متجددها، و...( قرار دارد. لذا در 
هنگام اجرای اين اصلاحات شاهانه و رفراندوم، شعار اين گروه ها »اصلاحات آری، ديكتاتوری 

نه« بود، كه در واقع به اين اصلاحات رأی مثبت دادند و تنها از ديكتاتوری گله مند بودند. 
در تحليل چرايی نوع موضع گيری منفی نســبت به قيام 15خرداد، حداقل سه دليل از 
روايت شيبانی قابل برداشت است: اول، عدم آشنايی با انديشه های مبارزاتی امام و ماهيت 
قيام 15خرداد؛ دوم، عدم هم فكری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقلابی امام و قيام 15خرداد- كه ريشــه در اختلاف مبنايی در انديشه و روش 
مبارزاتی دارد-2 و سوم، پنهان كاری در بيان عقايد واقعی كه نشانگر نوعی نفاق طولانی مدت 

است. وی در اين مورد می گويد: 
ما در زندان با ايده های امام به تدريج آشنا شديم. و عكس العمل همه ما 
در برابر ايشان و حركت 15خرداد، يكسان نبود. البته اختلاف ها بيشتر پس 

1. همان، ص64. 
2. شيبانی در همين مصاحبه به طور تفصيلی از آرمان مشروطه خواهی و اعتقاد به مبارزات پارلمانی كه لازمه اش 

موافقت با بقای شاه است، در ميان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به ميان آورده است. 
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از انقلاب اتفاق افتاد يا آشكار شد.1
بازخوانی مواضع منفی گروه های سياسی در ماجرای انقلاب سفيد و قيام 15خرداد، نيازمند 
بررسی تفصيلی است كه خارج از موضوع و حوصله اين نوشتار است و به همين قلم در مقاله ای 

مستقل بدان پرداخته ايم.2

دستگيری و مبارزات امام 
در بخشی از مدخل آمده:

در آن زمان، خمینی، منتقد برجســته برنامه شــاه بود و الهام بخش 
شــورش های ضــد حكومتی شــد کــه بــه همین خاطر در ســال 
1963]1342ش[ زندانی شــد. پس از يك ســال حبس، خمینی در 
4نوامبر1964 ]13آبان1343ش[ از ايران تبعید شد. او سرانجام در 
شهر نجف، همتای علمی قم در عراق، مستقر شد. آنجا بود که او شروع به 
تدوين و بسط نظريه هايش در باب ولايت فقیه )سرپرستی فقها( که منجر 
به پايه گذاری ]حكومت[ جمهوری اسلامی در ايران می شد، کرد. او در 
تبعید با تربیت پیروان )شاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و نافذ، 

به جايگاهی رسید که پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا کرد.

نقد و بررسی
1. امام خمينی از نيمه خرداد 42 تا 15فروردين43 در حبس و حصر خانگی، به سر برده اند 
لذا اولاً در تمام مدت زندانی نبوده اند و به دليل فشارهای سياسی روحانيان و مردم، رژيم 
مجبور به تبديل حبس امام به حصر خانگی شد. ثانياً مدت توقيف امام، ده ماه بوده است نه 

يك سال. 
2. در مورد تبعيد امام به تركيه، نويسندگان مدخل با زيركی تمام، از ذكر علت تبعيد امام 
خودداری كرده اند؛ در حالی كه امام خمينی به دليل مقابله صريح و شجاعانه با لايحه ننگين 
كاپيتولاسيون، به خارج از كشور تبعيد شده است. اين نحو مواجهه نويسندگان بريتانيكا با 
رخدادهای تاريخی، ماهيت غيرعلمی پژوهش های آنان و غلبه سوگيری های سياسی ايشان 

1. همان، ص65. 
2. برای اطلاع تفصيلی پيرامون عملكرد و مواضع احزاب سياســی ايران پيرامون قيام خونين 15خردادرك: 
سهراب مقدمی شهيدانی، »قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی روحانيت و افول تحليل های حزبی«، 

پانزده خرداد، دوره سوم، س13، ش47، بهار 1395، ص463-488. 
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بر رويكردهای صادقانه در توليدات علمی را نشان می دهد. 
عجيب آن  كه نويســندگان مدخل به مواضع ضدامريكايی امام خمينی در طول نهضت 
و مبارزات انقلابــی توجهی ندارند. در حالی  كه نهضت اســلامی امام بــا مواضع صريح 
ضدامريكايی آغاز شد و علت تبعيد ايشان در آبان1343، موضع گيری های شديد ايشان 
عليه قانون ننگين كاپيتولاسيون در چهارم آبان همان سال بود. جمله معروف حضرت امام 

گويای درستی مدعای مزبور است، آنجا كه فرمود: 
امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر... اما امروز سر و كار ما با اين 
خبيث هاست، با امريكاست... تمام گرفتاری ما از اين امريكاست... آقا تمام 
گرفتاری  ما از اين امريكاست! تمام گرفتاری  ما از اين اسرائيل است! اسرائيل 
هم از امريكاست. اين وكلا هم از امريكا هستند! اين وزرا هم از امريكا هستند! 

همه تعيين آنهاست. اگر نيستند چرا نمی ايستند در مقابلش داد بزنند؟1
اين تعابير نشان دهنده ماهيت تاريخی امام خمينی به عنوان حركتی ضدامريكايی است؛ 
مسئله ای كه نمی توان در انديشه سياسی امام خمينی و ماهيت مبارزات سياسی ايشان ناديده 

گرفت. 
3. تدوين نظريه های سياسی امام در باب ولايت فقيه مربوط به ايام حضور ايشان در نجف 
نيست بلكه امام خمينی نخستين بار در خلال كتاب كشف اسرار موضوع »ولايت سياسی 
فقيهان« و امكان سنجی تشكيل حكومت دينی را مورد بررســی نسبتاً تفصيلی قرار داد لذا 

نويسندگان در توصيف خط سير انديشه سياسی امام، دقت كافی به خرج نداده اند. 
4. اين تعبير كه »او در تبعيد با تربيت پيروان )شــاگردان( و ايجاد يك شبكه قدرتمند و 
نافذ، به جايگاهی رسيد كه پس از سرنگونی شاه، نقش رهبری را ايفا كرد«، از جهاتی درست 
و از جهاتی ديگر، دقيق و درست نيست. زيرا امام خمينی از ابتدای دهه سی تا هنگامه آغاز 
مبارزات سياســی در ابتدای دهه چهل، به عنوان يكی از مدرسان مشهور قم در رشته های 
مختلف علوم اسلامی )از عرفان نظری و اخلاق گرفته تا فلسفه و فقه( مطرح بود و در اين 
مدت شاگردان زيادی تربيت كردند كه آيات مطهری، بهشتی، خامنه ای، يزدی، مصباح 
و ساير فضلايی كه بعداً نقش های سياسی و فرهنگی مهم نظام را عهده دار شدند، محصول 
تربيت اين دوره اند و اساساً در حلقه شاگردان ايشــان در نجف حضور نداشته اند. لذا امام 
خمينی در هنگام تبعيد به خارج، يك شــبكه قدرتمند از فضلای حوزوی را تربيت و آماده 
ورود به مبارزات سياسی كرده بود و در سال های تبعيد همين شبكه به نقش آفرينی سياسی 

1. صحيفه امام، ج 1، ص421-422. 
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مشغول شد. 
نكته بعدی پيرامون رهبری امام خمينی است كه اين مسئله نيز مربوط به دوران پس از 
پيروزی نيست و در كوران مبارزات سياسی از ابتدای دهه چهل تا هنگامه پيروزی، گروه های 
مختلف مبارز، رهبری ايشان را به رسميت شناخته بودند و اساساً در عرصه رهبری سياسی، 
رقيب و بديلی برای ايشان متصور نبود و تلاش های مذبوحانه كارشناسان سياسی- امنيتی 

امريكايی نيز در پروژه بديل سازی برای امام در آستانه پيروزی انقلاب، ره به جايی نبرد. 

ورود امام به ایران
در مدخل نوشته اند: 

خمینی در يك جشــن پیروزی در تهران در تاريخ 1فوريه1979م 
]12بهمن57[ وارد ايران شــد و به عنوان رهبــر مذهبی انقلاب ايران 
معرفی شد. او 4 روز بعد ]16بهمن[ تشكیل يك دولت جديد را اعلام 
کرد و در روز 11فوريه ]22بهمن[ ارتش بی طرفی خود را اعلام کرد. 
خمینی در حالی که جامعه روحانیت در حال کسب قدرت بودند به قم 
بازگشت. يك همه پرسی ملی در ماه آوريل ]فروردين 58[ يك حمايت 
دلگرم کننده از نهاد جمهوری اســلامی را نشــان داد و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی در ماه دســامبر ]آذرماه[ در همه پرسی تصويب شد. 

خمینی به عنوان رهبر مادام العمر سیاسی و مذهبی ايران معرفی شد.

نقد و بررسی 
1. اين تعبير كه امام در بدو ورود به ايران به عنوان »رهبر مذهبی انقلاب ايران معرفی شد« 
از جهاتی خالی از تسامح نيست؛ نويسندگان به طرز هوشمندانه ای پسوند »اسلامی« را حذف 
و از تعبير »انقلاب ايران« استفاده می كنند؛ موضوعی كه در روزهای نخست پيروزی، دولت 
موقت نيز دنبال می كرد و مورد انتقاد صريح امام قرار گرفت. به عنوان نمونه پيش از عزيمت 
امام به قم نامه ای از سوی مهدی بازرگان )نخست وزير دولت موقت( به امام رسيد كه در آن 
به جای انقلاب اسلامی از »انقلاب ايران« استفاده شده بود، امام نيز بلافاصله نامه را پاره كرد 
و نســبت به اين انحراف تذكر داد. يكی از نمايندگان وقت مردم تهران در مجلس شورای 

اسلامی و از شاهدان ماجرا، مواجهه امام با نامه بازرگان را اين چنين روايت كرده است: 
شبي كه امام از تهران عازم قم بودند، شــوراي انقلاب خدمت ايشان 
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بودند و به مناسبتي من هم در آنجا حضور داشتم. حالتي را من در امام ديدم 
و هيجان و شــوري و يك روحيه اي كه قابل توصيف نيست... به مسئولين 
خيلي با شدت و حدت خطاب مي كرد كه بايد اين انقلاب به همان صورت 
اســلامي اش تداوم پيدا كند و بايد تمام نهادهاي اين جامعه عوض شود، 
تمام اين وزارتخانه ها دگرگون بشود. يادم هست كه يك نامه اي را آوردند 
خدمت ايشان كه اگر اشتباه نكنم )آن موقع( از نخست وزير دولت موقت 
بود و نامه با بسم الله شروع نشده بود، البته من از نزديك نديدم ولي بعد از 
صحبت اين  طور متوجه شدم و همين طور در يك جا گفته شده بود انقلاب 
ايران بدون ذكر اســلامي. امام نامه را پاره كردند، فرمودند: »بگوييد به 
ايشان، فلاني نامه را پاره كرد. چند بار من به شما بگويم كه انقلاب اسلامي 

است. انقلاب كار نكرد در ايران، اسلام كار كرد در ايران.«1
امام خمينی از بدو پيروزی انقلاب اسلامی به جنبه اسلاميت انقلاب مردم ايران توجه ويژه 
داشته، در موضع گيری های رسمی روزهای نخست، بارها بدان تصريح كرده است. به عنوان 
نمونه ايشان چهار روز پس از پيروزی، در مدرسه علوی تهران و در مقام تشكر از ملت انقلابی 

ايران، چنين می فرمايد: 
در اين انقلاب  مذهبی شما، در اين انقلاب  اسلامی- انسانی شما بحمدالله 
ضايعات بسيار كم بود؛ برای اينكه حفظ ايمان شما را وادار كرده بود با ظلم 
مخالفت كنيد. شيطان از اين عمل شما دور بود. نظر خدای تبارك و تعالی با 
شما بود، نظر امام زمان- سلام الله عليه- با شما بود. من از شما ملت عظيم 
تشكر می كنم كه در مواقعی كه گرفتاری اسلام  زياد بود و در خطر واقع بود، 

از برای اسلام  و مسلمين قيام كرديد، نهضت كرديد.2 
2. تعبير »رهبر مذهبی انقلاب ايران« دقيق و درســت نيست و اشاره به تفكيك دستگاه 
ديانت از سياست دارد؛ چنان كه در برخی دايره المعارف داخلی نيز، تلاش شده بين جايگاه 

1. مصاحبه با حجت الاسلام والمســلمين عبدالمجيد معاديخواه- روزنامه جمهوری اسلامی- 31شهریور59، 
ش378، ص7؛ غلامعلی رجایی، برداشت هايی از سيره امام خمينی، تهران، عروج، 1392، ج4، ص33. 

2. صحيفه امام، ج 6، ص145. 
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مذهبی امام خمينی و جايگاه سياسی ايشان تفكيك صورت پذيرد!1 
امام خمينی آن گونه كه در حكم نخست وزيری بازرگان تصريح كرده اند، رهبری سياسی- 
الهی است كه از يك سو متكی به حق شرعی است و از ديگرسو رأی اكثريت قريب به اتفاق 

ملت ايران را پشتوانه حقوقی قدرت سياسی خود می داند و چنين می نويسد: 
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان ؛ بنا به پيشنهاد شورای انقلاب، بر 
حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق 
ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر 
ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را... مأمور تشكيل 

دولت موقت می نمايم. 2
آن گونه كه می بينيد امام خمينی با فراســت و كياست تمام، در مقام نصب نخست وزير 
دولت موقت، به صورت توأمان به »حق شرعی« و »حق قانونی« كه يكی منشأ الهی و ديگری 
منشأ مردمی دارد اشاره می كند3 كه نشان از آن دارد كه اولاً ايشان در بدو ورود به ايران به 
عنوان يك رهبر سياسی مطرح بوده، ثانياً اين رهبری سياسی با جايگاه مذهبی ايشان كاملًا 
مندمج و اين همانی داشته اســت. لذا تعبير »رهبر مذهبی« در مقابل »رهبر سياسی« اصلًا 

1. به عنوان نمونه در مدخل »امام خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسلامی، در ذیل بحث ارتداد نویسنده کتاب 
موهن آيات شيطانی تلاش شده صرفاً به جنبه مذهبی فتوای امام توجه شود. نویسندگان مدخل بین جایگاه سیاسی و 

دینی امام تفکیک قائل شده چنین آورده اند: 
»... امام خمينی نيز به عنوان رهبر و روحانی دينی و مرجع بزرگی در سطح جهان، در 25بهمن67 با فتوايی، حكم 
ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر كرد... وی در پيامی تصريح نموده است كه »ترس من اين است كه 
تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر كرسی قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اسلامی و حكم اعدام سلمان 
رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماسی بوده است يا خير؟« اما »ما بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز 
و فارغ از ديپلماسی حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآييم .«... در اين پيام، امام دو جايگاه خويش را به 
دقت از هم تفكيك نموده و بر آن است كه حكم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح در ديپلماسی جهانی است، و 

چنين فتوايی با چشم اندازی دين مدار بيان شده است«. )دايره المعارف بزرگ اسلامی، ج22، ص712( 
همان طور كه می بينيم در اين فراز بين جايگاه رهبری معنوی و رهبری سياسی امام تفكيك شده است؛ در حالی 
كه بر اساس مبانی فكری و فقهی امام خمينی بين اين دو جايگاه هيچ تفكيكی وجود ندارد و امام تلاش زيادی كرده 
تا انديشه استعماری جدايی ديانت از سياست منزوی گردد. نويسندگان مدخل سخنان امام- كه فضای ديپلماسی 
رايج دنيا را زير سؤال برده و اين فتوا را در فضايی كاملًا اسلامی مطرح كرده است- را به گونه ای ديگر تفسير نموده 
و تلاش كرده اند چنين القا كنند كه امام از جايگاه دينی اين فتوا را صادر كرده است نه از جايگاه سياسی اش! حال بايد 
از اين مدخل نويسان ناآشنا به انديشه امام يا خدای ناكرده مغرض، پرسيد كه كدام نقل يا كدام رفتار امام خمينی را 
در طول رهبری اش سراغ داريد كه امام خمينی بين اين دو جايگاه تفكيك قائل شده باشد؟ بلكه همان سخنان امام 
نيز درصدد بيان اين مسئله است كه اين فتوا از جايگاه سياسی و دينی با هم صادر شده است فلذا از فضای ديپلماسی 
منحط رايج در دنيا فاصله دارد و آن را رد می كند. و اگر كسی ادعای تفكيك اين دو جايگاه را داشته باشد، بايد برای 

ادعای خود دليل ارايه كند و به صرف ادعا، چيزی اثبات نمی شود. 
2. صحيفه امام، ج 6، ص55. 

3. در تعريف امام اسلام و سياست عينيت دارند و توجه ايشان به جايگاه رأی مردم به معنای پذيرش انگاره های 
مغلوطی مانند »مشروعيت مركب« نيست. ايده ای كه از ناحيه افرادی مانند آقای حسينعلی منتظری القا و توسط 
تيم تئوريسين های غرب گرای عصر اصلاحات )خاصه حجاريان( ترويج شد و به شدت توسط برخی متفكران اصيل 

اسلامی )خاصه علامه مصباح يزدی( مورد نقد جدی قرار گرفته است. 
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درست نيست. 
3. در بخشی از متن پيرامون همه پرسی 12فروردين، چنين آمده: 

يك همه پرســی ملی در ماه آوريل ]فرورديــن 58[ يك حمايت 
دلگرم کننده از نهاد جمهوری اسلامی را نشان داد.

در نقد اين بخش از مدخل گفتنی آن كه اولاً نويسندگان به هر دليل به رفراندوم تغيير 
نظام سياسی ايران از رژيم سلطنتی به نظام مردم سالاری دينی با عنوان »جمهوری اسلامی« 
به نحو اجمالی پرداخته و رأی قاطع مردم ايران را در حد »حمايت دلگرم كننده از جمهوری 

اسلامی« تنزل داده اند! 
رأی 98٫2٪ درصدی مردم ايران به »جمهوری اسلامی« به عنوان نظام سياسی برآمده 
از انقلاب اسلامی، اتفاقی بزرگ و بســيار فراتر از آن چيزی است كه نويسندگان بريتانيكا 

»حمايت دلگرم كننده« ناميده اند! 
4. در بخش ديگری از مدخل پيرامون قانون اساسی و جايگاه ولايت فقيه آمده: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در ماه دسامبر ]آذرماه[ در همه پرسی 
تصويب شد. خمینی به عنوان رهبر مادام العمر سیاسی و مذهبی ايران 

معرفی شد.
نويسندگان بدون اشاره به فرآيند كاملًا حقوقی در تصويب قانون اساسی، كه اصل ولايت 
فقيه يكی از اصول مهم آن بود، برای توصيف جايگاه قانونی امام خمينی و ولايت فقيه، از تعبير 
»رهبر مادام العمر سياسی و مذهبی ايران« استفاده كرده اند. تعبيری كه در ادبيات سياسی 
رايج، بار معنای كاملًا منفی دارد. در واكاوی اين تعبير نارسا بايد گفت: اولاً امام خمينی خود 
در مسير گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسی از اظهارنظر مستقيم پرهيز كرد1 و تاريخ 
قضاوت می كند كه گنجاندن اين اصل مترقی در قانون اساسی با تأكيد مراجع دينی و نخبگان 
سياسی و در فرآيندی كاملًا حقوقی، وارد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران شده است و 

از اين نظر، بسيار جالب توجه است.
ثانياً نظريه ولايت فقيه با پشتوانه عقلانی و وحيانی، با آنچه نويسندگان مدخل در علوم 

1. قائم مقام مستعفی رهبری، حسينعلی منتظری در خاطرات خود به استنكاف امام از دخالت در تصويب اصل 
ولايت فقيه تصريح دارد و در جواب به اين سؤال كه »در آن پيش نويس اصل ولايت فقيه مطرح نبود. امام هم آن 
متن را قبلًا ديده بود. آيا در اين ارتباط با كل اصول اين قانون و يا اصل ولايت فقيه كه بعداً به آن اضافه شد، مرحوم 

امام  نظر موافق و يا مخالفی ابراز نداشتند؟« می گويد:
»در ارتباط با قانون اساسی، امام هيچ چيز نفرمودند. من رئيس خبرگان بودم. امام حتی يك بار هم نگفتند كه 
شما چنين كنيد يا يك جا اعتراض كنند كه شــما چرا چنين كرديد. من از امام چيزی در اين رابطه نشنيدم. گويا 
می خواستند دخالتی در اين مسئله نداشته باشند؛ و بعد ايشــان به قانون اساسی تصويب شده، رأی دادند.« رك: 

حسينعلی منتظری، خاطرات منتظری، بی جا، بی نا، 1379، ص207. 
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نقدمتون،منابعوديدگاهها

سياســی مدرن از آن به »رهبری مادام العمر« تعبير می كنند، تفاوت ذاتی فاحش دارد؛ در 
نظريه ولايت فقيه، مادامی كه صلاحيت علمی و اخلاقی فرد متصدی ولايت برقرار بماند، او 
واجد اين جايگاه خواهد بود و به محض كشف سلب صلاحيت ولايت، آناً از اين جايگاه بركنار 
خواهد ماند. فهم اين فرآيند شرعی و عقلايی، برای محافل اكادميك غربی كه سياست را علم 
قدرت و نه ابزار خدمت می دانند، به غايت دشوار است. مكتبی كه به انسان خدايی رسيده 
است دركی از ولايت فقيه عادل و تصدی حكومت به دست او ندارد و از سلسله ولايت هيچ 

نمی فهمد و ناگزير، به توصيفات تحريف آميز روی می آورد. 
از اين عجيب تر و خنده دارتر آن كه نويســندگان بريتانيكا نمی دانند كه مرجعيت دينی 
و رهبری مذهبی در ايران، ربطی به قانون اساســی و رأی مردم ندارد لذا معلوم نيســت 
منظورشان از »تعيين امام به عنوان رهبر مادام العمر مذهبی« دقيقاً چيست! آيا به نظر آنان 
مرجعيت امام مرهون رأی مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 بوده است؟! 
از كجا چنين انگاره های باطلی را به دست آورده اند؟! مرجعيت امام خمينی از ابتدای دهه 
چهل مستقر بود و در كنار ايشــان رجال مذهبی ديگری نيز حضور داشتند، و ايضاً جايگاه 
مرجعيت دينی نيز امری نيست كه كاربست تعبير »مادام العمر« برای آن صحيح باشد بلكه 
مادامی كه صلاحيت علمی و اخلاقی افراد برقرار بماند، تصدی اين جايگاه نيز استمرار خواهد 
داشت و در تاريخ اسلام افرادی را داشته ايم كه به  رغم تصدی جايگاه خطير راهبری مذهبی، 
به دليل برخی عوارض، از آن ساقط شده اند. در تاريخ معاصر، آقايان شريعتمداری، منتظری 

و صانعی، از اين قبيل اند. 



30
1

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

یخ
تار

از 





30
3

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ی!!!
اج
نب
خا

اله
وخ

م
خان
ه
عم
ت

روای
ه
خب

اری
ت

تاریخ به روایت عمه خانم و خاله  خان باجی!!!
اسنادی منتشرنشده از اوضاع اسفبار فقر و گرانی در اواخر حكومت شاه

گروه پژوهشی بنیاد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

مقدمه
اسناد اين بخش مربوط به اوضاع اسفناك معيشتی مردم در سال های معطوف به انقلاب 
اسلامی است كه بيانگر دردها و رنج هايی است كه ملت بی پناه ايران در زير سيطره تمدن 
بزرگ و مأموريتی كه شاه از طرف اربابان انگليســی، امريكايی و صهيونيستی برای وطن 
داشت، گرفتار آن شدند. اگرچه در خاطرات بسياری از كارگزاران سطوح بالای دربار پهلوی 
و گزارش های جامعه پژوهان داخلی و خارجی و حتی ســران بعضی از دولت های اروپايی و 
امريكا اوضاع فقر و گرسنگی و پريشانی ملت ايران در دهه پنجاه )به رغم درآمدهای كلان 
و اعجاب آميز نفتی رژيم پهلوی(، كم و بيش به تصوير كشيده شده است، اما بعد از انقلاب 
اســلامی عده ای از دروغ پردازان، ياوه گويان، مزدبگيران و جيره خواران دستگاه استبداد و 
استعمار با اشتغال به شغل زشت و پلشت تطهير جنايتكاران، جابه جايی خائنين با خادمين، 
مرثيه ســرايی برای قاتلين و محكوم كردن حق مقتولين، تقديس مزدوران و زشــت گويی 
درباره مجاهدان، مأمور تدوين متن های سفارشی و تاريخ سازی های شفاهی در شبكه های 
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مجازی شدند و در بوق و كرنای خود به گونه ای دميدند كه گويی زمان حاكميت رژيم حقير، 
عقب مانده، ارتجاعی و كودتايی پهلوی، ايران بهشت روی زمين بود و ملت ايران از سر خوشی 

و فراوانی نعمت، انقلاب كرد و رژيم پهلوی را به زباله دانی تاريخ فرستاد! 
اينها كه اصولاً برگی از تاريخ اين مرز و بوم را ورق نزدند ولی با كتاب ســازی های خود 
از بركت نظام جمهوری اسلامی دانشگاه های كشــور را به نام استاد اشغال كرده و نام خود 
را مورخ گذاشتند، بزرگترين استدلالشان اين اســت كه پدران ما از فقر، گرانی، بيكاری و 
عقب ماندگی دوران شاه به ما چيزی نگفتند!! و چون چيزی نگفتند پس مردم ايران در فقر و 

تنگدستی نبودند و انقلاب آنها ربطی به اين مسئله ندارد.
اين ادعاهای سخيف و سطحی آدم را ياد آن دستخط معروف منسوب به زنده ياد اميركبير 

به ناصرالدين شاه می اندازد كه نوشته بود: 
قربانت شوم، الساعه كه در ايوان منزل با همشيره  همايونی به شكستن لبه  نان مشغوليم، 
خبر رسيد كه شــاهزاده موثق الدوله حاكم قم را كه به جرم رشا و ارتشا معزول كرده  بودم 
به توصيه  عمه  خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به 
تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره  امور مملكت به توصيه  عمه و خاله نمی شــود. 

زياده جسارت است. تقی1

1. بدون شرح به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1387، ج1، ص1. 
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مشكل بزرگ تاريخ نگاری دوران معاصر اين اســت كه مستندات آن مبتنی بر شواهد 
خانوادگی، قومی، قبيله ای و حزبی است. تاريخ به روايت عمه، خاله، خان دايی، همشيره مكرمه، 
ابوی و اخوی گرامی، والده معزز و خان باجی های دربار و خانواده هايی است كه حتی يك شب 
هم گرسنه سر به بالين نگذاشتند تا بدانند ملت مظلوم ايران چه رنج ها و حقارت هايی را در 
دوران حكومت پهلوی تحمل كرد و اكنون مورخ دوران پهلوی و جمهوری اسلامی شدند و 
قرار است روايتگر مصائب، زمينه ها و شرايطی باشند كه باعث شد تا ملت ايران راه انقلاب را 
برای تغيير وضع اسفبار خود انتخاب نمايد. روايت هايی كه از پيش مشخص است مبتنی بر 

مستندات تاريخی نيست، بلكه چيزی فراتر از افاضات عمه ها و خاله ها نمی باشد. 
برای همين است كه اين جغدان خرابه  های جهل، با آواز شوم خود، ويرانه های به جامانده از 
دوران پهلوی را گلستان معرفت و دانش و بهشت تجدد و ترقی نشان می دهند و ابلهانه ادعا 
می كنند كه بيكاری و فقر و گرانی در دوران پهلوی وجود نداشت!! اوضاع اقتصادی مردم در 
سال های پايانی حكومت محمدرضا پهلوی خوب بود و مردم به خاطر شكاف های طبقاتی و 

فقر قيام نكردند!! 

اين گزافه گويی های شبه تاريخی در حالی منتشر می شــود كه حتی با يك جست وجوی 
سطحی در فضای مجازی نيز می توان به صدها ســند معتبر در روزنامه های عصر پهلوی 
و در خاطرات كارگزاران رژيم شــاه كه نشان دهنده وضع اســفبار فقر و گرانی و بيكاری و 
عقب ماندگی ايران تا روزهای پايانی رژيم پهلوی است، دست پيدا كرد. اين نشان می دهد كه 
ياوه سرايان و تطهيركنندگان رژيم عقب مانده پهلوی نيز اگرچه در فضای مجازی پهلوان پنبه 
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هستند ولی حتی سطح سوادشان در حد جست وجوهای ابتدايی اين فضا نيست و چه بدبخت 
كسانی كه فريب چنين شارلاتان هايی را می خورند و بی مزد و منت تاريخ سازی آنها را كه 

تاريخ به روايت عمه و خاله است، منتشر می كنند. 
اگرچه اين روايت ها ارزش مجادله علمی نــدارد و از جنس همان روايت های قبيله ای و 
خانوادگی است، ليكن از اين جهت كه متأســفانه اين افراد جاهل و عنود و مسلوب العقيده 
و اختيار، ســطح دانش تاريخی جامعه را از مطالعات علمی و كاوش های اسناد تاريخی به 
گزاره های سطحی شبكه های مجازی و سريال های مبتذل ماهواره ها تنزل داده و با هدايت 
صدها شــبكه ماهواره ای )كه با پول امريكايی ها، اروپايی ها، ســلطنت طلب ها، منافقين و 
دولت های ارتجاعی منطقه و... داير شده است( مشغول تاريخ سازی و دروغ پردازی عليه ملت 
ايران و انقلاب اسلامی هستند، بر تمام وطن پرستان ايران كه دل در گرو رشد و ارتقای كشور 
دارند واجب است در مقابل تخريب تاريخ ايران و وارونه كردن حقايق توسط اين خفيه نويسان 

سازمان های جاسوسی اينتليجنت سرويس، ام.آی.سيكس، سيا و موساد ساكت ننشينند.
اسناد اين بخش در سه قسمت تدوين شده است. 

قسمت اول؛ مربوط به نمونه هايی از يادداشت های روزانه اسدالله علم نخست وزير پيشين 
و وزير دربار شاهنشاهی تا سال 1356ش است كه نشان دهنده اوضاع ناهنجار اقتصادی، 
عمرانی و اجتماعی ايران است. اسناد گزينش شده اين قسمت نشان می دهد اظهارات بعضی 
از مورخ نماها تا چه اندازه مبتنی بر جهل و بيگانگی از تاريخ و اوضاع اين مرز و بوم در رژيم 

پهلوی و دوران جمهوری اسلامی است. 
قسمت دوم؛ انتشار يكی از بولتن های ماهانه ساواك با طبقه بندی امنيتی سری در سال 
1352 يعنی سال اوج درآمدهای كلان نفتی رژيم پهلوی است. اين بولتن يكی از ده ها گزارش 
سازمان های كارگزار رژيم پهلوی در خصوص اوضاع فاجعه بار دهه آخر عمر اين رژيم است. 

اين بولتن تاكنون منتشر نشده است. 
قسمت سوم؛ ناظر به سرعنوان های نشريات دوران پهلوی است كه مخصوصاً در سال های 
نزديك به انقلاب، جرأت انعكاس بعضی از مصائب و گرفتاری های مردم در زمينه گرانی، 
بيكاری، فقر، عقب ماندگی، بی سوادی، كمبود مواد غذايی و ساير مشكلات اجتماعی و... را پيدا 
كردند. اين سرعنوان ها به وفور در شبكه های مجازی وجود دارد و نمونه ناچيزی از صدها 
متن و سند در اين رابطه است. اگرچه اين سرعنوان ها منتشر شده است ليكن به اين اعتبار 
در انتهای اين گزارش آورده می شود كه نشان می دهد هم يادداشت های اسدالله علم و هم 
بولتن های ساواك كاملًا مبتنی بر واقعيت های حاكم بر ايران در دوران پهلوی است و كسانی 
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كه امروز در پی تطهير آن دوره هستند يا از روی جهل مطلق نسبت به تاريخ نظر می دهند يا 
مزدور بيگانگانی هستند كه چنان شرايط اسفباری را برای ايران رقم زدند. 

تمامی اين اسناد از زبان كارگزاران رژيم پهلوی اســت. آنها اعتراف می كنند ايران در 
اواخر دوران پهلوی عقب مانده، فقير، گرســنه، بيكار و بهم ريخته است و رژيم هيچ توجهی 
به اوضاع مردم ندارد و بی سوادانی كه نام خود را مورخ و استاد دانشگاه گذاشته اند و به در 
و ديوار می زنند تا به نســل حاضر تاريخ تقلبی قالب كرده و رژيم پهلوی و اربابان آنها را از 
اوضاع فضاحت باری كه برای ملت ايران درست كردند تبرئه و تطهير نمايند!! آب در هاون 

می كوبند. 
و چه دقيق خمينی كبير ماهيت اين افراد را بر ملا كرد و فرمود: 

ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان غرب و شرق به اين  
زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی 
می باشند كه با هيچ منطقی خلع سلاح نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از 

توطئه عليه جمهوری اسلامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1

1. صحيفه امام، ج15، ص446، پيام به فرهنگيان، 1360/10/7. 
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1. بخشی از یادداشت های اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی از اوضاع ایران 
بعد از سال 1350ش 

اسناد اين بخش مربوط به يادداشت های روزانه امير اسدالله علم نخست وزير پيشين و 
وزير دربار شاهنشاهی تا سال 1356 است. او در ميان كارگزاران دربار پهلوی جايگاه ويژه ای 
دارد زيرا محرم اسرار و همراه هميشگی خوشــگذرانی های شاه در خلوت و جلوت بود و به 
دليل دلبستگی هايی كه به شاه داشت در تمام گزارش های خود با عبارت: »با تمام قلب پای 

مبارك را می بوسد. غلام خانه زاد- علم« امضا می كرد. 
شهرت دارد كه در دربار پهلوی بين اسدالله علم و منوچهر اقبال در به كارگيری اين عبارات 
حقيرانه و ذليلانه، رقابت شديدی بود و هر دو ادعا می كردند كه افتخار ابداع اصطلاح »غلام 

خانه زاد« متعلق به خودشان است!! 
علم تمامی اين يادداشت ها را در يكی از صندوق های بانك سوئيس گذاشته بود و وصيت 
كرد كه تا زمانی كه محمدرضاشاه زنده است اين يادداشت ها چاپ نشود. ظاهراً چند سال 
بعد از مرگ شاه، دختر علم اين يادداشت ها را در اختيار علينقی عاليخانی كه يكی از ياران 
علم و وزير اقتصاد دوران پهلوی بود، قرار داد و وی با همكاری محمدعلی صفی اصفيا )كه در 
دولت های علم، حسنعلی منصور، اميرعباس هويدا و جمشيد آموزگار وزير مشاور و رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه بود( و همچنين محمود طلوعی، اين يادداشت ها را در هفت جلد 

منتشر كرد. 
گزارش های علم مطلقاً در دفاع از رژيم شــاه و تمجيد از وی نوشته شده است. بنابراين 
در آنجايی كه به اوضاع فساد، فقر، بيكاری، گرانی و ناهنجاری های اجتماعی اشاره می كند 
هيچ شبهه ای وجود ندارد كه اين يادداشت ها نه تنها صحت دارد بلكه از شدت آن به دليل 
سرسپردگی كاسته شده است. ما در اين بخش بدون هيچ تحليلی فقط اين گزارش ها را درج 
می كنيم تا خوانندگان بدانند برخلاف تلاش های مذبوحانه دروغگويان تاريخ، ايران در اواخر 
دوران پهلوی بهشت روی زمين نبود و مردم ايران حتی از تهيه اقلام ضروری زندگی روزمره 

خود نيز ناتوان بودند. 
اين ناتوانی و فقر و گرفتاری كشــور در دورانی بود كه به قول عاليخانی در يادداشــت 
توضيحی سال 1353 در جلد چهارم، افزايش بی سابقه درآمد نفت كه از سال 1352 آغاز 
شد، سرگيجه آور و رؤيای شــيرينی بود كه ناگهان واقعيت يافته بود. درآمد نفت از تقريباً 
4/2 ميليارد دلار )به قيمت های جاری( در سال 1970م )1348ش( با جهشی چشمگير به 
حدود 21 ميليارد دلار در سال 1974م )1352ش( رسيد. عاليخانی می گويد دستيابی به 
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چنين ثروت عظيمی دولت و مردم ايران را خوش بين به آينده كرد.1 اما شاه برای خشنودی 
اربابان اروپايی و امريكايی خود اولين كاری كه انجام داد ايجاد يك صندوق در اوپك و واريز 
مبلغ كلانی به اين صندوق برای كمك به كشورهای فقير بود كه به دليل گران شدن نفت 

توانايی خريد نداشتند. 
اين در حالی است كه علم در يادداشت روز شنبه 31فروردين1353 می نويسد: 

عرض ديگر من به شاه اين بود كه در جلســه خانه های فرهنگ روستايی معلوم شد كه 
روستاهای ايران فقط 4٪ برق و 1٪ آب آشاميدنی مطمئن دارند... ما دو هزار خانه فرهنگ 

روستايی داريم كه فقط در 136 خانه برق هست.2
آوازه بذل و بخشش سرمايه ملت ايران توسط شاه به حدی رسيد كه عاليخانی می نويسد: 
حتی كشورهای كمونيستی اروپای شرقی هم مانند ديگران كاسه گدايی را در دست گرفته 
و از ايران كمك طلبيده و حرص غريبی از خود نشان می دادند. ذالفقار علی بوتو نخست وزير 
پاكستان به علم شــكايت كرد كه به او فقط 450 ميليون دلار وعده داده اند در حالی كه او 

نيازمند يك ميليارد و دويست ميليون دلار طلب كرده بود.3 
چند ماه بعد از بازديد رئيس جمهور بلغارستان از ايران، شاه به علم می گويد: 

با آنها همه جور موافقت كردم حتی حاضر شدم پول بدهم راه های خود را بسازند... و چه 
عيب دارد در اردوی سوسياليست ها هم يك طرفداری پر و پا قرص داشته باشيم! در همين 
سال ايران موافقت كرد يك ميليارد و دويست ميليون دلار در سه قسط به شركت های دولتی 

آب و گاز انگلستان وام دهد.4
علم در گزارش جمعه 1353/1/23 می نويسد: 

كمكی هم كه شاهنشاه فرمودند به كشورهای عقب افتاده شود در نامه همفری )هوبرت 
همفری سناتور و معاون رئيس جمهور امريكا( كه توشــيح فرمودند كاملًا منعكس است. 
»عرض كردم اين همه دنيا ما را تجليل می كند متأسفانه در داخله به واسطه غفلت متصديان 
نه گوشت در دسترس مردم هست نه شكر، نه گوشت مرغ و مردم خيلی ناراضی هستند...«5 
ملت ايران در فقر و بدبختی دست و پا می زد ولی رژيم شاه به جای اين كه ملت خود را 

راضی نگه دارد، در پی جلب رضايت اربابان خود بود. 

1. يادداشت های علم )سال 1353(، تهران، كتاب سرا، 1380، ج4، ص5. 
2. همان، ص93. 
3. همان، ص6. 

4. همان. 
5. همان، ص85. 
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عاليخانی می نويسد: 
كشورهای پيشــرفته صنعتی درصدد بودند با توافق مســتقيم با هر يك از كشورهای 
صادركننده نفت، تا آنجا كه می توانند بخشی از درآمد ناگهانی نفت را به چنگ آورند... امريكا 
كه همواره مدعی پشتيبانی از سياست اقتصاد آزاد و رقابتی بود، تعارف را كنار گذاشته و به 
دولت ايران می فهماند كه بايد بخشی از درآمد نفتی خود را مصروف خريد از امريكا كند. 
سرانجام در 13اسفند)1353( يك قرارداد پانزده ميليارد دلاری برای خريد هشت نيروگاه 
اتمی و ساختن صد هزار آپارتمان و پنج بيمارستان در ايران ميان دو كشور امضا شد ولی با 

گرفتاری های مالی ايران در سال های بعد اين قرارداد عملی نشد.1 
ظاهرشاه، شاه مخلوع افغانستان كه از دست مردم خود به خارج پناهنده شده بود نيز در 
همين سال ها و سال های بعد، از بذل و بخشش اموال ملت ايران توسط شاه بی نصيب نماند. 
او علاوه بر اين كه ماهيانه هفت هزار دلار برای خود و دو هزار دلار برای دختر خود و برای 
هر يك از پسرها هزار دلار از دولت افغانستان دريافت می كرد، شاه ايران به علم وزير دربار 
دستور داد ماهيانه ده هزار دلار برای ظاهرشاه و 2500دلار برای بلقيس دختر ظاهرشاه و 
ماهانه 950 دلار برای دو پسر ظاهرشاه كه در امريكا و كانادا تحصيل می كردند2 و هزار دلار 
هم به عنوان پول توجيبی برای عبدالوالی خان شوهر بلقيس مشخص كند و خانه ای به قيمت 
250 هزار دلار در رم برای ظاهرشاه خريداری كند.3 همچنين شاه دستور می دهد ده هزار 

دلار نيز برای خريد ماشين به وی بدهند.4
سفير ايران در رم می نويسد: 

والاحضرت بلقيس )زن ظاهرشاه( تقاضای مقداری برنج و پسته ايرانی دارد. چنانچه ممكن 
باشد امر بفرماييد كارپردازی دربار به اسم سفارت ارسال دارند. مشروب و سيگار و غيره 
به وسيله خسروی فرســتادم. اعليحضرت محمد ظاهرشاه شخصاً تلفن فرمود و از عنايات 

شاهنشاه تشكر كرد.5
اينها نمونه هايی از رنج و فقر ملت ايران بود كه توسط يك شاه نوكرصفت، سرمايه های ملی 

ما خرج خوشگذرانی های شاهان فراری از دست ملت خود می شد. 
در اينجا نمونه های ديگری از يادداشت های علم در مورد فقر، گرانی و آوارگی ملت ايران 

1. همان، ص6-7. 
2. همان، ص18. 

3. همان، ص159. 
4. همان، ج6، ص47. 

5. همان، ص48. 
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در سال های پايانی رژيم منحوس شاهی را نقل می كنيم: 
- گزارش 1352/5/28 1

پادشاه )مخلوع( يونان هم ميهمان ماست. و هواپيمای شخصی شاه هم ايشان را آورده و 
می برد... اين مرد آنقدر گداست كه چهار روز ميهمانی را مغتنم می شمارد. در زمستان كه 
در سان موريتز هنوز پادشاه و ميهمان ما بود خرج سلمانی خود و خانمش و بچه هايش را در 

سياهه ما نوشت. 
- گزارش 1352/5/30 2

1. همان، ص132. 
2. همان، ص134. 
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- گزارش 1352/6/22 1

- گزارش 1352/7/5 2

1. همان، ص146. 
2. همان، ص160. 
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- گزارش 1353/1/26 1 

- گزارش 1353/1/29 2

- گزارش 1353/1/31 3

1. همان، ج4، ص87. 
2. همان، ص91. 
3. همان، ص93. 
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- گزارش 1355/1/24 1 

- گزارش 1355/1/28 2

- گزارش 1355/6/20 3

1. همان، ج6، ص47. 
2. همان، ص54. 

3. همان، ص245. 
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- گزارش 1355/5/13 1

1. همان، ص550. 
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2. فقر، آشفتگی و نارضایتی مردم به روایت بولتن سری ساواک
در اين قسمت يكی از بولتن های ماهانه ساواك كه در تاريخ 1352/1/28 منتشر شده 
است و تأييدكننده يادداشت های اسدالله علم در خصوص گرانی ها، نابسامانی ها، نارضايتی ها 
و فقر در ايران اواخر دوران پهلوی اســت، آورده می شــود. عنوان اين بولتن كه عبارت از 
نارضايتی های عمومی در حوزه استحفاظی ســاواك تهران است گويای محتوای آن است. 
همانطور كه از عنوان بولتن فهميده می شــود اين گزارش صرفاً به بخش های محدودی از 
استان تهران نظر دارد و ديگر شهرها و روستاهای كشور را در بر نمی گيرد. همين گزارشات 
مختصر نيز عمق فاجعه دوران آخر حكومت پهلوی و اوضاعی كه به دوران انقلاب اسلامی و 
نظام جمهوری اسلامی انتقال يافت را نشان می دهد. اميدواريم اين اسناد به شناخت عميق تر 

و دقيق تر علت ها و زمينه های انقلاب اسلامی كمك كند.1

1. لازم به ذكر است صفحات 10 و 11 در بولتن به دست آمده از ساواك موجود نبود.
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3. اوضاع ایران به روایت نشریات دوران پهلوی 
اسناد اين قسمت در تشريح اوضاع ايران در اواخر دوره پهلوی آنچنان روشن و گوياست 
كه نياز به تجزيه و تحليل ندارد. تمام اسناد اين بخش در بسياری از شبكه های مجازی منتشر 
شده است. دليل استفاده از اين اسناد، بيش از هر چيز تأييد شرايطی است كه در فصل های 
قبلی در يادداشت های روزانه اســدالله علم و در بولتن ماهانه ساواك آمده است تا بهانه از 

دست كسانی كه چشمشان در ديدن اوضاع استواری ندارد، گرفته شود. 
در شكل انتشار اين اسناد هيچ دخل و تصرفی نكرديم و خوانندگان محترم می توانند برای 
به دست آوردن مشروحات اين اسناد، با نوشتن عبارت: »اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوران 
پهلوی«، به موتور جست وجوهای مشــهور گوگل و ياهو رجوع كنند. آزادی مطبوعات در 
دوران پهلوی اصولاً فاقد معنا بود. اين بخش از مطالبی كه در مورد اوضاع اسفبار ايران توسط 
مطبوعات گزارش شده، عموماً به دو سال آخر رژيم پهلوی برمی گردد. شاه به دستور امريكا 
و برای جلب رضايت دموكرات هايی كه تازه به قدرت رسيده بودند، نمايشی به نام فضای باز 
سياسی در ايران به راه انداخت و همين نمايش، فضا را برای برملا شدن عفونت های فيبرزه 
و سيستماتيك رژيم پهلوی باز كرد و مطبوعات توانستند بخش بسيار كوچكی از بلاهايی را 
كه رژيم پهلوی بر ايران نازل كرده بود نشان دهند. اميدواريم اين بخش در شناخت فضای 

اظهارات سران رژيم پهلوی در دو بخش قبلی كمك كند. 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل و 
به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 160000 تومان برای اشــتراك چهار مجلد )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پلاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیلات:

نشانی:

آدرس الكترونیك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنیاد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي 
منتشر کرده است:

علاقه منـدان به تهیـه کتـب انتشـاريافته بنیاد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان ) به آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پلاک 1210( مراجعه نمايند.





نهضت امام خمینی 

چهار جلد

نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...

نویسنده :  سید حمید روحانی

قیمت دوره:  195000 تومان

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

تصور روییدن یک گل زیبا در لجنزار برای عده ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

علی پهلوی )اسلامی( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کلام الهی رهنمون شویم 

که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 25000 تومان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقلاب اسلامی 

شش جلد

اعلامیه ها ،اطلاعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگراف ها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اساتیدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گستردگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسیر انقلاب اسلامی از شکل گیری تا پیروزی آن است ، که در شش جلد تدوین شده .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 تومان 



شوریدگی در تذبذب 

برای پی بردن به ماهیت سازمانی به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقین شهره ساختند، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 251

شریعتی در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر می توان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکترعلی شریعتی  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطلاعات رژیم پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمینی روح الله در 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

 معرفی نشوند، تاریخ در بازشناسی جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهبران بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آنها دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب نهیبی است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن می نویسند، باشند.

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی

قطع: وزیری /قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 213

انقلاب نامه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پیرامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهشی انتشار یافته است .

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمینی در

 دایرة المعارف تشیع

نگارنده کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره المعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه های ناصحیح نویسنده آن بپردازد تا انتظار جامعه علمی ایران اسلامی 

به عنوان بزرگترین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، مسئولین دایره المعارف و 

مدخل نویسان محترم گوشزد نماید.

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

قطع: وزیری /قیمت: 34000 تومان / تعداد صفحات: 368

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثیر آن

 بر امنیت ملی ایران

عراق ، کردها و اسرائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غربی بار سیاسی هر 

تحقیقی را بالا می برند . حال اگر این اسامی در کانونی به  نام کردستان به هم مرتبط شوند 

تحولات مهمی را در منطقه رقم می زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

نویسنده: علیرضا خسروی

قطع: رقعی /قیمت: 45000 تومان / تعداد صفحات: 300



انقلاب اسلامی ایران و 

گروه های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چتر اسلام و ملیت ایرانی،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معرفی مجریان خرد این طرح استعماری است.

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 768

روزگارقائم مقامی

فراز و فرود یک مبارز روحانی وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان درس عبرت تاریخی مرور کرد و به گوش آویخت؛  درسی که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

نویسندگان: سهراب مقدمی شهیدانی  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

رق این کتاب می توانید لحظه به لحظه از تحولات سال های مهم انقلاب مطلع شوید. با تو

تهیه و تنظیم: معصومه مرادپور آرانی و

 علی حسین احمدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 تومان 

ازجولانگاه استر تا وادی صهیون

کارنامه یهود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 293



انقلاب اسلامی در مراغه 

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصلاحات ارضی بود و همین دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردمی و اقدامات پهلوی تا وقوع انقلاب 

اسلامی از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسندگان: دکتر منصور پور مؤذن و دکتر مسعود غلامیه

قطع: وزیری / قیمت: 49000 تومان / تعداد صفحات: 294

اسرائیلیات تاریخی

اصرار یک جریان صهیونیستی در حوزه تاریخ نگاری  یهود ایران در این اثر مورد 

نقد و ارزیابی قرار می گیرد .

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 312



پیرامونی

این کتاب جامع ترین اثر در معرفی استراتژی پیرامونی رژیم صهیونیستی در قالب تألیف و 

ترجمه است؛یک استراتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت های غیر عرب منطقه 

خاورمیانه که ایران در دوره پهلوی از ارکان آن بوده و بیشتر از همه مورد توجه .

یوسی آلفر

علیرضا سلطانشاهی

قطع: رقعی / قیمت: 50000 تومان / تعداد صفحات: 454

روایت های ناروا
ده مقاله در نقد کارنامه و خاطرات سیاسی 

اکبرهاشمی رفسنجانی

قطع: وزیری / قیمت: 85000 تومان / تعداد صفحات: 392

اکبرهاشمی رفسنجانی مردی است که همزمان با آغاز نهضت امام خمینی در میدان مبارزات سیاسی 

وارد شد   و تقریبا تا چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  همواره در مسئولیت های سیاسی 

عالی قرار داشت . روایت های او از وقایع مربوط به تحولات سیاسی نهضت و نظام قطعا برای همه 

تاریخ پژوهان از اهمیت  بالایی برخوردار است  .




